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 نوید امن و امان
 شخصیت، زندگانی،پیرامون 

 ×عصرغیبت و ظهور حضرت ولی

 





 

 

 

 

 مقدمه

 حیمالر حمنالر الله بسم

ت و غیبوت و ظهوور این مجموعه، مطالب و مقالاتی اسوت پیراموون شخصویّ

مترین خودّام که این کء و رواح العالمین له الفدااو  بن الحسن ةالحجّعصر  حضرت ولیّ

ت در سونّاعظم بر اساس مآخذ و مصادر معتبر شیعه و اهل بندگان درگاه آن ولیّ

 ام.هایی نگاشتهفرصت

مندان قرار بگیرد پس از تجدید نظر در این جا در دسترس علاقهکه یکبرای این

 ردم.کآوری تاب جمعک

س آن ان عتبه مقودّمدار و عاکفامید است منظورِ نظرِ کیمیااثر چاکران آستان ولایت

واقوع شوده و ایون بضواعت  - عجل الله تعالی فرجه الشریف - غوث زمان و قطب جهان

 و ران ملخ را از این بنده حقیر قبول فرمایند. ةمزجا

 اه  يد  ه  م   ار  د  ق  ی م  ل  ا ع  ي  اد  ه  ال   ن  إ  ف  

 هو . ق 1389الحرام ممحرّ  15 

 





 

 
 
 

 بامداد ميلاد

 ی:الَقالَ اللهُ تَعَ

ن ر  ( ين   ىن  ن م ن  ع ل  أ   يد  و   ِ ُ اا ال ذ  ِ ذ ت ض  ذم  أ   ض  ر  ال    ف ذ  اس  ِ ل ه  نج  ذ   و   ئ م 

ث   ِ ل ه م  ال اار  ن ج   1.)ین  و 

وپنج وپنجاهبارک و فرخنده و پرمیمنت روز پانزدهم شعبان سوال دویسوتمبامداد 

شور و هیجان و  ×سرای حضرت امام حسن عسکریامامتکرد، در هجری طلوع می

یافت. ملائکه در آنجا بیش از هر وقوت دیگور آمود و رفوت ت میشوق و انتظار شدّ

 داشتند. انوار رحمت الهی در تابش و لمعان و فروغ فرّ و شکوه ایزدی درخشان بود.

ت و در خانودان نبووّ اکنووندر ملأ اعلی فرشتگان و کروّبیانِ عالم بالا از نوزادی که هم

ولایت، قدم به عرصه این جهان خواهد گذاشت و چهره نورانی و شمایل محمدی خود را 

 به عالمیان نشان خواهد داد، در سخن بودند.

وتی برپوا کردند تا محافل جشن و مجالس انس و ذوق ملکبهشت را زینت می

انگیز حورالعین، بهشتیان را غورق بخش و طربهای روحنند. غریو شادی، نغمهک

 رده بود.کدر حظوظ روحانی 

ه آرام آرام میکدقایقی  ،از شب نیمه شعبان دقایقی چند بیشتر باقی نمانده بود

 ها بود.قدر ساله منتظر بودند بهکگذشت و برای آنها 

ها هم با کنودی ثانیه شد، شروع شمارییهثان و رسید آخرین سرانجام شب به دقیقه

هوا ای که بر نور چراغهالعادّیکی پس از دیگری گذشتند ناگاه نورانیت و روشنی فوق
                                                           

زمین نعمت بخشیم و آنان را پیشوایان و وارثان روی ایم تا بر مستضعفان ما اراده کرده». 5قصص،  .1
 .«روی زمین قرار دهیم
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غالب شد، همه را از تولدّ نوزاد بشارت داد. نوزاد به دنیا آمود و آخورین رهبور عوالم 

 روشن ساخت.ن و آرای خود گیتی را مزیّبا جمال جهان الله اعظم ولیّ تبشریّ

بیر و تحمید و تسبیح توأم با کنرجس غرق در افتخار و مباهات گشت، بانگ ت

 انداز گشت.فریادهای شادی و تهنیت و هلهله طنین

و امامت پدران  |نوزاد سر به سجده گذاشت و به یگانگی خدا و رسالت پیغمبر

تولاوت  ه راکومبار هافزا این آیوبزرگوارش شهادت داد و با صدایی خوش و روح

 فرمود:

م   ح  م  الله  الر  ح  ب س   م  ین  الر 

ن ر  ( ن   ن  أ   د  يو  ِ   ىل  ع   ن م  ُ اا ن  يال   ِ ت ض  ...ال     ف   اس  ض   1)ر 

 میل شد.کنوزاد به دنیا آمد و عنایات الهی بر خاندان رسالت ت

بشر از  هدهندنجات ه موعودِکت است ن نبوّآری این افتخار، مخصوص دودما

ه برای تلسیس سازمان جهانی اسولامی و اجورای نظوام کس کتجاوز و ستم و آن

 قرآنی قیام فرماید، از آن خاندان باعظمت است.

 دعووت و رسالت هایهدف به مهدی فرزندش که بود دلخوش |اسلام پیامبر

  ^حسونین و فاطمه و علی خصوصبه خود خاندان به و پوشاندمی عمل هجام او

 را شورک بنیوان خوود مانندبی نهضت با که  کسی همان - مهدی که دادمی مژده

 کل فرمانروای و سازدمی استوار و محکم را یکتاپرستی و توحید اساس و ویران

 و انبیوا کوه نظیوریبی هنابغ همان اوست ست.ا آنها فرزندان از - گرددمی جهان

 تشکیل برای حضرت، آن قیام به را تبشریّ جهان و دادند مژده را ظهورش اولیا

 نویود بیودادگران، بسوا  برچیدن و پایدار صلح و اسلام عدالت و حقّ حکومت

 ساختند. امیدوار گیتی آینده به را همه و دادند

                                                           

 .«بر مستضعفان روی زمین نعمت بخشیم تا ایمما اراده کرده». 5. قصص، 1



 

 

 

 
 19 .................................................................................................. امان / بامداد میلادنوید امن و 

ه کاینمادّی و پیشرفت صناعی دارد و با ه در ناحیه علومکی کجهان با همه تحر

ف مال تلسوّ کبالد، با میر خود کار تسخیر فضا شده و به قدرت فکبشر دست به 

ت اخلاقوی و وجودانی سویر ت قدم به جلوو نگذاشوته و در مودنیّانسانیّ هدر جنب

 قهقرایی دارد.

ترس، هراس و وحشت همه را ناراحت و در فشار گذارده و قسمت عمده بودجه 

 شود.کننده میکشورها صرف افزایش تسلیحات و قوای هداّمه و ویران

فحشا و طغیان شهوت و غضب، زن و مرد را به ستوه تی، عفّفساد اخلاق و بی

دهد. مطبوعات و مجلات هم بیشتر ها و انحطا  سوق میبتکم نآورده و به جهنّ

 زنند.ها دامن میبه این آتش

شود و بدترین مظاهر شورک کوه التزام به آداب دینی و شعائر مذهبی ضعیف می

های گونواگون رایوج و صوورتهبها باشود اد بشر و ملل و سلب آزادی انسانباستع

اصوطلاح پیشورفته در برابور گردد. انسان این عصور بهارکان آن محکم و استوار می

کنود و پسوتی و روح افرادی مثل خود نیوایش و تواضوع میجان و بیهای بیپیکره

 سازد و به بانگ ملکوتی:انحطا  فکری و ضعف قوای عقلی خود را آشکار می

ه  الت م  ا ه  م  ( ُ  ا  ا ع  أ ن ت م  ل ه   ال ت   ل  یاث  ِ   1؛)ان  ك 

 .«ایدف شدهکبر آن معت عمری کهچیست  روحبیهای مهاین مجسّ»

ستن عهد و پیموان و کترین رهبران دنیای مادّی ما شدهد. بزرگگوش فرا نمی

د و نشومارالمللی و هر تجاوز و ستم را ننوگ و عوار نموینقض تمام قوانین بین

 یابد.روز توسعه یافته و گسترش میت روزبهمنهای انسانیّ تخلاصه مدنیّ

سوازد دارد و او را امیدوار میه نشا  بشر را نگاه میکدر این جهان تنها نوری 

وم به انقراض و فنا، سقو  دائم در ظلموات حیوانیوت، تجواوز که سرانجام محک
                                                           

 .52، انبیاء. 1
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ا و پیشووایان ایمانی و بدبختی نیست، هموان بشوارات انبیوم بیزورمندان، و جهنّ

هوا بین نمووده و نوور امیود را در دله همه را به آینده جهان خووشکدینی است 

 روشن ساخته است.

همه با اعتماد تمام و قلبی سرشار از نشا  انتظار دارند؛ انتظار کسوی را دارنود 

که این ابرهای تیره ظلم و ستم و فساد را، از افق عالم برطرف کورده و در عوالم، 

آزادی واقعی را برقرار، و احکام عالی آسمانی را اجرا نمایود و بشور را برادری و 

 سوی هدف شریف انسانی رهنمایی فرماید.به

گیرنود و شیعیان و مؤمنان به این ظهور، شب و روز نیمه شوعبان را جشون می

نمایند و غورق ها را زینت میها و خانهنند و خیابان و بازار و مغازهکچراغانی می

خود را به عدل و داد، صلح و برادری  هشوند و به ملل جهان علاقشادمانی میدر 

 سازند.ار میکناپذیر و امیدوار خود را آشستکجهانی اعلام، و روح ش

همه شیعیان و دوستانت آرزومنود و منتظرنود  ای مهدی موعود؛ ؛عصر ای ولیّ

تو تمام دردهایشوان  ه بامداد سعادت آنها و همه مردم جهان طالع شود و با قیامک

جا از میوان بورود و امی و بیچارگی در هموهکدرمان گردد و عوامل محرومیت، نا

 پرچم توحید و عدل و صلح اسلام در سراسر گیتی به اهتزاز درآید.

 1؛)يز   بِ  ز  ل ك  ع ل ى الله  ا ذ  و  م  (

 .«ار اصلاً بر خدا دشوار نیستکو این »

شاد باش ای عااف  

 نیکااااا   ااااای 

 شاد باش ای خساه 

 بااااااف  ااااا ا  

 دمد از لطف حا   می

کااا ش شاار ن اا ا   

  اا   داا دد  اا  

شاد بااش ای را   

 ب اااا  اشااااهیا 

ش د دیهی پ  از می

                                                           

 .20ابراهیم،  .1
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 صاااااور   ااااا ف 

  از ا کنااد الوه اا

 ا اااش ن اااا  ،فخ

کشااد از دشاامش می

 انه ااااا  ،حاااا   

اولیا د دند دِ دش 

 جملااااا  جمااااا 

نشیند ب   ا    می

 احهشاااااااااااا 

از خداونااد یااد   

 نظیااااااااااا بی

تااا کناای از صااد  

 تصااد   ا ااش ،دل

ای کاا   !ةالوشاااف

 دافی انهظاااااااف

مصاالر  !ةالوشاااف

 نیکاااا    شاااا 

ای  ،صو  کاش صاو 

 باا  ن اا ا  موااها

 د د گ  آشاد زی ک

 فه ن ب اااااااااف

 «صااا ی» !ةالوشاااف
 صااااا ی  اااامی 

 

 وجااااد و  اااا وف

  اش  ازد ام  حا   

 ح اااااااا بی ،فا

باا د از شاا   و می

 نااا  ،از اصاانا 

  نمچ  پ وانا  با

 داا د ناا ف شاام 

دند دنیا   ا   می

 انهظاااااااااااا 

نساا  ا ااش وعااده 

 ناپااااااا   فتخل  

خْلِاااف  نَّااا   لا    إِ »

 بااایش 1«ادیع اااالْمِ 

 ،ش د آخا   ا  می

 ا ااش شااا  تاااف

آ د و دیهای کناد 

 فشااااات ب شااااا 

کااا  ف اااد دوفا  

 وصااالر بااا  ماااا

و از دل   فی ش د 

  اااا  رواااااف ت

ک  ج ا  د دد دد  

 2ا ااش خاا خ پیاا 
 

 

                                                           

 سوره زمر. 20سوره رعد و  31عمران؛ سوره آل 9اشاره به آیات  .1

 الله والد نویسنده و اعلی الله مقامه و است.. اشعار از مرحوم آیت2





 

  :اولبخش 

 و قرآن مجيد هایپيرامون بشارت

 ×مانالزّصاحب حضرت ظهور به احادیث





 

 

 

 

 ایمان به غيب

)  ِ ن ان  ب ال غ  ي  ن  يا ل  م   1)ب  ی  ؤ 

تب انبیا و پیوامبران از کالامتیاز عمده مبهات و ادیان حقّه و مانبوّ زیکهسته مر

 های دیگر، ایمان به غیب است.تبکم

رده و بشور کانبیا ربط عالم محسوس و شهادت را به عالم معقول و غیب بیان 

 سازند.را با عوالم غیب آشنا می

ری پنهان است، ظاه ایمان به غیب یعنی ایمان به امور و چیزهایی که از حواسّ

عاقلوه ممکون باشود، مثول وجوود خودا و  هباطنی و قوّ خواه ادراک آن با حواسّ

و خوواه ممکون ؛ ه او، و معاد و بهشت و دوزخ و فرشوتگانه و سلبیّصفات ثبوتیّ

نباشد مثل حقیقت ذات و صفات خدا و حقیقت ملائکه و روح و خواه راجع بوه 

 ور آینده باشد.امور و حوادث گذشته و خواه مربو  به ام

م و ه، ایمان به عالم برزخ، ایمان به بهشت و جهونّکایمان به خدا، ایمان به ملائ

اند هموه ایمان به وحی و آنچه پیغمبران از عوالم غیب و گذشته و آینده خبر داده

 ایمان به غیب است.

یا به دلیل نقلی، و اگر مسوتند آن  ،یا مستند به دلیل عقلی است ،ایمان به غیب

هوای ه امتناع وجود یا وقوع آن از راهکدلیل نقلی باشد باید آن غیب چیزی باشد 

 خردپسند معلوم نشده و وجود و وقوع آن را عقل احتمال بدهد.

                                                           

 .«آورندآنان که به غیب ایمان می» .3. بقره، 1
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وقتی عقل امکان وجود چیزی را تصدیق کورد یوا بور اثبوات امتنواع آن راهوی 

 ست.حکم عقل لازم انیافت، با دلیل نقلی معتبر باور آن جایز بلکه به

داننود و تعودیل ادیان آسمانی شر  قبول اعمال صالح را ایموان بوه غیوب می

شومارند و اصوولاً امل فضایل انسوانی را وابسوته بوه آن میکمیل و تکاخلاق و ت

ه احتمال وجود کدعوت پیغمبران و رهبران آسمانی در نفوسی تلثیر شایسته دارد 

 هند.عالَم غیب و امور ماورای این عالم محسوس را بد

ه کوجمله مطالب غیبوی اسوت مان نیز ازور مهدی و مصلح آخرالزّایمان به ظه

 از آن خبر داده و تصدیق او واجب است. |پیامبر اعظم اسلام

داد احدی از مسلمانان در راسوتی گفتوار و خبر می |ه وقتی پیغمبرکگونه همان

نوون کپذیرفتنود امیرد و همه آن را کو تردید نمی کّدرستی اخبار آن حضرت ش

 ت آن حضرت همین باور و ایمان را دارند.هم مسلمانان و مؤمنان به نبوّ

 داد، خبور ×مهودی حضرت ظهور از انگیزترشگفت و ترعظیم حوادث از |پیغمبر

 و انشوقاق هوا،کوه تسوییر ستارگان، انتثار و انکدار دریاها، تفجیر شمس، تکویر مثل

 قیامت. و معاد و الأرضةدابّ خروج آسمان، انفطار

اینها همه خبر از غیب است و در قرآن پیشگویی و اخبار از حووادث آینوده و 

 -چیزهای غیب بسیار است و ایمان به نزول وحی بر پیغمبر، با ایمان به این امور 

 ندارد. کاکانف - طور اجمال باشدچه بهاگر

مبور و قورآن از آن روزی خواهد آمد که این حوادث و انقلابات عجیبی که پیغ

و اوصویای  |شود و روزی هم چنانچه قرآن خبر داده و پیامبراند واقع میخبر داده

کند و مان ظهور میاند مصلح آخرالزّآن حضرت درضمن صدها روایات مژده داده

 گیر خواهد شد.اسلام جهان

تووواتر گذشووته و  از آینووده از حوودّ ^ه طوواهرینو ائمّوو |خبرهووای غیبووی پیغمبوور

 و اسناد تاریخی بر آن دلالت دارد. کمعتبرترین مدار
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تر ردن خبرهای غیبی آن حضرت آسانک باور |امروز از آغاز بعثت پیغمبر اعظم

ت و درستی آن اخبار زیرا در آن موقع هنوز گذشت زمان، صحّ؛ تر استو منطقی

سووی دیم و تواریخ را بهبرگر |سوی عصر پیغمبرچه ما بهرده بود و هرکرا تلیید ن

چوه جلوو بیواییم و س هرکعشود، بوهمتر میکگذشته ورق بزنیم، زمینه این باور 

ر و وجودان موا بورای کوسووی آینوده آن ورق بوزنیم، فتاریخ اسلام را از آغاز به

 گردد.تر میاملکتر و ایمان ما پذیرفتن این اخبار آماده

، آینوده را در روشونایی |مبر اسولامگذشت زمان و حوادث آینده روشن کرد کوه پیوا

 دیده و هرچه جلوتر آمدیم این روشنایی بیشتر شد.بینی کرده و میوحی پیش

 رد: که این آیه را تلاوت میکآنگاه 

ذذت م  ك   ن  إ  و  ( ذذر    ف ذذ ن  ذذ ب  ي  م  ن ذذ ام  ل  ل ذذ ان ز  ن   ىع  ذذد  ب  ذذن   ب س ذذار     ف ذذت و اا اع  ذذ    م  ث ل   م 

ع اا اد  د   و  ك  اش ه  ن   م  ء  ذت م  ك   ن  إ   الله   د ون   م  ذ ن  ق  ص  ُ ِ ل ذاا ل ذم   ن  إ  ف ذ * ن  یاد  ل ذن   و   و 

ُ ِ ل اا ق اد ه    ال ت   ار  الن   ف او ق اا و  ج   اس  الن   او  ال ح  د ت   ار    و   1؛)ن  ياف ر  ك  ل ل   ا ع 

دارید در قرآنی که ما بر بنده خود )محمود( فرسوتادیم،  اگر شما شکّ»

جز خودا بخوانیود هپس یک سوره مثل آن را بیاورید؛ و گواهان خود را ب

توانید بکنیود، گویید و اگر این کار را نکردید که هرگز نمیاگر راست می

های خوارا طعن به قرآن نزنید و از آتشی که هیزمش مردم بدکار و سونگ

 .«برای کافران است، بترسید اشدهو مهیّ

 خواند:ه میکو آن زمان 

ِ ت  ال   ( ت م  نُّ ع ل  ق ل  ل ئ ن  اج  ال ج  ذت  ي ذن  أ   ىن س  و  ث ذل  ه  آن  ِ ا ال ق ذر  و اا ب م 

ل ا  ت  ي  لَ   ث ل    و  ِ ض  ك  و ان  ب م  م  ل ب  ه  ِ ض   2؛)را  یظ ه   ان  ب 

                                                           

 .24  - 23. بقره، 1
 .88. اسراء، 2
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تابی ماننود ایون کدیگر، که  با پشتیبانی یکفق شوند و انس متّ اگر جنّ»

 .«قرآن بیاورند هرگز نخواهند توانست

ه صدوچهارده سوره قورآن را صودوچهارده معجوزه جواودان اعولام کآن روز 

 ها هم نتوانید بیاورید و جونّی از این سورهکهرگز مانند ی»داد: رد و خبر میکمی

 .«مانند قرآن ناتواننده و انس از آوردن ب

بگویید و خدای  شما کلمه توحید را»فرمود: مسلمانان می به |آن روز که پیغمبر

های کسری و قیصور بوه دسوت یگانه را بپرستید تا عرب تسلیم شما شود و گنج

 1.«شما افتد و کشورها را فتح کنید

زمین برای من جمع شد و خاور تا بواخترش را بوه مون »فرمود: ه میکآن روز 

 2.«خواهد رسید یم جمع گردید،ت من به آنچه براامّ کنشان دادند و مل

س، یمون، شوام، عوراق، مصور و ایوران سوخن المقودّآن روز که از فتح مکه، بیت

افکنوده  «قلیب»اجساد شما در »فرمود: گفت، و آن روز که در مکه به مشرکین میمی

 نماید.داد که جنگ احزاب را بر پا میو از حال ابوسفیان خبر می 3«شودمی

اش و ابووذر را از آینوده 4دادخبور موی ×فتح خیبر به دست علی در آن وقتی که از

 5ساخت که تنها زندگی خواهی کرد و تنها از دنیا خواهی رفت.باخبر می

                                                           
 .324، ص2اثیر جزری، الکامل فی التاریخ، ج. ابن1
عبوودالبر، ؛ ابن200، ص8الاوسووط، ج؛ طبرانووی، المعجم1304، ص2ماجووه قزوینووی، سوونن، ج. ابن2

شهرآشوووب، مناقووب آل ؛ ابن198، ص19؛ ج141، ص15، همووو، التمهیوود، ج38، ص4الاسووتذکار، ج
 .176، 103، ص3النبویه، جة؛ دحلان، السیر98، ص1طالب، جابی
، ةالهدا؛ حر عاملی، اثبات39، ص1؛ طبرسی، الاحتجاج، ج295، ص×. تفسیر منسوب به امام عسکری3
؛ مجلسوی، بحوارالانوار، 111، ص1الابرار، جحلیة؛ همو، 254، ص1؛ بحرانی، البرهان، ج349، ص1ج
 .267، ص19؛ ج343، ص17ج

شهرآشوووب، مناقووب آل ؛ ابن63، ص1مفیوود، الارشوواد، ج؛ 333، ص5. احموود بوون حنبوول، مسووند، ج4
 .318، ص2طالب، جابی

؛ قطوب راونودی، الخورائج و 51، ص3؛ حاکم نیشابوری، المستدرک، ج371، ص2. طبری، تاریخ، ج5
 .191، ص3النبویه، جة؛ دحلان، السیر188، ص5اثیر جزری، اسدالغابه، ج؛ ابن99، ص1الجرائح، ج
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شوند آن زمان که پیش از جنگ بدر از کسانی که از سپاه کفار در بدر کشته می

، و «زمین فلانیشود و در این در اینجا فلانی کشته می»فرمود: داد و میلاع میاطّ

 1یکایک کفّاری را که در جنگ بدر کشته شدند نام برد.

و به دختر عزیز  2«شندکتو را گروه باغی می»فرمود: ه به عمّار میکدر آن زمان 

ه به من ملحق کبیت من سی هستی از اهلکتو اوّل »فرمود: می ÷و گرامیش فاطمه

ه سگان حووأب کست ا از شما کیدامک»گفت: و به زنان خود می 3؛«خواهی شد

و  4؛«شته شوندکبر او بانگ زنند و سوار بر شتر گردد و در اطراف او خلق بسیار 

به او فرموود:  6و طبق روایت بیهقی 5؛«ن تو آن زن نباشیکنگاه »به عایشه فرمود: 

ه سگان حوأب بر تو بانگ زنند و تو چیزی را طلب کای ای حمیرا آنگاه چگونه»

 .«؟ناریکز آن بر ه اکنی کمی

 7خبر داد. ×و به زبیر از جنگ جمل و طرفیت او با علی

فرموود؛ را صریحاً اعلام می ^یافتن علی و حسن و حسین ه شهادتکآن روز 

و قتل  8دادثین و قاسطین و مارقین خبر میکبا نا ×ه از جنگ علیکو در آن زمان 

                                                           

؛ ابووداوود سجسوتانی، 163، ص8؛ مسلم نیشابوری، صوحیح، ج26، ص1، ج. احمد بن حنبل، مسند1
 .190 – 189، ص3النبویه، جة؛ دحلان، السیر606، ص1سنن، ج

؛ مسوولم 311، 300، ص6؛ ج307، ص5؛ ج5، ص3؛ ج161، ص2حنبوول، مسووند، ج . احموود بوون2
 .490 ،412، 407، ص1الاخبار، جمغربی، شرح؛ 186، ص8نیشابوری، صحیح، ج

، 5؛ ج210، 183، ص4؛ بخاری، صحیح، ج37، ص1؛ دارمی، سنن، ج77، ص6احمد بن حنبل، مسند، ج .3
 .136، ص3طالب، جشهرآشوب، مناقب آل ابی؛ ابن142، ص7؛ مسلم نیشابوری، صحیح، ج138ص

 .223طاووس، الملاحم و الفتن، ص؛ ابن336، ص2طالب، جشهرآشوب، مناقب آل ابیابن .4
 .338، ص1خبار، جالامغربی، شرح .5
 .55، ص1بیهقی، المحاسن و المساوی، ج .6

 .178، ص3النبویه، جةدحلان، السیر .7

؛ حاکم نیشوابوری، المسوتدرک، 204الاخبار، ص؛ صدوق، معانی355، ص2الاسلام، جمغربی، دعائم .8
 .123، ص1؛ قطب راوندی، الخرائج و الجرائح، ج366طوسی، الامالی، ص؛ 140 – 139، ص3ج
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بینوی هایش را پیشنشوانیات و را در جنگ نهروان و خصوصیّذوالثدیه خارجی 

ومت آنان و شهادت اهول عوذرا کم و حکالحه و بنیامیّهای بنیو از فتنه 1ردکمی

 2ساخت.)حجر و اصحاب او( مردم را مسبوق می

کردند؛ چون پیغمبر خدا آن روزها مسلمانان همه این خبرهای غیبی را باور می

ه داشتند و چون معنای قبول از آن خبر داده بود و چون ایمان به رسالت خبردهند

ت و درستی خبرهای پیامبر از غیوب اسوت، ولوی ت، ایمان به صحّرسالت و نبوّ

خورد این خبرهای غیبی بیشتر هرچه اسلام جلوتر آمد و صفحات تاریخ ورق می

باور بودند هم باورشان زیاد و ایمانشوان ه مردم را جلب کرد و آنهایی که کمتوجّ

 .محکم و استوار گردید

های قورآن عواجز ای مثول سوورهخطبا و بلغای عصر رسالت، از آوردن سووره

                                                           

 .301، ص11العمال، ج؛ متقی هندی، کنز427السنه، ص عاصم، کتابابیابن .1

هایی کوه دو سوه قورن پویش از وقووع آن از غیب که در کتاب |. یکی از خبرهای مسلّم پیغمبر اعظم2
تللیف و منتشر شده، ضبط و ثبت گردیده خبر آن حضرت اسوت از ظهوور آتشوی در سورزمین حجواز 

از ایون واقعوه خبور داد و  |که پرتو آن به شهرهای دور، مانند بصری شام برسود. پیغمبور اکورمطوریبه
هایی که در قرن سوّم توللیف و انتشوار یافوت ضوبط د و در کتابانجمعی از صحابه آن را روایت کرده

، 5ج)(، ق. 241احمد )م.  مسند(، ق. 261مسلم )م.  صحیح(، ق. 256بخاری )م.  صحیحگردید، مثل 
( 360طبرانی )م.  الکبیرالمعجم( و 443، ص4(، )جق. 405)م. نیشابوری حاکم  المستدرک؛ (144ص
الآخر سوال روایت شده بود در شب سیّم جمادی |هایی که از پیامبرنشانی( و این آتش با 173، ص3)ج

شود و هجری قمری در نزدیکی شهر مدینه آشکار شد و از مسافت دور و چند روز راه دیوده می 654
وهفتم رجب آن سال پایان پذیرفت )یعنی نزدیک چهار قورن ودو روز باقی ماند و در بیستمدّت پنجاه

سید احمود  ،النبویهةالسیری و مسلم( که شرح آن در کتب تواریخ مذکور است مانند: بعد از مرگ بخار
)حسوینی قنووجی  الاذاعذه ،(349، ص2قرطبوی )ج التذكرر (، در 193، 187، ص3زینی دحولان )ج

 صذحیح( و 309)سویوطی، ص الخلفذا تاریخ(. 37صحسینی برزنجوی، ) الاشاعه (، 97بخاری، ص
، 1سوومهودی )ج الوفذذا وفا  ،(100، ص8بخوواری، کتوواب الفووتن )ج صذذحیح ،(180، ص8مسوولم )ج
. 67 – 62، ص2)جدحوووولان  هالاسذذذذ میالفتوحات(.  121 – 119، 114 – 113، ص16فصوووول
 .زفصل فی ظهور نار الحجاو  (127و  125ص) المختار مدينةالاخبار فی تاریخ ةعمد
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چهار صد سال از آغواز نوزول قورآن گذشوته و  و هزارکه یکشدند و تا زمان ما 

ه در ایون چهوارده کدانان مشهور همه دانشمندان سخنور و اُدبا و بُلغا و سخناین

ها و دشومنان اسولام از نوون در جهوان از مسویحیکقرن دنیا بوه خوود دیوده و ا

شناسان و سخنوران و فصوحا بسویار هسوتند، های مسیحی و دیگران، سخنعرب

ای قورآن را های سه آیهی از سورهکسوره مانند ی کی یه بتواند حتّکسی نیست ک

ارتر گشوته، زیورا کآش |بیاورد. اعجاز قرآن و صدق این خبر غیبی از زمان پیغمبر

نون صودها که با اسلام دارند، تواکت دشمنی و خصومتی ان داشت با شدّکاماگر 

های اسوتعماری ان داشوت دسوتگاهکوتاب مانند قرآن تللیف شوده بوود. اگور امک

مسیحی شرق و غرب و مؤسسات تبلیغوی آنهوا و سوایر دشومنان اسولام چنوین 

 ساختند.ی میلیاردها جایزه آن را عملیموضوعی را در مسابقه گذارده و با تعیین م

نام برده بود، کشته شودند و اجسادشوان  |آمد و کسانی که پیغمبر پیشبدر  غزوه

مکه را فتح  |پا کرد. پیغمبر اکرم افکندند. جنگ احزاب را ابوسفیان بر «قلیب»را در 

س، شام، عراق، مصر، ایران و کشوورهای دیگور المقدّزودی مسلمانان بیتکرد و به

فتح شد. ابوذر در ربَذه تنها از دنیا رفت. عمّوار  ×به دست علی را فتح نمودند. خیبر

ر و اصحابش را به امور معاویوه جْرا سپاه معاویه که همان فئه باغیه بودند کشتند. حُ

که از خاندان آن حضورت  یکسین در عذرای دمشق شهید کردند. بعد از پیغمبر اولّ

 ^امیرالمؤمنین و حسون و حسوینبود.  ÷از دنیا رفت و به او ملحق شد فاطمه زهرا

با ناکثین و قاسوطین و  ×خبر داده بود شهید شدند. علی |به همان تفصیلی که پیغمبر

پا  دیه در جنگ نهروان کشته شد. عایشه جنگ جمل را برمارقین جهاد کرد و ذوالثّ

ه امیّوکرد و در حوأب سگان بر او بانگ کردند و خلق بسیاری را به کشوتن داد. بنی

 |الحکم سلطنت یافتند و اسلام روز سرخی را که پیغمبر اعظومط و بنیردم تسلّبر م

 خبر داده بود از ستم آنها دید.
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تدریج و مرور زمان واقع شد و علاوه این خبرهای غیبی و اخبار غیبی بسیار دیگر، به

از  ^هو سایر ائمّو ×و جانشین و باب علم آن حضرت، علی بر اینها صدها خبر که وصیّ

 غیب دادند، مطابق واقع از آب در آمد.

از  |ها بلکه صدها از خبرهایی که پیغمبربینیم دهگوییم ما میمه میبعد از این مقدّ

غیب داده به شهادت معتبرترین مدارک و شواهد تاریخی یکی پس از دیگری واقع 

بود،  صدم این خبرها را دادهدهم یا یکی هم فرضاً یکشد که اگر یک شخص عادّ

نمودیم؛ پوس چگونوه ممکون کردیم و باور میت سایر اخبار او تردید نمیدر صحّ

موان و امتحانوات شودید و ت اخبوار آن حضورت از حووادث آخرالزّاست در صحّ

 ت در پیش دارد و منتهی بوه ظهوور حضورت مهودی ولویّهایی که این امّآزمایش

ه بیشتر خواننده عزیز تکرار جّخاطر توشود، تردید داشته باشیم. باز هم بهمی ×عصر

در  یافتن شوکّ قدری زیاد است که راهکنیم: تعداد خبرهای غیبی آن حضرت بهمی

آنها برای کسی که از عقل و فکر مستقیم بابهره باشد عادتاً محال اسوت و هورکس 

عوا را تصودیق تواریخ اسلام را که مضبو  و محفووظ اسوت مطالعوه کنود، ایون ادّ

 خواهد کرد.

رم و اوصویای کوه پیغمبور اکو ×این وصف چرا ما در ظهور حضرت مهودیبا 

یدات بلیغ و درضومن اخبوار متوواتر از آن خبور کبا تل - صلوات الله علیهم - محترم

 و تردید داشته باشیم. کّاند، شداده

ت و درسوتی خبرهوای ، صوحّ|ت پیغمبورایمان به این ظهور لازمه ایمان به نبوّ

 آن جدا نیست. غیبی آن حضرت است و از

آن مسلمانانی که در آغاز بعثت هنوز وقووع ایون خبرهوا را ندیوده بودنود، در 

کردند، چگونه ما بااینکه وقوع بسیاری از غیب تردید نمی |ت خبرهای پیغمبرصحّ

 تردید کنیم. ،ایمآور شنیدهاز آنها را دیده و یا به نقل یقین
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توانسوتند ایون اخبوار را نمی ی افرادی مانند معاویه و عمروعاص، درسوتیحتّ

ه امروز علاوه بر اخبار پیغمبر صوادق مصودّق و اوصویای او، کنند چرا ما کار کان

 آور را نیز داریم، ایمان نداشته باشیم؟این شواهد قطع

و  ^مسلمانان صدر اوّل اسلام در خبر پیغمبر از نزول عیسی و ظهوور مهودی

نداشتند، و همه معتقد بودند و ایمان داشتند که این اخبوار  مان شکّفتن آخرالزّ

بعد که مورور زموان و گذشوت اعصوار  ،صددرصد مطابق واقع و حقیقت است

ت موقع و در وقت خود نشان داد، در صحّخبر داده بود به |آنچه را پیامبر اعظم

خواهد های دیگر واقع شود شکّ و تردید هرگز راه نآن قسمتی که باید در آینده

 یافت.

لاع بدهد که فردا شخصی از فلان شهر با این علامات اگر یک نفر به شما اطّ

شووند و ها خواهد آمد و یک ماهِ دیگر ده نفر به این علاموات وارد میو نشانی

رسند و دو سوال آیند و یک سال دیگر هزار نفر میپنج ماه دیگر پانصد نفر می

کند و بیست سوال دیگور کومت تغییر میشود و حدیگر در آن شهر انقلاب می

کشند و صود دهد و پنجاه سال دیگر زمامدار آنجا را میدر آنجا جنگ روی می

 سال بعد ... و دویست سال بعد ...

نماییود، چوون راه نفوی هم نمی نید ردّکشما این خبرها را هرچند تصدیق نمی

اگر آن شخص اوّل بوا  نیدکت آن بر شما بسته است، تا فردا صبر میاحتمالِ صحّ

ت خبرهای دیگور نوزد نید و احتمال صحّکب میها و علامات آمد تعجّآن نشانی

 گیرد.شما قوتّ می

ه آن ده نفر آمدند، احتمال شما تقریباً مبدَّل به قطوع و یقوین بوه کماه بعد  کی

 شود.درستی خبرهای او می

 شود.ه واقع شد دیگر یقین شما ثابت میکخبر سوّم 



 

 

 

 
 3امامت و مهدویت / ج  ............................................................................................................. 34

ار نماید و وقوع کت این اخبار را انسی صحّکو بعد از خبر چهارم و پنجم اگر 

 شناسید.می کاکّآن را بعید شمارد او را غیرمتعارف و ش

در خبر ششم و هفوتم و هشوتم و  ،پس هرچه خبرها بیشتر با واقع منطبق شود

 گردد.نهم و ...، یقین و ایمان شما قوّت و ثباتش بیشتر می

ییم پیغمبری که صادق و مصدقّ است و پیامبری او بوه معجوزات و گواکنون می

ها و صدها خبور او از غیوب، دلایل علمی و عقلی ثابت شده است، پیغمبری که ده

بوه نقول  ×طالوبخصوص علی بن ابیصورت وقوع یافته و همچنین اوصیای او به

خبور  ،شودسنتّ، خبرهای بسیاری از غیوب دادنود و واقوع کتب معتبر شیعه و اهل

قودر طوولانی اگر از دنیا باقی نماند مگر یوک روز، خودا آن روز را آن»اند که: داده

کند و جهان را پر از عدل و داد سازد پس از آنکوه از جوور و  سازد تا مهدی ظهور

 های این ظهور را نیز شرح دادند.ات و نشانهو خصوصیّ 1«ستم پر شده باشد

وید خبر پیغمبر و اوصیای او با واقع مطابق نیسوت بگ - پناه بر خدا -حال اگر کسی 

هموه ت و پیغمبوری او و اینکند با اقرار و اعتوراف بوه نبووّیا تردید داشته باشد چه می

 ت آن حضرت را ثابت و محرز ساخته است؟معجزات و براهین علمی که نبوّ

دارد، چوون ت سوایر انبیوا ت پیامبر خاتم و نبووّه به نبوّکند با ایمانی کچه می

 اند؟مان را بشارت دادهپیغمبران دیگر نیز ظهور مصلح آخرالزّ

از غیب داده و به مرور زمان در  |رمکه رسول اکهمه خبرهایی ند با اینکچه می

 ت آن تلیید شده است؟این چهارده قرن واقع و صحّ

 هایتابخانوهکگیریم و بوه و اگر بگوید: پیغمبر چنین خبری نداده دستش را می

                                                           

، 2؛ کووفی، مناقوب، ج577، 377صالودین، ؛ همو، کمال297، ص1، ج×. صدوق، عیون اخبارالرضا1
صووباغ مووالکی، ؛ ابن425، 180؛ طوسووی، الغیبووه، ص281الاثوور، صکفایةةة؛ خووزاز قمووی، 173ص

 .208ماحوزی، الاربعین، ص؛ 1110 -1109، 997، ص2المهمه، جالفصول
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ه کها و مصادری تابکنید به این کگوییم: مراجعه بریم و میسنتّ و شیعه میاهل

قودر از هزار سال پیش تا حال تللیف شده، ببینید در چند مورد اخبار و روایات به

 این مورد رسیده است؟!

 افي است؟کمعتبر برای باور شما  خبرآیا چند 

 حووادث و کنیودمی قبول مورّخ نفر یک نقل به را تاریخی عمده مطالب که شما

 ،پذیریودمی دارد مورض و غرض گونهصد که خبرنگار یک گفته به را جهانی مهمّ

 کنید؟ باور تا خواهیدمی معتبر و صحیح خبر چند مورد این در

نود کفایت میکحدیث معتبر هم  کاگر شخص منصفی باشید خواهید گفت: ی

گویید: اگر دو سوه حودیث باشود بیشوتر و دیرباور باشید می کاکّو اگر قدری ش

 شود.اسباب اطمینان می

ه هوزار هوم کوو دو و ده و پنجواه و صود، و بل کگوییم: حدیث معتبر از یمی

تاب معتبر حدیث و جواموع اخبوار و تواریخ و رجوال، کبیشتر است و در صدها 

 ضبط و ثبت است.

گونه شبهه و تردیدی بواقی گفته شد هیچ ل در آنچهت و تلمّه و دقّپس با توجّ

رم و اوصویای کمان برحسب این احادیث و بشارات پیامبر اه در آخرالزّکماند نمی

ه دنیا را پر از عدل و داد کسی ک، ظهور مصلح منتظر و مهدی موعود و ^رم اوکم

 شدنی است.ه پر از ظلم و جور شده باشد حتمی و واقعکند بعد از آنک

 



 

 

 

 

 1جهان مصلح

اند، ظهوور فاق نمودهه فِرَق اسلام بر آن، اجتماع و اتّکی از مسائل و اموری کی

موان اسوت در آخرالزّ - صلوات الله علیهم أجمعین - بیت حضرت قائم آل محمدمهدی اهل

شند کرا می 2قیام روحانی جهانی و ظهور مصلحی کلمه انتظار یکالفقهمه متّه ک

ام دیون اسولام که عدالت اجتماعی و نظام جهان را بر اساس ایمان به خدا و احک

اران نجات بخشد و پورچم عزیوز اران و جبّکبرقرار سازد و دنیا را از چنگال ستم

 اسلام را در تمام نقا  به اهتزاز در آورد.

رده، کوترین فرزندان پیغمبر قیوام ه شایستهکه چشم به راهند و انتظار دارند هم

آئین توحید و رسم برادری و مساوات اسلامی را زنده نمووده بشور را از نعموت 

 امی را از میان بردارد.کت و نامند سازد و موجبات تفرقه و محرومیّآسایش بهره

به طرف آن عصر درخشوان در پذیر نیست. دنیا فالهی است و تخلّ این وعده

                                                           

، چوا  شوده (60 – 73ص) هجری شمسی 1380 – 81. این مقاله در سالنامه معارف جعفری سال 1
ر است که قسمتی از این مقاله و بعضی مقالات دیگور بورای اینکوه مطالوب در ایون تذکّ است. لازم به

های مختلوف طور مستقلّ و در مناسوبتذلک چون این مقالات بهمجموعه تکرار نگردد، حذف شد. مع
شود از نگارش یافته و تصرّف و حذف بیشتر باعث کوتاهی و نارسوایی، بلکوه تغییور اسواس مقالوه می

 ر خودداری کردیم.از مطالب مکرّ حذف بعضی

ت . مخفی نماند که ملل دیگر و معتقدین به ادیان معروف هوم در اصول انتظوار ظهوور یوک شخصوی2ّ
کواری و نجوات ضوعفا و دادن به ظلم و جنوگ و فسواد و خراب روحانی برای اصلاح جهان و خاتمه

سوت منطبوق بور حضورت ا ای آنهواهومظلومین، با مسلمانان همراه و متّفقنود و بشواراتی کوه در کتاب
 اند.شود که بعضی از فضلای معاصر آنها را استقصا و استخراج نمودهمی ×مانالزّصاحب
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ت است، سیر زموان و گوردش دوران هور دم بشور را بوه چنوین روزگواری کحر

 سازد.تر میکنزدی

دی گیرشدن دین اسلام به آیات متعودّ و جهان ×ایمان به ظهور حضرت مهدی

ه کوا و اسوتناد دارد کترین اجماعات اتّاز قرآن مجید و متواترترین روایات و قوی

باید به این ظهور، ایمان راسخ  |تقد به قرآن و رسالت پیغمبر اسلامهر مسلمان مع

 و ثابت داشته باشد.

ه اگرچه در این مقاله تفصیل و شرح ایون مطالوب ممکون نیسوت ولوی بورای توجّو

 ؛فاق مسولمین. اجماع و ات2ّ ؛. آیات قرآن مجید1خوانندگان محترم تحت چهار عنوان: )

 دهیم.طور اختصار توضیحاتی میشیعه( به . روایات4و  سنتّ. روایات اهل3

 . آیات قرآن مجيد1

 جهانی ومتکح کی یلکتش دیمتعدّ ریمهک آیات در مجید قرآن در خداوند
 اربواب و صولحا زماموداری ادیوان، یهلّک بر آن غلبه اسلام، دین بسط اسلامی،

 است: آیات این جمله آن از هک است فرموده وعده را لیاقت

ق  ( ت  و   1؛)لِ   لُّ   ك  ن  يان  الد   ي ك  و   ٌ ان  ف ت ن  ك   و  لَ   ىاو ل اه م  ح 

نید تا در زمین فتنه و فسادی نماند و آیین همه دیون کافران جهاد کبا »

 .«خدا گردد

ه ا  (
   ِ س ل   يال  أ ر 

س ال      ر 
د    د   ىب ال ه  ن  يو 

ذ    ل    ه  ع ل ذی  ال ح  ذر  ه  ن  يد   الذ ىظ 

 2؛)ل     ك  

 بور توا فرستاد خلق هدایت به حقّ دین با را خود رسول که خدایی اوست»

                                                           

 .39. انفال، 1

 .28؛ فتح، 33.  توبه، 2
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 .«دهد برتری و طتسلّ عالم ادیان همه

ا ن ذذذار  الله  ب ذذذت ف ا  ي  د ون  أ ن  يذذذر  ي  ( ذذذؤ   ُ م  و  ط  ه  ت م  ي ذذذ أ ن  لَ  إ  الله   ىت ب  ي ذذذاه 

ه    1؛)ن ار 

تیره و گفتار جاهلانوه خوود  نفسه نور خدا را با کخواهند افران میک»

ه نور خود را به منتهای ظهور و کگذارد، تا آننند ولی خدا نمیکخاموش 

 .«مال برساندکحدِّ اعلای 

م  ب ت ف ا   الله   ن ار   اؤ  ُ  ط  ی  ل   د ون  ير  ي  ( ه  الله   اه  ت مُّ  و  ه   م   2؛)ن ار 

، خواموش مسخرهخواهند نور خدا را با گفتار باطل و طعن افران میک»

 .«ندکامل میکه خدا نور خود را تمام و نند، البتّک

 3؛)ن  ياف ر  ك  اب ر  ال  ق ط ع  د  ي  او    و  ل م  ك  ح    ال ح    ب  ي  د  الله  أ ن  يري  و  (

را ثابوت گردانوده و ریشوه  ه صدق سوخنان حوقّکخواهد و خدا می»

 .«ندکافران را از بیخ و بن برک

ق ل  ج  ( ه    ال ب  اء  ال ح  ُّ و  ز  ل  و  ل  ال ب   ن  إ   اط  ه اقا  ك   اط   4؛)ان  ز 

ه باطل خود لایوق محوو و کآمد و باطل را نابود ساخت،  ه حقّکبگو »

 .«نابودی است

ل ق ذذذد  ( و 
ب ذذذار    ف ذذذ ات ب ن ذذذك    الز 

ذذذن    ذذذد   م   ِ ر  ك  الذذذِ    ب 
ض  ال    ن  أ    ر 

ذذذي    ث ه  ب ذذذ ار  ي  اد  ع 
 

ان  ـال  الص    5؛)ح 

 کار مون ملوکووکه بندگان نیه البتّکما بعد از تورات در زبور نوشتیم »

                                                           
 .32.  توبه، 1
 .8.  صف، 2

 .7. انفال، 3

 .81. اسراء، 4

 .105. انبیاء، 5
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 .«ف خواهند شدزمین را وارث و متصرّ

ذذذد  ( ع  و 
الله   

ن ذذذاا ن  يال ذذذِ  آم 
ذذذن    م  ك  م 

ل ذذذاا  ع م  و 
ذذذ  ل ُ ن ه م  ی  ل   ات  ال ح  الص   ِ ذذذت  س 

  ف ذذذ 

ض  ال     1؛)ر 

نیکوکوار آورده و  ایموان خداوند وعده فرموده، به کسانی از شما کوه»

 .«دهد د در زمین خلافتنگرد

ل ق ذد  ( ذب ق ت   و  ت ن ذذك   س  ب   ال م   ِ ن ذال  ذذل   اد  س  ر  ذذار  إ   * ن  یال م  ن ص  ذم  ال م   *ون  ن ه 

ن  إ  و   ن د  م  ال غ  ن  ج   2؛)ال ب ان  ا ل ه 

رسوالت فرسوتادیم سوبقت گرفتوه  بندگانی که به همانا عهد ما درباره»

 .«فتح و پیروزی یابند و سپاهیان ما غالبنده آنها بر کافران است که البتّ

ر  ن  ل ن   ان  إ  ( س ل ن   ص  الِ  ار  ن اا ن  يو  ن   ا   ی  ال ح    ف   آم   3؛)ای  الدُّ

دنیوا  حیواتدر را ه ایموان آورنود کوسوانی که رسولان خود و ما البتّ»

 .«دهیمنصرت و ظفر می

ل ب ن  ل    الله   ت ب  ك  ( س ل   أ ن ا غ  ر   4؛)زٌ يع ز   ي  ق ا   الله   ن  إ    و 

ه خداونود کشویم من و رسولانم غالب می هالبتّه کخدا حتم گردانیده »

 .«قوی و مقتدر است

آشوکار شوود،  ×عصر و آیات دیگری که تلویل آنها هنگام ظهور حضرت ولیّ

 بر اهل باطول و حتموی اسلام بر سایر ادیان و غلبه اهل حقّ دلالت دارند بر غلبه

مطلق تا حال ظاهر نشوده و  طورو اتمام نور خدا که این معانی بهبودن غلبه انبیا 

 دهد.مان بشارت میق آن را در آخرالزّاین آیات تحقّ

                                                           

 .55نور،  .1

 .173 - 171. صافات، 2

 .51. غافر، 3

 .21. مجادله، 4
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ه پیغمبران را غالب سازد و یاری کند و معلوم اسوت کوه خداوند وعده داده که البتّ

 فرماید:این نصرت و غلبه فقط نصرت و غلبه در آخرت نیست، برای اینکه می

ن  ی  ال ح    ف  (  1؛)ای  ا   الدُّ

ار آنهوا در عصور خودشوان کو نصرت و غلبه انبیا بر قوم خودشان و پیشرفت 

ه بعضوی کوبل ،هم نیست، زیرا دعوت بسیاری از پیغمبران در قومشان اثر نبخشید

 شته شدند.کاز آنها 

 ظواهر برطبق که ستا آنها دعوت و هدف و مقصد غلبه و نصرت غلبه، و نصرت این

 است. مطلق غلبه و نصرت بلکه ،نیست ایمرتبه به دمقیّ آیات

ه کوه خدا نور خوود را در مقابول آنهوایی کهمچنین است اتمام نور، معنای این

گرداند، نند و مانع از پیشرفت اسلام شوند تمام میکخواهند نور او را خاموش می

افزایود و اتموام آن وقتوی برد و بر قلمورو اسولام میه دین را جلو میکاین است 

 ه اسلام تمام جهان را بگیرد.کاست 

شدن آنهوا زموین را  که معنای استخلاف و جانشینی مؤمنین در زمین و وارثچنان

و  ×زموانشدن کره ارض اسوت کوه بورای امام استخلاف در تمام زمین و وارث ،نیز

 شود.حضرت حاصل مییاران و اصحاب آن 

ه بوه تموام معنوا کطور اطلاق هم غیر از این نیست بر باطل به معنای غلبه حقّ

ه بوه کوبااین -ت و برهان غالب باشد ر از جهت حجّبر باطل پیروز شود و اگ حقّ

ولی در ظاهر غالب نباشود غلبوه مطلوق نیسوت و  - این معنا همیشه غالب است

 ظاهر این آیات غلبه مطلق است.

  :امّا آیه و

ه  ع ل  ی  ل  ( ر  ه   1؛)ل     ك  ن  يالد    ىظ 

                                                           

 .51. غافر، 1
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 ه دلالتش بر غلبه اسلام واضح است.ک

ه در ایون خصووص از حضورت کود مستفاد از این آیات است روایواتی و مؤیّ

 منقول است، مثل:  |رسول

ل ن  ه  ی  ل  » خ  ل  ع ل  ی م  ن  ع ل  يِ ا الد   د   2؛«ل  ی     الل  ی  ا د خ 

 .«شودداخل می باشد شدهه شب داخل کجا که این دین در هر البتّ»

 ه فرمود: کته اینکو شاید ن

ل  ع ل  ی م  ع ل  »  ؛«ل  ی     الل  ی  ا د خ 

 و نفرمود: 

ل  ع ل  ی م  ع ل  » س  ا  ی     ال  ی  ا د خ   .«م  أ و  الش م 

ه شوب کوجوا که روز و آفتاب در هر کطور ه همانکتشبیه دین به آفتاب باشد 

ن کن پرتووافکتاب اسلام نیز بوه تموام امواشود، خورشید عالمباشد وارد میرفته 

طور و ضلالت را نابود خواهد سواخت، هموان کفر و شرکی کخواهد شد و تاری

 برد.ی شب را از میان میکه آفتاب، تاریک

 مسلمينو اتّفاق . اجماع 2

 داننودمی همه و نیست ذکر به محتاج که باشد شیعه فاق،اتّ و اجماع از مقصود اگر

 حسون اموام حضورت فرزنود محمود آل قوائم ظهوور هامامیّ مذهب اتضروریّ از که

 اثبات برای باشد ی(سنّ و شیعه )از مسلمین عامّه فاقاتّ مقصود اگر و ؛است ×عسکری

شرح  در الحدیدابی ابن معتزله علامه ت،سنّاهل علمای ترینمتتبّع از یکی عبارت آن،

                                                                                                                                        

 .28؛ فتح، 33. توبه، 1

 .154، ص3نسفی، تفسیر، ج ؛419النبویه، صسید رضی، المجازات .2
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 گوید:می که است کافی 1الب غهنهج

ذذ ال   اق  ُ ذذ او    ع  ق ذذ و   د  ق ذ  ذذ م  ال   ن  م ذ  ق  ر  ُ  ذذ م  ج  أ   ن  یم  ل  س  ا ی  ن  الذذدُّ  ن  أ  ی ل ذذ ع   ن  یِ 

 ؛   ی  ل   ع  لَ  إ    ض  ق  ن  ي   لَ   ف  یل  ک  الت  و  

لیوف، منقضوی و تموام که دنیوا و تکوبر این است  شیعهی و فاق سنّاتّ

 2.از ظهور آن حضرت(نشود مگر بر آن حضرت )یعنی بعد 

ه ظهوور مصولح منتظور و مهودی آل کدانند ع دارند میه در تاریخ تتبّکسانی ک

ه از همان قورن اوّل کفاق و مسلّم نزد تمام مسلمین بوده چنان مورد اتّ، آن×محمد

ردند یا این ادّعوا را کت عای مهدویّه ادّکعای افرادی هجری تا حال در مقام ردّ ادّ

رد، زیورا کوار نکوسوی انکرا  ×ئم آل محمودبه آنها نسبت دادند، اصل ظهوور قوا

ه در مقوام کوبود. بل |ار اخبار قطعی صادر از پیغمبرکخلاف اجماع مسلمین و انبر

ه بورای مهودی موعوود در اخبوار و کوبودن اوصواف و علامواتی  ردّ آنها به فاقد

 جستند.ور است استناد میکاحادیث مذ

حجر شافعی سنتّ، ابناهل چهارگانهچنانچه چهار نفر از بزرگان علمای مذاهب 

و ابوالسرور احمد بن ضیاء حنفی و محمد بن احمد موالکی  المختصرالقولف مؤلّ

از  13و یحیی بن محمد حنبلی در جواب استفتایی کوه از ایشوان شوده و در بواب

عین فتاوای آنها را نقل کورده، هموین  مانالبرهان فی ع مات مهدی آخرالزّکتاب 

مان و اینکه عالم در آخرالزّ ×ت اصل ظهور مهدیاب نموده و به صحّروش را انتخ

به آن حضرت اقتودا نمایود و اوصواف دیگور آن  ×را پر از عدل و داد کند و عیسی

                                                           

 .96، ص10البلاغه، جالحدید، شرح نهجابی. ابن1

ها و مقالات آینوده نیوز سنّت را چون در یکی از فصل. سخنان چهار نفر دیگر از علمای معروف اهل2
 حذف کردیم به آن مقاله مراجعه شود.ذکر شده 
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ه حکیم بن امیّی شاعر بنیاند حتّو قاطع داده حضرت، رسماً فتوای محکم و مستدلّ

نیز در ردّ نسبتی که به جناب زید بن علی بدون رضوایت آن  1اس( کلبیاش )عبّعیّ

 جناب داده شده بود )و او را مهدی خوانده بودند( گفته:

ذْع  ی الْ لَ اً عَ ي  د  هْ وَلَمْ أرََ مَ   2؛لبَ  صْ ي   ج 

و فواتح  کمستولی بر ممال ،ندکه ظهور میکه آن مهدی کمقصودش این است 

ن اسوت جنواب کدهد، پس چگونه ممیگردد و عدل و داد را بسط مشورها میک

 ه مصلوب شد مهدی باشد.کزید 

 سنّتاهلروایات . 3

 مقوال این در ایشان فاتمصنّ و کتب و اسامی ذکر که سنتّاهل بزرگ ثینمحدّ

 تخوریج را ×مهودی حضورت ظهوور به راجع احادیث سازد،می طولانی را سخن

 آن ظهوور بوه راجوع توابعین از کثیوری جمع و 3صحابه از جماعتی از و اندنموده

 احادیوث ایون تخریج در ایشان از بعضی و اندکرده نقل بسیاری روایات حضرت

 صوریحاً را روایوات ایون 4توواتر آنوان از بسویاری گروه و اندنوشته خاصّ کتاب

 کوه اسوت ایون شوده تصریح ایشان از بسیاری کلمات در آنچه و اندکرده تصدیق

                                                           

کوکبی روایت کرده،  فوائد( از 182، ص2)ج الاصابهحجر عسقلانی شافعی در . طبق روایاتی که ابن1
 ک شد.لابه وضع عجیبی ه ×صادقسبب نفرین حضرت امامحکیم بن عیاّش نامبرده به

شهرآشووب، مناقوب آل ؛ ابن142؛ هموو، نووادرالمعجزات، ص253الاماموه، ص. طبری امامی، دلائل2
 .182، ص2صابه، جحجر عسقلانی، الا؛ ابن421، ص2الغمه، ج؛ اربلی، کشف360، ص3طالب، جابی

سونّت توللیف هایی که در این باب، علمای اهلهایی از این مقاله مانند اسامی صحابه و کتاب. قسمت3
های آینوده ایون کتواب اند، چوون در فصولاند و نام کسانی که به تواتر این روایات تصریح نمودهکرده

 شود حذف گردید.مذکور می

کنند جمعوی باشوند کوه عادتواً . حدیث متواتر، حدیثی را گویند که راویان و کسانی که آن را نقل می4
 اتفّاق و تبانی آنها بر کذب ممکن نباشد.
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 اسوت، قطعوی و ثابت |اکرم پیغمبر از متواتر روایات به ×مهدی ظهور اصل فقطنه

 از ×عیسی و کند داد و عدل از پر را زمین حضرت آن که است ثابت تواتر به بلکه

 احکوام و کرده فتح را جهان تمام و نماید اقتدا حضرت آن به و آمده فرود آسمان

 دهد. نشر را قرآن

توب و که در اشوعار و قصواید یوا قین علمای عامّوبراین، بسیاری از محقّعلاوه

همان یگانه فرزند امام حسن  ×ه حضرت مهدیکتصنیفاتشان، ایمان خود را به این

در باب اوّل از فصل  الاثرمنتخبتاب که ما در کاند، است اظهار داشته ×ریکعس

ت راجوع بوه ولادت یوا سونّعلمای اهلاز سوّم تصریحاتی از بیش از شصت نفر 

ایم و هر منصفی مجموع این اعترافوات ردهکضرت را ضبط غیبت و امامت آن ح

 ند برایش جای شبهه باقی نخواهد ماند.کرا ملاحظه 

 . روایت شيعه4

زیرا  ؛روایات است  ی، احادیثی که از طرق شیعه روایت شده معتبرترینطورکلّبه

حال کتابت حدیث، ضبط و حفو  و روایوات در تابه |از عصر حضرت رسول اکرم

اکنون بعضی از کتبی کوه در نیموه اولّ و دومّ هجورت ایشان منقطع نشده و همبین 

مراجعه است و اولّین کتاب ایشان همان کتابی است که به  اند موجود و محلّنوشته

شوود دیده می رباشد و در اخبار مکرّمی ×امیرالمؤمنین علی و خطّ |اللهاملای رسول

 جستند.استناد می ام به آندر نقل احادیث و بیان احک ^هکه ائمّ

ه کونیوز دارد و آن ایون اسوت  یروایات شیعه با روایات دیگران فورق دیگور

ین د و تقوا و فضیلت ایشان نزد فریقه علم و زهک ^بیته اهلروایات شیعه از ائمّ

  :مقتضایمسلّم است، اخذ شده و به
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 1؛ت  يْ الْبَ  يا ف  ی ب مَ ت  أدَْرَ يْ أهَْل  الْبَ 

خره سومّین جهتی که روایات تر و از اشتباه دور است. و بالأآنها محکمطبعاً نقل 

شیعه را در بالاترین درجه اعتبار قرار داده و درحقیقت پشتوانه این روایوات اسوت، 

احادیث متواتر ثقلین و احادیث سفینه و احادیث امان و روایات دیگری اسوت کوه 

که اعَدال قرآن مجید هستند نمووده و   ^بیته معصومین از اهلت را ارجاع به ائمّامّ

فی کورده و دلالوت بور ت و اخذ از ایشان را امان از ضلالت معرّقول ایشان را حجّ

 دارد. ^بیتنبودن زمان از وجود امام معصوم از اهل خالی

احتجواج صادر شده از راه بنای عُقلا بر   ^ه طاهرینه از ائمّکبنابراین احادیثی 

ه کودرجه اعتبار است، زیرا اختصاص و ارتباطی را  در اعلاو عمل به خبر واحد 

از صوحابه و توابعین نداشوتند و  اند احودیداشوته |رمکوبا پیغمبر ا ^ه طاهرینائمّ

های ایشان ملخوذ و مسوتند طریق حدیث متواتر ثقلین شرعاً نفس اقوال و گفتهاز

و معصوومند،  شوونده از قرآن جدا نمیکت مراجعه و اخذ از ایشان است و بر امّ

 باشد.فرض و واجب می

بیت و که در کتابی که در بیان وجوب پیروی از اهل -مه کوتاه بعد از بیان این مقدّ

 :گوییممی 2 - ایمایم شرح و تفصیل آن را دادهنگاشته ^هاخذ علم از ائمّ

معتبرتورین  ×عصر قوائم آل محمود از طرق شیعه راجع به ظهور حضرت ولیّ

حال ثین ایشان که از همان قرن اوّل هجورت تابوهروایات در کتب مشایخ و محدّ

تللیف شده، موجود است مانند روایات کتب اصولی که پیش از ولادت حضورت 

( و کتاب سُلیم .ق 224قائم تللیف شده مثل کتاب مشیخه حسن بن محبوب )م. 

 (..ق 90یا  70بن قیس )م. 

                                                           

 ه داناترند به آنچه در خانه است.دافراد خانوا. 1
 .من الضلال و الاختلاف مةالا ناما نگارنده، ر.ک: .2



 

 

 

 
 3امامت و مهدویت / ج  .............................................................................................................. 46

، یگانه فرزند ×زماناز آنها به تنهایی برای اثبات امامت امام روایاتی که بسیاری

آور است. روایاتی کوه از لحواظ کافی و قطع ×عزیز و گرامی امام حسن عسکری

هایی که در آنها شده و وقوع یافته، از معجوزات اولیوای دیون، و اخبوار پیشگویی

ایون ظهوور و  اتشود. روایاتی کوه در آنهوا خصوصویّآنان از مغیبات شمرده می

طور واضح بیان شده است. این روایات، فوق تواتر بوده و شرایط و علامات آن به

 ع و احاطه کامل داشته باشند، ممکن نیست.احصای آن جز برای اشخاصی که تتبّ

ه بیوان حقیقوت و روح کوخوانندگان عزیز! این سخنان حرف و ادّعا نیست بل

ثین بزرگ فات محدّتاب و مصنّکصدها واقع است، علاوه بر تمام جوامع حدیث، 

 ایشان در خصوص موضوع، دلیل و برهان این سخنان است.

تللیف عیسی بن مهران مستعطف از بزرگوان قورن سووّم،  المهدیمانند کتاب 

عبدالله بن جعفر حمِْیری  الغیبه فضل بن شاذان و هغیبال کتاب و قائمالکتاب 

طواهر( )أخی طواهر یباتللیف ابن القائمذرر و  الغیبه از اکابر قرن سوّم، کتاب

(، ق.333هموّام )م. ابن معاصر ،محمد بن قاسم بغدادی الغیبه ( کتابق.358)م. 

اخبذار (، ق.339دائوی کلینوی معوروف )م.  ،عولان رازی کلینوی اخبار القذائم

 الغیبذه نعمانی از اعلام قرن چهوارم، الغیبه (،ق.332ودی )م. تللیف جلّ المهدی

علی حسن تللیف ابی دلائل خروج القائم(، ق.358حسن بن حمزه مرعشی )م. 

 |ذرر القائم مذ  آل محمذداری بصری از اعلام قرن سوّم، کتاب بن محمد صفّ

علوی احمود بون محمود توللیف ابی اخبار القائمتللیف احمد بن رمیح مروزی، 

 الدولهترتیبی، احمد بن علی راز الج   الشفا  وثین، دّجرجانی از قدمای مح

تللیف صودوق  کبیرال الغيبة کتاب و الدی رمالتللیف احمد بن حسین مهرانی، 

د سویّ الغیبذه (،ق.413مفید )م.  الغیبه (،ق.381 جنید )م.ابن الغیبه(، ق.381)م. 
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توللیف  التذاج الشذرفی(، ق.460شیخ طوسوی )م.  الغیبه (،ق.436مرتضی )م. 

، مانالزّما نزل م  القرآن فذی صذاحب کتوابد مرتضی، اسعدآبادی معاصر سیّ

الله ةهبة، توللیف محمود بون کبیذرال فرجال(، ق.401اش )م. تللیف عبدالله بن عیّ

، الطالذببغيةة ،الایمذانتکمیل ،القذائم بررذاتطرابلسی شاگرد شیخ طوسی، 

 ،غذهالبالالحجّة ،المهدی أخبار ظهور ،القائم اخبار ،دیتالمهكفاية ،الاولیا ةرتبص

 ،هالحجّذ اتمذام ،هالحجّذ اثبات و المقصود الدر ،الخصام ةحجّ ،الاقران تثبیت

 ةالذكخیر ،هالحجّالقائم فیما نزل فی  ةحجّةمال ،القائم مولد ،القائم اثبات وجود

 ،جنی الجنتذی  ،سرور اهل الایمان ،السلطان المفرج ع  الایمان ،فی المحشر

صدها کتاب دیگر که ذکر نام آنهوا و  و عوالمال غیبت ،بحارالانوار جلد سیزدهم

 فین موجب کمال تطویل خواهد شد.اسمای مؤلّ

ه این روایات بوه توواتر قطعوی راجوع بوه اوصواف کفقط بعضی از مواردی را 

وار یوادآور و علائم ظهور آن جناب بر آن دلالت دارد، فهرسوت ×حضرت مهدی

وارد را به موقوع و از این م کشویم و بحث و توضیحات لازم در اطراف هریمی

 1.نیمکول میکفرصت دیگر مو

 ×شویم که دلایل دیگری از عقل و نقل بر وجوود اموام عصوردر خاتمه یادآور می

ه عقلی ایم و اجمالاً همه آن ادلّصدد بیان آن نبوده نیز اقامه شده که ما در این مقاله در

معصوم در تموام اعصوار و ه دلالت دارند بر لزوم وجود امام و نقلی که در امامت عامّ

  :ماندت نمیوجوب معرفت امام و اینکه زمین خالی از وجود حجّ

                                                           

بیان شده برای اینکه تکرار نشود از این  «×صات و اوصاف مهدیمشخّ». چون این خصایص در فصل 1
 دهیم.مقاله حذف کردیم و خواننده عزیز را به فصل مذکور ارجاع می
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ض  ب غ  ت  ال   ی  ل ا  ب ق  » ج    ی  ر  ل ه  ل س      اع  س   ر  ح  ت  ب ت ه   1؛«ااخ 

 .«ت بماند اهل خود را فرو خواهد بردبدون حجّ زمیناگر »

و امامت آن حضرت نیز دلالت دارند و اگور  ×مانالزّبر وجود حضرت صاحب

در مقام استدلال فقط همان براهین امامت عامّه را مستند قرار دهیم، در اثبات امام 

 افی خواهد بود.کو بقای آن حضرت در پشت پرده غیبت  × عصر

 

                                                           

نورالثقلین، حویزی، تفسیر ؛ 37، ص23؛ مجلسی، بحارالانوار، ج204الدین،  ص. ر.ک: صدوق، کمال1
 .370، ص4ج



 

 

 

 

 )دوازده امام( ^عشراثنيه ائمّ

دانیم شیعه، رهبری و زمامداری دینی و سیاسوی را بعود از پیغمبور چنانچه می

ه به امر خداوند متعال، پیغمبر کداند اللهی میخلیفةمقام الهی و منصب  کی |اعظم

ه پیغمبور کوگونوه و همان نمایودفی و منصووب میه شایسته باشد معرّکسی را ک

مقام ه قائمکدار است امام رهبری دینی، روحانی، سیاسی و انتظامی جامعه را عهده

ه بر پیغمبر وحی نازل کپیامبر و جانشین اوست نیز رهبر جامعه است با این فرق 

گیورد و می واسطه احدی از بشر، دین و شریعت را از عالم غیب فراشود و بیمی

تاب نیست و مقام نبووتّ کرساند ولی امام آورنده شریعت و معه میبه امتّ و جا

واسوطه پیغمبور رهبوری اجتمواع را انجوام تاب و سونتّ و بهکندارد و از مجرای 

 دهد.می

ه این روش موافق با عدل و عقل و منطق و صواب بوده و از هر کمعلوم است 

ترتیب دیگر برای اداره امور اجتماع بیشتر مورد اعتماد و اطمینان است؛ زیرا یقیناً 

ند واجد همه شرایط رهبری و شایسوته کفی ه پیغمبر از جانب خدا معرّکسی را ک

رق و غورب موای شوکزعامت و امامت است چنانچه فیلسوف بزرگ و مفخور ح

 الرئیس ابوعلی سینا گفته است: شیخ

تتن  ذَ إ  أصَْتتبَ   فَتت ب تتالص     سْتتخ لْا    وَالْ   لَتتی الخ عَتت  ب  إ   يؤَد   ي تت لَ  كَ ل 

 1؛خْخ     اغ ب  وَالْ  وَالخ عَ 

                                                           

 .452 - 451، ص2سینا، الشفاء )الالهیات(، ج. ابن1
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و نصب )که مذهب شویعه اسوت(  تعیین جانشین و انتخاب خلیفه به نصّ

 شود.منجر به تفرقه و اختلاف و شرّ و فتنه نمی آنکهتر است، برای صواب

 ،دار آنهم رهبری روحانی و دینی و سیاسی کوه عهودهزمامداری و رهبری آن

ت و میزان و حاکم بور اموور دیون و دنیوای موردم سخن و کارش برای همه حجّ

اسی است و مقامی از آن بالاتر نیسوت. اگور در باشد، بسیار مقام باعظمت و حسّ

خواهود خاسوت و  خاب اندکی اشتباه رخ دهد، فسادهای بوزرگ از آن بوراین انت

 آید.نقض غرض از بعثت انبیا لازم می

 تعيين زمامدار صالح

ها و یوا انسوان کت است بالاتر از افق ادراه دارای این صلاحیّکسی کشناختن 

 ی است.اشخاص عادّ کبالاتر از حدّ در

ات عوالی انسوانی و کوت و ملشاغل این پست و مقام باید از جهوت صولاحیّ

صفات شریف نفسانی از قبیل علم، حلم، عفو، اغمواض، رحوم، عودل، تواضوع، 

لاع بر دقایق فایت، تدبیر، اطّکدوستی، عقل، ها، نوعاحترام به آزادی حقوق انسان

امور دینی و روحانی و شرایط دیگر لایق و برجسوته و ممتواز باشود و شوناختن 

 ان دارد.کدایت و راهنمایی خداوند متعال امواجد این صفات فقط با ه

ر شده کلام و عقاید ذکهای تابکه در که عقلی و نقلی دیگر به این دلیل و ادلّ

ه نصب و تعیین امام مانند پیغمبور بوا خداونود اسوت و کاست، شیعه عقیده دارد 

موال دیون و اتموام نعموت کشریفه تصریح شده ا هه در آیکطور تعیین امام همان

جامعه و تقریباً اتولاف  انگاری به امور مهمّآن نقض غرض و سهل کو تر 1است

 زحمات انبیا است.

                                                           

 .3. مائده، 1
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 انتخاب بشر مقرون به صواب نيست

کس که کار و گفتار و تقریر و سکوتش میزان کار هموه گوید: انتخاب آنشیعه می

طور صوحیح ن احکام است هرگز به انتخاب بشر بهاست و حاف  ناموس شرع و مبیّ

 حکم: امر که به شود. انتخاب ولیّانجام نمی

أ   الله   ِ اایأ ط  ( س ال   ِ اایط  و  ا ول   الر  ر  ل   ا  و  ن   م   1؛)م  ك  م 

زیرا علمش به جمیوع  ؛اطاعتش واجب است فقط از جانب خدا بجا و صحیح است

های ظاهری، باطنی، روحی، و فکوری جمیوع افوراد آگواه تجهات و از مراتب صلاحیّ

ریاکواری  یابد و نه فریبِشود و نه غفلت در ساحت قدس او راه مینه اغفال میاست. 

توولثیر خووورد و نووه تحتفریبی کسووی را میحقیقووت و عوووامو سالوسووی و ظووواهر بی

گیرد و نه به اغوراض شخصوی احساسات و عواطف، یا وحشت و رعب و بیم قرار می

 شود.آلوده میو ملاحظه منافع خود و کسان و فامیل و همشهریانش 

ولی اگر بنا باشد مردم در این انتخاب مداخله نمایند، اول؛ اگر بخواهند صالح 

 توانند او را بشناسند.نند نمیکرا انتخاب 

اری و جاروجنجوال و ارعواب و تطمیوع آنهوا را از کم؛ اعمال نفوذ و اشتباهدوّ

 شود.ر و اظهار رأی مانع میکّآزادی تف

نند. چنانچه در انتخابات عرفوی کخصی را ملاحظه میم؛ منافع و اغراض شسوّ

اصطلاح صحیح و دور از اعمال نفوذ، ه در هر انتخاب آزاد و بهکبینیم دیده و می

این اغراض و علل و موانع دخالت دارد و اغوراض شخصوی را موردم بیشوتر بور 

همه  نون انتخاب بشر در تعیین زمامداران ازکدهند، لذا تامصالح نوعی ترجیح می

تر از همه نبووده و اشخاصوی رده لایقکه انتخاب کامل نبوده و افرادی را کجهت 

                                                           

 .59. نساء، 1
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اند و اگر در بعضی موارد، زمامدار نسبتاً ت بیشتر داشتند انتخاب نشدهه صلاحیّک

ی و طهارت نظر مردم کبینی و تشخیص و پاصالحی انتخاب شده جهتش نه واقع

نووع اضوطرارهای سیاسوی  کاحوال یا یوفاق و اوضاع و ه تصادف و اتّکبوده، بل

 موجب آن شده است.

بینی و و بر اساس حقیقوت غشّو ّغلو بی کو اگر تشخیص مردم، صحیح و پا

ت و شوندگان آنها واجد صلاحیّت واقعی بود باید همیشه انتخابشناخت صلاحیّ

 شایستگی باشند.

ندرت صوحیح به سبه وبینیم گاهی انتخاب بشر غلط و گاهی بالنّه میکپس این

 واقع شده، دلیل ناتوانی او از تشخیص صالح و شایسته واقعی است.

 ×عبدالله اشعری قمی کوه از اموام بن ، در جواب سعد×عصر چنانچه حضرت ولیّ

 توانند برای خود امام انتخاب نمایند؟پرسید: چرا مردم نمی

 فرمود: پیشوای مصلح یا مفسد؟

 گفت: مصلح.

ن کوت او ناآگاه است آیوا مماز آنان از باطن دیگری و نیّ که هریکفرمود: بااین

 نند؟کاست مفسد را انتخاب 

 ن است(.کگفت: بله )مم

 فرمود: 

ل    ال      ف ه  »   1؛«ِ 

 .«توانند امام را خودشان انتخاب کنندت آنکه مردم نمییعنی این است علّ»

مقام پیغمبر است باید از سوی ه قائمکه تعیین و برگزیدن امام کپس معلوم شد 
                                                           

، 23؛ مجلسوی، بحوارالانوار، ج514الاماموه، ص؛ طبوری اموامی، دلائل461الدین، ص. صدوق، کمال1
 .425ص، 2جالاثر، ؛ نگارنده، منتخب84، ص52؛ ج68ص
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نخواهنود آمود و  و تعیین پیغمبر باشد وگرنوه موردم از عهوده بور خدا و به نصّ

یل نخواهد شد.که هدف دین و انبیا است، تشکفاضله انسانی و نظامی  مدینه  

 عودول اصول ایون از |پیغمبور رحلوت از بعود چون خلافت موضوع در دیدیم لذا
 اجمواع و انتخواب به جمهوریریاست مثل هم خلافت گفتند: ایهعدّ نخست کردند،

 و کورد نمعویّ خوود جانشینی به را عمر ابوبکر چون نشد( عملی همآن )که است آرا
 و نموود سولب آنهوا از بوود، امّوت عمووم حوقّ خودشوان قول به که را انتخابی حقّ

 نماید. نمعیّ را خود از بعد خلیفه تواندمی خلیفه گفتند: کرد، نمعیّ را عمر انهمستبدّ

ه آمدند به عمل عمر و تعیین شورای شش نفری برای انتخاب خلیفوه کجلوتر 

ومتی دنیا منطبق نبود. گفتند: به این کهای حه با هیچ روشی از روشکبرخوردند 

 ن است.کل هم تعیین خلیفه ممکش

اران رسویدند، کوخوارها و زناه و شورابامیّوه آمدند، به پادشاهی بنیکتر پیش

هوم قائول باشوند بایود  کوچوکشور   کالامور یویدیدند اگر بخواهند برای اول

نده عقیوده کنند و صاف و پوستکها را رسماً اعلان ومتکغیرشرعی بودن آن ح

های دوران شیعه را ترویج نمایند، گفتند: زمامداری اسلامی هوم مثول زماموداری

ا زور سورنیزه بوه س بوکت است و هیچ شرطی ندارد. هورارتجاع و اعصار جاهلیّ

اسم ارث یا هر اسم دیگر سلطنت یافت اطاعتش واجب و فرموانش بور امووال و 

 نفوس نافذ است.

 اران و آموادهاین سبک فکر و عقیده در انحطا  اخلاق و تشویق ستمگران و جبّ

ر شود و های زور و قلودری بسویار موؤثّشدن محیط برای پیدایش و ادامه حکومت

اس و سایر سولاطین عبّه و بنیامیّط بنیبلکه علتّ عمده تسلّ مّباید آن را از علل مه

ار و ستمگر در تاریخ اسلام تا این زمان دانست که شورح مفاسود و و زمامداران جبّ

جنایات این حکومات و صدماتی که بر اسلام از ناحیوه آنوان وارد شود، خوارج از 
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سونتّ رین نوامی اهلوضع این مقاله است و خوشبختانه در عصر ما بعضی از متفکّ

 اند.ت انتقاد نمودهشدّت مفاسدی که این روش و عقیده دارد از آن بهعلّنیز به

 نهایوت در نقلوی و عقلوی اصوول اسواس بور امام تعیین در شیعه عقیده اامّ
 خواهانهآزادی راتکّتف مایه و هسته ،عقیده آن نونکتا آغاز از و است امکاستح

 و هسوت و بووده حقّ اقامه برای قیام و ستم و ظلم با مبارزه و منشیعدالت و
 لوزوم بور دلیول هوزار ،الفی  تابک در حلیّ( )علامه شیعه علمای از یکی فقط

  است. ردهک اقامه خدا جانب از امام نصب و تعیین

ترین مقامات اجتماعی و مناصب دولتوی و کوچکی نفر شیعه تصدّ کنظر یاز

ومت باید مظهور عودالتِ کجایز نیست و حت علمی و عملی دینی بدون صلاحیّ

 ام اسلام باشد.کها و مقاصد اسلام و مجری احبخش هدفقاسلام و تحقّ

های دیگور روی ه و دورانامیّاس و بنیعبّه در دوران خلافت بنیکزمامدارانی 

ه رفُتگوری کده بل کدخدایی یکنظر مذهب شیعه واجد شر  ار آمدند، بیشتر ازک

 اند.نبودهوچه هم ک کی

و وضوع  ^طواهرین ههرکس تعالیم اسلام، روش پیغمبر و امیرالموؤمنین و ائمّو

معاش و معاشرت آنها را با مردم ملاحظه کند و پس از آن بوه تواریخ زماموداران 

خودسری که در جوامع مسلمین روی کار آمدند، رجوع نماید که چگونه با زور، 

الموال مردم تحمیل نمودنود و بیت حکومت مسلمین را قبضه کردند و خود را بر

نشوینی خوود و لات و کاخها و تجمّورانیها و شوهوتاشویمسلمین را صرف عیّ

خویشاوندان و درباریان خود کرده و با سربازان و سواران مخصوص کوه موکوب 

فروشی کرده و مقام و قدرت خوود را بوه کردند به مردم جاهآنها را اسکورت می

ها و تعوالیم کند که روش زمامداری آنها با برنامهصدیق میکشیدند، ترخ آنان می

طور کوه و هموان 1گستر اسلام سوازش و ارتبواطی نداشوتبخش و عدالتآزادی
                                                           

 .267 - 236تللیف نگارنده، ص ×حسی  عظمت امام پرتوی از. رجوع فرمایید به: 1
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 داشوتند، مراسوم خلافوت ومعموول می گفتند: مراسومی کوهبزرگان می بعضی از

بازگشوت بوه  ترین رسوم دیکتاتوری و اسوتبداد وزمامداری اسلامی نبود بلکه بد

 ت و دوران قبل از اسلام بود.عصر جاهلیّ

شوویم ما اگر در این موضوع وارد شویم از مقصد خود در ایون مقالوه دور می

ه شیعه را از سوتم غرض این است که عقیده به زمامدار عادل و خداپرست، روحیّ

ر و تجاوز، گریزان و او را از کرنش و احترام و تعظویم در برابور سوتمگران متنفّو

 ت.ساخته اس

بنا بر آنچه گفته شد حتماً و قطعاً موضوع جانشینی و رهبری امتّ مورد توجّه 

ی در بیوان مسوتحبّات و ه حتّوکوان ندارد پیغمبری کاسلام بوده و ام |پیغمبر اعظم

ه دخالت جزئی در سعادت امتّ داشته مسوامحه نفرمووده؛ کروهات و مسائلی کم

دارد برنامه و ترتیبی نداده باشد و  ته اهمیّالعادّه فوقک در موضوع خطیر خلافت

 :آیدمات این سؤال پیش میپس از این مقدّ

 :سؤال

ه کطور فی فرمود و آیا همانچه اشخاصی را به جانشینی خود معرّ |پیامبر اعظم

شوود، تواب یوا سونتّ اسوتنبا  و اسوتفاده میکام اسولام از کها و احسایر برنامه

و احادیث شریف، رهبران واقعی امّوت را پوس توانیم با مراجعه به قرآن مجید می

ه موا را در ایون موضووع کواز پیغمبر بشناسیم؟ و آیا احادیث و نصوص معتبری 

 ند، در مآخذ و مصادر اسلامی مورد اعتماد وجود دارد؟کراهنمایی 

 :جواب

ر شوده اسوت و کواین موضوع، هم در قرآن مجید و هم در احادیث شوریفه ذ

و اخبوار را ممنووع و  کام وقت، نقل و بیوان ایون مودارکّهای حُه سیاستکبااین

ه در ایون موضووع احادیوث و اخبوار در کوقودری نمودند بهت مؤاخذه میشدّبه
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 ای از مسائل اسلامی حدیث و خبر داریم.متر مسئلهکمصادر معتبر ضبط است در 

وهشت جلد نفر از علما، بیست که تنها در اسناد آن یکما از حدیثِ غدیر خم 

د پیراموون آن نگاشوته شوده و در مجلّدات متعودّ الغدیرو  عبقاتتاب نوشته و ک

مان و لّکران و متمخصوص راجع به آن تللیف و مفسّ یتابکعقده اظی مانند ابنحفّ

 آوریم.اند سخنی به میان نمیردهکشناسان، همه آن را نقل ثان و لغتمحدّ

سونتّ بوا سوندهای هوای اهلرین کتاباحادیث ثقلین که متوواتر و در معتبرتو

صحیح و مورد اعتماد نقل شده، احادیث امان، احادیث سفینه و صدها احادیثی را 

دارد، در اینجوا یوادآور  ^هو تعیوین امیرالموؤمنین و ائمّو که همه دلالت بور نوصّ

 دانند.شویم چون بیشتر این احادیث را شنیده و مینمی

 ^عشره اثنياحادیث ائمّ

ه دلالت بر عدد امامان کسنتّ تب اهلکسلسله احادیث از  کاینجا به ی فقط در

ه علما و شارحان این احادیث بیان کطور های ایشان دارد و همانو اشخاص و نام

 نیم.کنیز هست، اشاره می ×اند از اخبار مبشّر به حضرت مهدیردهک

از مذاهب مسلمین در گذشته و حال جز مذهب شویعه  کیاین احادیث با هیچ
 عشری انطباق ندارد.اثنی

 راویان احادیث دوازده امام از صحابه

عشور )دوازده اموام( ه اثنیه دلالت بر ائمّکاحادیثی را  |جمعی از صحابه پیغمبر

 اند مانند:ردهکدارد روایت 

 .5ابوسوعید خودری،  .4ابوجحیفوه،  .3عبدالله بن مسعود،  .2جابر بن سمره،  .1
 عمور بون .9بون اسوقع،  واثلةة .8ابووهریره،  .7انس بن مالوک،  .6سلمان فارسی، 

 .14 ×حسووونامام .13 ×علیاموووام .12ابوالطفیووول،  .11ابوقتووواده،  .10اب، خطّووو
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 .18اوفوی، عبدالله بون ابی .17عبدالله بن عمر،  .16شفی اصبحی،  .15 ×حسینامام
 .22جابر بن عبودالله انصواری،  .21بن یمان،  حذیفة .20ابوذر،  .19عمار بن یاسر، 

 .26سعد بن مالوک،  .25زید بن ارقم،  .24بن اسید،  حذیفة .23اس، عبدالله بن عبّ
سلمه، امّ .30عایشه،  .29زید بن ثابت،  .28عمران بن حصین،  .27اسعد بن زراره، 

 عثمان بن عفان. .34ابوامامه،  .33 ÷فاطمه زهرا .32وب انصاری، ابوایّ .31

 ه این احادیث در آنها تخریج شدهکهایي تابک

ه این احادیث در آنها روایت شوده کتب و جوامع و اصولی ک و شمارش احصا

سنتّ در نظور اسوت تب شیعه و اهلکنون از کا آنچه ادر نهایت صعوبت است امّ

 بریم.تاب را نام میکچند 

 از کتب شيعه

 .2در سوه جلود، عواملی نبواطی  ،قدیمتالالمستقیم الی مسذتحقیالصراط .1

 .3ه اخیوراً در هفوت جلود چوا  شوده اسوت، کوشیخ حرّ عواملی  ،ةالهداتاثبا

 ،طالذبآل ابی مناقذب .5 جووهری، ،الاثرمقتضذب .4 خوزاز قموی، ،الاثريةرفا
 .8 بحرانوی اصوفهانی، ،العلومعوالم .7 مجلسی،  ،بحارالانوار .6 1شوب،آشهرابن

 تللیف نگارنده. ،الاثرمنتخب

 سنّتتب اهلکاز 

 سذن  .4 ،ترموذی سذن  .3 ،مسولم صذحیح .2 ،بخاری صحیح .1

 ،تذاریخ بغذداد .7 ود طیالسوی،وداابوی مسند .6 ،احمد مسند .5 ،داودابی

 حواکم مسذتدرکال .9 عسواکر،ابن ،دمشق ينةمد تاریخ .8 خطیب بغدادی

                                                           

(، نیز اسامی جمعی از صحابه را کوه از 57 -55، ص2)ج القرآن و مختلفهمتشابهشهرآشوب در . ابن1
 باشند ذکر کرده است.راویان این احادیث می
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 .12 ،متقی هنودی ،منتخب رنزالعمال .11 ،تیسیرالوصول .10 ،نیشابوری

 ،الخلفذا تاریخ .14 ،سویوطی ،الصذغیرالجامع .13 متقی هنودی، ،رنزالعمال

حجور ابن  ،المحرقهالصذواعق .16 بغووی، ،هالسذنمصابیح .15 سیوطی،

 التذاج .19 طبرانوی، معجذم .18 ،الجمع بذی  الصذحیحی  .17 هیتمی،

 منصور علی ناصف. ،الجامع ل صُول

 متن احادیث

نیم، تا معلوم شود کر میکما فقط متن چند حدیث از این روایات را در اینجا ذ

معتبر مورد قبول  کعشری بر استوارترین مآخذ و مداره بنیان مذهب شیعه اثنیک

 ،ه از زبان وحی و رسالتک، نامی است «عشریاثنی»فِرَق مسلمین قرار دارد و نام 

 گرفته شده است. |الانبیامعجزنظام حضرت خاتملام کیعنی 

سنتّ و تب مسانید و جوامع اهلکه از معتبرترین ک مسندحنبل در بن . احمد 1

وپنج حدیث با سوندهایی عوالی، از تب حدیث مسلمین است، سیکترین معروف

ه جانشینان و رهبران امّوت که همه دلالت دارند بر اینکرده است کروایت  |پیغمبر

ازجمله سوند را بوه جوابر بون سومره صوحابی  1از آن حضرت دوازده نفرند.بعد 

 فرمود:  |ه گفت: شنیدم پیغمبرکرساند معروف می

ه  ال ه   ان  ک  ي  » ل  ث ن  ام    لَ   ِ   2؛«ُ    یا ع ش ر  خ 

 .«استدوازده نفر خلیفه  امّتبرای این »

 دارند.عشری این مذهب را دانند، فقط شیعه اثنیو چنانچه همه می

انود از پیغمبور ردهکمسوعود روایوت ر از ابنکعساو ابن الکاملعدی در . ابن2

                                                           

 .105  – 85، ص5. احمد بن حنبل، مسند، ج1
 .106، ص5حنبل، مسند، ج . احمد بن2
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 ه فرمود: ک |رمکا

د    ال  إ  » ل ُ  ـن  ع  ِ د  ِ  اس  د    ن ق ب  ع   ياء  ب   1؛«یاء  م 

 .«است موسی ینقبا شماره به من جانشینان شماره»

 اند.فاق دوازده تن بودهه به اتّک

 فرمود:  |ه پیامبر خداکرده کمسعود روایت . طبرانی از ابن3

ن   م  ه  لُّ ک      ُ  یل  خ   ر  ش  ع   ان  ث  ا يد  ِ  ب   ن  م   ان  ک  ي  »  2؛«ش  ي  ق ر   م 

 .«باشنده همه از قریش میکخواهد شد  نفر خلیفه دوازدهبعد از من »

 فرمود:  |ه پیغمبرکرده کروایت  کمال بن ار از انسنجّ. ابن4

ذذز  ي ذذل ذذن  » ذذ    ن ذذث  ای ل ذذإ  ائ مذذا  ن  ق  يِ ا الذذد   ال  ه  ذذن  ق ذذر   ر  ش  ـع  ا ذ  إ  ف ذذ ،ش  ي  م 

ت  ال   اا م  ه ل ک   ل ه  اج  ض  ب ت ه   3؛«ار 

وقتی آنهوا  پسست تا دوازده نفر از قریش، ا برجا این دین همواره پا»

 .«شودمردند زمین به اهلش مضطرب می

 |ه پیوامبر اعظومکرده کاز ابوسعید خدری روایت  الاخبارفردوسدیلمی در  .5

 جا آورد سپس به طرف ما برگشت و فرمود: لی را با ما بهنماز اوّ

در بوین شوما مثول  بیوت مونکه مَثَول اهلدرستیای گروه اصحابم به»

بیت اهل ک شوید بهاسرائیل است، پس متمسّبنی هکشتی نوح و باب حطّ

که درسوتیه من هستند پوس بهیّذرّ دین ازمن بعد از من که پیشوایان راش

 .«شما هرگز گمراه نشوید

س ال  الله  ک م  ال   ي  ل : یف ق   ِ د  ئ م    ا ر  ذث ن ذا  »ق ال :  ؟ك  ب  ذن  ـا ع  ذأ  ش ر  م   ل  ه 

                                                           
 . 286، ص16دمشق، ج مدینةعساکر، تاریخ ؛ ابن15، ص3الکامل، ج عدی جرجانی،ابن. 1

 .33، ص12. متقی هندی، کنزالعمال، ج2

 .34، ص12العمال، ج. متقی هندی، کنز3
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و  ال  )أ و  ق    ت  ی  ب   ت ر  ن  ع   1؛« ( م 

دوازده »الله امامان بعد از شما چند نفرند؟ فرمود: پرسیده شد: یا رسول

 .«باشنداز عترت من می»یا فرمود:  ؛«بیت منتن از اهل

ه گفوت: شونیدم کسند خود از ابوقتاده حدیث نموده  به الاحکامغايةشارح  .6

 فرمود:  |پیغمبر خدا

ذذد  ل   ا  »  ِ ذذ   ب  ذذد د  ن ق ب ذذ اث ن ذذا يئ م  ذذر  ع  ذذر  إ    اء  ب ن ذذع ش  ذذا  یائ  س  ح  ي   ار  ل  و 

 2؛«×یس  یع  

رده کوروایوت  |از پیغمبر ×فاضل قندوزی از ابوالطفیل عامر بن واثله از علی .7

 ه فرمود: ک

منی، جنگ تو جنگ من و سوازش توو سوازش مون  یا علی تو وصیّ»

است، و تو امام و پدر یازده امامی که پاک و معصومند و از ایشوان اسوت 

 3.«مهدی که زمین را از قسط و داد پر کند

 فرمود: |ه پیغمبرکرده کایت و نیز قندوزی رو .8

امامان بعد از من دوازده نفرند اول ایشان یا علی تویی و آخور ایشوان »

 4.«گشایده خدا به دستش مشارق و مغارب زمین را میکقائم است 

اس عبّواز ابن القربذیةمودعلی همدانی در دو سیّ فرائدالسمطی حموئی در  .9

 فرمود:  |ه رسول خداکاند ردهکروایت 

ذذأ  » ذذی  ذذید  الن ب  ی   ن ذذا س  ع ل  ، و  ذذن    ُّ ن  ذذط    ب ذذأ  ب  ذذی   ال ذذب  س  ص   ، و  ی  ید  ال ا  ن  أ  ن 

                                                           
حسوینی ؛ 247، ص20الانوار، ج؛ لکهنوی هنودی، عبقوات34 – 33الاثر، صیة. ر.ک: خزاز قمی، کفا1

 .211، ص4؛ ج331، ص2الازهار، جمیلانی، نفحات

نفرنود بووه شووماره برگزیوودگان اماموان پووس از موون، دوازده». 74الاسووتار، صکشف محودث نوووری،. 2
 .«اسرائیل و یاران عیسیبنی

 .253 -252، ص1الموده، ج. قندوزی، ینابیع3

 .395، ص3الموده، ج. قندوزی، ینابیع4
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ص  أ   م  ع ل  أ  ا ع ش ر  ث ن  ا  ائ  ی  و  ل ه  ر  ال ب  ط    ب  أ  ب ن    ُّ و  آخ   1؛«ائ م  ق  ه م  ال  ، و 

د اوصیا است و اوصیای من دوازده نفرند د پیامبرانم و علی سیّمن سیّ»

 .«آنها علی و آخر ایشان قائم است که اول

 فرمود:  |اس روایت شده که پیغمبرعبّاز ابن فرائدالسمطی و  الاحبابضةرودر  .10

های خدا بر خلق بعود از مون دوازده تمن و حجّ یاوصیاجانشین و »

 .«ه اول ایشان برادر من است و آخر ایشان فرزند من استکنفرند 

 یست؟کالله برادرت پرسیده شد: یا رسول

 طالب.فرمود: علی بن ابی

 یست؟کپرسیده شد: فرزندت 

 فرمود: 

که پر از ظلوم مهدی است که زمین را از قسط و عدل پر کند همچنان»

و دهنده بشوارت حقّکوس کوه مورا بوهو جور شده باشد. سووگند بوه آن

آن روز مبعوث کرد، اگر باقی نماند از دنیا مگر یک روز خودا انذارکننده 

را طولانی گرداند تا فرزندم مهدی در آن بیرون آید، پس عیسی بن موریم 

نزول کند و پشت سر او نماز بخواند و زمین بوه نوورش روشون شوود و 

 2.«سلطنتش به مشرق و مغرب برسد

 ه فرمود: کرده است کروایت  ×از حسین الاحکاميةغاشارح  .11

الوب و آخور ایشوان طبون ابی دوازده نفر، اولّ ایشان علی استاز ما »

 3.«است ^قائم

 فرمود:  |اند که پیغمبراس روایت کردهعبّحموئی و همدانی از ابن .12

                                                           
 .74الاستار، صکشفنوری،  محدث؛ 384، 296 – 295، ص3الموده، ج. قندوزی، ینابیع1

 .237ص، 20ج، الانوارعبقاتلکهنوی هندی، ؛ 384، ص 3الموده، ج. قندوزی، ینابیع2

 .238ص، 20، جالانوارعبقات لکهنوی هندی، ؛74الاستار، صکشفمحدث نوری، . 3
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ذذذ   » ع ل  ذذذ أ ن ذذذا و  ال  س ن  ـو  ذذذ ح  ال  س  ـو  ذذذِ  ٌ  ن  ی  ح  و س  و 
ذذذن    ذذذد   م  ل  و 

ذذذ  س  ـال  ن  یح 
 

ون   ط ه ر  م 
ان    ِ ص ام   1؛«م 

 .«حسین مطهرّ و معصومیممن و علی و حسن و حسین، و نه تن از فرزندان »

 سلمان از القربیةمود در همدانی و مناقبالو  ×الحسی مقتل در خوارزمی .13

 بوود او زانووی بر حسین کهدرحالی |پیغمبر بر شدم وارد گفت: که اندکرده روایت

  فرمود:می و بوسیدمی را دهانش و بوسیدمی را هایشچشم

ت تو امام پسر امام، برادر امام، پدر امامانی، تو حجّ ،آقایی پسرتو آقا، »

ه از صلب تو هستند و نهموین کتی ت خدایی و پدر نُه حجّخدا پسر حجّ

 2.«ستا ایشان قائم آنها

 سنتّ بسیار است، برای نمونه همین مقدار کافی است.از این قسم اخبار در کتب اهل

که در آنها اسامی مبارک دوازده اموام تر از اخباری که نقل شد روایاتی است لو مفصّ

وو  بن الحسن العسکری، امام دوازدهم، مهدی منتظر ةحجّتا حضرت  ×از حضرت علی

باشند که در آنها فقط اند که شارح روایاتی مینامبرده شدهو عجل الله تعالی فرجه الشریف 

 ه ذکر شده است.عدد ائمّ

سنتّ نیز روایت شوده و از طرق اهلاین اخبار از طرق شیعه بسیار و متواتر است، 

ه کوه در سنتّ با همان روایات مشوتمل بور عودد ائمّواست و اعتبار آنها به روش اهل

 شود.کتب صحاح تخریج شده تلیید و تضمین می

                                                           

؛ اربلووی، 181، ص2الوووری، ج؛ طبرسووی، اعلام291، ص3؛ ج316، ص2الموده، ج. قنوودوزی، ینووابیع1
 .314، ص3الغمه، جکشف

 .291، ص3؛ ج394، 316، 315، 44، ص2الموده، ج؛ قندوزی، ینابیع94، ص1، ج×الحسینمقتلخوارزمی . 2
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 1، روایت شده است.مناقبو  الاحبابضةرومانند روایت جابر که در  .14

ه خووارزمی و کو( |اللهو مانند روایت ابوسلمی )راعی ابل حضرت رسوول .15

 2اند.ردهکقندوزی روایت 

 3است. کرده روایت خوارزمی که ×امیرالمؤمنین حضرت روایت مثل و .16

( به ق.412الفوارس )م.و روایتی که حاف  ابوالفتح محمد بن احمد بن ابی .17

و ایون حودیث چهوارم  |خود نقول کورده از پیغمبور اکورم ربعی الا سند خود در

ه را از حضرت امیرالمؤمنین توا حضورت پس از آنکه نام ائمّکه  ،اوست ربعی الا

 فرماید:ذکر فرموده، می ^نقیالامام علی

ب  » ن  أ ح  م  و 
الله   ل ق یي   أ ن   

ذل   ع ز    ج  و 
ه ذا    و 

ذن    ل  یف ل   ن  يائ زال ُ ذ م  ت ذا 
ن ذ      ا ب 

س ن   ی   ال ح  ال ِ س کر 
ن    م  و 

ب    الله   ل ق یي أ ن   أ ح 
ل ، ع ز    ج  و 

ق د    و 
ذل  ک    م 

 ان ذ  ،م  يإ   

س ن   ح  و 
ل  إ    م    س 

ن ت ظ ر   ب ن    ا ل  ت ا  یف ل    ال م 
ذدا    م  ح  م 

ذ  ذالز   ب  اح  ص  ان  م 
ی    ذد  ه  ال م 

 

لَ   ذ ء  ف هؤ  ص  ح  یاب  م 
ذ    ی،الذدُّج    أ ئ م  و 

ذ  د  ـال  ذل   یه  أ ع  م  و 
ذن   یق ذالتُّ   ف م 

 ، م  ذب ه  أ ح 
 

لَ   و ا  ن    ن ت  ض  ه م  ک  و  نا  ل    ع ل ی ال ج   4.«ام 

                                                           

 .238، ص20الانوار، جعبقاتلکهنوی هندی، ؛ 399 – 398، ص3الموده، ج. قندوزی، ینابیع1

 .380، ص3الموده، ج؛ قندوزی، ینابیع95، ص1، ج×الحسین. خوارزمی، مقتل2

 .6، فصل94، ص1، ج×الحسین. خوارزمی، مقتل3

محدث ؛ 254 – 253، ص20الانوار، ج؛ لکهنوی هندی، عبقات296، ص36. مجلسی، بحارالانوار، ج4

هرکس بخواهد خدا را ملاقوات ». 4، حدیث الاربعی نسخه خطی  ؛29و  27کشف الاستار، صنوری، 

دوست بودارد و ولویّ خوود بدانود؛ و  حسن عسکری راکه از موفقین باشد، باید فرزندش کند درحالی

هرکس دوست داشته باشد، خدا را با ایمان کامل و اسلام خوب ملاقات کند باید پسرش منتظر محمود 

ها و امامان هدایت هستند و های تاریکیمان مهدی را دوست بدارد؛ و این بزرگواران چراغالزّو صاحب

من بهشت  پس هرکس آنها را دوست بدارد و ولایت آنها را قبول کند،اند. های تقوا و پرهیزکارینشانه

 .«کنمرا برای او ضمانت می
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های شوریف دوازده اموام هوم ردیم اگر به نامکه نقل کاین احادیث و روایاتی 

ه تفوا شوده بوود جوز بور ائمّوکتصریح نداشت و فقط به همان عدد دوازده اموام ا

از مذاهب و پیشوایان آنهوا انطبواق نودارد،  کیو مذهب شیعه، بر هیچ ^عشراثنی

عشر است و ایون روایوات ه اثنیه قائل به امامت ائمّکزیرا فقط شیعه امامیه است 

ت آنهوا سونتّ در صوحّه احدی از اهلکای است ت و اعتبار و تواتر به پایهدر قوّ

رده و خود کهت دست و پا جرده است هرچند در تفسیر و توجیه آن بیکتردید ن

ایم نگاشووته الاثرمنتخذذبانوود، ولووی چنانچووه در حواشووی را بووه زحمووت انداخته

گونه توجیه قابل قبولی برای این احادیث بنماینود، ایون احادیوث اند هیچنتوانسته

های شریف ه نامکت مذهب شیعه است و با اخبار و روایاتی مستقیماً اعلان صحّ

 دیگرند.کد و معاضد یامامان را دارد، مؤیّ

ف کتواب ، مؤلّو&ه مانند علامه کبیر شویخاز این جهت جمعی از علمای عامّ

 قنوودوزی صوواحب ؛و کتووب دیگوور 94، ص2در جووزء اظهذذارالحقنفوویس 

و  اللبیبدراساتف محمد امین سندی، مؤلّ بن ، علامه محمد معینالمود ینابیع

ف الدین مؤلّودجمالسویّ، عشذرالاثنذی الائمةةالبشر فی حذدی   دمواهب سیّ

جوووزی در ، سووبط ابنهالمهمالفصذذولصووباغ مووالکی در ابن ،روضةةةالاحباب

عبودالله ، حاف  ابیشواهدالنبو ، نورالدین عبدالرحمن جامی در الخواصةتكرر

طلحه شوافعی  بن الدین محمد، کمالالبیان و الطالبکفایةف گنجی شافعی مؤلّ

، الشمائل، شارح الباطلنهج ابطالف مؤلّ ، قاضی روزبهانلوالسؤمطالبف مؤلّ

، شیخ سعدالدین حموی، خواجه محمود پارسوا، هموالیدالائمّف خشاب مؤلّابن

الدین صوفدی، دهلوی، صولاح الفوارس، عبدالحقّابی الفتح محمد بنحاف  ابی

الدین ، قاضوی شوهابالاسرارةمرآالدین رومی، شیخ عبدالرحمن صاحب جلال
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، عبودالله بون محمود السذعدا هدایةةو  البحرالمواجآبادی صاحب تفسیر دولت

، محمود بون ابوراهیم حمووینی شوافعی الزاهر الریذا مطیری مدنی صواحب 

الدین زرنودی، ، قاضوی بهلوول بهجوت افنودی، شومسفرائدالسمطی صاحب 

دین احموود شوویخ ضوویاءال ،الاتحذذا ف شووبراوی رئوویس دانشووگاه الأزهوور مؤلّوو

و جماعت دیگری که ذکر اسامی آنهوا موجوب  العقوللوامعف کشمخانوی مؤلّ

عشور اعتوراف کورده و فضوایل و ه اثنیاطاله کلام است، صریحاً به امامت ائمّو

 1اند.مناقب آن بزرگواران را نوشته

ت موذهب انیّوت و حقّبنا بر آنچه گفته شد روایات و احادیث دوازده امام صحّ

یوک از سازد و بور هیچعشری )دوازده امامی( را مانند آفتاب آشکار میشیعه اثنی

عشری منطبق نیست و دلالت این احادیث بر امامت مذاهب جز مذهب شیعه اثنی

طوری مورد قبول و مسلّم است که ابووداوود احادیوث دوازده به ×حضرت مهدی

سنتّ اعتماد اهل ترین کتب موردامام را در جامع خود که از معتبرترین و معروف

 2تخریج کرده است.« المهدی»رود در کتاب به شمار می« صحاح ستّه»و از 

تواب که طبوق احصوای نواقص موا، در کوشویم برای مزید بصیرت یادآور می

 حدیث دلالت بر امامت دوازده امام دارد. 271، الاثرمنتخب

                                                           

سنّت است ایون اسوت کوه . از حسن موافقات که دلیل بر امکان حصول تفاهم بیشتر بین شیعه و اهل1
ر زموان ملوک به در قسمتی کوه ددر مدینه طیّ |های مسجد مقدس پیغمبردر کتیبه ^عشراسامی ائمّه اثنی

سعود بن عبدالعزیز و فیصل تجدید بنا شده ثبت گردیده است و برحسب آنچه کوه زموانی در یکوی از 
های مسجد ثبت بوده با این تفاوت به در کتیبهام، سابق بر این هم این اسامی طیّکتب تاریخی معتبر دیده

های فعلوی هم بوده و در کتیبهمتصل به هایی که قبل از این تعمیر و تجدید بوده، اسامی ائمّهکه در کتیبه
محمد »به این عبارت:  ×به تفریق و در بین اسامی صحابه و ائمّه اربعه نوشته شده و نام حضرت مهدی

شوود، س اول مشورّف میروی کسی است که از باب مجیدی به صحن مقدّروبه «المهدی رضی الله عنه
 در وسط قرار گرفته است.

 .311 -309، ص2سنن، ج . ابوداوود سجستانی،2
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 است. ایشان دوازدهمین ×مهدی حضرت که دارد دلالت حدیث 94 و

 ×نخستین ایشان و مهدی ×ه امیرالمؤمنین علیکحدیث دلالت دارد بر این 91و 

 ست.ا دوازدهمین آنها

ه اماموان دوازده نفرنود و نوه تون ایشوان از کحدیث دلالت دارد بر این 107و 

 است. ×و نهمین آنها حضرت قائم ×فرزندان حسین

 حدیث دلالت بر اسامی شریف دوازده امام دارد. 50و 

 های نوامبرده بویش از اینهوااست احادیث و اخبار در هریک از موضوعبدیهی 

ست و آنچه یادآور شدیم فقط برحسب احصائی است که در ایون کتواب انجوام ا

ایم و به خواست خداوند متعال در کتابی که در آینده تقدیم جامعوه شویعه و داده

 خواهیم کرد. تر و بیشتر عرضههای جامعپژوهان خواهیم کرد، احصائیهحقایق

م   ف  و  ک  ی ب الله  ع ل  لَ  إ    ق  یا و ا   ب  ی   ا ن  ی  ل  إ  ل ت  و     و ا 

 



 

 

 

 

 ×صات و اوصاف حضرت مهدیمشخّ

باشند از ب میانواع و اجناس و اشخاص مرکّتمام مخلوقات و ممکنات و 

دیگر، هریوک از افوراد و اشوخاص و عبارتبه «الامتیازبهما»و « الاشتراکمابه»

یا عرضی یوا اعتبواری بوا افوراد  حالی که در بعضی اوصاف ذاتیانواع درعین

باشند صاتی نیز میدیگر جهت اجتماع و اشتراک دارند دارای اوصاف و مشخّ

زات و ممیّ شوند و این مسئلهص میاوصاف از دیگران ممتاز و مشخّ که به آن

های عموده های عالم آفرینش و از پایهترین حکمتصات یکی از بزرگمشخّ

 بقای نظام جهان است.

ه فورد یوا افوراد دیگور در آن کو، آن چیزی اسوت کیا قدر مشتر کالاشترامابه

ثیور کو لف  عوام بور افوراد ی لّکمفهوم  کت اطلاق یصحّ کت دارند و ملاکشر

 ...و  کاست مانند انسان، مسلمان، ناطق، ضاح

صات حقیقی و عرضی و اعتباری اسوت الافتراق و الامتیاز، اوصاف و مشخّمابه

طور استقلال تحت ملاحظه و تصوورّ ز و بهدیگر ممیّکه افراد به ملاحظه آن از یک

 شوند.واقع می

و بلکه شاید قابل احصوا نباشود،  صات یک فرد بسیاربدیهی است که مشخّ

صات او گفته شود ولی در مقام شناختن یک نوع یا یک فرد، باید طوری مشخّ

صوات، آن فورد بوا فورد دیگور اشوتباه نشوود، موثلاً در بوه آن مشخّهکه باتوجّ

ات مسکن باید نام کشور، استان، شهرستان، بخش، نام خیابوان، نوام خصوصیّ
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ات اندام باید شکل، شمایل، قیافوه، رنوگِ صیّکوچه، شماره اطاق، و در خصو

صات نَسَبی و فوامیلی، اسوم های مو، ابرو، قد و قامت و در مشخّچهره، نشانه

صوات هوا( و در مشخّات )مادربزرگها( و جدّپدر و مادر و اجداد )پدربزرگ

ها، غزوات، معاهدات، کار و پیشوه، مقاموات، عملی، اقدامات اصلاحی، جنگ

صوات علموی، روش ، سولوک و وضوع معاشورت، و در مشخّمواقف تاریخی

فکری، ایمان، عقیده، نظرات اجتماعی و سیاسی و آرای دیگر، و در اوصواف 

اخلاقی، چگونگی صفات و خُلق و خوی او از قبیل شجاعت، سخاوت، عفو، 

گذشت، تواضع و فروتنی، شکیبایی، عدل و سایر اوصاف و محامد اخلاقی و 

 ذکر شود.  یا اضداد آنها باید

ه مقصود شناسواندن اوسوت، کتر بیان شود فردی صات روشنچه این مشخّهر

 شود.بهتر شناخته می

ه شوناختن کوو اوصواف آن بزرگووار بایود بودانیم  ×راجع به حضرت مهودی

 ؛لیوفکنظر تی ازکخصوص دارد: یت بهصات آن حضرت از دو جهت اهمیّمشخّ

 م حدیث معروف:کحت و بهواجب اس زیرا شناختن امام شرعاً و عقلاً

ن  م  » ف  ي  ل م  ات  و  م  م  م  إ  ِ ر  ل  ج   ت    یات  مان    م  ام  ز   1؛«ی    اه 

زمان خود را نشناخته باشد، مرده است )هماننود( س بمیرد و امامکهر»

 .«تمردن جاهلیّ

دروغ بودن دعواوی کسوانی کوه بوه و دیگر از جهت شناختن دروغ و باطل

صوات، کوذب و کرده یا بنمایند، زیرا بوا ملاحظوه ایون مشخّت عای مهدویّادّ
                                                           

طالوب، ابی شهرآشوب، مناقوب آلابن ؛296الاثر، صکفایة؛ خزاز قمی، 409ص الدین،. صدوق، کمال1
؛ محوودّث نوووری، 495المناقووب، صحمووزه طوسووی، الثاقووب فووی ؛ ابن18، ص3ج ؛212، ص1ج

 .79 -78الاستار، صکشف
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شوود چوون فاقود ایون صوفات و بطلان دعوای این افراد روشن و واضوح می

 اند.خصایص بوده

کوه در احادیوث و روایوات ذکور شوده  ×صات حضرت مهدیصفات و مشخّ

صات را در نظر بگیرد هرگز آن حضورت را صاتی است که هرکس آن مشخّمشخّ

ای فریوب خوورده و شوود پوارهدیگر اشتباه نخواهد کرد و اگور دیوده می با افراد

لاعوی از ایون اطّاند، به دلیل غفلوت یوا بیادانی پذیرفتهت را از شیّدعوای مهدویّ

صوات را کوه تموام مشوخصِّ صات و خصایص بوده، و یا آنکه بعضی مشخّمشخّ

رده و صواحبان آن حضرت و دیگران بوده، تمام مشخصِّ شم نبوده و وصف عامّ

اند. بسیاری هم دانسته و عمداً اشتباه کرده را با صاحب وصف خاصّ وصف عامّ

این دعاوی را برای یک سلسله اغراض مادّی و سیاسی و حبُّ جاه و ریاست، به 

ات و اوصوافی کوه بورای آن وگرنوه خصوصویّ نماینود.ظاهر پذیرفته و ترویج می

و موصوف به آن  آن شخص خاصّ صاتی است که جز برحضرت بیان شده مشخّ

( بر احدی از ‘)یعنی امام دوازدهم، یگانه فرزند امام حسن عسکری صفات خاصّ

اند قابول انطبواق نیسوت و بطولان دعواوی آنهوا ت کردهعای مهدویّکسانی که ادّ

 ها و علامات مانند آفتاب آشکار و هویدا است.به این نشانیهباتوجّ

محیط به احادیث که وثاقوت آنوان موورد تلییود علوم ع و علما و دانشمندان متتبّ

های معتبور و مسوتند بوه نحوو کوافی و وافوی ایون رجال و تراجم است، در کتاب

پوذیر اند که چون نقل آن احادیث در اینجا امکانصات را تعیین و توضیح دادهمشخّ

قسومتی از  الَثرمنتِذبنیست لذا ما فقط برطبق احصای ناقص خودمان در کتواب 

صات را با ذکر عدد احادیثی که بر هریک از آنها دلالوت دارد بوه عورض ین مشخّا

 رسانیم.خوانندگان ارجمند می
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 .«حدیث 389 طبق» است. |پیغمبر هیّذرّ و خاندان از ×مهدی. 1

 48طبق»ترین مردم به آن حضرت است. و شبیه |کنیه پیغمبرهمنام و هم .2

 .«حدیث

 .«حدیث 21 طبق». است در صفت شمایل و قیافه آن حضرت .3

 .«حدیث 214طبق»است.  ×از فرزندان امیرالمؤمنین .4

 .«حدیث 192طبق» .است ÷زهرا هاز فرزندان حضرت فاطم .5

 1.«حدیث 107طبق » .است ‘حسینامامحسن و اماماز فرزندان  .6

 .«حدیث 185طبق» .است ×حسیناماماز فرزندان  .7

 .«حدیث 148طبق » .است ×حسینامامنهمین از فرزندان  .8

 .«حدیث 185طبق » .است ×العابدینزین اماماز فرزندان  .9

 .«حدیث 103طبق » .است ×باقرامام هفتمین از فرزندان حضرت .10

 .«حدیث 99 طبق» .است ×صادقامام حضرت فرزندان از ششمین .11

 .«حدیث 98 طبق» .است ‘جعفر بن موسی امام فرزندان از پنجمین .12

 .«حدیث 95طبق » .است ×رضاامامچهارمین از فرزندان حضرت  .13

 .«حدیث 60طبق » .است ×سوّمین از فرزندان امام محمد تقی .14

طبوق » .است ‘ریکقی و پسر امام حسن عسنّالجانشین جانشین امام علی  .15

 .«حدیث 146

 .«حدیث 147طبق » .است ×اسم پدرش حسن .16

                                                           

است برای این است که مادر مُکرّموه حضورت  ‘حسینامام حسن و امام . اینکه آن جناب از فرزندان 1

باقر و امامان بعد از ایشان توا حضورت امام است، پس  ×حسن مجتبی، فاطمه بنت امام×امام محمد باقر

 باشند.می ‘حسینامام حسن و امام ، همه از نسل ×عصر ولیّ
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 .«حدیث 9طبق » .نیزان و بهترین ایشان استکده مادرش سیّ .17

 .«حدیث 136طبق » .ه استدوازدهمین امام و خاتم ائمّ .18

 .«حدیث 10طبق » .بری(کدارای دو غیبت است )صغری و  .19

معرفوت، مکالایمان و ه موردم ضوعیفکطولانی خواهد شد قدر آنغیبتش  .20

 .«حدیث 91طبق » .شوندو تردید می کّگرفتار ش

 .«حدیث 318طبق » .العمر استبسیار طویل .21

 .ه پر از ظلم و جوور شوده باشودکند بعد از آنکو داد زمین را پر از عدل  .22

 .«حدیث 123طبق »

 .«حدیث 8 طبق» .باشد جوانان سیمای به و نسازد پیر را او روزگار مرور .23

 .«حدیث 14طبق » .ولادتش پنهان باشد .24

وموت کو ظلوم و سوتم و ح کشد و زموین را از شورکدشمنان خدا را می .25

 .«حدیث 14طبق » .ندکو به تلویل جهاد  کتاتوران پاکدی

 و دهوود گسووترش زمووین روی تمووام در را اسوولام و آشووکار را خوودا دیوون .26

 .«حدیث 47 طبق» .سازد زنده او به خدا را زمین و گردد زمین روی فرمانروای

 .«حدیث 15طبق » .مردم را به هدایت و قرآن و سنتّ برگرداند .27

 .«حدیث 23طبق » .هایی از انبیا است که از آن جمله غیبت استدارای سنتّ .28

 .«طبق احادیث بسیار» .ندکبا شمشیر قیام  .29

 .«حدیث 30طبق » .باشد |روش او روش پیغمبر .30

های سخت واقع امتحانات و آزمایشه مردم در کظاهر نشود مگر بعد از آن .31

 .«حدیث 24طبق » .شوند

 .«حدیث 25طبق » .نازل شود و در نماز به آن حضرت اقتدا نماید ×عیسی .32
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ها و ظلم و گناه و تجاهر به فسوق و فجوور، زنوا، پیش از ظهورش بدعت .33

یج ر و معاصی دیگر راکمنازمعروف و نهیامربه کربا، میگساری، قمار، رشوه، تر

نند، طلاق بسیار و مجالس لهو و کت کارهای مردان شرکشفه و در کشود، زنان م

 .«حدیث 37طبق »لعب و غنا و آوازهای مطرب علنی گردد. 

هنگام ظهورش منادی آسمانی به نام او و نام پدرش ندا کند که همه آن را  .34

 .«حدیث 27طبق » .بشنوند و ظهور آن حضرت را اعلام کند

قحطوی ظواهر و  ها زیاد شود وها بالا رود و بیماریپیش از ظهورش نرخ .35

 .«حدیث 23طبق » .پا شود و خلق بسیار از میان بروندهای بزرگ برجنگ

ه کو - «ءبَیودا»شته شووند و در ک «یمانی»و  «هیّکنفس ز»پیش از ظهورش  .36

نند کخروج  خسفی واقع شود و دجّال و سفیانی - ه و مدینه استکّانی بین مکم

 9و بواب  6از فصول  7و 6طبق احادیوث بواب » .شدکآنها را ب ×مانالزّو صاحب

 .«7از فصل  10و

ات آسمان و زمین بعد از ظهورش ظاهر شود و زموین معموور و آبواد کبر .37

طبق احادیث » .امل یابدکدها ترَارها آسان و خِکگردد و غیر خدا پرستش نشود و 

 .«7از فصل 12و 11و 4و 3و 2باب

 .ساعت به محضرش حاضور شووند کسیصدوسیزده نفر اصحاب او در ی .38

 .«حدیث 25طبق »

آن  هولادت و مشروح تفصیلات و تاریخ آن و بعضی از احوال مادر جلیلو .39

 .«حدیث 214طبق » .حضرت

شرح بعضی از معجزات او در زمان حیات پودر بزرگووارش و در غیبوت  .40

ف به نعموت دیودار و ه مشرّکسانی کثیری از کبری و نام جمع کصغری و غیبت 
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و  4از فصول 2و 1و باب 3از فصل 3و 2طبق باب» .اندت خدا شدهلقای آن حجّ

 .«5از فصل 2و 1باب

 ×س خواسته باشود، از اوصواف حضورت مهودیکتفصیل هربیش از این و به

های مبسو  تابکیا نگارنده و  الَثرمنتِبتاب کتواند به لاع حاصل نماید میاطّ

 صودوق، نعموانی، شویخ طوسوی وشویخ ثین بزرگ ماننود ل و جامع محدّو مفصّ

 جوع نماید.ر 4مجلسی



 

 

 

 

 1«مَمَالأُ هِبِ اللهُ دَعَوَ یذِ الَّ ی  دِهْمَي الْلَعَ مُلالسّاَ»

 ×منتظور مهودی حضورت ظهوور به عقیده و ایمان هک نندک گمان بعضی شاید

 و شویعه هوایتابک فقوط آن احادیث کمدار و مصادر و دارد شیعه به اختصاص

 و سونتّاهل طورق از وارده احادیوث ثرتک از و هستند شیعیان از همه آن روات

 باشند. لاعاطّبی موضوع این در ایشان معروف ثینمحدّ و علما تللیفات و جماعت

 باشویم، استقصوا مقوام در هکواین بودون و اختصوار طوربوه مقالوه ایون در موا لذا

 آن سونتّاهل از هکو سوانیک اسوامی و شریف احادیث و مجید قرآن هایبشارت

 ضوبط آن در احادیوث ایون هکو را ایشان هایتابک و اندردهک روایت را احادیث

 دیگر مطالب با دارند، باب این در هعامّ علمای هک را خصوصیبه تللیفات و است

 نگاریم.می عنوان چند تحت است موضوعات این مناسب هک

 ×قرآن شریف و حضرت مهدی منتظر .1

تفسیر و تلویل شوده  ×به ظهور حضرت مهدی 2دیاز قرآن شریف آیات متعدّ

 است مانند آیه: 

م  ف  ی  ل  ( ل ُ ن ه   ِ ت  ض  ل   ا  س   3؛)ر 

                                                           

نشوریه »، مجلوه 2ل، سا9این مقاله در شماره. 498؛ همو، المصباح، ص286. کفعمی، البلدالامین، ص1
 چا  شده است. (،31ـ22ص) «مسجد اعظم

نگاشته که در آن بویش  فیما نزل فی القائم الحجه المحجة. عالم متتبّع سیدهاشم بحرانی کتابی به نام 2
 آوری کرده است.از صد آیه از آیات مفسّر به آن حضرت را جمع

 .144ص ،1ج القرآن،غرائب تفسیر نیشابوری، ؛245ص ،3ج الموده،ینابیع قندوزی، ؛55 نور، .3
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 و آیه: 

ه  ع ل  ی  ل  ( ر  ه   1؛)ل     ك  ن  يالد    ىظ 

اند که ایون اس و سعید بن جبیر و سدی گفتهعبّرین مثل ابنکه جمعی از مفسّ

 2عملی خواهد شد. ×وعده در وقت ظهور حضرت مهدی

 و آیه: 

ل ق د  ( ب ار  ...  ا ف  ت ب ن  ك  و   3؛ )الز 

 و آیه: 

)  ِ ن ان  ب ال غ  ي  ن  يا ل  م   4؛)ب  ی  ؤ 

 و آیه: 

ن ر  ( ن   أ ن   د  يو  ِ   ىع ل   ن م  ُ اا ن  يال   ِ ت ض  ض  ل   ا  ف   اس   5؛)... ر 

 و آیه: 

ل مٌ ل لس  إ  و  (  ِ  6؛)اع    ن    ل 

نوازل  ×مهودی اند در حقّرین همه گفتهه مقاتل بن سلیمان و اتباع او از مفسّک

 7شده است.

 احادیث وارده در موضوع ظهور .2

بسیار و در نهایت کثورت اسوت  ×احادیث در موضوع ظهور حضرت مهدی
                                                           

 .28؛ فتح، 33. توبه،  1

 (.2)باب 397؛ شبلنجی، نورالابصار، ص23، ص16الکبیر، جرازی، التفسیر . فخر2

 .243، ص3الموده، ج؛ قندوزی، ینابیع105. انبیاء، 3

 .274ص ،2ج الکبیر،رازی، التفسیر ؛ فخر3. بقره، 4

 .27، ص19البلاغه، جنهجالحدید، شرح ابی؛ ابن5. قصص، 5

 .61زخرف،  .6
قنوودوزی،  (؛2)بوواب 397(؛ شووبلنجی، نورالابصووار، ص2)بوواب 123الراغبین، صاسووعافصووبان، . 7

 .109البیان، صگنجی شافعی، ؛ 453، ص2الموده، جینابیع
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ای از مسائل اسلامی کثرت روایات به این حودّ باشود کوه شاید در کمتر مسئله

صدم ایون روایوات خولاف ایموان و خولاف دهم بلکه یکبدیهی است ردّ یک

ت اسوت، خصوصواً کوه قورائن و طریق عقلا در قبول و اعتمواد بوه اخبوار ثقوا

شود هایی در بعضی از این روایات است که قطع به صدور آنها حاصل مینشانی

 ماند.ی باقی نمیو شکّ

ق و و احادیثی که روایوت آن موثّو «الاسنادعالیة»در بین این احادیث، احادیث 

ممدوح باشند زیاد است، چنانچوه از تواریخ و توراجم و کتوب حودیث اسوتفاده 

آنها از صحابه  شود این اخبار در بین روات مشهور و راجع به مضامین و مفادّمی

الوقوووع اند و مضوومون آنهووا را مسوولّم و حتمیخواسووتهو تووابعین توضوویحات می

لاع گونه احادیث اطّدر این «یمان بن یفةحذ»دانستند و بعضی از اصحاب مثل می

 اند.ص بسیار داشتهو تخصّ

 تواتر احادیث .3

و  1الراغبی اسذعا ان در سنتّ ماننود صوبّاظ اهلثیری از مشایخ و حفّکمع ج

سذن   ةحاشيه در کبه نقلی  لمعاتدر  و شیخ عبدالحقّ 2نورالابصارشبلنجی در 

و هیتموی  حجور و ابن  4صذواعقالالحسین آبوری بوه نقول است، و ابی 3ترمكی

و حوواف   5الاسذذ میهالفتوحاتاحمد زینووی دحوولان مفتووی شووافعیه در دسوویّ

و  6المذمموليةةغابه نقل  التوضیحانی در کو شو الباریفتحدر حجرعسقلانی ابن

                                                           

 .124 – 118الراغبین، ص. صبان، اسعاف1

 .403 – 395. شبلنجی، نورالابصار، ص2

 .46، ص2ترمذی، جالسنن ةحاشی. عبدالحق، 3

 .99، صالمحرقه الصواعقهیتمی، . 4
 .211، ص2الاسلامیه، ج. دحلان، الفتوحات5

 .382، ص5، جالملمولغایةناصف، . 6
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و اسوتاد  المذمموليةةغذاو شیخ منصور علی ناصف در  1البیانگنجی شافعی در 

و ابوالحسون  الاذاعهو ابوالطیب در  المکنون الوهم ابرازاحمد محمد صدیق در 

، حاشذیه صذواعقده شریعت در کداللطیف مدرس دانشسحری و عبدالوهاب عب

مثل  ،و صفات و علائم آن حضرت ×تصریح به تواتر روایات وارده درباره مهدی

بیت پیغمبر و اولاد فاطمه و فرزنودان ند و از اهلکه زمین را پر از عدل و داد کاین

 اند.است نموده ^حسین

التوضیح فی تذواتر تابی به نام کانی در خصوص تواتر این روایات کعلامه شو

تانی در کرده، و محمد بن جعفر کتللیف  المسیح الدجال و ما جا  فی المنتظر و

و شویخ  ؛ة  رَ ات  بَ ختَم   ر  ظَتخَ صْ م  الْ  ي   د  هْتمَ الْ  يف ت ة  دَ ار  بَ الْت ث  يتاد  حَ الَ گویود: می المتناثرنظم

تگفته است:  ر عاب ةنظرتاب کوثری در کمحمد زاهد  ث المهتدی يتتتباتر احادا وام 

 .ثيهل ال لم بالحدأبة عصد يس بمبضع ريح فليالمس الدجال و و

بیوت ه از اهلکوو اسنوی در مناقب شافعی گفته: اخبار در ظهوور مهودی و این

 پیغمبر است متواتر است.

 اندسنتّ از آنها روایت کردهنام جمعي از صحابه که این احادیث را اهل. 4

 .4 ،×حسووینحضوورت امام .3 ،×حسوونحضوورت امام .2 ،×حضوورت علووی .1

عبدالله  .8اس، عبدالله بن عبّ .7عبدالله بن مسعود،  .6عایشه،  .5 ،÷حضرت فاطمه

 .12ابوایووب انصواری،  .11سولمان فارسوی،  .10عبدالله بن عمرو،  .9بن عمر، 

 .16ثوبان،  .15جابر بن سمره،  .14جابر بن عبدالله انصاری،  .13ابوعلی هلالی، 

 .20ابووهریره،  .19ابوسولمی،  .18عبدالرحمن بن عووف،  .17ابوسعید خدری، 

ابوولیلی انصواری،  .23یمان،  بن حذیفة .22عوف بن مالک،  .21انس بن مالک، 

                                                           

 .11. گنجی شافعی، البیان، باب1
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 قةةة .27بن عبیودالله،  طلحة .26عدی بن حاتم،  .25جابر بن ماجد صدفی،  .24

عمورو بون  .30ابواماموه،  .29عبدالله بن حوارث بون جوزء،  .28بن ایاس مزنی، 

 1.اویس ثقفی .34سلمه، امّ .33ابوالطفیل،  .32عمار بن یاسر،  .31عاص، 

ه احادیث ظهوور در آن کهای آنها تابکسنّت، و  نام مشاهير علمای بزرگ اهل. 5

 تخریج شده است

منتخذذب  و رنزالعمذذال .4 و 3 ترمووذی، سذذن  .2 احموود، مسذذند .1

 صذحیح .7 ماجوه،ابن سن  .6 داود،ابوی سن  .5علی متقی هندی،  رنزالعمال

 همودانی، القربیةمود .10 قندوزی،  المودینابیع .9بخاری،  صحیح .8 مسلم،

 ×الحسذذی مقتلو  مناقذذبال. 13و  12 حموووینی شووافعی، دالسذذمطی ئفرا .11

 .16 بغووی، هالسذنمصابیح .15 الفوارس،حاف  ابی ربعی الا .14 خوارزمی،

 حجورابن المحرقهصذواعقال .17 منصور علوی ناصوف، صولل الجامع  التاج

 .20 بیهقوی، الکبریسذن ال .19شریف سومهودی،  جواهرالعقدی  .18 ،هیتمی

 تیسیرالوصذول .22 ،جوزری اثیورابن الاصذولجامع .21 سیوطی، الصغیرالجامع

 .25 طبرانووی، کبیذذرالمعجمال .24حوواکم،  المسذذتدرک .23دیبووع شوویبانی، ابن

سیوطی،  الدرالمنثور .27طبرانی،  صغیرالمعجمال .26 طبرانی، وسطالامعجمال

محمود  السذؤولمطالب .30ان، صبّ الراغبی اسعا  .29شبلنجی،  نورالابصار .28

 و تذاریخ اصذفهان .33و  32منوده، ابن تذاریخ اصذفهان .31بن طلحه شوافعی، 

 .36 ثعلبوی، عرایس .35 ثعلبوی، تفسیر .34 نعیم،حاف  ابی الاولیا حلية

 الخذواصةتكرر .38ین طبوری، الدّمحبّ ذخائرالعقبی .37دیلمی،  الاخبارفردوس
                                                           

اوس ثقفی یا اوس بن . ظاهراً اوس است که نام چند تن از صحابه بوده اوس بن حذیفه، اوس بن ابی1
راجع به نزول عیسوی و اقتودای او بوه حضورت  الزهوربدایعولی در  ،ثقفی، اوس بن عوف ثقفیاوس 
س ال  الله  : است اخراج حدیث به این لف  کرده ‘مهدی ِ ت  ر  : س م  ي س  الث قُ  ُّ  .|ق ال  ا و 
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 الب غذهنهج شذرح .40 بکور اسوکاف،ابی الاخبارفوائد .39 جوزی،سبط ابن

 .43 فخور رازی، تفسیر .42 نیشابوری، القرآنغرائب .41 حدید،الابیابن

 نعویم توابعی، الفذت  .45 جواح ، التبیی البیان و  .44 کووثری، ةعابر ةنظر

محمود بون  الزهوربدایع .48 خطیب، تلخیص .47 حاتم،ابن عوالی .46

 عسواکر،ابن تذاریخ .50 صباغ مالکی،ابن هالمهمالفصول .49 احمد حنفی،

 عمورو دانوی،ابی سذن  .52 الودین حلبوی،علی بن برهان هالحلبیةالسیر .51

 .55 عبووودری، بذذذی  الصذذذحیحی الجمذذذع  .54 نسوووائی، سذذذن  .53

 فذق و المفتذر تّمال .57 طبری، الآثارتهكیب .56 قرطبی، الصحابهلئفضا

 فوائذد .60 منوادی،ابن الم حذم .59 جووزی،ابن تذاریخ .58 خطیب،

 ×بحکذذم عیسذذی الاعذذ م .62 ،جووزری اثیوورابن اسذذدالغابه .61 نعیم،ابووی

 الفذت  .65 ی،ومنوا رنوزالحقذائق .64 یحیوی،ابی الفذت  .63 سیوطی،

 مسند .68 حبان،ابن صحیح .67 غماری، الاس ماهل ةعقید .66 سلیلی،

 الفورج اصوبهانی،ابی الطذالبیی مقاتل .70 مغوازلی،ابن مناقذب .69 رویانی،

منصور علی  الممموليةغا .72 الاشراف شبراوی شافعی، بحبّ الاتحا  .71

 .74 عبوودالرحمن حنفووی سووهیلی، الرسذذولةشذذرح سذذیر .73 ناصووف،

 التذكرر  .76 عمورو مقوری،ابی سن  .75 ،دینوری قتیبهابن الحدی غریب

 احمود بون هالاذاعذ .78 برزنجی مودنی، هالاشاع .77 عبدالوهاب شعرانی،

 عوانوه،ابی مسذند .80 عبودالبر،ابن الاسذتیعاب .79 محمد صدیق حسون،

 .83 سوفارینی حنبلوی، هالبهیذالانوارلوامع  .82 هیثمی، دئالزوامجمع .81

 .85 دمحمد صودیق،سویّ هالکرامحجج .84 دمصطفی بکری،سیّ هالندیيةالهد

 .87 یعلی،ابی مسند .86 ،حسن محمد صدیق احمد بن ابراز الوهم المکنون

 الحسون الحربوی،ابی الحربیات .89 بیهقوی، المصنف .88 دارقطنی، فرادالا
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التصریح  .91 کتانی، محمد بن جعفر المتواتر نظم المتناثر م  الحدی  .90

 غماری، البرهانمةاقا .92 شیخ محمد انور کشمیری، بما تواتر فی نزول المسیح

 مقالیذدالکنوز .95 یواقوت حمووی، البلذدانمعجم .94 یم،قابن المنار .93

خطیوب  المصذابیحةمشذکا .97 میبدی، الدیوانشرح .96 احمد محمد شاکر،

 .100 ار،بوزّ مسذند .99 حسن اسنوی، شافعی محمد بن مناقب .98 تبریزی،

 المسذتدرک تلخذیص .102 سیوطی، الجوامعجمع .101 بیهقی،  النبودلائل

 خطیووب، المتشذذابهتلخیص .104 اعووثم کوووفی،ابن الفتذذوح .103 ذهبووی،

 العقذوللوامع .106 شوبراوی، عمور عبدالسذ مشرح ورد السحر ابی .105

 کمشخانوی و تقریباً جمیع کتب و جوامع حدیث.

 اندسنتّ در این موضوع و مسائل مربوط به آن تأليف کردههایي که علمای اهلکتاب. 6

تللیف عالم شهیر مولا علوی متقوی  ،البرهان فی ع مات مهدی آخرالزمان .1

 (.ق.975هندی )م. 

 (.ق.658، تللیف علامه گنجی شافعی )م. الزمانالبیان فی اخبار صاحب .2

دمشقی،  الدین یوسف، تللیف شیخ جمالعقدالدرر فی اخبار الامام المنتظر .3

 از اعلام قرن هفتم.

 (.5 قرن .نعیم اصفهانی )متللیف حاف  ابی ×المهدیمناقب .4

 (.ق.974)م. هیتمی حجر، تللیف ابنالمنتظرالمهدی ع مات فی المختصرالقول .5

 تووللیف عووالم شووهیر سوویوطی، فذذی اخبارالمهذذدی الذذوردیالعر  .6

 (.ق.911)م.  

نزیول مکوه  ،هوروی حنفوی تللیف علی بن سلطان محمد ،مهدی آل الرسول .7

 معظمه.

 ، تللیف شیخ مرعی.المنتظرفوائدالفکر فی ظهور المهدی .8



 

 

 

 
  81 ....................................................«الْمَهْدِيِّ الَّذِي وَعَدَ اللهُ بِهِ الأمَُمَ  یالَسّلامُ عَلَ » نوید امن و امان /

 علی قاری.عالم شهیر تللیف ، المهدیالوردی فی مكهبالمشرب .9

 ، تللیف مقدسی.المنتظرفرائد فوائدالفکر فی الامام المهدی .10

ین احمود دّال، نظوم شوهابالمهدیالقطرالشهدی فذی اوصذا  منظومة .11

 خلیجی حلوانی شافعی.

 ، تللیف بلیسی.العطرالوردی بشرح قطرالشهدی .12

مال پاشا حنفوی کتللیف ابن ،البیان فی ع مات مهدی آخرالزمانتلخیص .13

 (.ق.940)م. 

فذی شذمن  ةالآثار الوارد ارشادالمستهدی فی نقل بعض الاحادی  و .14

 ، تللیف محمدعلی حسین بکری مدنی.الامام المهدی

 بن خثیمه. بکر، تللیف ابیالمهدی و اخبارالمهدیاحادی  .15

 ، تللیف محمد بون اسوماعیل امیوربخروج المهدی القاضیةالاحادی   .16

 (.ق.751یمانی )م. 

المعارف ، تللیف ابیهالمهدیفیما جا  فی فضل الكات الهديةالندية و17

الدین علی بن عبدالقادر بکری دمشوقی حنفوی الدین مصطفی بن کمالقطب

 (.ق.1162)م. 

الجواب المقنع المحرر فی الرد علی م  طغذی و تبحذر بذدعوی انذه  .18
مایابی جکنی شونقیطی الله بن تللیف شیخ محمد حبیب ،عیسی أو المهدی المنتظر

 مدنی.

 تللیف شیخ عبدالقادر بن محمد سالم. ،النظم الواضح المبی  .19

 تللیف شیخ سعدالدین حموی. ،الزماناحوال صاحب .20

 1.العلاء همدانیتللیف ابی ،فی المهدی اًاربعی  حدیث .21

                                                           

 .136العقبی، ص. طبری، ذخائر1
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 1مانع.، تللیف محمد بن عبدالعزیز بن المنتظرالنظر فی اخبار المهدیتحدیق .22

)م. هنودی ، توللیف علوی متقوی البیان فی اخبار مهدی آخرالزمذانتلخیص .23

 (.ق.975

، تللیف ملا علوی المهدی جا  و مضی نّأالرد علی م  حکم و قضی  .24

 (.ق.1014قاری )م. 

در کتابخانوه  3758ای تحت شماره درضمن مجموعه ،فی المهدی لةرسا .25

 اسعد افندی سلیمانیه ترکیه.

 تللیف سیوطی. ،المهدیع مات .26

اسوت  داودسن  ابیتب کتاب از کد )این وداوتللیف ابی ،رتاب المهدی .27

 (.است ر طبع شدهرّکو م

 (.ق.751قیم جوزی )م. الدین ابنتللیف شمس ،المهدی .28

 طولون. بن محمد الدینشمس تللیف ،المهدی الی ما ورد فی المهدی .29

 78در  ،طالبالمهدی م  اولاد علی ب  ابی نّأالثاقب فی بیان النجم .30

 .679صفحه در مکتبه لاله لی سلیمانیه به شماره 

 ، تللیف ابوالرجاء محمد هندی.هالمهدویيةالهد .31

ف آن مخصوص شرح حال این کتاب را مؤلّ الفواصم ع  الفت  القواصم .32

 2.تللیف کرده است ×مهدی

 ×ظهور حضرت مهدی فاق مسلمين براتّ .7

 و هجورت اول قورن  در تابعین و اصحاب میان در مانآخرالزّ مصلح ظهور به راجع

 اگور و دارنود و داشوته فاقاتّ حضرت آن ظهور بر همه و نبوده خلافی حال تا آن از بعد

                                                           

 الموده.. مقدمه ینابیع1

 .280، ص1الحلبیه، جة. حلبی، السیر2
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 حمل کردمی تردید |اسلام پیغمبر از بشارات این صدور و آن احادیث تصحّ در کسی

 را تمهدویّ عیانمدّ کسی تاکنون لذا و نمودندمی لاعیاطّبی یا سلیقه استقامت عدم بر

 بوه آنهوا عوایادّ بطولان اثبات در بلکه نکرده، رد ×مهدی حضرت ظهور اصل انکار به

 اسوتناد شوده ذکور احادیوث در حضورت آن برای که علاماتی و اوصاف نبودن واجد

 نمایند.می

  گوید:می الكهبسبائکسویدی در 

ََ عَلَ  ي ا ت قَتت تتر   ه  الْ  لمََتتا   يْتتوَال تتذ  ی  ه تتبَ الَُْتتا  م  ف تتي  خ  عَلَتتی أنَ  الْمَهْتتد 

و وَأهَ تته   َ مْتتَ   يَ الْبَقْتتت  َ  الْ ر    يتتث  ف  يتتحَاد  رْضَ عَتتدْلوً وَالْ ه  وَف تتي ه هتتب 

 1؛رة  يکَث  

ه در کوسی است که مهدی آنکاین است  دارندفاق آنچه علما بر آن اتّ

ند زمین را از عدل و داد و احادیث راجع به کمان قیام فرماید و پر آخرالزّ

 و ظهور او بسیار است. ×مهدی

فواق تصوریح ه پیش از این نگاشته شد به ایون اتّکلامی کالحدید نیز در ابیابن

 رده است.ک

 گوید: مقدمهخلدون در ابن

ر  بَتت تتنْ أهَْتتل  الْ  نَ الْکَاف تتة  يْ إ عْلَتتمْ أنَ  ف تتي الْمَعْتتهب  مَر   ـسْتت    عَلَتتی مَتتم 

تنْ أهَْتل  الْبالعَْصَار  أهَ ه  لَ  تلأ م  تنْ ه هتبر  رَج  مَتان  م   َ تر  ال ت  يْتب تد  ف تي  خ 

نَ وَ يَ ظْهَتتر  الْ َتتدلَْ وَ يَ نَ وَ يد  التتد   ي  تتؤَ ي   سْتتل مب  تتيَ خبَْ  تته  الْم   ك  سْتتخبَْل ي عَلَتتی الْمَمَال 

ي    سَم یي  ة  وَ يَ سْ م  الْ    2؛ب الْمَهْد 

ه کواست  اینمرور اعصار و مشهور بین تمام مسلمانان در طول تاریخ 

                                                           

 .346الذهب، صسویدی، سبائک .1

 . 311ص، 1جخلدون، تاریخ )مقدمه(، ابن .2
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ه دیون کو |بیت پیغمبرمان از ظهور مردی از اهلای نیست در آخرالزّچاره

نود و مسولمانان از او پیوروی نماینود و بور کار کرا تلیید و عودل را آشو

 .شود به مهدیمیده میشورهای اسلامی مسلّط شود و ناک

 گوید: المممولغايةشیخ علی ناصف در 

نْ هَذ    الْ   صْخظََرَ م  ی  الْم  ََ أنَ  الْمَهْد  ا سَبَ م  تة  إ لَتی أنَْ فَا  دةَ: إ ت ضَحَ م  م 

 ً  1؛قَالَ ... وَ عَلَی هَذاَ أهَْل  الس ص ة  سَلَقاً وَخَلَقا

 ت اسوت... وروشن شد که مهودی منتظور از ایون امّو گذشتاز آنچه 

 و هستند. ت از گذشتگان و آیندگان همه بر این عقیده بودهسنّاهل

گفته است کوه:  ،عهیکون بی  یدی السا ما لما ران و الاذاعةب در کتاب علامه ابوالطیّ

  .شود، و انکار او گستاخی عظیم و لغزشی بزرگ استمان ظاهر میمهدی در آخرالزّ 

ت فوراوان سنّق اهلع و محقّمتتبّلمات دانشمندان کو همانند این سخنان را در 

 توان یافت.می

 2سنّتتب اهلکدر  ×بعضي از صفات و علائم حضرت مهدی. 8

 است. ^مهدی موعود از عترت پیغمبر و از فرزندان فاطمه .1

 است. ×مهدی موعود از فرزندان حسین .2

ه از ظلم و جوور کند پس از آنکجهان را پر از عدل و داد  ×حضرت مهدی .3

 شده باشد.پر 

دارای دو غیبوووت اسوووت، یکوووی از آن دو غیبوووت  ×حضووورت مهووودی .4

                                                           

 .381، 362، ص5، جالملمولغایة. ناصف، 1

سونّت تر از مآخوذ شویعه و اهلطور جامعهای این کتاب این مشخصات و علائم به. در یکی از فصل2
علائوم آن حضورت اسوت کوه در شوود فقوط قسومتی از و آنچه در اینجا نوشوته میشده است نوشته 
 سنّت بیان شده است.های اهلکتاب
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 شود.طولانی می

ه کوعشور اسوت اثنی هخلیفه و رهبر و امام دوازدهم از ائمّ ×مهدیحضرت  .5

 احمود، مسذندثیور کبوق روایوات طرا به امامت آنها بشارت داد و برت پیغمبر، امّ

ت، سنّهای معتبر دیگر اهلتابک د ووداوابیسن   مسلم، صحیح بخاری، صحیح

 امامتشان ثابت است.

رهای کشوود و لشوشورها و شهرها مسوتولی میکبر تمام  ×حضرت مهدی .6

 دهد.فر را هزیمت میک

گیر خواهود شود و در زموین وسیله آن حضرت عالمدین اسلام و توحید به .7

 ه به توحید خدا گواهی دهد.کسی نماند مگر اینک

ه نظیور آن در کوچنان مردم در نعمت و وسعت خواهنود بوود در زمانش آن .8

 هیچ عصری نبوده است.

 است. |نیه حضرت رسولکام و همنهم ×حضرت مهدی .9

 خلق و خُلق. در  |ترین مردم است به پیغمبرشبیه ×حضرت مهدی. 10

ت تاب و سونّکبرگرداند و  |رمکت پیغمبر ات و شریعت و ملّمردم را به سنّ .11

 سازد.را زنده 

 آن حضرت در نهایت سادگی باشد. کو خورا کپوشا .12

 ات زمین و آسمان در عصرش فراوان شود.کبر .13

 س بیشتر باشد.کعلم و دانایی او به حلال و حرام از همه  .14

ه بور موردم کگیر باشد نسبت به فقرا مهربان و بر عمُّال و ملمورین سخت .15

 نند.کستم ن

 ند.کاقتدا  ×فرود آید و در نماز به مهدی ‘مریم بن عیسی .16

هوای پیش از ظهوور آن حضورت حووادث بوزرگ و فوتن عظویم و جنگ .17
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 ه دو ثلث مردم تلف شوند.کفاق افتد گیر اتّعالم

پیش از ظهور آن حضرت معاصی رایج شود، فوروش خمور و قموار علنوی  .18

ب و غنا ظاهر شود، ربا ها کم شود، اسباب لهو و طردامنی در زنت و پاکشود، عفّ

برهنه از ها برهنه و نیمزن ،سات ربوی آشکار شود(جزء معاملات رایج گردد )مؤسّ

ها بیرون آیند و در امور و مشاغل مردها وارد شوند و مردهوا از آنهوا اطاعوت خانه

ازمنکر ترک معروف و نهیل ماند و اجرا نشود، امربهکنند، احکام خدا و حدود معطّ

ی کوه موردم منکور را امر به منکر و نهی از معروف رایج گوردد توا حودّ شود بلکه

ها فاسود و جوانوان بودکار شووند، کارهوا بوه معروف و معروف را منکر بدانند. زن

 میسور نیست. نااهلان سپرده شود و چیزهای دیگر از این قبیل که شرحش فعلاً

و  - اینهوا اسوتکه خیلی بویش از  -ها هرکس بخواهد از این علائم و نشانی

قتل نفوس »، «یمانی»، «الدجّ»، «خروج سفیانی»، «به خسف بَیداء»همچنین راجع 

و سوایر  «شوودندا و اعلامی که به ظهوور می»، «ت ظهور آن حضرتکیفیّ»، «هزکیّ

 ل رجوع نماید.لاع پیدا کند باید به کتب مفصّمطالب اطّ

 اندآن حضرت اعتراف کردهه که به ولادت و حيات اسامي جمعي از علمای عامّ. 9

سونتّ فصل سوم، باب اول، جمع بسیاری از علمای اهل الاثرمنتخبتاب کدر 

ه با آنچه بعداً بوه کایم ردهکر کاند ذه قائل به امامت و حیات آن حضرت بودهکرا 

 آن ملحق شده متجاوز از هفتاد نفر هستند.

 ×ر مهدیکفر منک. 10

و  1،البرهان فی ع مات مهذدی آخرالزمذانتاب کو  دالسمطی ئفراتاب کدر 

                                                           

 .2. متقی هندی، البرهان، باب1
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 فی الوردیالعر  تابک و 3،التصریحتاب کو  2،الاذاعهتاب کو  1،الاشاعهتاب ک

ر کاف و از ابووبکر اسوکبابی فوائدالاخبار از دیگر تبکی بعض و 4،اخبارالمهدی

ه سفارینی سند آن را مرضی دانسوته و از کدر حدیثی  اخبارالمهدیبن خثیمه در 

روایوت  |عبدالله انصاری از حضرت رسول خودا بن از جابر شرح سیرسهیلی در 

 ه فرمود: کرده است ک

ن  أ ن  » د  کم  ه  وج  ال م  ر   ؛«ُ ر  ک  ف ق د   ي   ر  خ 

 .«است ورزیده کفر نماید، انکار را مهدی خروج هرکس»

 ه فرمود: کو در لف  دیگر است 

ن  » د  کم  ه   ؛«ُ ر  ک  ف ق د   ي   ِ ب  ب ال م 

 .«است شده کافر بشمارد دروغ را مهدی ظهور هرکس»

ایمان به خروج مهدی واجوب بووده و از »گفته است:  لوامعتاب کسفارینی در 

 5.«سنتّ و جماعت استعقاید اهل

پرهیوز ای خردمنود از هور شوبهه و بگویود: می 6ارشادالمستهدیف کتاب مؤلّ

زیرا عقیده به ظهور آن حضرت اتمام ایموان بوه  ×در ظهور حضرت مهدیی شکّ

باشد و پیغمبر، و آنچه پیغمبر آورده و از آن خبر داده است می |خدا و رسول خدا

ای نداشته باش در اینکه مهدی موعود توا صادق و مصدّق است و همچنین شبهه

                                                           

 .112الاشاعه، صحسینی برزنجی، . 1
 .152نوجی، الاذاعه، صق. حسینی 2

 .442، التصریح، صکشمیری. 3

 .83، ص2الوردی، جالعرفسیوطی، . 4
 .90 و 89، ص2. سفارینی، لوامع الانوار البهیه، ج5
در حلب طبع شده، یوک نسوخه آن را  ارشادالمستهدیکتاب . 53بکری مدنی، ارشادالمستهدی، ص. 6

 یکی از علمای حلب به نام شیخ عبدالمتعالی سرمینی برای نویسنده اهدا کرده است.
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گو و کذّاب است به جهت اینکه عا را کرد دروغحال ظاهر نشده و هرکس این ادّ

هایی که در روایات شریف ذکر شوده در آن اشوخاص موجوود علامات و نشانی

نیست و ظهور مهدی و راه شناسایی او مشهور و روشن است و ظهور او پیش از 

اموری  - برحسوب اخبوار ثابوت -نزول عیسی خواهد بود و اجتماع او با عیسی 

 .ضروری و بدیهی است

هوایی کوه در ایون موضووع لاع پیدا کند بوه کتابطور مبسو  اطّبه هرکس بخواهد

( اثبوات توواتر ارشادالمسذتهدیتللیف شده رجوع نماید، مقصوود موا در ایون کتواب )

 روایات ظهور آن حضرت به اختصار است.

گویوود: ایوون احادیووث )احادیووث ظهووور( و آثووار را، عموووم محوودثین و میوی 

)ایون تعبیور از  ×اند و ایمان به ظهور مهودیکردههایشان نقل غیرمحدثین در کتاب

مشهور و شایع در بین صحابه بوده و اصحاب این عقیوده  ،است( ارشادالمستهدی

اند و همچنین است آثوار و مراسویلی کوه از توابعین اخذ کرده |و ایمان را از پیغمبر

 1گفتند.نمیگونه از مسائل به رأی و از پیش خود چیزی رسیده زیرا آنها در این

خوواهیم بگیوریم ایون اسوت کوه مسوئله ظهوور ای که ما از این مقاله مینتیجه

که صاحب صفات و علامات   ال المين له القدا  ــ ارواح  حضرت مهدی منتظر موعود

فاق و اجماع مسولمین و احادیوث واردشوده در مذکور در روایات است، مورد اتّ

ر و مسلّم و ثابت است و با ایمان به صودق توات ه به حدّاین موضوع از طرق عامّ

ت آنچوه از آن خبور داده، از ت آن حضورت و صوحّپیغمبر اکرم و تصدیق به نبوّ

ت مستلزم ایمان به ظهور در آن راه ندارد و ایمان به نبوّ اخبار غیبی است و شکّ

 آن حضرت است و انفکاک این دو از یکدیگر جایز نیست.

ت است و اگور کسوی بوه سنّبر اقوال علمای اهل آنچه توضیح داده شد، مبتنی

                                                           
 .52. بکری مدنی، ارشادالمستهدی، ص1
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به سوندهایی کوه  ^بیت عصمت و طهارتکتب معتبر شیعه و روایات آنها از اهل

هایی که از بیش از هزار سال پویش توا حوال باشد و به کتابدر نهایت اعتماد می

لاعوات او در اند و احصای آنها دشوار، بلکه غیرممکن است رجوع کند اطّنوشته

 تر خواهد شد.موضوع جامع این

 ×شیعه این روایات و احادیث را در کتبی که از عصور حضورت امیرالموؤمنین

و پویش از ولادت  ^هاند و در اصولی که در عصر ائمّوشروع به تصنیف آنها کرده

توللیف  ‘حضرت مهدی و ولادت پدر بزرگوارش حضرت امام حسون عسوکری

یکوی از معجوزات و اخبوار غیبوی، هموین الواقوع اند که فیضبط کرده ،اندنموده

احادیث و روایات است. امید است خداوند متعال چشوم عمووم مسولمین را بوه 

المثال روشن و منوّر فرموده و به انتظار آنها پایان بخشیده، زیارت آن جمال عدیم

تزلزل و اضطرابی را که در همه شئون بشر ظاهر شده به ظهور آن یگانوه مصولح 

 .رٌ يق د   ء     ش  ل   ن    ع ل ی ک  ف إ  فرماید. حقیقی مرتفع 



 

 

 

 

 1آینده درخشان کدر انتظار ی

ل ق د  ( ذد  الذِ     ا ف  ت ب ن  ك  و   ِ ذن  ب  ب ار  م  ذي  ض  ر  ل   ن  اأ  ر  كالز  ث ه  ب ذر   ي  اد  ا ع 

ان  الص    2.)ال ح 

دین اسلام دعوتش ایمان به خداوند یگانه و توحید خالص است و چنانچه از 

ومت کشورداری و حکیفری، آداب کاعتقادات و تعالیم اخلاقی، قوانین حقوقی و 

ر نموده معلووم تمام نواحی فرد و جامعه مقرّ ه راجع بهکام و وظایفی کیه احلّکو 

هوا، برداشوتن دیوارهوای تردن جماعوات و ملّک حده هدفش متّکار است کو آش

اری و ارتبواطی کولمه، همکردن توحید ک اثر، برقرارامتیازات و اعتبارات لغو و بی

 باشد.لمه توحید و ایمان و عقیده به آن است میکه ریشه و پایه آن ک

های گوناگون پدیود ه به نامکهایی را خواهد تمام اختلافات و جداییاسلام می

وسیله عقیده توحید از میان بردارد، اختلافات نژادی، اختلافوات طبقواتی، آمده به

ی و حزبوی و زبوانی هموه کی و وطنی و جغرافیایی، اختلافات مسولاختلافات ملّ

ی باید اختلافات دینی باشد حتّباید از میان برود و سبب امتیاز و افتخار و اعتبار ن

 نار گذاشته شود و همه تسلیم فرمان خدا باشند.کهم 

ه کورده و در حودودی کوبینی اسلام برای بشر، رسیدن به چنین روزی را پیش

ول بوه کوشودن آن را مو وظیفه تشریع است مقدمات آن را فراهم ساخته و عملی

 امل آن نموده است.کشدن زمینه  آماده

                                                           

 چا  شده است. (23و 16ص) 2 . این مقاله در مجله مکتب انبیا )دین در عصر دانش( شماره1

 .«ام وارث حکومت زمین خواهند شدنوشتیم، بندگان شایسته (تورات) ذکر در زبور بعد از» .105. انبیاء، 2
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هایی که نصویب بشور در ناحیوه اموور بینیم جریان اوضاع جهانی و پیشرفتمیما 

وسایل ارتبا  کنونی با هوم پیودا  هواسطمادیّ و صناعی شده؛ و روابط نزدیکی که به

روحانی و برادری حقیقوی،  حاد واقعی و همکاری صمیمانهاند، همه را به یک اتّکرده

 شود.حساس این احتیاج بیشتر میبیشتر محتاج کرده و هرچه جلوتر برویم ا

صورت یک واحد درآمده و همه افراد بشور نسوبت بوه امروز تمام ملل جهان به

کوه دو همسوایه  یکدیگر حکم همسایه بلکه اعضای یک خانواده را دارند، همچنان

یا اعضای یک خانواده اگر باهم اختلاف داشته باشند و هرکدام مسلک، دین، وطن، 

خصوص و روش و مکتوب داگانه داشته و بخواهند از حکومت بهزبان یا عادات ج

ی پیروی کنند، زندگی برای هر دو همسایه تلخ شده و باید همواره در جنوگ خاصّ

اند تا یک وحدت عقیده و وحودت و ستیز باشند، مردم دنیای امروز نیز چنین شده

که تمام طوریههم برویه و هدف قوانین، عادات و آداب و نظامات برقرار نشود آن

های کوچک و بزرگ دنیا در آن برابر و مساوی باشند، اروپوایی و غربوی بور جامعه

شوود و ت و آسایش واقعوی حاصول نمیآفریقایی و شرقی آقایی نداشته باشد، امنیّ

همواره یک دسته محروم و یک طبقه برخودار، یوک دسوته غالوب و یوک جامعوه 

ی فکور ات اختلاف و جدایی که در اثور ترقّوهمه موجبمغلوب خواهد بود. باید این

پرست بودن آنها معلوم شده از میان برود و آن جامعه محکم و حقیقت مایهبشر، بی

 زمین بشود. صالحی که قرآن مجید وعده داده است وارث

بخش در گورو اسوباب بدیهی است رسیدن بشر به چنین مقصد عالی آسوایش

ه از آن جمله وجوود قووانین عادلانوه، تعوالیم اجتمواعی، نظاموات کچندی است 

ه از کووتربیت صوحیح و عموران اسوت های وسیع تعلیمجزایی و حقوقی، برنامه

اعولا  س اسلام به حودّه تنها دین مقدّکباشد،  کآلایش اغراض افراد و طبقات پا

ر بشر و کف یاین جهات را تلمین و تضمین نموده است، و از آن جمله است: ترقّ
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یل چنان اجتماع عادل و درخشان در اثر فشار ظلم، طغیوان، که او به لزوم تشتوجّ

 اری، فساد و عجز زمامداران از اصلاح امور است.کفراوانی ناب

ه مقام روحانی، یک رهبر پاک و منوزّو از آن جمله است وجود یک رهبر عالی

خودخواهی. یک رهبری کوه از احساسات حیوانی، خشم، شهوت، کبر و غرور و 

ها، نژادها با چشم مهربوانی و تها، جمعیّتفقط وابسته به خدا باشد و به همه ملّ

  :تساوی و برابری کامل نگاه کند که

بلَ  » ل  ل ِ ر  م  ع ل        ف ض  ؛«    ی ع ج 
1 

 .«هیچ فضیلت و برتری برای عربی، نسبت به عجمی نیست»

 و 

ی  ٌ  ا لن اس  » اس  ن  ت  ک   س ا  ط   ان  س  ش   2؛«ال م 

 .«های شانه مساویندهمه مردم همانند دندانه»

 و 

ل    ـا ل  » م  ک لُّ  ِ  م  ت  ف   الله   ال  ی  ع   ه  بُّه  م   الله   ل یإ   ح  ِ   أ ن ُِ  ه   3؛«ال    ی  ل 

ترین ایشووان بووه خوودا، همووه مووردم عیووال خداینوود پووس محبوووب»

 .«ستا سودمندترینشان بر عیال خدا

رهبران دیگر که به این صفات آراسته نیستند و به این تعالیم آشنایی ندارند 

حتماً نخواهند توانست چنین دنیایی را که افرادش تشنه یک حکومت عادلانه 

هستند اداره کنند و همه افراد بشور اعوم از سویاه، سوفید، آسویایی، اروپوایی، 

                                                           

البواری، حجر عسوقلانی، فتح؛ ابن266، ص3الزوائد، ج؛ هیثمی، مجمع342، ص16قرطبی، تفسیر، ج .1
 . 99 -98، ص6الدرالمنثور، ج؛ سیوطی، 699، 93، ص3؛ متقی هندی، کنزالعمال، ج382، ص6ج

 .23، ص5سرخسی، المبسو ، ج .2
الکبیور، طبرانوی، المعجم؛ 120الاسوناد، ص؛ حمیوری قموی، قرب31الدنیا، قضاءالحوائج، صابی. ابن3
 .118، ص93؛ مجلسی، بحارالانوار، ج345 - 344، ص16الشیعه، جعاملی، وسائل ؛ حر86، ص10ج
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لی انسانی همه را شریک آفریقایی و آمریکایی را یکسان ببینند و در حقوق عا

 قرار دهند.

تشان استثمار یک دسته برای دسته دیگر و هضم یک جامعه ترین همّاینها عالی

خواهد آفریقایی تر و کوشش برای مصالح یک ملتّ است. این میدر جامعه قوی

های دلخراش، غلام روح را، با کشتارهای مهیب و تعذیبری آزادهینوا و الجزابی

نانی هم در دست اوست از او ربووده ت دیگر کند و اگر یک لقمهگوش ملّبهحلقه

هوا و ثروتمنودان کشوورش را از خوود اشو ذخایر طبیعی او را مالک باشد تا عیّ

داری از ضوعفا و جنوگ بوا خواهود بوه نوام طورفراضی کند. آن دیگری هم می

ترین د و بشور را از ابتوداییاستثمار و استعمار، آزادی فردی را در عالم نابود ساز

اراده که پشت فرمان صورت یک ماشین جاندار بیحقوقش محروم و جامعه را به

وجدان خدانشوناس نشسوته باشوند در آورد. آن یکوی دیگور هوم آن چند نفر بی

انداختن میان ملل و تجزیه آنها را وسیله سلطه خوود بور  ها، جدایییتتقویت اقلّ

 د.دهمردم ضعیف قرار می

این برنامه کار رهبران دنیا است و در گذشته و حال، وضع به همین منوال بووده 

هوا باشند فقط حفو  مصوالح غرض و بیو خواهد بود. این اشخاص هرچه هم بی

هوا و تگیرند و به مصالح جمعیّای را که در آن وابسته هستند در نظر میآن جامعه

یرا خود را برگزیده یک جامعه و منتسب دهد زیتی نمیآزادی ملل دیگر چندان اهمّ

شمارند، لذا نباید هم از آنها انتظار دیگری داشت. امروز به یک حزب و مسلک می

مند به مصوالح جامعوه اسوت، و بوه ف کاردانی و لیاقت زمامداران علاقهو فردا معرّ

برای بلعند و برای آنها حقوقی را که همین علتّ است که همواره اقویا، ضعفا را می

آورند و برای حف  مصوالح حساب نمیشناسند، قائل نیستند و بهیک ملتّ قوی می

 پروایی ندارند. ،های وحشتناککردن آتش جنگ خود از روشن
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ی نبوده و خود را وابسوته بوه ت خاصّا رهبران آسمانی چون وابسته به جمعیّامّ

م و آزادی وسیع آسایش عا کدانند هدفشان یه خالق و رازق همه است میکخدا 

خانواده  که در سایه آن جامعه بشر مانند افراد یکسازمان عالی الهی است  کو ی

ه پیروزی ایشوان ه البتّکپوست و سفیدپوست باهم برادر شوند نند و سیاهکزندگی 

ی سطح معلوموات در این مقصد بسته به درجه حضور خود افراد و آمادگی و ترقّ

 باشد.ری آنان میکو رشد علمی و ف

مان بور اند، در آخرالزّبینی شده و خبر دادهکه در اخبار و احادیث پیشطوریبه

شدن ملل به یکدیگر و نیز در اثر  ی علوم و فنون و توسعه روابط و نزدیکاثر ترقّ

براندازی که دو ثلث بشر یا بیشتر نابود شوند و شویوع ظلوم و های خانمانجنگ

عجز زمامداران از اصلاح اموور دنیوا بورای قبوول  ، و1اعتدالی و فساد و فحشابی

حکومت عادلانه الهی و پیروی از یک رهبر صالح دینی و مذهبی یعنی حضورت 

 شود.آماده می ×مهدی موعود

ت فسواد و خرابوی علّجزیره عربستان و وضع عمومی دنیوا بوههمچنان که شبه
                                                           

افتد، محدّثین بزرگ شیعه و سنّی روایوات کثیوری مان اتفّاق میآخرالزّ . راجع به فتن و حوادثی که در1
اند ست نقل کردها هزار سال بیشتر گذشته و در دسترس مادر کتبی که از تاریخ تللیف بعضی از آنها یک

که درحقیقت باید این روایات را در ردیف معجزات حتمی و اخبار غیبی قرار دهود. هرکسوی تفصویل 
شودن آنهوا،  حجابی زنوان، برهنوه ظواهرها مراجعه کند که ازجمله، بیاهد، باید به آن کتابآنها را بخو

تسلّط آنها بر مردها، طرف مشورت شدن آنها و مشارکت آنها با مردها در کارهای مردانه، مداخله آنهوا 
خفاف به نمواز، ، ربا، زنا، قمار، است«فروشیمی»و  «خواریمی»شدن  در اداره امور کشور، رواج و علنی

های بلند، به کار گماردن نااهلان، تجاهر بوه معاصوی، صورف امووال در ها و کاخخراشساختن آسمان
های دیگر رسم شوده ها در شب ژانویه یا شبها و کابارهنشینیهایی که در شبهای باطل )مثل پولراه

افتوادن کسوانی  ده و نوازنده، پیشعفّت و بدکاره و خواننکنند( و ستایش و تشویق از زنان بیخرج می
شدن احکام الهی، و حدود و قوانین شرعی، حکم بورخلاف  کنند، تعطیلکه زنان را به فساد ترغیب می

معروف، تزیین مردها به طلا مثل انگشتر طلا، کثرت اولاد زنا حکم خدا دادن، زیادی طلاق، منع از امربه
شدن آن بر سایر بولاد و انتشوار علووم  هبی قم و حجّتو ازجمله این علامات مرکزیت علمی شهر مذ

 ها است.دینی از این شهر، به سایر شهرستان
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ظهووور حضوورت  ه ضووعفا بوورایالعووادّهووا و پریشووانی فوقنظمیها و بیدسووتگاه

مان، دنیا برای ظهور مصلح بزرگوی کوه آماده شد، همچنین در آخرالزّ |الانبیاخاتم

بیت اوست آماده خواهد شد، دوازدهمین جانشین آن حضرت و از فرزندان و اهل

ها و نبودن وسایل ارتبا  و انحطا  سطح فکور بُعد مسافت هواسطاگر آن روز به

دف عالی میسّر نگشت ولوی حتمواً ظهوور دیون مردم، رساندن همه ملل به این ه

 ای از آن وضع حکوموت حوقّاسلام دنیا را به این مقصد نزدیک ساخت و نمونه

و زموان حضورت امیرالموؤمنین  |را، در صدر اسلام مخصوصاً زمان پیغمبر اکورم

ار و مقوداد حکوموت داشوتند هایی که امثال سلمان، حذیفه، عمّو در استان ×علی

 کرد.بشر مشاهده 

 بخش قرآن: چهارده قرن پیش اگر برای رساندن ندای آزادی

ت اب  ( ا وِ   ق ل  ي ا أ ه ل  ال ك  ذ   ك   ىل ذإ  ال ا  ب  ن ن ذی  ب   اء  س ذا   ل م  ذا و  ِ ب ذد  م  أ لَ  ك  ن  ی   لَ  إ   ن 

لَ   الله   لَ  ی  ب    ش   ك   ن ش ر  و  ِ  ي   ئا  و   ِ ن   ت  ِ ض  ب  ب  ِ ضا  أ ر  ن  د ون  ا ب   1؛)الله  ابا  م 

که بین ما و شما یکسان اسوت  بیایید از کلمه حقّبگو: ای اهل کتاب »

جز خدای یکتا را نپرستیم و چیزی را با او شریک قورار پیروی کنیم که به

 .«جای خدا تعظیم نکنیمندهیم و بعضی از ما بعضی را به

اموروز های زیواد احتیواج بوود؛ های طولانی و فرصوتبه گوش تمام ملل به زمان

دهنده روحانی به گووش فاصله زمان و مکان از بین رفته و صدای یک دعوت نجات

 شود.تر و بیشتر میطور مسلمّ در آینده این وسایل کاملرسد و بهکس میهمه

ه در قرآن مجید داده شد تا حدّی کای ق وعدهزمینه را برای تحقّ |پیغمبر اسلام

های شودن زمینوه فراهم سواخت و آمواده ت استه در عهده مقام تشریع و نبوّک

رده کوبینی ه اسلام برای جهان پیشکلات شگرفی دیگر را به گذشت زمان و تحوّ
                                                           

 .64عمران، . آل1
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واگذار فرمود و درضمن بشارات قرآنی و اخبوار متوواتر صوریح، ظهوور مصولح 

و توسوعه  ووارواح العالمین له الفوداء و  الحسن بن حجّةعصر  مان حضرت ولیّآخرالزّ

ه موحّد و زبانش که احدی نماند مگر آنکطوریدر شرق و غرب را به دین اسلام

 به توحید گویا شود وعده داد.لمه طیّکبه 

و به حدّی ایون اخبوار و بشوارات راجوع بوه ظهوور آن حضورت و علائوم و 

ی ثین شیعه و سونّتب بزرگان علما و مشایخ محدّکات آن در ات و جزئیّخصوصیّ

ه در امور اعتقوادی و موذهبی جوز چنود کمتواتر، قطعی، مشهور و معروف است 

ه ایمان به رسالت کثرت اخبار و روایات به این مقدار نیست و باید گفت کمورد، 

 گیرو سایر اخبار غیبی آن حضرت با ایمان به وقوع این ظهور و عالم |رمکپیغمبر ا

 توأم است.ملازم و  ×ط حضرت مهدیشدن دین اسلام توسّ

ات بعضی مطالب اعتقادی معتقدیم )و ما به بسیاری از امور مذهبی و خصوصیّ

ه در آن موارد بیشتر از چند حدیث صوحیح نقول کباید هم معتقد باشیم( درحالی

رده و از کوه عقل و شرع آن را تلیید و تصدیق کنشده است؛ پس به چنین مطلبی 

سلام و مُخرجِین احادیث بوده و عولاوه ه علمای اتا حال مورد توجّ |زمان پیغمبر

اند و متجاوز هایی نوشتهتابکه راجع به آن بر علمای شیعه جمعی از علمای عامّ

از هزار حدیث بر آن دلالت دارد و آیاتی از قرآن مجید به آن تفسویر شوده، بایود 

 تر و باور بیشتر داشته باشیم.ایمان قوی

سرانجام اداره امور جهوان در کوف باکفایوت آری ما معتقدیم و یقین داریم که 

ت از آسیب ظلم و سوتم نجوات ترین افراد بشر قرار خواهد گرفت و بشریّصالح

دانیم کوه شود. ما میهای گوناگون آزاد مییافته و از ترس فقر، پریشانی و ناامنی

سوی یک آینده درخشان و یک تکامل روحانی و عقلانی و نظام مستحکم عالم به

رود. به امید و الهی، و یک عصر صلح و صفا و برادری و همکاری پیش می دینی
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کنیم آن عصر نورانی با نشا  فراوان و دلی زنده پابرجا ایستاده و انجام وظیفه می

دهنده بشور اسوت از و روز نیمه شعبان را که روز تولّد آن مصلح بزرگ و نجات

نوین روزی بوا تجدیود مراسوم سواله در چاعیاد بسیار بزرگ دینی شومرده و همه

معمول از جشون و چراغوانی، تقودیم مودح و ثنوا و اظهوار چواکری بوه آسوتان 

سوازیم و از خداونود متعوال بورای هموه تر میپاسبانش نشا  خود را تازهفرشته

شیعیان و دوستان آن حضرت در تعظیم شعایر مذهبی و عمل بوه وظوایف دینوی 

 نماییم.توفیق مسئلت می

ل  الله   ج    و  ال   وِ   ع ج  ر   ِ س ه ل  الله  م  ج    و  ن  أ ن ص  ن  ِ ل  ج  ای ف ر  ه  ا م  ار 

ا   أ ع  .و   ان   

 



 

 

 

 

 1ه جهان در انتظار اوستکمصلحي 

ترین احادیوث متوواتر، هنگوامی کوه دنیوا گرفتوار سوختطبق مدارک قطعوی و 

ت و برادری ور گردد، امنیّجا شعلهاضطرابات شود و آتش ظلم و بیدادگری در همه

از میان نوع بشر رخت بربندد و زمامداران کشورها از اداره امور و مبارزه بوا فسواد 

 ،راض کنودریزی و اختلاف، نسل بشر را تهدید بوه انقوعاجز شوند، جنگ و خون

ی نماید و صفات عالی انسان اعلا ترقّ های مرگبار، به حدّاختراعات مهیب و سلاح

ملول  ،از جوامع بشری رخت بربسته و مفاسد اخلاقی و اجتماعی جای آن را بگیرد

ل به مجامع و مجالسی کوه بوه نوام حفو  حقووق ضعیف و افراد ستمدیده، از توسّ

شود نتیجوه نگیرنود و خلاصوه انوواع میضعفا و رعایت ملل کوچک تشکیل داده 

جنایات و فحشا و منکرات رایج گردد در این موقع یوک مصولح بوزرگ الهوی کوه 

کند و دست به ات داده شده قیام میصات و خصوصیّبشارت ظهور او با تمام مشخّ

 دهد.ها خاتمه میزند و به تمام این بدبختییک اصلاح عمومی در تمام عالم می

واهود بوود و بوه خ ^زهورا هپیامبر اسلام و از نسل علوی و فاطمو او از دودمان

 مقتضای حدیث معروف: 

ل   ي  » لَ  م  ع د  ض  ق س طا  و  ل ئ ت   ام  ک    ا ل ر  را   ظ ل ما   م  ا  ج   2؛«و 

                                                           

 ( چا  شده است.10و 6مجله مکتب اسلام )ص 3. این مقاله در شماره 1

؛ همووو، 176، ص9؛ ج55، ص2الاوسووط، ج؛ طبرانووی، المعجم195، 84-83. نعمووانی، الغیبووه، ص2
؛ 464، 179، الغیبوه، صهمو؛ 99-98العشر، ص طوسی، الرسائل؛ 136 -134، ص10لکبیر، جاالمعجم

روی ». 436، 433الاخبار، صعیون صحاح ةبطریق، عمد؛ ابن495، 477الامامه، صطبری امامی، دلائل
 .«شده باشد کند پس از آنکه با ظلم و بیداد پرو داد پر می زمین را با عدل
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مقام، جهان را این مصلح عالی ،شماری روایت شده استکه درباره او از طرق بی

و عودالت در خواهود آورد و نوور اسولام را در هموه  در لوای یک حکومت حوقّ

جا احکوام شهرهای بزرگ و کوچوک و قوراء و قصوبات روشون گردانود. در هموه

ات و قوانین الهی )کوه از اغوراض و منوافع شخصوی آسمانی قرآن اجرا شود، مقررّ

ها در راه رفواه و آسوایش خلوق و ه است( بر همه حکومت کند و همه سوازمانمنزّ

آبادی بکوشند و تکامل علمی و اخلاقی بشر با بهترین برنامه شروع شوود عمران و 

 ی سطح زندگی، فقیری در تمام دنیا باقی نماند.و بالأخره از فر  بهبود و ترقّ

ه کوه بووده ه و خاصوّ مورد روایات مسولّم از طورق عامّو کیبهکاین مطالب ی

 ایم.ردهکبیان  الاثرمنتخبتاب کتفصیل آن را در 

گویی عجیوب و اعجوازآمیز کوه مراجعه به این روایات ما را به این پیش ضمناً

سازد و با حیورت مشواهده اند آشنا میپیشوایان مذهب در چند قرن پیش فرموده

پیونودد، چوه در تکامول صونعت و چوه در شود که آنچه امروز بوه ظهوور میمی

 عنوان علائم ظهور آمده است.انحطا  اخلاق، در اخبار آنان به

سوره انبیاء  105ریم در آیات سوره توبه، سوره صف، و آیه کازجمله در قرآن 

گیر خواهد شد و این وعوده ه دین اسلام عالمکسوره نور وعده فرموده  55و آیه 

 را ظهور این بزرگوار تحققّ خواهد بخشید.

 |و در اخبار مسلّم قطعی شیعه و سنیّ بشارت این عید بوزرگ را پیوامبر اسولام

ه روزها تمام نشود و دنیا به انتها نرسود توا مهودی موعوود کو فرموده است  داده

روز از عمر عالم بواقی نمانود خداونود آن روز را  کظهور نماید و اگر بیش از ی

ه این مصلح بزرگ بیایود و جهوان را از عودالت و کرد کقدری طولانی خواهد به

موالات، کاوصواف،  .باشوده از ظلم و جوور پور شوده ک ند همچنانکفضیلت پر 

شوماری ومت او، در اخبار بیکیل حکسجایای این بزرگوار و برنامه دعوت و تش
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ات رفتوارش در بوین صات او از ولادت و خصوصیّه مشخّکطور وارد است همان

مردم و طول عمر او، علتّ غیبت و وظایف مردم در زمان غیبت او نیز در اخبوار 

قین و متتبّعین از هوزار سوال زیادی از محقّه العادّتب فوقکآمده و موضوع بحث 

ه کوقدری توسعه یافته اسوت پیش به این طرف قرار گرفته است و این مباحث به

 پذیر نیست.انکبرای هیچ متتبّعی احاطه بر آنها ام

درباره مسائل فوق بر روایات بسیار دست یافته  الاثرمنتخبتاب کنویسنده در 

ه تواتر روایوات اغلوب کت حاصل شده قیّه این موفّه در مقام استقصا نبودکو باآن

ه خواننودگان گراموی که اشاره شده اثبات نموده است کموضوعات و عناوینی را 

 ور آن را بررسی فرمایند.کتاب مذکتوانند با مراجعه به می

ع ها و جوامع حدیث شیعه و سنیّ تتبّوتابکه در کس کمقصود این است بر هر

به  ـتارواحصتا فتدا  ـ  عصر ثرت احادیث راجع به حضرت ولیّکه کشود نماید معلوم می

روایوت وارد شوده  متر موضوعی از مباحث دینی تا این حودّکه در کی است حدّ

طور مسلّم ایمان و اعتقاد به ظهور حضرتش از ایمان به رسالت پیغمبور است و به

 است. کیکتف قابل غیر |اسلام

قبول از ولادت آن حضورت اخبوار و  از عامّه و خاصّه و ی محدّثین بزرگحتّ

ه جای هیچ اشوتباهی بورای کطوریاند بهتب خود نقل نمودهکمربو  به او را در 

 مسلمانان باقی نمانده است.

ق این بشارت بوزرگ را لات جهان، شرایط زندگی بشر و تکامل مادیّات، تحقّتحوّ

دهد کنند نوید میباب ظاهری مطالعه میی به کسانی که مسائل را ازنظر علل و اسحتّ

 کند که بالأخره باید مردم جهان به یک حکومت الهی پناهنده شوند.و ثابت می

عی اسوت در ظورف همه قوای طبیعت دست یافته است و مدّبشری که به این

تواند موجودی در روی کره زمین زنده باقی نگذارد تی کمتر از یک ساعت میمدّ
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که از معنویات و اخلاق روی گردانده و در راه ارضای شهوات خوود به اینهباتوجّ

طلبانوه و یوافتن بوه مقاصود جاه کند و برای دسوتاز هیچ کوششی فروگذار نمی

نشویند و از جنوگ زنود، آیوا آرام میای دسوت میسیطره بر دیگران به هر وسیله

 کند؟!پرهیز می

سلسله انقلابوات  کاز ی ه بشر پسکشود آیا همین علل و موجبات سبب نمی

هایش جوز محوو مودنیت و اخولاق ثموری ها و تلاشوششکه از کجهانی آنگاه 

ه بر اساس ایموان بوه خودا و روز کومت عادل روحانی کح کندید، برای قبول ی

 یل شود آغوش خود را بگشاید.کمعاد تش

هموه ما و هر مسلمانی در انتظار چنین روزی برای بشر هستیم، و آینده را بورای 

بینیم و با روحی سرشار از نشوا  و امیود بوه وظوایف خوود روشن و درخشان می

دهنده بشر را به جامعه بشر مخصوصواً پردازیم و جشن میلاد این آخرین نجاتمی

به کسانی که از ظلمت مادیّات و از ظلم ستمگران، و از ظلمات فساد و تبواهی بوه 

 گوییم.اند تبریک میجان آمده

 .   ان  ا  ع  أ  و   ه  ار  ص  ن  أ   ن  ا م  ن  ل  ِ  اج  و      ج  ر  ِ  م   ل  ه   س  و      ج  ر  ف   ل  ج   ع   م  ه  لل  ا  

 



 

 

 

 

 1جامعه جهاني اسلامي

ریموه قورآن مجیود و احادیوث کحسب عقیده عموم مسلمین و صریح آیات رب

دعووت خصوصوی و  کیو |الانبیا محمودشریفه، دعوت و رسالت حضرت خاتم

 کمجتموع و هودایت یو که هدف آن فقط اصلاح یکای و اقلیمی رسالت منطقه

ناحیه باشود نبووده اسوت و قووانین اسولام و  کومت یکت و رهبری حقوم و ملّ

 نژاد نیست. کشور و وطن و یک کجامعه و برنامه مردم ی کرآن، نظام یام قکاح

 دعوت همگاني

و تشریعات آن برای همه و هدایت جمیع زن  2بلکه دعوت اسلامی دعوت جهانی

 یه طبقات و اصناف است.و فقیر، سیاه و سفید، شهری و دهاتی و کلّ و مرد، غنیّ

رحمت خدا برای جهانیان و مبعوث به عالمیان بوود، و رسوالتش  |پیامبر اسلام

ها از یوغ عادات زشت، و استثمار و استعباد، و دعوت بوه ساختن همه انسان آزاد

 باشد.ت میارم اخلاق و احترام به حقوق و شرف انسانیّکتوحید، م

ی ه منتهکتاپرستی و راهنمایی عموم به بهترین روش عالی انسانی کدعوت به ی

وشوش بورای کشود و ها و رفع تبعیضات گوناگون میحاد و برداشتن فاصلهبه اتّ
                                                           

 ( چا  شده است.57 -  56، 15 -9 )ص 11، شماره 2. این مقاله در نشریه کتابخانه مسجد اعظم، سال 1

ذ﴿ رجوع شود به قرآن کریم آیات متعدّدی مانند:. 2 م  ذل ن  و  س  ل ِ ذال م  إاك  ا أ ر  ذ   ل  م  ح  )انبیواء،  ﴾ین  لَ  ر 
ل ِ ذال م  إ ن  ه ا  إ لَ  ﴿( و 107 ذرٌ ل  ك  ذا الن ذأ يُّ  يذاق ذل  ﴿( و 27؛ تکوویر، 87)ص ﴾ین   ذ  س ذال  الله  اس  إ ن  ذه   ر 

یِا   ك م  ی  إ ل   م  ن  ﴿ ( و158)اعراف،  ﴾ج  م  م  د  س  ل   ا غ ی ر   ي ب ت غ  و  ن     ي ق ب ل   ف ل ن   ينا  ل  ( کوه 85عمران، )آل ﴾م 
 به رسالت عامّه آن حضرت دلالت و صراحت دارند.
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 ات اسلام است.واقعی از مختصّ یل مدینه فاضلهکجامعه جهانی و تش کتلسیس ی

 ست.ا ریشه تمام اختلافات، شرک و انصراف از خدای یگانه و پرستش غیر خدا

و قوووانین  متضووادّ هایهای مختلوف و برنامووههووا بووا سیسووتمومتکیل حکتشو

ت وضع تربیت و دیدگاه معنای توحید، محدودیّ کمتخالف، همه ناشی از عدم در

ه به فلسفه رسالت جهانی اسلام و عقیده توحید، دیدگاه بصیرت افراد است، توجّ

هوای ها را از پشوت پردهه همه نقوا  و هموه انسوانکسازد بصیرت را وسیع می

ه در سوایه تعوالیم کوبینیم و اطمینان داشته باشیم ها و نژادها بضخیم مرزها، زبان

 جامعه جهانی تلسیس گردد. کعالی اسلام ی

 توحيد حقيقي

ت هم مبتنوی بور آن اسوت ایون ه فلسفه نُبوّکدعوت اسلام  ان مهمّکی از ارکی

ها و قووانین، فقوط خداونود متعوال ه مصدر تشریع و به وجود آمدن نظامکاست 

یم کوزوال عوالِم و حشرایع، مخوتص بوه ذات بویام و تشریع کاست و جعل اح

ام خودا خاضوع و تسولیم باشوند و کوبالذّات اوست و فقط مردم باید در برابر اح

ام دیگران و تسلیم نظامات غیراسلامی شدن، نشانه انحوراف کخضوع در برابر اح

 1.و عدم اهتدا به حقیقت توحید است که به شراز راه اسلام و توجّ

ست و خضووع ا ام خدا خضوع برای خدا و پرستش خداکخضوع در برابر اح

 ه مصدر آن خدا نیست پرستش غیرخدا و قبول استعباد است.کهایی در برابر نظام

                                                           

هایش بعد از ذکر آیات چندی از قرآن مجید نتیجوه معاصر در یکی از کتاب . یکی از متفکّرین بزرگ1
پس اگور انسوان  ؛قانون و حدود و شرع، و طریقه و نظام فکری و عملی :گرفته که دین عبارت است از

سوت و اگور اسوتناد بوه شوخص و ا در پیروی از قانون و حدود، استناد به خدا داشته باشد در دین خدا
ه باشد در دین آن زمامدار است و اگر استناد به رئیس قبیله یا رأی عمووم داشوته باشود زمامداری داشت

 ست.ا ناچار در دین آنها
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گذاری و جعل احکام قائل باشد خود را شوریک قانون هرکس برای خودش حقّ

در افعال مخصوص به خدا دانسته است و هر بشری که برای بشر دیگر بوه چنوین 

ت و خدایی را بورای او اعتوراف نمووده و بنودگی مقام الُوهیّ عتراف کند حقّی احقّ

 خود را نسبت به او پذیرفته است.

 ومت الهيکح

 کام خدا باشد و با تمام مظاهر شرکم بر مردم، خدا و احکخواهد حااسلام می

د و بوا اسوم های متعودّصوورته در آن روزگار در ایران و روم و نقا  دیگر بهک

به موردم  ×رد و اولیای اسلام مانند علیکشد مبارزه احترام از زمامداران انجام می

ت در دربارهوای روم و هوای جاهلیّوه در آن دورانکه آن تشریفاتی کنشان دادند 

ت افوراد ایران مرسوم بود همه خلاف روح خداپرستی بوده و تحقیر مقوام انسوانیّ

وجودش عظمت واقعی بشری بوود  ه تمام نواحیک ×است و زمامداری مثل علی

ه کبرد و از اینرد و برای فقرا آرد و نان و خرما میکارها رسیدگی میکشخصاً به 

ت شودّنند بهکت رفتار مردم برای او تشریفات قائل شوند و به رسم دوران جاهلیّ

زده در بین مردم آمدوشد داشت و خودش به هنه و وصلهکرد، و با لباس کمنع می

 آورد.خرید و به منزل میته و آنچه را لازم بود میبازار رف

سی خود را صاحب جامعوه که کاین شدّت و اهتمام اولیای دین برای این بود 

ومت خدا و منطقه نفووذ کسی نشناسد و همه در حکم بر تعیین سرنوشت کو حا

 ت و رهبر همه، خدا باشد.کام خدا وارد باشند و صاحب مملکاح

 اعلاميه آزادی بشر

 مفاد آیه شریفه: 
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ل  ال   اق ل  ي  ( ا اب  وِ   ت  ك  أ ه  ذ   ك   ىل  إ  ال ا  ب   ان ن ذیب   اء  س ذا   ل م  ب ذد  ألَ  م  كن  ی ذو   ِ ن 

لَ  لَ  إ   ر   الله  و  لَ  یب ذ   ش ذ ك   ن ش  ذن  ي ئ ا و  ِ ض  ذِ  ب   ِ ب  ت  ِ ضذا  أ ر  ذن  د ون  ا ب  ابذا  م 

 1؛)الله  

و اینکوه جوز خودا، نبایود یوک نفور  یت تمام انسان استکه اعلان آزادی و حرّ

جامعه را مال خودش بداند، همگان باید وارد مملکت خدا شووند کوه او صواحب 

اختیار همه است تا عدل، احسان، مساوات و برادری جهانی همگانی همه و صاحب

 .گردد و تبعیض و جدایی مرتفع شود

 پيشرفت سریع

قورن ماننود بورق  کیو متور ازکت ه موجب شد اسلام در مدّکاین اصول بود 

همه اسوتعباد ه آنکها را روشن نماید و ملتّ ایران و ملتّ روم ند و دلکپیشرفت 

هوای اساس و در واقع پرستشزمامداران را دیده بودند و آن تشریفات زاید و بی

تورین رده و بشرپرسوتی آنهوا را در پسوتکوجاهلانه از زمامداران، آنها را خسته 

، به حال آمدنود و خوود را 2بود از این تعالیم بیدار شدندات شقاوت انداخته کدر

شناختند. برادری زمامداران اسلامی را با افراد دیگر، با سربازان و بوا جامعوه موی

ه کوشیدند، طعم آزادی را چنان چشیدند کبردند، نفس راحت میدیدند، لذّت می

                                                           

ای اهل کتاب بیایید از کلمه حقّ که بین من و شما یکسان اسوت پیوروی  بگو». 64عمران، آل. 1
بعضی از ما بعضی دیگور را جز خدای یکتا را نپرستیم و چیزی را با او شریک قرار ندهیم و کنیم که به

 . «به جای او تعظیم نکنیم

زیرا بشور در اثور تعظویم، خضووع،  ؛پرستی بیشتر استبه نظر ما ضرر و فساد بشرپرستی از سنگ. 2
کوه از طوریشوود بهشود و خودکام و دیکتاتور و متکبر میتملّق و چاپلوسی دیگران به خود مغرور می

کند، و از اینکه مردم او را بپرسوتند و در آید و اظهار فرعونیت میشم میانتقاد و راهنمایی دیگران به خ
فانه بشرپرستی هنوز پرستی، دیگر این مفاسد را ندارد، متلسّامّا سنگ ؛بردبرابر او تواضع نمایند لذّت می

 .های تازه و کهنه باقی استصورتاصطلاح متمدّن بهدر دنیا حتّی دنیاهای به
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رده بوود، کتغییر ن باره شیفته و دلباخته اسلام شدند. اگر خلافت از مسیر خودکی

و تشوریفات آنهوا را  1اسره و قیاصرهکها دوران اومت امثال معاویهکمخصوصاً ح

 رده بود در دنیا اثری از بشرپرستی وجود نداشت.کتجدید ن

پس اسلام با این تعالیم، ناچار منتهی به یک حکومت عادلانوه و جامعوه جهوانی 

و شوامل تموام ابنوای بشور از انسانی خواهد شد برای اینکه رسالتش دعوت عموم 

 ست.ا سیاه و سفید و تساوی همه در برابر احکام خدا

 پرچم اسلام

شور، کق به خدا دارد و به هیچ ه فقط تعلّکپرچم  کهمه را در زیر ی دین حقّ

 کدهد و جامعه انسانی را مانند یومت، نژاد و شخصی منتسب نیست قرار میکح

  :هکسازد جسد می

ت  إ  » اٌ و د  ی ک  ذ ا اش  ن    ع ض  م  اع  م  ه  ب ال ح  ر  ی ل    س ائ ر  الس ه   2؛«ی و 

ه عضوی از آن به درد آید سایر اعضا در تب و بیوداری بوا او کوقتی »

 .«ام شوندگهم

ت کوس و اهل هر قُطور مملکه همهکاین است  «اسلام»اسم و رسم این پرچم 

د یا به جامعه خود منتسوب سی نتواند آن را به خوکبتوانند در زیر آن گرد آیند و 

 ت ایجاد گردد.سازد و در نتیجه عصبیّ

و بوه اسولام و  و چنانچه از اسمش معلوم است هکپرچم اسلام پرچمی است 

تق دارد و در سایه آن عصبیّجا و در هر سرزمین باشند تعلّکآورندگان هر اسلام

ه بوه کوهایی پرچمهای دیگر باید از میان برود، امّا تهای نژادی و وطنی و عصبیّ

                                                           

 .صرهاها و قیکسری. 1

 .137، ص1القرآن، جاحکام العربی،ابن .2
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 اند.ق و اختصاص و عنوان جدایی و اختلافهای دیگر است رمز تفرّنام

تمام تشریعات اسلام شامل همه است. این تشریعات و تعالیم اگر اجورا شوود 

هوای مختلوف را در یتبورد و ملّسوی جامعه جهوانی میخود بهها را خودبهتملّ

 نمایند.جهانی آنان را تلمین میرده و سعادت دو کیت تمام اسلامی هضم ملّ

 ومت متّحد جهانيکح

ا نوه آن جامعوه پس اسلام آیین تمام مردم جهان و دین جامعه بشوری اسوت امّو

گوینود و از حکوموت رین میو جمعوی دیگور از متفکّو «لاینس پالینک»جهانی که 

را افکوار آنهوا  «حد جهانیداران حکومت متّطرف»ه زنند و مجلّحد جهانی دم میمتّ

زیرا اگر آن حکومت فرضاً روزی در جهان تلسیس شود مثول ایون  ؛سازدمنتشر می

طور که م جهانی تلسیس شد همانل و دوّالمللی که بعد از جنگ اوّهای بینسازمان

عقیده دارند برای بشر موجب زحمت و سلب آزادی،  «استراوس»مخالفین آن مانند 

حود جهوانی، به قول مخالفین حکوموت متّشود و ط اقویا بر ضعفا میو وسیله تسلّ

چون این حکوومتی کوه اینهوا  ؛وسیله گسترش یک ظلم مدرن در عالم خواهد شد

اند مبتنی بر ایمان به خدا و توحید و عقایدی که بورای هموه یوک قودر عنوان کرده

هوای مشترک معنوی باشد نیست و بر اساس ایمان واقعی افراد به حقووق و آزادی

گویند این است که توسوعه آید آن حکومتی که این آقایان مید نمیدیگران به وجو

های مخربّ و اتمی که تمدنّ و نسل بشر را به خطر انداخته اگر یک جامعوه سلاح

وناخواه موجب انقوراض نسول بشور حد نباشد سرانجام خواهجهانی و حکومت متّ

ملول دنیوا اکنوون خواهد شد، پوس بایود بورای جلووگیری از ایون خطورات از هم

 کار تلسیس یک جامعه جهانی در تحت لوای قانونی بشوند.بهدست

وجود آیود ضوامن اجرایوی ه ب  وجود خواهد آمد و نه اگره ومت نه بکاین ح
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او به جنگ و فتنوه اسوت  که محرّکخواهد داشت و نه شهوات و غرایز آدمی را 

برادری ایمانی و  کد یتواننماید و نه میطور صحیح راهنمایی میرده و بهکمهار 

 وجود آورد.ه انسانی در عالم ب

 برادری ایماني

گوید هم ضامن اجرایی دارد و هم عقیده و ایمان از آن پشتیبانی ا آنکه اسلام میامّ

 نماید.سازد و هم غرایز و امیال آنها را راهنمایی میکند و هم مردم را برادر میمی

ه جلوو کوشد و امروز هم با موانعی  چنانچه در صدر اسلام این موضوع عملی

صودها میلیوون  کذلواسلامی را از هم جدا ساخته مع که ممالکآمده و مرزهایی 

ند، نکجامعه دانسته و با هم احساس برادری می کمسلمان جهان، خود را عضو ی

 باشند. کشری و مایلند در غم و شادی با هم

کوچک یا بزرگ جوامع فعلوی و  امتیاز جامعه جهانی اسلام بر هر جامعه دیگر

به این است که محور تمام امور در این جامعه، خدا و  دنیا و جوامع قبل از اسلام

 ست و تعالیم اسلام برای اداره جامعه جهانی وافی و کافی است.ا و احکام خدا

 نقش ایمان

زی و حقیقی این جامعه عقیده توحیود و ایموان بوه کسنگر اساسی و هسته مر

اریش بیشتر کس تقوا و پرهیزکل است و هرکه خالق و رازق کاست خدای یگانه 

محوور حقیقوی  کتر است. این جامعه جهانی اسولام دارای یوکباشد به او نزدی

ه جامعوه کق دارند درحالیق ندارد و همه به او تعلّتعلّ ه به شخص خاصّکاست 

ت تمایول علّوا ندارد و کمحور واقعی اتّ کو رفقایش بر ی «کلاینس پالین»جهانی 

 سوز است.گیر و جهانهای جهانبه آن ترس و وحشت از جنگ
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ار را بوالا کوند، و سطح افکر مردم را عوض میکّاسلام با عقیده توحید طرز تف

ه بدون بیم از جنگ، و وحشت از کسازد برد و دیدگاه بینش افراد را وسیع میمی

 مایند.شوند و باهم تفاهم ن کهای مخرّب، به هم نزدیاسلحه

ند و کومت جهانی اسلام، عالم را اداره که این حکآید ما یقین داریم روزی می

ها و قوانین عملی گردد و تا دنیوا ها، وحدت نظامومتکوحدت ادیان، وحدت ح

 رده است.کمنتهی به چنین وحدتی نشود اسلام تمام رسالت خود را ادا ن

در میان جامعه بشر بیشوتر ها هر روز داران اصل این وحدتخوشبختانه طرف

ومت و جامعه جهانی به میان آمده و کیل حکر تشکه گفته شد فکشود و چنانمی

یوه ملول لّکالمللی به اسم وحدت و برای ایجاد رابطه بین ها و مجامع بینسازمان

منظور اغفوال ثراً بهکها اه هرچند این مجامع و سازمانکجهان، تلسیس شده است 

 که یوکواشف از این است ک کذلدم و اغراض سیاسی باشد معدادن مر و فریب

حاد عمومی و وحدت اجتماعی و دینی و سیاسی، خواسته روح و فطرت بشور اتّ

ات واقعی و آمادگی حقیقی بشر بورای کمه حرات مجازی مقدّکاست و همین حر

 ومت جهانی اسلام است.کآن ح

 شدن زمينه وحدت فراهم

شود و بوه تعوالیم متر مطرح مویکجامعه جهانی یل کر تشکه فک ،سابق بر این

ه با وسایل ارتبا  سابق، کردند، برای این بود که میمتر توجّکاسلام در این زمینه 

ه کوشمردند؛ ولی امروز ن میکه ناممکیل جامعه جهانی را بسیار دشوار و بلکتش

ه کطور تلویزیون، رادیو، هواپیما و وسایل دیگر، شهرها را همان ،صنعت تلگراف

ه و محلّ کرده و اهل عالم را مثل اهل یک کهم نزدیدر اخبار و احادیث رسیده به

ومت جهانی در سوایه کح کیل یکخانواده و فامیل قرار داده است، زمینه تش کی
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چه علم و صنعت جلوو رده است و هرکتعالیم مترقیّ و جامع اسلام را نیز فراهم 

های اولیوای دیون بوه تر و بشوارتیز آمادهام عالی اسلام نکاجرای اح هبرود زمین

های محلیّ و فردی در دنیوا ها و قدرتتدریج موقعیتشود. بهتر میکوقوع نزدی

طور مسوتقیم یوا غیرمسوتقیم در تعیوین رو به ضعف گوذارده و عمووم ملول، بوه

رود و ای از بوین مویو نظامات و قوانین منطقوه 1نمایندسرنوشت دنیا دخالت می

طور عادلانه تواند جایگزین تمام این نظامات شود و همه را بهه میکامی یگانه نظ

 اداره نماید نظام اسلام است.

دارد و ایون اخوتلاف های اسلام گام برمویسوی هدفخود بهپس عالم خودبه

 کگوذارد و یوهای اجتماعی و سیاسی را پشوت سور مینظامات، قوانین، سیستم

خواهد آمد و ظلم و سوتم، و تجواوز و افورا  و وجود  هتفاهم عمومی اسلامی ب

 تفریط پایان خواهد یافت.

رده و صوریحاً در کوبینوی اسلام از آغاز، این آینده درخشان را برای دنیا پویش

آیات و روایات وعده قطعی داده است و بشر را به انتظوار چنوین روز و عصور و 

وموت کت و حدیون و ملّو که همه در زیر پرچم اسلام در آیند و اهل یکزمانی 

                                                           
ما به مملکت واحد و قوانون واحود و قاضوی  :گویدمی «ویلیام لوکا اریسون»فیلسوف آمریکایی . 1

کنیم؛ تمام شهرهای دنیا شهر ما، و هریک از جامعه بشر ابنای واحد و حاکم واحد برای بشر اعتراف می
داریم به مقداری که شهرهای دیگر را زمین شهرهای خود را دوست میشهر و ابنای وطن ما هستند؛ ما 

 (.ها در این ادّعا صادقند یا کاذب با مردم دنیا استالبته حکم اینکه امریکایی. )داریمدوست می

واجب است که تمام زمین و جماعواتی کوه در آن زیسوت دارنود بوه : گویدادیب شهیر ایتالیایی می «هدانت»
ر باشند که آنچه را مورد حاجت است مالک باشد تا جنگ واقع نشود و صولح و آشوتی برقورار فرمان یک امی

 .شود

کس برای شهرهای خودش عظمت آرزو نکرد مگور آنکوه آرزومنود هیچ: گویدفرانسوی می «فولیتر»
 .بدبختی و نیستی دیگران شد

گونه نظرات که حاکی از میل آنها بوه تشوکیل یوک نیز از این «صموئیل جنسون»متفکّرین دیگر از قبیل 
 .جامعه جهانی است دارند
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ه جهان آینده را باید اداره نماید و کقدری شوند گذارده و به ظهور آن رهبر عالی

 فی نموده است.ند بشارت داده و او را به همگان معرّکعالم را پر از عدل و داد 

 آیات قرآن مجيد

 خداونود 9 آیه صف، و 28 آیه فتح، و 33 آیه توبه، شریف هایدر سوره

 فرماید: می متعال

ه ا  (
د   يِ  ل  ا  س ال    ب ال ه  س ل  ر  د   ىأ ر  ه  ع ل  ی  ن  ال ح     ل  يو  ر  ه  ن  يالذد    ىظ 

 ؛)   ل   ك  

 ه رسول خود را با هدایت و راهنموایی و دیون حوقّکاوست خدایی »

 .«ها غالب گرداند)دین اسلام( فرستاد، تا آن دین را بر همه دین

 دین اسلام بر تمام ادیان واضح است.دلالت این آیات بر وعده غلبه 

 فرماید: می 105در سوره انبیاء، آیه 

ل ق د  ( ِ     ف   ات ب ن  ك   و  ذد  الذ  ِ ذن  ب  ب ار  م  ض  ل   ن  اأ  ر  كالز  ث  ي  ر  ذر  ب ذه   ي  اد  ا ع 

ان  الص    1؛)ال ح 

 که زمین از آن خداست و آن را بندگان صالح او مالوکاین آیه نیز دلالت دارد 

 خواهند شد.

 فرماید: می 55در سوره نور، آیه 

ع  ( ِ  و  ن  يد  الله  ال  ن اا م  ذكن  آم  ل اا الص  ع م  ِ  ی  ات  ل  ال ح  م  و  ذت  م  ف ذس    ل ُ ن ه 

ض  ل   ا  2؛)ر 

                                                           
 .«ام وارث حکومت زمین خواهند شدنوشتیم بندگان شایسته( تورات)در زبور بعد از ذکر ». 1

 .«خداوند وعده فرموده به کسانی از شما که نیکوکار شوند، در زمین خلافت دهد». 2
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در این دو آیه ضمن تلکیدات آشکار و روشن وعده داده اسوت کوه مؤمنوان و 

ت زمین شده و دین اسلام با قوّصاحبان اعمال شایسته، مالک امور و خلیفه روی 

 ل شود.ت مبدّتمکین گردیده و ترس و بیم آنها مرتفع و به امنیّ

 فرماید: می 5 در سوره قصص، آیه

ن ر  ( ذذن  ع ل ذذأ  د  يذذو  ِ   ىن  ن م  ُ اا ف ذذيال ذذ  ِ ذذ ت ض  ذذم  ل   ا  ن  اس  ِ ل ه  ن ج  ض  و  ر 

م  ال ا  أ   ِ ل ه  ن ج  ث  ئ م    و   1؛)ن  یار 

 حسب تفاسیر و احادیث، ظهور حضورت ولویّه برکاین آیه نیز از آیاتی است 

 دهد.و زمامداری جهانی آن حضرت را بشارت می و ارواح العالمین له الفداءو  عصر

تووب بسوویار معتبوور و مآخووذ معتموود ماننوود کدر  ×و از حضوورت امیرالمووؤمنین

 ه فرمود: کنقل شده  الب غهنهج

ن  » ُ ن  الدُّ ِ ط  ه ای  ا ع ل  ی  ل ت  ل ذد  وس  ع ل ی و  ر  ا ع ط ف  الض  ه  اس  م  ِ د  ش   ن ا ب 

ُ  ـذذ  تتكَ يتتوَتتَت  عَ ُ اا ف ذذ  ( ـ بَ ذلَ   ِ ذذ ين  اس ت ض   ِ ذذن  ع ل ذذى ال ذذ ن ريذذد  أ ن  ن م  و 

ث ین   ار  ِ ل ه م  ال ا  ن ج  ِ ل ه م  أ ئ م    و  ن ج  ض  و   2؛«)ال  ر 

بازگشوت شوتر  ماننددنیا بر ما )آل محمد( باز گردد و مهربانی نماید »

ن ر  ( پی آن خواند: ه خویش و دربدخو و گازگیر به بچّ ن  و   ؛)...يد  أ ن  ن م 

اند منّوت نهواده و ه در زمین ناتوان شمرده شودهکخواهیم بر آنانیعنی می

 .«برندگان قرار دهیمآنها را پیشوایان و ارث

 شریفهاحادیث 

                                                           

ایم تا بر مستصعفان زمین نعمت بخشویم و آنوان را پیشووایان و وارثوان روی زموین قورار کردهما اراده ». 1
 .«دهیم

 (.47، ص4ج) 209البلاغه، حکمتنهج. 2
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ه دلالت دارند بر اینکوه دیون ه و خاصّطور متواتر از طرق عامّاحادیث و روایات به

ای نماند مگر اینکه جزء منطقه نفووذ تعوالیم اسولام گیر خواهد شد و خانهاسلام عالم

واقع شود، و شهر و دهی نماند مگر اینکه صبح و شام در آن صودای اذان و شوهادت 

ومورج و د، در موقعی که انقلابات و فتن و فسواد و هرجبه توحید و رسالت بلند شو

برانداز و قحوط و غولا و اموراض، ملول را بوه سوتوه آورده باشود، های خانمانجنگ

را کوه نهموین از  |خداوند متعال مصولح واقعوی جهوان، حضورت مهودی آل محمود

ا است برانگیوزد توا عوالم ر ×و فرزند گرامی امام حسن عسکری ×حسینامامفرزندان 

واسوطه ظهوورش پر از عدل و داد کند پس از اینکه پر از ظلم و جور شوده باشود، به

برقرار، حکوموت واحود جهوانی ت عمومی اضطرابات و انقلابات مرتفع، صلح و امنیّ

 تشکیل، و شرق و غرب جهان را خدا به دست آن حضرت، و برای او بگشاید.

سنتّ و شویعه اسوت تماد اهلاین روایات در مآخذ معتبر و مصادری که مورد اع

 ×هایی که در قرن اول و پویش از ولادت حضورت مهودیموجود است و در کتاب

دانند که در کمتر موضوعی لاع هستند میتللیف شده ضبط است. کسانی که اهل اطّ

و  ^ه طواهرینو ائمّو |مانند این موضوع روایات و احادیث از حضرت رسوول خودا

که درحقیقت، ایمان به ظهور آن مصولح عوالم و  1صحابه و تابعین وارد شده است

ت آن و تصدیق بوه نبووّ |دهنده بشر، جزء لاینفک ایمان به صدق پیغمبر اکرمنجات

  .ناپذیر استفحضرت است؛ این وعده الهی است که تخلّ

ل ف  ال م  ي   ن  الله  لَ  إ  (  2؛)اد  ِ  یِ 

 .«ندکوعده نمیهرگز خداوند نقض »

الله  املی بشور موافوق و بوه اسوماءکوو با سنن الهی و نوامیس هستی و سویر ت

                                                           

، مقالوه نگارنوده (31وو  22ص) «نشریه مسجد اعظم»، مجله 2، سال 9رجوع شود به شماره . 1
 (.ستاین کتاب نیز نقل شده ا 99 -78این مقاله نیز در صفحه )

 .9عمران، آل. 2



 

 

 

 
 3امامت و مهدویت / ج  ........................................................................................................... 114

 د است.م، العادل، الظاهر و الغالب مؤیّکالحسنی مانند: الحا

د  ل س ن    ( ل   ل  يالله  و ب د   ف ل ن  و ج  او  د  ل س ن    الله  و ح   1؛)ل  ين  و ج 

هرگوز  شود و طریقوه حوقّل نخواهود خودا هرگوز مبودّ هو طریقو»

 .«پذیردتغییر نمی

                                                           

 .43فاطر، . 1



 

 دوم:بخش 

 پيرامون اسرار و فلسفه غيبت

 





 

 

 

 

 سرّ غيبت

سخن بوه میوان  ×مانالزّغیبت حضرت صاحبپیش از آنکه از فواید و مصالح 

ی های عادّهایی که بشر از راهآوریم، باید در نظر بگیریم که تاکنون علوم و دانش

ق نشده و اگور تحصیل کرده به کشف تمام اسرار خلقت موجودات این عالم موفّ

ها سال دیگر هم جلو برود هنووز معلوموات او در برابور علم، هزارها بلکه میلیون

هولاتش بسیار مختصر و ناچیز است و به گفته یکی از دانشمندان بزرگ، مثل مج

ها نهایت و این در صورتی است که ما علم تمام انساناست در مقابل بی «لا شئ»

ا اگر علم یک عالِم، و دانش یک دانشمند را بخواهیم در را به حساب آوریم. و امّ

آور و نشانه جهول نشده خندهای کشفنظر بگیریم اصلاً قیاس آن با اسرار و رازه

 و نادانی است.

 گوید: می ×ه حضرت مولا امیرالمؤمنینکجایی 

ان  » اك  س ب ح  ظ م  م  ا أ ع  ذ  م  ل ق  ذن  خ  ذغ ر  ع ظك  ن ری م  ذا أ ص  م  ذ   ف ذ  ی، و  م 

و   ر  ن ب  ق د   1؛«ك  ج 

بینیم و چوه هی تو، چه بزرگ است آنچه را ما از آفرینش توو مویمنزّ»

 .«آنچه از قدرت تو از ما پنهان است جنباست آن در  کوچک

 حال دیگران معلوم است.

های ایون جهوان بوزرگ هتواند نسبت به وجود یکی از پدیدبنابراین کسی نمی

                                                           

 .194، ص7البلاغه، جالحدید، شرح نهجابی؛ ابن(210، ص1ج) 109البلاغه، خطبهنهج. 1
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ای از نظامات ت عدم کشف سرّ پیدایش و آفرینش آن اعتراض کند و یا پارهعلّبه

 بداند.مصلحت فایده و بیو قوانین عالم تکوین را بی

تورین پدیوده و کوچوکه در کونود کعوا طور یقین ادّتواند بهس هم نمیکهیچ

نود کعا تواند ادّسی نمیکه ک ای نهفته نیست همچنانتهکحوادث جهان، سرّی و ن

ما و دانشومندان قودیم و که به تمام اسرار عالم واقف و آگاه است. فلاسفه و حک

 اند.را برای خود افتخار دانسته و گفته کجدید همه این در

علا   ن دز دل مش ز

 م ااااا و  نشاااااد 

 ال ج د  دو و نفهاد

 کااا د  شااار و فوز 

باا  جااا ی ف اایده 

 داناااااار مااااااش 
 

ک  ماناد ز ا اا اف  

 کاا  مف اا   نشااد

معل م  شد ک  نای  

 معلااااا   نشاااااد

کاا  باادان  نناا ز 

 نااااااااااااادان 
 

 یم عرب گوید:کو شاعر دانشمند و ح

ذذذذذ إ   ام  ل ذذذذذِ  ل  ل  و   اب  ر  لتُّذذذذذا ل  م  ذذذذذن  و   ام 
 

 
ذذذذذذي   ذذذذذذِ  س  م  ل ذذذذذذِ  ي   لَ      ن ذذذذذذأ   م  ل  ِ  ی  ی ل 

1 
 

یم کح ،ای پرسیدیم مشهور ایرانی و مسئلهکمعروف است زنی از بزرگمهر و ح

 دانم.در پاسخش گفت: نمی

دهد که با سرانگشت علم و زن گفت: ای حکیم، شاه به تو حقوق و ماهیانه می

داری کوه در جوواب مردم بگشایی، شرم نمویحکمت خویش، گره از مشکلات 

 کنی؟مسئله من به جهل و نادانی خود اقرار می

هایی اسوت دهد در برابر معلومات و دانایییم گفت: آنچه را شاه به من میکح

نود هرگواه کهای من عطا ه دارم ولی اگر بخواهد در مقابل مجهولات و نادانستهک

 م داده است.کتمام زر و سیم دنیا را به من بدهد 

                                                           

 .داندکوشد تا بداند که او نمیخاک را با علوم چه مناسبت، همانا می. 203، ص13تراثنا، ش. 1
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وشا باشد و اگر کاسرار، همواره  کشف مجهولات و درکپس بشر باید در راه 

شف سرّی به جایی منتهی نشد، آن کاوی و تجسّسات او در راه کنجکجا  کدر ی

 را دلیل بر عدم آن نگیرد.

 وکروسوکهای قوی و میو کح به تلسهای او مسلّه وقتی چشمکطور همان

رات کوها بینی و میلیونهر وجود موجودات ذرّکنداشت من حقّبین نبود، ههای ذرّ

 شوف آسمانی شود. کغیرم

بینند یا همه را به یوک رنوگ ها را نمیطور که حیواناتی که همه رنگهمان

شناسود هوای گونواگون میهایی را که انسان با جلووهد رنگنتوانبینند نمیمی

 انکار نمایند.

سی کوتی تحت سمعی و امواج فوق سمعی را ه صداها و امواج صکطور همان

 ند.کار کتواند اننمی

وین و در عالم تشریع هر دو جاری است. در که بیان شد در عالم تکاین قاعده 

خصوص راه نیافتوه و ه هنوز عقل ما به فلسفه آن بهکعالم تشریع، مواردی داریم 

 ایون مووارد حوقّ وین، درکوه در عالم تکطور همان ،وین مطابق شدهکتشریع با ت

 ایراد و اعتراض نداریم. اعتراض نداشتیم، در عالم تشریع هم حقّ

بله اگر در هریک از این دو ناحیه )تشریع و تکوین( به موردی برخوردیم کوه 

عقل صحیح و برهان درست ما را به عدم مصلحت و شرّ آن راهنمایی کورد موی

الم تکووین و تشوریع پیودا توانیم ناراحت شویم؛ ولی تا حال چنین موردی در ع

 نشده و بعد هم هرگز پیدا نخواهد شد.

 ×زمووانمووا در ایمووان بووه غیبووت حضوورت امامگوووییم: مووه میبعوود از ایوون مقدّ

از  کیووجه محتاج به دانستن سرّ آن نیستیم و اگر فرضاً نتوانستیم بوه هیچهیچبه

ور داریوم و اجموالاً طور قطع بااسرار آن برسیم، در ایمان به آن جازم، و آن را به
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ا میان دانستن و ندانستن ه مصالح و فواید بزرگی در این غیبت است امّکدانیم می

ای نیست چنانچه اگر ما اصل غیبوت نشدن آن هیچ رابطه شدن و واقع ما، با واقع

 شود.ای وارد نمیت آن صدمهرا هم نشناسیم به واقعیّ

رترین احادیث از آن خبور داده ه معتبکشده غیبت آن حضرت امری است واقع

س آن حضرت نایول حضور مقدّ کت به درو جمع بسیاری از بزرگان در این مدّ

ان وقووع آن کوت اماند، پس میان این مطلب یعنی ندانستن سرّ غیبت و صحّشده

توانیم بگوییم ما سرّ غیبت آن حضرت هیچ ارتباطی اصلاً و قطعاً وجود ندارد. می

ه فایده بسویاری کمثل این ،به غیبت آن بزرگوار ایمان داریم کذلدانیم و معرا نمی

 دانیم ولی به وجود و هستی آنها عالِم و داناییم.از چیزها را نمی

 سخني در فواید غيبت

باید دانست که پرسش از سرّ غیبت در زمان ما آغاز نشده و اختصاص به ایون 

لکه پیش از آن زموان و عصر ندارد. از زمانی که غیبت آن حضرت شروع شد و ب

، از غیبوت حضورت ^پیش از ولادت آن حضرت، از وقتی کوه پیغمبور و اماموان

 خبر دادند این سؤالات مطرح شده: ×مهدی

 نماید؟ و فایده غیبت چیست؟چرا غیبت می

و در زمان غیبوت بوه چوه نحوو و چگونوه از وجوود شوریف آن حضورت 

 گردند؟منتفع می

ه ما را به ظهور حضرت مهودی کها، راهنمایان بزرگ ما در جواب این پرسش

ه خلاصه بعضی از آن کاند هایی فرمودهاند، پاسخبشارت داده ×عصر موعود ولیّ

 ها این است.پاسخ

ت عمده و سورّ بوزرگ و حقیقوی غیبوت معلووم نخواهود شود مگور علّ .1
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در  ×طور کووه حکمووت کارهووای خضووربعوود از ظهووور آن حضوورت همووان

بووا او مصوواحبت داشووت، معلوووم نشوود مگوور در وقووت  ×موسووی موووقعی کووه

 1مفارقت آنها.

نبات و حیوان و  ه فایده و ثمره خلقت هر موجودی اعمّ از جماد وکطور همان

 شود.و می ها ظاهر شدهها و سالانسان بعد از گذشتن ماه

ها و اسرار معلومی در ایون غیبوت اسوت کوه از آن جملوه امتحوان حکمت .2

واسطه غیبت، مخصوصاً اگر سرّ آن نامعلوم باشد مرتبه ایمان ست زیرا بهبندگان ا

ن و تصودیق آنوان ت تودیّشود و قووّو تسلیم افراد در برابر تقدیر الهی ظاهر می

هایی که واسطه حوادث و فتنهگردد. همچنین در زمان غیبت بهمعلوم و آشکار می

آید که شرح آن در اینجوا می دهد، شدیدترین امتحانات از مردم به عملروی می

 میسّر نیست.

تودریج بورای ه در دوره غیبت، ملول جهوان بهکو ازجمله آن اسرار این است 

وضع بشور، آموادگی علموی و اخلاقوی و  هدهندظهور آن مصلح حقیقی و سامان

ه کونند؛ زیرا ظهور آن حضرت مانند ظهور انبیا و سایر حجج نیست کعملی پیدا 

ه روش آن سورور در رهبوری کوی و ظاهری باشود بلعلل عادّ مبتنی بر اسباب و

معروف و بهت در امره، شدّتقیّ کات و ترم به واقعیّکجهانیان مبنی بر حقایق و ح

ارهای آنها کر و مؤاخذه سخت از عمُّال و ارباب مناصب و رسیدگی به کمنازنهی

ری و کورشود ف امل علوم و معارف، و ترقّوی وکه انجام این امور نیاز به تکاست 

شودن  اسلام و جهوانی شدن تعالی گیره استعداد عالمکطوریاخلاقی بشر دارد به

 ام قرآن فراهم باشد.کومت احکح

                                                           

 .82 -65 کهف،. 1
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های بسویار پرارزشوی تابکه خوانندگان محترم را به در خاتمه لازم است توجّ

 شیخ طوسوی و الغیبهنعمانی،  الغیبهتاب که در موضوع غیبت تللیف شده مانند ک

 کها بورای درتابکنم؛ زیرا مطالعه این کصدوق جلب  النعمهتمام و الدی رمال

 قسمتی از اسرار غیبت بسیار مفید و سودمند است.

را  ×عصور رم خود فَورَج حضورت ولویّکامید است خداوند متعال به فضل و 

ومت جهوانی کالمثال آن حضرت روشن و حو چشم ما را به جمال عدیم کنزدی

طلبی و جاه های متضادّیل، و دنیا را از ظلم و ستم و مفاسد سیاستکاسلام را تش

م  ب ح      .افراد نجات بخشد ح  آل   م  ر     الط  د  و   .^ن  ياه 



 

 

 

 

 مت و فلسفه غيبتکح

ب   ﴿ ق ل  ر  نو  د  ل ما    ز   1﴾ع 

نند حقایق اشیا را شوناخته و آنچوه را دیوده و شونیده و کبیشتر مردم گمان می

ه و مترین توجّوکاند و شاید اند به حقیقتش رسیدهردهکپوشیده و چشیده و لمس 

 عنایتی به مجهولات خود نداشته باشند.

 اسوت، مشغول داریباغ و کشاورزی به باغ و صحرا در که داریباغ و کشاورز آن

 خاشاک و خاک و زمین از دارد کار و سر آنها با که اشیایی از چیز هیچ کندمی تصور

 آفوات و سنگ و دانه و میوه و شکوفه و برگ و شاخ و ساقه و ریشه و هسته و آب و

 تصوور همه و دامدار گوسفندچران، چوپان معدن، کارگر نیست. مجهول او بر نباتی

 اند.شناخته را خود نظر زیر چیزهای کمدست کنندمی

اند نیز گرفتار همین اشوتباه شوده و خوود را وبیش درس خواندهمکه کافرادی 

 شمارند.عالم به حقایق اشیا می

ص در رشته پوسوت، اعصواب، متخصّ کشاورزی، پزشکمهندس برق، معدن، 

شوناس، روانشوناس، ستاره دان،خون، استخوان، مغز، جهاز هاضمه و ...، ریاضوی

هایی را خواهند هموه پدیودهدان، استاد شیمی، و دیگران میکشناس، فیزیزیست

ا ننود و بشناسوانند امّوکص آنوان ارتبوا  دارد تعریوف ار و شغل و تخصوّ که با ک

و آثوار  چه متبحرّ باشند جز خواصّساندن حقیقت آنها عاجز و هرفانه از شنامتلسّ

                                                           

 .114 طه،. 1
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ال و کچه دانشمندتر شووند بوه اشودهند و هرا، حقیقتی را نشان نمیو ظواهر اشی

 شوند.اصطلاح( حقیقی داناتر میوتاهی تعریفات )بهکدشواری و 

ه انتها و ابتودای کسلسله الغاز و رشته بسیار طولانی و درازی است  کجهان ی

اهوا و قودر معمّهای این زنجیر آنآن بر بشر مجهول است و در هر حلقه از حلقه

 نماید.ر میب و تحیّرنمای آن بشر را غرق در تعجّه تصورّ دوکالغاز نهفته است 

گوید: اگر هر انسانی سخن نگوید مگر از آنچوه حقیقوتش را می «لیدی استور»

 1.ومت خواهد یافتکوت و خاموشی عمیق بر سراسر جهان حکشناخته است، س

نبورد بوا  میودانگوید: آیا علم در فلر میکرو هسرئیس مؤسّنایب «وارین ویفر»

دهود ه پاسوخ میکوه علم به هر پرسشوی کشود؟ درحالیجهل و نادانی پیروز می

رود شف مجهولات جلوتر میکچه در راه شود و هرهای بیشتر میگرفتار پرسش

ا این احساس بیند. علم بشر دائماً در ازدیاد است امّتر میظلمات جهل را طولانی

ه کوروز حجوم چیزهوایی زیورا روزبوه ؛ستیابد به حال خود باقی ام نمیه تقدّک

 2گردد.می ترشناسیم ضخیمفهمیم و نمینیم و آنها را نمیکمی کادرا

ی، بورق، بخوار، کآری بشری  ه توانسته است بر اساس علوم آزمایشوی و حسوّ

ف رات آسمان دسوت تصورّکسوی ند و بهک، هوا و اتم را مسخّر کآهن، آب، خا

هموه وسوایل صوناعی ماننود تلفون، افد، اینکم بشودراز نماید و عناصر را از هو

ه کوارخانجات صونایع تحویول داده هنووز هوم کتلگراف، رادیو و تلویزیون و ... 

وپنجه نورم ه شب و روز بوا آنهوا دسوتکاین حقایقی  کهنوز است از فهم و در

 ند عاجز و ناتوان است.کمی

اصر، و نوه اشوجار نه حقیقت برق، نه حقیقت خاک، نه حقیقت آب، نه حقیقت عن
                                                           

 .1959، نوامبر  37، ص«زدایجستالمختار من ریدر »مجله . 1

 .1959، اکتبر  113، ص«المختار من ریدر زدایجست»مجله . 2
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ول و هورمون و اتم و الکترون و نه ... و نه ... را شناخته، جز ظوواهر و معادن و نه سلّ

 ا است.ی چند، چیزی کشف نکرده و تمام این اشیا برای او هنوز هم معمّو خواصّ

 حیوان را اسب و ناطق، حیوان را انسان که کسانی آن رین،متفکّ از یکی گفته به
 بوه بواد علموی، غرور و نمایندمی را تعریف این کهدرحالی کنندمی تعریف صاهل
 از وقتوی ولی ؛اندشناخته را اسب و انسان حقیقت کنندمی گمان انداخته، آنها دماغ

 اندرسیده حیوان و انسان حقیقت به خود نه فهمندمی شوند، پیاده غرور این مرَکب
 ایون بهتور و انودکرده آشونا حیوان و انسان حقیقت به را کسی تعریف این با نه و

 نگویند. اشیا حقیقت شناساندن قصد به را تعریفات این که است

ترین چیزها به خودش هم عاجز است زیرا از جانش به کبشر از شناخت نزدی

تواند حقیقوت روح تر نیست آیا حیات خود را شناخته؟ و آیا میکاو چیزی نزدی

 ند؟کو حیات را توصیف 

سلسله امور وجودانی خوودش معرفوت دارد؟ آیوا عشوق و  کحقیقت یآیا به 

 ات را شناخته است؟حبّ، لذّت وصل، ذوق و شجاعت و سایر وجدانیّ

ت علّتواند وجود این حقایق را بهها و مجهولات، آیا بشر میهمه دشواریاماّ بااین

 نارسایی فهم خودش به درک حقیقت آنها منکر شود؟

میلیارد و بیشتر مخلوقات و عجایب و غرایوب و اشویایی را تواند هزارها یا می

 ار نماید؟کی وجود آنها بر او مجهول است انه حتّک

تاب قطور آفورینش کلمات این کو فواید و معانی  تواند اسرار و خواصّآیا می

 ر شود؟کرا من

ام آن چیوز نیسوت و چوون سورّ و تواند بگوید چون من چیزی را ندیدهآیا می

سرّ است، حاشا و کلاّ. هرگوز فایده و بیام آن چیز بیچیزی را کشف نکردهفایده 

عایی را نخواهود کورد بلکوه هرچوه بشر هرچه هم عالم و دانشمند باشد چنین ادّ

 کند.گونه دعاوی بیشتر خود را تبرئه میعلمش بیشتر باشد از این
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آن ه هزارها سال موورد خشوم و سوبب تورس و بویم بشور بوود، در کصاعقه 

و منافع آن پی نبرده بود و بوه آیوات قودرت خودا و  ه علم به خواصّکاعصاری 

ه رهیبه پنهان است و تلثیر آن در زنودگی نبوات و ه در این قوّکمعجزات آفرینش 

هوای ی از نعموتکوو منافع را نداشوت و ی حیوان آگاه نشده بود، آیا این خواصّ

موت و ققوط مظهوری از مظواهر نه آن را فکبزرگ خداوند متعال نبود؟ و آنهایی 

 1ردند؟کشمردند اشتباه نمیعذاب می

دانود و ایون عالم و دانشمند ساختمان جهان را بر اساس منطوق و نظوام صوحیح می

بیند که باید در آن حکمت و ای میشناسد و عالمَ را مدرسهظواهر را گنجینه حقایق می

بورد و هموین اجزای این عالم لذتّ می، لوازم و آثار علم بیاموزد و از بحث در خواصّ

ر او کوه نتیجوه یوک عمور تحصویل و بخش اسوت و تحیّوتیات برایش لذّالغاز و معمّ

 شود.تی با آن برابر نمیکاوش است، بهترین لذایذ زندگی دانشمندانه اوست که هیچ لذّ

 ه در ظاهر، حلّکبیند مسئله پیچیده ریاضی و هندسی می کاو جهان را مانند ی

رود غموضت و دشوواری چه جلوتر میشود هرسان است ولی وقتی وارد میآ آن

 فهمد.و پیچیدگی آن را بیشتر می

خواهد بخش است و میر و فیلسوف بسیار نشا کّاین منظره برای شخص متف

ح بوه ه ببینود عقول او مسولّکه حیرت بر حیرتش افزوده شود و به جایی برسد ک

این مجهولات برود نیست و این آیه قرآن مجیود ه بتواند به جنگ تمام کسلاحی 

 ند: کرا با معرفت و بصیرت تلاوت 

ذذ ن  أ   ل ذذا   و  ( ض  ل   ا  ف ذذ ام  ذذن   ر  ر     م  ذذج  ذذل  أ   ش  ذذر   مٌ ق  ال ب ح  ذذدُّه  ي   و  ذذن   م  ه   م  ذذد   ِ  ب 

                                                           

 «نعمة الصواعق» مقاله به شود مراجعه صاعقه بااهمیت و عجیب منافع و فواید به راجع .1
 اکتبور ،106ص «زدایجسوت ریودر مون المختوار» «سواینس بوبیلودر» ماهیانه مجله از تلخیص

1959. 
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ر  أ   س ب ِ     ُ د ت   ام   ب ح   1؛)الله   ات  ل م  ك   ن 

اضوافه هفوت دریوای دیگور اگر هر درخت قلم بشود و آب دریا بوه »

 .«نگرددلمات خداوند تمام کب گردد باز نگارش کمر

 و بخواند:

م لس تماا  دشا  و 

 ب  آخ  ف اید عما  
 

ما نمچناا  دف او ل  

 ا ا وصف ت  ماناده
 

مت، منطوق کها انسان به نظم و حهای علمی و بررسیاوشکدر تمام  کذلمع

ه کوفهمود شود و میو غرض و اراده و قدرت و علم آفریننده این جهان آشنا می

 فایده و بیهوده شمرد.توان بیای را نمینظمی نیست و هیچ پدیدهدر این عالم، بی

، فهوم و کای اسوت از عجوز بشور و چگوونگی دراین مختصر شبح و دریچه

 .حال قدرت عجیب عقل و خرد اوشناخت و درعین

های عالم تکوین یا تشوریع های پدیدهای از فلسفهبا این وصف اگر از درک فلسفه

درماند و نتوانست آن را توجیه و تفسیر کند، یا تعبیرات و الفواظش را در تعریوف آن 

 تواند منکر فایده آن شود.کوتاه دید نمی

با معوانی و مثال عالم معانی و حقایق، با علوم و معلومات بشر، مثال الفاظ است 

دار و وسیع باشد قطعاً تمام معوانی را شوامل مسائل؛ عالم الفاظ و لغات هرچه دامنه

نیست زیرا لغات، الفاظ و کلمات، محدود و متناهی است و معانی و اشیا نامتنواهی 

است و محدود و متناهی، نامحدود و نامتناهی را فرا نخواهد گرفت چنانچه شواعر 

 گوید:عرب می

إ ن  ق   ِ    یصا  خ  یم  و  ج  و س  ن  ن س   ط  م 

 
ذذذذر   ش  ع  ِ ال  يو  ذذذذن  م  فذذذذا  ع  ر     یذذذذن  ح 

                                                           

 .27لقمان، . 1
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ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذرٌ  ق اص 
1 

 

ه کورده قرآن مجید است که این حقیقت را بیان کترین بیانی ترین و وافیاملک

 فرماید: آیه می کدر ی

ذ ل ا   ق ل  ( ذر   ان  ك  ذد   ال ب ح  ذك  ل   ادا  م  ب  ذ ات  ل م  ذد    ر   ُ ذر   ل ن   و ن ُ ذد   ن  أ   ق ب ذل   ال ب ح 

ب   ات  ل م  ك   ئ ن    ر  ج  ل ا  ث ل     او  دا   ب م  د   2؛)م 

ب کولموات پروردگوار مون مرک، بگو اگر دریا برای نوشتن پیامبرای »

خواهد شد هرچنود  کلمات الهی تمام شود دریا خشکه کشود، قبل از آن

 .«نندکی دیگر ضمیمه آن یدریا

ه هر روز اعجاز و قدرت علموی آن کقرآن مجید چهارده قرن پیش در این آیه 

ون کنهایت مخلوقات عالم ثرت بیکترین بیان، عظمت و شود با فصیحظاهرتر می

هوم ایون حقیقوت را تشوریح و  ^تبیت نبووّرد و احادیث و اخبار اهلکرا اعلام 

ارگان را بیشوتر نمویمی از سوتکه بشر تعداد کروشن ساخت مثلاً در آن عصری 

 ریوگ و انبار قطرات عدد به را آن ثرت چیزی،کشناخت در مقام مبالغه در بیان 

 ردند.کمی قیاس آسمان ستارگان و بیابان

 که در مقام بیان قصور فهم بشر از درکروایت است  ×صادقو از حضرت امام

 فرماید: حقایق می

م  ل ا  أ ک ل  ق ل ب  ي  » ر  ي   ط ائ رٌ ل م  ك  ا اب ن  آد  ب ص  ِ    و  ب  ع  ع ل  ك  ش  ض     ی ل ا  و 

ذذذر    ل غ ط ذذذاه   ق  إ ب  ذذذر  ف  ب  يذذذو ر   ،خ  ذذذر   ِ ل ک ذذذات  الس ذذذم  د  أ ن  و  ذذذا م  م  ااه  ت  و 

                                                           

نارسوا  و کوتواه اوونه حرف دوخته شده است از بیان صفات بلند و پسندیده پیراهنی که از بافت بیست. 1
 .است

 .109کهف، . 2
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ا ض  ل   و   1.«ر 

ت و فلسفه استتار جویند و علّه سرّ غیبت را میکسانی کمه، به پس از این مقدّ

 گوییم:طلبند میآن حضرت را می

س نماییود، موا بوه جسوتن و کت اوش و دقّکبپرسید و  نید و تحقیوق و تجسوّ

ت اصولی علّنید و بجویید، زیرا اگر بهکپرسیدن شما هیچ اعتراضی نداریم. سؤال 

هوایی از موتکه به حواشی و حکنید، بسا کغیبت و واقع این سرّ دسترسی پیدا ن

هوا سلسوله دانسوتنی کیاوش شما را به که این جستجو و کآن آگاه شوید و بسا 

ال و اعتوراض کرهبری نماید؛ ولی اگر غرض شما از این سوؤال و جسوتجو اشو

خودتان را از فهوم  کت غیبت و عجز درعلّخواهید نرسیدن خود را بهباشد و می

توانیود ایود و نمویآن، دلیل نبودن آن بگیرید از راه راست و خردپسند دور افتاده

 ای را متزلزل سازید.دهجایی را خراب و ایمان و عقی

 شود. آیا مجهولات شما همین یک موضوع است؟هرگز نیافتن، دلیل نبودن نمی

 اید؟ردهکشف کهای عالم آفرینش را آیا شما سرّ تمام پدیده

ه بشر نسبت بوه اجوزای ایون عوالم و ظواهر و کهایی آیا در برابر تمام استفهام

 اید؟ردهکباطن آن دارد جواب پیدا 

 دانید؟فایده مین سرّ آنها بر شما مجهول است آن را بیآیا چو

 و آیا میزان وجود فایده و عدم آن همان فهم بنده و شما است؟

ر و کوها دلیل بور نواتوانی فمتکگونه علل و حه نرسیدن خود را به اینکیا آن

 شمارید؟استعداد خود می

                                                           

ای فرزند ». 46، ص1الیقین، ج؛ شبّر، حق455ّ؛ صدوق، التوحید، ص93، ص1کلینی، الکافی، ج. 1
کند و اگر سوراخ سوزنی را بر چشمت بگذارنود آن ای بخورد آن را سیر نمیآدم، اگر قلب تو را پرنده

 .«ها و زمین را بشناسیملکوت آسماندو خواهی با آن پوشاند؛ میرا می
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ح بود و غیر از سلّهای دیگر مه اگر عقل و خرد شما به سلاحکو معتقد هستید 

 تر دیگر داشتید حتماً به اسرار و خواصّاین وسایل ارتبا  با خارج، وسایل وسیع

 شدید؟ل بسیار دیگر از این عالم آگاه میئمسا

ر و آزموده پاسخ دهد یقینواً بوه قصوور کّدانشمند متف کاگر به این سؤالات، ی

شوود هویچ معلووم میه هور روز کوند و با ملاحظه مجهوولاتی کخود اعتراف می

گیرد و در همه چیوز ایون جهوان معتقود بوه اسورار و ندانستن را دلیل نبودن نمی

 گوید:شمار خواهد بود و میهای بیشگفتی

پش  خ   داناد کا  

 ا ش باغ از کی ا  

خ د خ  باشاد پایر 

 نااااا ف مساااااه    

پیاا  پااافه آلاا  

 بینااااااااااای او

مسااااام  او از دو 

 یطعااا  ا اااهخ ا 

ک مکاای و از یاا ف 

 ایآکناااااااااااده
 

کاا  ب ااافا  زاد و  

 ماا در دف، دی ا اا 

ک   و     و اخهیااف 

 ب الوشااااااااااا 

د شاا  پااافه آلاا  

 د  ااااااااااای او

مدفکر دو یط ه خ   

  عنااااای جناااااا 

طمط ایاای دف ج ااا  

 ایا کنااااااااااده
 

شوده قدر دنبال فلسفه غیبت و پرسش از آن نباشید غیبت امری حاصلپس این

غیبوت واقوع شوده اسوت و شده است. سرّ غیبت دانسوته شوود یوا نشوود و واقع

 گاه برهان نفی و ردِّ آن نیست.ندانستن شما هیچ

لاعووات سووب اطّحوبوویش برالجملووه هووم کممووا بووه قضوواوقدر معتقوودیم و فووی

ا آیوا امّو .دانیماز آن چیزهوایی موی ^بیوتهوای قورآن و اهولفلسفی و راهنموایی

لوذا از لاع کنود. توانود از تموام تفاصویل قضواوقدر اظهوار علوم و اطّوکسی موی

 ر در قضاوقدر نهی شده و فرمودند: تفکّ
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ي ٌ » ل مٌ ف ل   ط ر  ظ  ل  م   1؛«اه  ک   و س 

طلب را اینجا نرانیود  و اسب)در آن سلوک نکنید  است وادی تاریکی»

 .«(شویدکه خسته و مانده می

ا اااااش وادی  دف

مااا ا  زن ااااف 

 زن ااااااااااااف

شااکاف کااس نشااد 

 دوفا   عن ااا باا
 

کاا  دف او ل یااد   

 دااا دی د  هااااف

ا کناای  دا خاا ا 

 2ای ماا د نااادا 
 

 

ر بشر در نخواهود آمود و کوین و تشریع از همه جهات تحت احاطه فکامور ت

 جمیع اطراف آن برسد. تواند تمام نواحی این امور را بررسی و بهبشر نمی
 

کس ندانسا  کا  منزلگا  

 ک ا اااااا  معشاااااا  
 

 

یاادف نساا  کاا  باناا  ا ش 

 آ ااااادج  ااااای مااااای

 

من  ز آتر وادی ا مش ن  

   و بااااااااسخاااااااا   

 

 

م  اای ا ن ااا باا  امیااد  

 آ ااااادیوسااااای مااااای
 

ن ا   کز وصف ا ش ش ح بی

  ااااااااف دفهناااااااد
 

 

 

از ناازافا   ا اا ح  اای  

 کانااادف عوااااف  آماااد
 

دلیل و نه حال نه ایمان بیا درعیناینجا دیگر مقام، مقام تسلیم و ایمان است امّ

وجودان آگواه بشور ه از راهنموایی عقول و کوه ایموانی کدی خالص، بلایمان تعبّ

                                                           

؛ مجلسوی، 40الوواعظین، صروضةة؛ فتوال نیشوابوری، (69، ص4ج) 287البلاغه، حکمتنهج. 1
 .111، ص64؛ ج126، 124، ص5؛ ج218، 210، ص1ج بحارالانوار،

 .الله والد نگارنده استمرحوم آیت صد پندیا  گنج دانشاین دو بیت از . 2



 

 

 

 
 3امامت و مهدویت / ج  ........................................................................................................... 132

سرچشمه گرفته و زبان وحی و آیات قرآن مجید و احادیث متواتر و معجوزات و 

 رده است.ک، ما را به آن دلالت و راهنمایی های جمعی از خواصّشرفیابی

  به فواید و آثار آن است، پس آنچه بگوییم راجع به اسرار غیبت، بیشتر مربو

 ت اصلی آن بر ما مجهول است.علّ و الا

ه سورّ کوه در آنها تصوریح شوده بوه اینکای و این است معنای احادیث شریفه

هوا ظواهر ار نشود مگر بعد از ظهوور. چنانچوه سورّ آفورینش درخوتکغیبت آش

ار نشود مگر بعود از کمت باران آشکشود مگر بعد از ظهور ثمره و میوه، و حنمی

 زارع.ها و مها و بوستانشدن باغ شدن زمین و سبز و خرم زنده

به سند خود از عبدالله بن فضل  2عئالشراعللو کتاب  1الدی رمالصدوق در کتاب 

 فرمود:  ×روایت کرده است که گفت: شنیدم حضرت امام جعفر صادقهاشمی 

از آن نیست، در آن  ایه چارهکه برای صاحب این امر غیبتی است البتّ»

 .«افتدمی کّبه ریب و ش جو،هر باطل

 ردم: چرا؟ فدایت شوم. فرمود: کعرض 

 .«است نشدهردن آن داده ک ه به ما اذن در فاشکبرای امری »

 مت در غیبت او چیست؟ فرمود: کگفتم: پس وجه ح

. های خدا پیش از آن حضورت بوودته در غیبت حجّک حکمتیوجه »

 ؛شوود مگور بعود از ظهوور اوکه وجه حکمت غیبت کشف نمیدرستیبه

کردن کشوتی،  از سوراخ( ×کارهای )حضرت خضر چنانچه وجه حکمت

کشوف نشود  ×دیوار، از برای حضورت موسوی داشتن پاکشتن غلام و به

 مگر در هنگام مفارقت آنها از یکدیگر.

                                                           

 .482الدین، ص صدوق، کمال. 1

 .246 -245، ص1الشرائع، جصدوق، علل. 2
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امری اسوت از امور خودای تعوالی و سورّی  «غیبت»ای پسر فضل این 

است از سرّ خدا و غیبی اسوت از علووم غیبوی خودا و پوس از آنکوه موا 

ایم به اینکه کار و گفتارهوای او دانستیم خداوند حکیم است، گواهی داده

 1.«همه موافق حکمت است هرچند وجه آن بر ما روشن نشده باشد

ه ارتبا  با غیبوت آن حضورت کرا  ما برخی از فواید و منافع و اموری کذلمع

ه از اخبوار و کطوریو عرفاً صحیح است، به دارد و استناد غیبت به آن امور عقلاً

شود درضمن چنود بحوث آینوده رین اسلام استفاده میکّلمات دانشمندان و متفک

 شاءالله تعالی.دهیم. إنمورد بررسی و توضیح قرار می

 شدن شتهکبيم از 

ح  ( أ و  اس   ىل  إ  ا ن  ی  و  ِ   ىا م   م  ض  ُ ذت  ع ل  إ ذ     ف  یأ ن  أ ر  ذا خ       ف ذیذل ق  ت     ف  ی 

ذذذذ لَ  ی  ال  ذذذذم   و   ِ لَ    اف   و  ذذذذك  ل  إ  ادُّوه  ا ر  ن ذذذذإ    ن ذذذذز   و ح  و  ذذذذ ی  ج  ذذذذن  و  ل اه  م  اع 

س ل  ـال   ر   2؛)ن  یم 

 ترسوانه طفلت را شیر بده و چون کردیم کو ما به مادر موسی وحی »

ه موا او کون و هرگز بر او مترس و محزون مباش کشدی، او را به دریا اف

 .«دهیمگردانیم و او را پیامبر قرار میرا به تو برمی

ت  ( ر  ذذن   ف ُ ذذر  ذذ م  ك  م  ذذت   ال م   ُ ذذك  خ  ذذب  ل  ه  ب  ذذ  م  ف ا  ِ ل ن ذذك  ح    ر  ج  ذذن    مذذا  و  م 

س ل   ر   3؛)ن  یال م 

مرا علوم و حکموت عطوا  آنگاه که از ترس شما گریختم، خدای من،»

                                                           

 .265و264، ص 2جالاثر، منتخب ،نگارنده. 1

 .7قصص، . 2

 .21شعراء، . 3
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 .«از پیامبران خود قرار داد و فرمود

به سند خود از زراره روایت  2الغیبهو شیخ طوسی در  1الکافی تابکلینی در ک

 فرمود: ×صادقه گفت: شنیدم حضرت امامکاند ردهک

 .«غیبتی است ه قیام فرمایدکپیش از آن ×برای قائم»

 فرمود:  برای چه؟ردم: کعرض 

 .«شدن بیم دارد شتهکه از کبرای آن»

ی از کوشوود، یچنانچه از ایون حودیث و بعضوی احادیوث دیگور اسوتفاده می

ه هم با حودوث غیبوت و کشدن است  شتهکموجبات غیبت، خوف قتل و بیم از 

 آن ارتبا  دارد. یهم با بقا

ا اینکه بیم از قتل و نداشتن تلمین جانی، سبب غیبت شده باشد از مراجعوه بوه امّ

اس بوه عبّوزیورا بنی ؛شوودهای مورد اعتماد و توواریخ و احادیوث معلووم میکتاب

و از فرزنودان علوی و  |دانستند در خانودان پیغمبورملاحظه آنکه شنیده بودند و می

ان بوه دسوت او اران و مسوتبدّتی پیدا خواهد شد کوه حکوموت جبّوشخصیّ ‘فاطمه

است، در مقام کشتن او  ×کس فرزند حضرت امام حسن عسکریبرچیده شود و آن

رفتار کرد بورای آنکوه از  ×طور که فرعون نسبت به حضرت موسیبرآمدند و همان

لع شوند نخست جاسوسان و کارآگاهان گماشتند؛ و بعد هم ولادت آن حضرت مطّ

خواستند شخص او را بیابند و دستگیر سازند. ولی خدا آن حضرت را حف  کرد و 

های داخلی بزرگ و ابوتلای و برحسب ظاهر نیز جنگ ؛دشمنان او را ناامید ساخت

آنها را از تعقیوب ایون موضووع بواز  «نجالزّصاحب»اس به شورش و انقلاب عبّبنی

بهوای س و کوه از آثوار گورانه و سرداب مقودّت صفّداشت و چنانچه از درب منبّ
                                                           

 .338 – 337، ص1الکافی، جکلینی، . 1

 . 334 – 322طوسی، الغیبه، ص. 2
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اس است و عبّباستانی و یادگار عهد الناصر لدِینِ الله و خلیفه بزرگ و دانشمند بنی

مؤمن به وجود و ولادت و غیبت آن حضرت بووده و از  ،شود این خلیفهمعلوم می

آور روایت شده به نقل صحیح و قطع الغمهرشفکه در  «اسماعیل هرِقْلِی»حکایت 

شود که المستنصر بالله خلیفه و بانی مدرسه المستنصریه بغداد نیز بوه آن استفاده می

 ×خواست به آستان امواماعطای هزار دینار به اسماعیل میحضرت ایمان داشته و با 

عرض ارادت و ادبی بنماید و چون اسماعیل به دستور امام از قبوول آن خوودداری 

 1کرد، خلیفه از شدتّ ناراحتی و تلثرّ گریست.

ومتی کوه حدوث غیبت با خوف از قتل ارتبا  داشته و دسوتگاه حکحاصل این

حواظ ناراحوت و در اندیشوه بووده و ولادت و عصر ولادت آن حضرت از این ل

ی نیسوت و کّش ،ردهکقی میخطر جدّی برای خود تلّ کعنوان یرا به ×وجود امام

ردند لوذا ولادت اموام از آنوان کدرنگ آن حضرت را شهید میتوانستند بیاگر می

از فرعونیان مخفی شود و پوس از ولادت نیوز  ×پنهان ماند چنانچه ولادت موسی

 ردند او را نیافتند.کچه جهد ضرت از انظار آنان مخفی گشت و هرشخص آن ح

ا بیان ارتبا  بقای غیبت با خوف از قتل این است که اگرچه خداونود متعوال، امّ

طور قهور و قادر و توانا است که در هر زمان و هر ساعت آن حضرت را ظاهر و به

ها پیش از فراهم شدن اسباب، غالب سازد ولوی چوون ر تمام ملل و حکومتغلبه ب

جریان این جهان را خداوند بر مجرای اسباب و مسببّات قرار داده، تا اسباب چنوان 

 ظهوری فراهم نشود، قیام آن حضرت به تلخیر خواهد افتاد و اگور پویش از فوراهم

 واهد ماند.شدن اسباب و مقدمات ظاهر شود از خطر قتل مصون نخ

شود بویار جهاد و دفاع مویکاگر در آغاز بعثت دست به  |رمکچنانچه پیغمبر ا

ولی وقتی موقعش رسید فرمان دفاع و جهاد صادر و نصرت  ،موقع و نابهنگام بود
                                                           

 .300 – 296، ص3الغمه، جاربلی، کشف. 1
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 رد.کخدا نازل و اسلام پیشرفت 

 :سؤال

 ر و پیروز شود و یواشود تا یا مظفّان خود ظاهر نمیکچرا آن حضرت مانند نیا

 شته و شهید گردد؟کدر راه خدا 

 :پاسخ

مطلق هدف دعووت انبیوا و صولح و  قظهور آن حضرت برای اتمام نورالله و تحقّ

ت عمومی در زیر پرچم اسلام و یکتاپرستی و اجرای احکوام صفا و عدل و داد و امنیّ

و پر واضح است کوه مجُوری ایون برناموه بایود در  قرآن مجید در سراسر گیتی است

که توضویح چنانو باشد قیت و پیروزی او صددرصد حتمی قیام کند که موفّشرایطی 

داده شد مانعی از نزول امداد غیبی و نصرت آسمانی ازنظور حکموت الهوی در میوان 

ق این هدف نگردد ظهور نمایود نقوض صورت دیگر که منتهی به تحقّو اگر به؛ نباشد

 های الهی بماند.وعدهغرض خواهد شد و باز هم باید بشر در انتظار حصول 

 به گردن نداشتن بيعت

این است که بیعت  ×مانصات امام منتظر و مهدی آخرالزّیکی از علائم و مشخّ

ه بور گوردن او عنوان تقیّوی بوهکس و هیچ حکومت غاصب و ستمگری حتّوهیچ

هوای که نسوبت بوه احودی از جبوابره و حکومتشود درحالینیست و ظاهر می

هوای غیراسولامی و ه هوم حکومتمی نداشته و از راه تقیّمختلف تمکین و تسلی

او اکمول  .هایی را که تمام اسلامی نیست در ظواهر امضوا نکورده اسوتحکومت

ت است و چنان شخصیّ «الحارم»و  «الغالب»و  «السلطان»و  «العادل»مظاهر اسم 

های و مقامی از اینکه تحت سلطنت غیرخدا واقع شود یا به حکومتی از حکومت

ه رأی داده باشد برحسب اخبار محفوظ و محروس است و چنانچه از ر به تقیّئجا
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را آشکار  ه عمل نخواهد کرد و حقّشود، آن حضرت به تقیّاخبار کثیر استفاده می

 و باطل را از صفحه روزگار برخواهد انداخت.

ه آن حضورت پویش از رسویدن کم و مصالح غیبت این است کی از حِکپس ی

شود ماننود پودران بزرگووارش از راه شدن به قیام ناچار نمی ملموروقت ظهور و 

ه ظواهر کوه با خلفا و زمامداران و سیاستمدارانِ وقوت بیعوت نمایود و وقتوی تقیّ

ومت کومتی را بر خود غیر از حکشود هیچ بیعتی در گردن او نیست و هیچ حمی

 فته است.ه هم، نپذیرظاهر و تقیّی بهام و قوانین قرآن حتّکخدا و اح

 1(،باب علّت غیبوت ،48باب) الدی رمالو این معنا از چند حدیث که در 

شود، ازجملوه های دیگر روایات شده استفاده میو کتاب 3عللو  2عیونو در 

 فرماید: می ×صادقدر حدیث هشام بن سالم، حضرت امام

ل  ق ام  ال ق  ي  » د  ِ  ٌ ل   ی  ع ن ق    ب    س  ف  ی  ائ م  و   ؛«ح 

 .«که در گردن او بیعت برای احدی نیستکند درحالیقیام می ×قائم»

ه وقتوی آن حضورت خبور از کو نیز در روایت حسن بن علی بن فضّال است 

 داد پرسید برای چه؟ ×ریک، پس از وفات امام حسن عس×غیبت امام

 فرمود:  ×رضاامامحضرت 

 .«شمشیر قیام کندبرای آنکه در گردن او بیعت برای کسی نباشد چون به »

 تخليص و امتحان

ی از مصالح غیبت، تخلیص و آزمایش و امتحان مرتبه تسولیم و معرفوت و کی

                                                           

 .480الدین، صصدوق، کمال. 1

 .247، ص2، ج×الرضاصدوق، عیون اخبار. 2

 .245، ص1الشرائع، جصدوق، علل. 3
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 ایمان شیعیان است.

دانیم و عمل و شرع و آیات و احادیث بر آن دلالوت دارد، یکوی از چنانچه می

سنن الهی که همواره جاری و برقرار بوده و هسوت، امتحوان بنودگان و انتخواب 

گیوری و برگزیودن اسوت. زنودگی و مورگ، بینووایی و تووانگری، ا و زبدهصُلح

تندرستی و بیماری، جاه و مقام، داشتن و نداشتن هر نعمت و گردش هر حالوت، 

ها، هموه وسوایل تخلویص و تربیوت و ها و شادمانیمصائب و مکاره، خوشحالی

ت ش شخصیّت استعدادات و نمایامتحان و ارتیاض و برای ظهور کمالات و فعلیّ

و ایمان و صبر و استقامت افراد و درجه حضور و تسلیم آنهوا در اطاعوت اوامور 

 خداوند جهان است.

شود به دو جهت امتحوان بوه غیبوت حضورت ه از اخبار استفاده میکطوریبه

 1:از شدیدترین امتحانات است ×مهدی

شود، بیشتر مردم در ریب و اصل غیبت که چون بسیار طولانی می جهت اول:

موی افتند و برخی در اصل ولادت و بعضی در بقای آن حضورت شوکّمی شکّ

نمایند و جز اشخاص مخلص و بامعرفت و آزموده، کسی بر ایموان و عقیوده بوه 

درضومن روایوت  |امامت آن حضرت باقی نخواهد مانود. چنانچوه پیغمبور اعظوم

 فی که جابر روایت کرده است فرمود: معرو

ي ك  ل  ذ  »  ِ ل  یع ن  ش   ب  یغ  ي   ال  أ و  ذا ع ل ذی یث ب ذت  ف  ي ب ذ   لَ  ی  ائ ذ   غ  ی  ِ ت    و  ه 

ت    إ لَ   ام  ل  ب إ م  ن  الله  ق ل ب    ل ل   ال ق ا  ت ح  ن  ام  ان  ي م   2.«م 

                                                           

 . 296و295، 266، ص 2جالاثر، نتخب، منگارنده: ک.ر. 1

 ،36مجلسوی، بحوارالانوار، ج؛ 182، ص2الووری، ج؛ طبرسی، اعلام253الدین، صکمالصدوق، . 2
آن آقا کسی اسوت کوه از پیوروان و دوسوتانش غایوب »؛ 174، ص 1جالاثر، منتخبنگارنده، ؛ 250ص
مانود، جوز کسوانی کوه قودم نمیبودن به امامتش ثابتای که در آن دوران کسی در قائلگونهشود بهمی

 .«قلب آنها را برای ایمان آزمایش کرده استخداوند 
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انتظار ظهوور  ه ایمان به بقا و حیات و عمر و غیبت طولانی وکو معلوم است 

در دوران بسیار طولانی غیبت، ایمان به غیب، دلیول حسون اعتقواد و اعتمواد بوه 

و نشانه ایمان بوه قودرت الهوی، و علاموت قووتّ  ^هو ائمّ |خبرهای غیبی پیغمبر

امل و صادق به امور که ایمان کهای دینی است. برای اینین از برنامهکتسلیم و تم

ی که از تواریکوسانی کاران و کهل یقین و پرهیزشود مگر برای اغیبی حاصل نمی

وساوس نجات یافته و به سر منزل اطمینان نفس و ثبات عقیده رسیده و دلشان از 

رده کانوار هدایت منوّر و روشن شده باشد و به استبعادات و شبهات واهی اعتنا ن

 در راه دینداری و ولایت، لغزش قدم و تزلزل نیابند.

ه در کولاتی است آمدهای ناگوار و تغییرات و تحوّپیش ها وتشدّ جهت دوّم:

ه حفو  ایموان و کوطوریسوازد بهدوره غیبت، روی داده و موردم را زیورورو می

شوود واقوع میگردد و ایمان افراد در مخاطرات سخت استقامت، بسیار دشوار می

 ه فرمود: کروایت شده است  ×صادقچنانچه از حضرت امام

 مثل باشد، ملتزم و کمتمسّ دینش به غیبت عصر در بخواهد که کسآن»

 .«گردد قطع خارهایش تا بزند دست با را خار درخت شاخه که است کسی

 رده آنگاه فرمود: کار اشاره کبا دست خود به این  ×سپس امام

ه برای صاحب این امر غیبتوی اسوت پوس بایود هور بنوده کدرستیبه»

 .«گردد کباید به دینش متمسّ خدای بپرهیزد و

 متن حدیث:  کاین

ذذِ ا ا» ب  ه  ذذاح  ذذر  ل   إ ن  ل ص  س  ذذ ب ذذ   ی  غ  م  ت م  ذذا ب د  ی ف  ك  ا ل م  ذذيه  ط  ـن ذذ   ک ال  ار   ِ

ب  ه ذ» :الَ د   . ث تم  قَتيَتا ب  ذَ کَ ث م  قَالَ: هَ  «ل ل ق ت اد   ذاح  ذر  غ  ِ ا ال   إ ن  ل ص  ب ذ   ی  م 

ل  یف ل   ه  و  س  یت    الله  ع ب د   1.«ن    يب د   ك  ت م 

                                                           

؛ صودوق، 127ــ  126و التبصوره، ص الامامةةبابویه، ؛ ابن336ـ  335، ص1کلینی، الکافی، ج. 1
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فریوب گور و دلدر دوران غیبت، جمال ظاهر دنیا هرچه بیشوتر و بهتور جلووه

شود، اسباب معاصی و گناهان و لذایذ حیوانی بیش از همه وقت فوراهم و در می

جا گیرد، بسا  لهوولعب و غنا و خوانندگی و طرب هموهدسترس عموم قرار می

هوای نامشوروع و باهم امتزاج و اخوتلا ها و مردهای بیگانه شود، زنگسترده می

ثور کهای حرام متداول و رسمی و معاش اسبکنند، کت و نجابت پیدا خلاف عفّ

 کهای حرام باشد و برای مؤمن ضربت شمشیر از به دست آوردن یومردم از راه

تر باشود، مادّیوات و دنیاپرسوتی بور موردم غالوب و مقاموات و درهم حلال آسان

بند و ملتزم نباشند. زنان را در ام خدا پایکه به احکی افتد سانکمناصب به دست 

ه به عهوده مردهوا اسوت دخالوت دهنود، ربوا و کارهایی که و وفتق امور عامّرتق

 تی و فحشا علنی گردد.عفّمیگساری و فروش شراب و قمار و بی

 دینان، به ظواهر عزیوزاران و اراذل و بیکاهل دین و امانت و ایمان، ذلیل و ناب

ر و کس آن رایج شود. معروف را منکو ع کر ترکمنازمعروف و نهیبهگردند. امر

اری با ستمگران افتخار نمایند، کر را معروف شناسند، به معصیت و گناه و همکمن

 امانت را غنیمت و صدقه را غرامت شمارند.

 کنند. اهل حقّ شعائر و آداب اسلام را ترک و آداب و شعائر کفار را رسمی

ها با گستاخی تمام نشین و ناپاکان و خدانشناسان مصدر امور گردند. زنهخان

واسوطه ت برگردنود. بهآداب و سنن اسلامی را ترک و به وضع دوران جاهلیّو

چنان مؤمنان در فشار واقع و از آزادی ار و استبداد اشرار، آنط و غلبه کفّتسلّ

را ببرد مگر در پنهانی و محروم شوند که کسی را جرئت آن نباشد که نام خدا 

که در شمار طوری کار حف  ایمان سخت شود که شخص صبح کند درحالیبه

                                                                                                                                        

 .248ص  ،2جالاثر، منتخبنگارنده، ؛ 346الدین، صکمال
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که از اسلام بیرون رفتوه و کوافر مؤمنان و مسلمانان است و شب کند درحالی

 1شده باشد.

 ه فرمود: کروایت شده است  ×صادقاماماز حضرت 

ی. نه به خدا نمویاین امر برای شما واقع نخواهد شد مگر پس ناامید»

نه به خدا نخواهود آمود توا  شوید. داشما )مؤمن و منافق( از هم جتا آید 

 2.«گرددس سعید میکگردد و سعید گردد هرمیس شقی کد هرشقی شو

 فرمود: |ه پیامبرکاس است عبّو در روایت ابن

ه در زمان غیبت او بر عقیوده بوه اماموت او ثابوت باشوند از کسانی ک»

 .«ترندمیابکبریت احمر ک

الله برای قائم از فرزندان تو غیبت رد: یا رسولکخاست و عرض  پاپس جابر به

 است؟ فرمود: 

 را ارکفّو و کند تخلیص را گروندگان خدا باید و پروردگارم به سوگند آری»

 و خودا کارهوای از اسوت( بزرگوی )کوار است امری این جابر، ای سازد. محو

 از بواش حوذر بر پس است پوشیده خدا بندگان از که خدا اسرار از است یسرّ

 3.«است کفر عزوّجلّ خداوند کار در شکّ کهدرستیبه پس آن در شکّ

                                                           

، 3ج؛ 523، 391وو390، 372، ص2ج حنبل، مسند،؛ احمد بن 95، 23، 15حماد، الفتن، صابن. 1
 .416، 408، 277، ص4؛ ج453ص

 -370، ص1؛ کلینوی، الکوافی، ج130التبصوره، صو  الامامةةبابویه، ؛ ابن346الدین، صصدوق، کمال. 2

371. 

الووری، ؛ طبرسی، اعلام288 -287الدین، ص؛ صدوق، کمال140 -139ابوحمزه ثمالی، تفسیر، ص. 3
؛ مجلسوی، 328 – 327، ص3الغمه، جاربلی، کشوف؛ 495 -494طاووس، الیقین، ص؛ ابن227، ص2ج

 – 397، 387، 297، ص3، جةالمود؛ قنوودوزی، ینووابیع73، ص51؛ ج127 -126، ص38بحووارالانوار، ج

398. 
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 فرماید: می×حسینو در حدیث عبدالرحمان بن سلیط، حضرت امام

ایشوان  نخسوتینه کوشوده( باشوند؛ از ما دوازده نفور مهودی )هدایت»

ایشوان نهموین فرزنود مون اسوت، طالب و آخر امیرالمؤمنین علی بن ابی

ه خدا زمین را پس از مردگوی بوه او زنوده سوازد و ک اوست قائم به حقّ

راهوت کان کچوه مشورهر و بر هر دین پیروز گردانود اگردین را به او ظا

و بیگانوه  ه جمعی در آن از دین مرتودّکباشند، برای او غیبتی است داشته

ت شوند؛ به آنها گفته شود: شوند و دیگران بر دین خود ثابت مانده و اذیّ

نوود( اگوور کچووه زمووان ایوون وعووده انجووام شووود )چووه وقووت قووائم قیووام 

ت و ننده در عصور غیبوت او بور اذیّوکه صوبرکگویانید؟ آگاه باش راست

 1.«ستا ننده با شمشیر در پیش روی پیغمبر خداک، مانند جهادبذیکت

 شدن اوضاع جهان ادهآم

یکی از مصالح غیبت، انتظار کمال استعداد بشر و آمادگی فکری او برای ظهور 

آن حضرت است زیرا روش و سیره آن حضرت مبنی بر رعایت اموور ظواهری و 

ات و تورک حکم به ظواهر نیست بلکه مبنی بر رعایت حقایق و حکوم بوه واقعیّو

احقواق حقووق و ردِّ مظوالم و برقوراری  نکردن در امور دینوی و ه و مسامحهتقیّ

 عدالت واقعی و اجرای تمام احکام اسلامی است.

طلب ه دشمنان اسلام و مخالفان اصلاحات و سیاسوتمداران ریاسوتکآنچه را 

                                                           

الاثر، ؛ جووهری، مقتضوب69، ص2، ج×؛ هموو، عیوون اخبارالرضوا317صدوق، کموال الودین، ص. 1
اخبار راجع به شودتّ ایون امتحوان بسویار  مخفی نماند که. 194، ص2الوری، ج؛ طبرسی، اعلام23ص

توللیف  الاثرمنتخذبصودوق و  الذدی رمالطوسی و  الغیبهنعمانی و  الغیبه: مراجعه شود به. است
 .نگارنده
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و  کام اسولام متوروکوه از احکوند و آنچه را کاند، باطل و خراب میسازمان داده

 |ش پیغمبر اعظومه جدّکد و اسلامی را سازاند، همه را اجرا و زنده میردهکضایع 

آورده و در اثر مظالم صاحبان نفوذ و زمامداران خودسر و دنیاطلبان، مهجور و از 

دهد و خلق را به همان دعووتِ اسولام و ت جهانی میت افتاده، از نو رسمیّرسمیّ

یان و مصوادر اموور موردم منصبان و متصدّگرداند. از عمُّال و صاحبقرآن باز می

ای گونه سازش و مداهنوهنماید و با اهل معصیت و ستم هیچت مؤاخذه میشدّبه

 یل دهد.کومت جهانی اسلام را تشکننماید و ح

جانبه محتاج به ترقیّ بشور در معلوم است که انجام این برنامه و این انقلاب همه

از ناحیه علوم و معارف و فکر و اخلاق و آمادگی جامعه برای پوذیرش و اسوتقبال 

 باشد. باید اصوحاب خواصّلن میالشّاین نهضت و لیاقت زمامداری آن رهبر عظیم

ن قدم و در معرفت و بصیرت کامل باشند، به عدد معیّکه در یاری آن حضرت ثابت

در احادیث پیدا شوند و مزاج جهان آماده چنوان ظهووری بشوود و جامعوه بشور و 

ی گونواگون از عهوده اداره اموور بور هاهای حاکم در رژیمها بفهمند که هیئتتملّ

کننود و های سیاسوی و اقتصوادی مختلوف دردی را درموان نمیآیند، و مکتبنمی

های آنهوا هوا و کوشوشالمللوی و طرحهای بینها و سوازماناجتماعات و کنفرانس

عنوان حف  حقوق بشر نقشی را ایفا نخواهند کرد و در اصولاحات از تموام ایون به

شود ملیوس شوند و فسواد و طغیوان شوهوات و وز و فردا مطرح میها که امرطرح

تی و عفّطور که در روایات است بیظلم و ستم همه را در رنج و فشار گذارد همان

ها و ملأعام زن و مورد علنواً ماننود قدری رواج پیدا کند که در کنار خیابانفحشا به

 از میان برود. حیوانات از ارتکاب آن شرم نکنند و حیا و آزرم آنها

ننود، در که میکوهوایی ریوزیشود و پیه داده میکهایی بینیم طرحچنانچه می

مسیر مخالف تمدّن واقعی و مروّجِ ظلم و فسواد و سوبب اضوطراب و نگرانوی و 

های حیووانی و های روحی و ارتداد و ارتجاع است و بیشتر به تولمین جنبوهعقده
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 انسانی و روحی اعتنا ندارند.های شود و به جنبهه میجسمی توجّ

ت( کنوونی هموه بوه گونه شد و از تمدنّ )منهای انسانیّوقتی اوضاع و احوال این

ستوه آمدند و تاریکی جهان را فرا گرفت ظهور یوک رجول الهوی و پرتوو عنایوات 

ها از هم شکافته و به تشنگان جوام شود و تاریکیغیبی با حسن استقبال مواجه می

مرده، دهد و در کالبد این بشر دلآب زلال معرفت و سعادت می حقیقت و عدالت،

 دمد که: روح نو می

اا ( ل م  ی    ن  الله  أ  ا ع  و ه  ل   اي ح  ا  ِ د  م  ض  ب   1؛)ار 

 .«گرداندمی زنده مردن، از بعد را زمین خداوند که دیبدان»

نظیور منوادی آسومانی بی کدر این شرایط، پذیرش جامعه از ندای روحانی یو

درخشوندگی نوور ظواهرتر و ارج و اثور آن  ،یکخواهد بود زیرا در شودّت تواری

 ارتر است.کآش

ه در ظهوور آن کوولی اگر شرایط و اوضاع و احوال مساعد نباشود و تولخیری 

ه از ایون کومت الهی اقتضای آن را دارد واقع نشود نتایج و فوایدی کحضرت، ح

 گردد.میظهور منظور است حاصل ن

 آن شورایط کوه هنگوامی در و افتود تولخیر به معلوم وقت تا ظهور این باید پس

 و شوود انجام کرد، اعلام را آن آسمانی منادی و شد مقتضی الهی حکمت و حاصل

 است. گفته دروغ کند، نمعیّ آن برای وقتی هرکس، و ندارد لاعاطّ آن وقت از کسی

 ه فرمود: کروایت است  ×صادقاز حضرت امام

علوم آن در  قیاموته ماننود روز کاز برای ظهور، وقتی نیست برای آن»

 .«ستا نزد خدا

 ه فرمود: کتا این

                                                           

 .17حدید، . 1
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 را خوود کوه کوسآن مگر نکند، نمعیّ وقتی کسی ما مهدی ظهور برای»

 آگواه خوودش سرّ بر را او خدا که باشد عیمدّ و بداند خدا علم در شریک

 1.«است کرده

 ارفّکپيدایش مؤمنان از پشت 

منوان را در هوای بسویاری از مؤچنانچه در اخبار و احادیث است خداوند نطفه

ار به ودیعه گذارده و این ودایع باید ظاهر شود و پیش از ظهوور ایون فّکب اصلا

ار و رفع جزیه، عملی نخواهد شد زیرا مانع فّکبا شمشیر و قتل  ×ودایع، قیام امام

 2شود.ودایع میاز خروج این 

خووار سوتمکار کوه در بوین کرد از صولب حَجّواج خونبینی میآیا کسی پیش

بیت مانند او در شرارت کم یافت شده، مردی چون حسین بن احمد دشمنان اهل

الحجّواج شواعر و سوخنور معوروف شویعه و دوسوتدار بن حجّاج معروف به ابن

 ×ار شیوا در مدح و مناقب علیپیدا شود که آن قصاید غرّا و اشع ^خاندان رسالت

بیت آن حضرت و در نکوهش و سرزنش دشومنان آنهوا بگویود و موذهب و اهل

 شیعه را ترویج نماید؟

 لع آن این شعر است.ه مطّکجمله قصاید او قصیده معروفی است ه ازک

ب  الق ب ذذذ   ال ب  ي ذذذ ذذذاح  ل ذذذی ی  ا ص  ذذذاء  ع  ض 

ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذف    الن ج 

 

 
ك   ذذذذر  ار  ق ب  ذذذذن  ز  ذذذذُ ی ل د  م  ت ش  اس  ذذذذو     ي 

  ُ ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ 3ش 
 

                                                           

 .40، ح156، ص7، جالهداةعاملی، اثبات حر. 1

الشورائع، علل؛ هموو، 642 -641الودین، ص؛ صدوق، کمال317 -316، ص2قمی، تفسیر، ج. 2
 .251، ص3الموده، ج؛ قندوزی، ینابیع340 - 339، ص2الابرار، جحلیة؛ بحرانی، 147، ص1ج

؛ محدث قموی، 88، ص4؛ امینی، الغدیر، ج215، ص3، جالوسائل مستدرک خاتمةمحدث نوری، . 3
کورد ای صاحب قبّه درخشان بر مکان بلند، هرکس قبر تو را زیارت . 256، ص1الکنی و الالقاب، ج
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کرد از فرزندان سندی بن شاهک، قاتل حضرت موسوی بون آیا کسی گمان می

یکی از مشاهیر شوعرا و سوتارگان جهوان ادب )کشواجم( پیودا شوود کوه  ‘جعفر

سرایی و و خاندانش عمرش را به مدیحه ×تلثیر جلوه حقیقت و ولایت علیتحت

 به پایان رساند. ^بیتنشر فضایل اهل

ی است ار، موضوع مهمّفّکب های مؤمنان از اصلاپس این موضوع خروج نطفه

ب ه در اصولاکوه ظهور نباید مانع از آن شود و باید ظهور در موقعی واقع شود ک

قرآن مجید از  ×ای باقی نمانده باشد، چنانچه در سرگذشت نوح پیامبرار ودیعهفّک

  :سخن او در مقام دعا خبر داده

لَ  ( را   ف  لَ  إ  ل د وا ي   و   1؛)ارا  ُ  ك  اج 

 .«رسدنمی ظهور به آنان از کافر و بدکار جز هم فرزندی و»

 شود.نیز در چنین موقعیتی واقع می ×عصر ظهور جهانی حضرت ولیّ

  :آیه شریفهمعنا و به همین 

ِ  ي  ل ا  و ز  ( ِ  ب ن ا ال  وك  ن  يل اا لِ  م  ع ِ   اُ ر  ن ه   2؛)ما  یأ ل   ابا  م 

ه کوگشتید همانا آنان دیگر جدا میکفر و ایمان از یک عناصراگر شما »

 .«ساختیمب میمعذّ کبه عذاب دردنارا افرند ک

و بعضی تفاسیر دیگر و  4صافیالو  3برهانال ه در تفسیرکدی در روایات متعدّ

 تب حدیث روایت شده، تفسیر گردیده است.ک

هرگز ظاهر نشود توا ودایوع خودا خوارج  ×که: قائمو مضمون آن روایات این است 

                                                                                                                                        
 .و به آن طلب شفا نمود، شفا یافت

 .27 نوح، .1

 .25فتح،  .2

 .91 – 90، ص5بحرانی، البرهان، ج. 3

 .44 0 43، ص5فیض کاشانی، تفسیرالصافی، ج. 4
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 شود، پس وقتی خارج شد، دشمنان خدا بر هرکس ظاهر شود و آنها را به قتل رساند.

 ق طوسيلام محقّک

 یننصویرالدّ خواجوه اسولام حکموای و فلاسوفه افتخوار و شرق شهیر فیلسوف

 کامول فصلی فرموده، تللیف امامت در که ایقانهمحقّ و فیلسوفانه رساله در طوسی

 و اسوت داشوته مرقوم آن استبعاد رفع و تمدّ طول و دوازدهم امام غیبت به راجع

 است: فرموده چنین «غیبت سبب» به راجع آن پایان در

نَ الله  س بْحَاهَه  وَلَ يَ بز  أنَْ ج  يَ  بَخ ه  فََ  يْ وَأمََا سَببَ  غَ  صْه  کَمَا ک بنَ م   م 

تنَ ک  يَ عَرَفْتَ فَ  کَل قت بنَ م  تيالْم  و وَه تبَ الْلَاتبْ   الْاَال تب  وَعَتدَ   الخ مْک  ن  ين 

صْدَ زَوَال  الس ببَ ؛يَ وَالظ ه بر   ب  ع  ج 
1  

 خودایه از جانوب کوا سبب غیبت امام دوازدهم، پس جایز نیسوت امّ

ه شناختی کگونه ه همانکسبحان و یا از جانب خود آن حضرت باشد؛ بل

نداشتن مردم از اموام  ینکو آن خوف غالب و تمفین است لّکاز مردم و م

امام  ین و اطاعت ازکاست و هر موقع این سبب زایل شود یعنی مردم تم

 شود.نمایند ظهور واجب می

ت و ملاحظه شود کلام ایون اسوتاد بوزرگ کوه در روشونایی عقول و چنانچه دقّ

جوهی است د بعضی وحکمت این موضوع را بررسی و مورد تحلیل قرار داده، مؤیّ

نکوردن  ل شرح دادیوم و آن بویم از قتول و تمکوینطور مفصّبه که در مقالات پیش

شوود پوس سوزاوار مردم است و اگر این سبب برطرف شود، آن حضرت ظاهر می

ذلوک خود آنها هستند اشکال و ایراد نماینود. موع ،نیست بندگان باآنکه سبب غیبت

                                                           

، آن نقول 25شمسی در تهران طبع شده و این جمله در فصل سوم، ص 1335این رساله در سال . 1
 .گردیده است
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ق گرفته که در زمان مقتضوی او را آن تعلّ چنانچه آنها رفع سبب نکنند اراده خدا بر

  :ای را که در قرآن شریف در آیه کریمهبه قهر و غلبه تمکین دهد و وعده

ع د  الله  الِ ( ن  يو  ن اا م  ذك  ن  آم  ل اا الص  ع م  م  ف ذی  ات  ل  ال ح  م  و  ل ُ ن ه   ِ ذت    س 

ض  ال    ِ  ك  ر  ل ف  ال ذ  ِ ذت  ا اس  ل  يم  م  و  ذن  ق ذب ل ه  م  د  ـن ن  ل ذك  ذم  ی  ن  م  ِ  يذه  م  ال ذ  ين ه 

و   ل    ض  ـار  م  و  نا  ی  ل ه  م  أ م  ف ه  ا  ِ د  خ  ن  ب  م  م  ل ن ه   1؛)ب د  

ار گوردد وعوده کووکه ایمان آورده و نیکسی از شما بندگان کخدا به »

هوای صوالح گذشوته، ه امتکوچنان ،ه در زموین خلافوت دهودکفرموده 

علاوه بر خلافت، دین پسندیده آنان را بر جانشین پیشینیان خود شدند و 

ند و به هموه مؤمنوان پوس از خووف و کط عطا ین و تسلّکهمه ادیان تم

 .«امل دهدکاندیشه از دشمنان ایمنی 

روز  کار شود و اگر یکانجاز فرماید و آن حضرت ظاهر و آش ،به مؤمنین داده

ظواهر شوود و  ×تا مهدیقدر آن روز را طولانی سازد از دنیا باقی نمانده باشد آن

 ه پر از ظلم و جور شده باشد.کند پس از آنکزمین را پر از عدل و داد 

 

                                                           

 .57 نور، .1



 

 

 

 

 فایده امام غایب و ها قبل از ظهورد امام قرنعلّت تولّ 

د یافتوه و پوس از عموری ها پیش از ظهور تولّوه امام قرنکمصلحت این سؤال:

 شود چیست؟طولانی ظاهر می

ه صوالح و کوسوی را که مثلاً چهل سال پیش از ظهور کمگر خدا قدرت ندارد 

 شایسته این مقام باشد بیافریند؟

ه آن حضرت صدها سال قبل از موعد قیوام و ظهوورش خلوق شوده کفایده این

خره فایده وجود امام ناپیدا و غایب چیست؟ و آیا وجود و عدم او چیست؟ و بالأ

 برابر نیست؟

این سؤال غیر از سؤال از فلسفه غیبت چیز دیگری نیسوت و پاسوخ آن  پاسخ:

بالخصوص در اینجا هم چنود  کذله در مقالات گذشته گفته شد معکهمان است 

 دهیم.پاسخ به این سؤال می

ه کوموان و اینفایده وجود امام، منحصر به ظهوور و قیوام او در آخرالزّ نخست:

ی از فواید وجود که یکف و دخالت داشته باشد نیست بلارها تصرّکظاهراً هم در 

هوا تامام، امان خلق از فنا و زوال به اذن خدا و همچنین بقای شرع و حف  حجّ

و  ^ه اثناعشورث مشهور ائمّست چنانچه اخبار معتبر و بعضی احادیا نات خداو بیّ

سنتّ و شویعه روایوت شوده بور آن دلالوت دارد و ه از طرق اهلکاحادیث دیگر 

ت گاه خوالی از حجّوه زمین هیچکه دلالت دارند بر آنکهمچنین احادیث بسیاری 

 ه فرمود:کروایت است  ×جمله از حضرت امیرالمؤمنینشود. ازنمی
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ذذذم  ب ل ذذذا لل  » ل ذذذا ال   ی لَ  ه   ِ ذذذن  ق ذذذ و  ض  م  ذذذ    ائ م  لِ   ر  ج  ذذذإ  ب ح  ذذذا م  را  ظ  اه 

ه ارا   ش  ارا  ل ئ ل  و  خ  أ  م  غ م  ج  الله  ائ ُا  م  ج  ب    و ب ط ل  ح   1؛«او    ن  ی   و 

باشد از برای خودا بوه  قائمه کسی کآری خالی نماند زمین از  !خدایا»

نوات او بیّهای خدا و تو پنهان تا حجّ کار یا بیمناکت یا ظاهر و آشحجّ

 .«از میان نرود

ه کومَثَل امام در این جهان، مَثلَ قلب است نسبت به جسد انسان و ماننود روح 

دیگر است و بقای جسد وابسته بوه کبه امر خدا سبب ارتبا  اعضا و جوارح با ی

ه همان شخص اموام اسوت نیوز بوه کامل کو انسان  اوست و ولیّ فتصرّق و تعلّ

 سایر مخلوقات، صاحب چنین رتبه و منزلت است.الله تعالی نسبت به اذن

شود، وجود موؤمن در و فایده دیگر این است که چنانچه از اخبار هم استفاده می

و  بین مردم منشل خیرات و برکات و سبب نزول رحمت و جالوب عنایوات خواصّ

ات است پس وقتی مؤمن وجودش این فواید و برکوات را داشوته دافع کثیری از بلیّ

الله اعظم فوایود و برکواتش بسویار عظویم و معلوم است که وجود امام و ولیّباشد، 

ت، واسوطه اخوذ و ایصوال فیووض و دیگر اموام و حجّوعبارتیت است و بهبااهمّ

برکاتی است که دیگران استعداد و لیاقت آنکوه مسوتقیماً آن برکوات و افاضوات را 

ها ولادت آن حضرت در قرن ی و اخذ نمایند ندارند لذا وجود و عمر طولانی وتلقّ

انی در این مدتّ از عباد قطع نشود و پیش یک مصلحتش همین است که فیوض ربّ

 ب است محروم نگردند.الله از برکاتی که بر اصل وجود امام مترتّخلق

 اموور در اموام ننموودن تصورّف و ردنکون دخالت لئومس هک است این دوّم:
 و نیسوتند حضورت آن رهبوری قبوول بوه حاضور هکو هستند مردم خود مردم،

                                                           

شوعبه حرانووی، ابن؛ 153، ص1الغوارات، ج ،؛ ثقفوی کوووفی(37، ص4ج)البلاغوه، حکموت نهج. 1
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 بزرگوواران آن از و ردندک مخالفت رامشک انکنیا با چنانچه ؛ورزندمی مخالفت
 حضورت آن بودنود، بریفرمان و اطاعت به حاضر مردم اگر و ننمودند اطاعت

 قمحقّو و نیسوت غایوب و حاضور امام بین فرقی جهت این در و شدمی ظاهر
 است: فرموده را جواب همین تجرید در طوسی

 1؛اص  م   ه  م  دَ عَ وَ  ر   خَ  ف  طْ ل   ه  ف  ر  صَ تَ وَ  ف  طْ ل      د  جب  و  

ننده بوه مصوالح و ککامام، لطف )مقرّب به طاعت و نزدی وجوداصل 

ف او لطوف دیگور ننده از مفاسود( اسوت و تصورّکمُبَعِّد از معاصی و دور

 ست.ا ردن او، از جانب ماکن فاست و تصرّ

ت بر عباد است و اگر در ایون مودتّ حجّامام لطف و اتمامه وجود کحاصل آن

 ت خواهد بود.طولانی قطع رشته ولایت و هدایت شود مردم را بر خدا حجّ

ت و منعمیوت و ت و رحیمیّوموالی ماننود رحمانیّوکخدا به مقتضوای صوفات 

واسطه خلق و نصب امام بر بنودگان ربوبیت، نعمت تربیت و هدایت بندگان را به

  :ل آیه شریفهبه مدلو

م  أ  یا ل  ( ل ت  ل  كا   2،)م  ك  ن  يم  دك  م 

فرماید و اگر مردم از این نعمت منتفع نشوند و مانع از اشراق اکمال و اتمام می

اعتوراض نودارد  شمس هدایت امام گردیدند به وجود و تعیین اموام کسوی حوقّ

هور منافع آنهوا ها مردم استفاده نکنند و مانع از ظچنانچه اگر از بسیاری از نعمت

استفاده کنند، این رفتار مردم سبب اشکال به اصل آفورینش آن شوند و بلکه سوء

برند، چه فایوده دارد شود و کسی نباید بگوید چون مردم انتفاع نمیها نمینعمت

                                                           

المراد، علامه حلوی، کشوف: ک.؛ ر(مبحث امامت) 221تجریدالاعتقاد، صخواجه نصیر طوسی، . 1
 .388ص
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بلکه در اینجوا بایود بگوینود: چورا بااینکوه  ؛است ءالسواو وجود و عدم آنها علی

ها را در دسترس مردم گذارده از ایون نموده و نعمت بخشیفیض ،اضخداوند فیّ

 نمایند؟برند و چرا کفران نعمت میها انتفاع نمینعمت

این است که ما قطع نداریم که آن حضرت از جمیع اولیا و دوسوتان  سوّم:

خود پنهان باشد و در اموری که مصلحت باشد توسط آنها و تلییود و ارشواد 

 آنها دخالت ننماید.

آنچه مسلّم است این است کوه در عصور غیبوت، آن حضورت از  چهارم:

نیست که مردم نیز از آن حضرت پنهوان  انظرها پنهان است و این به آن معن

ام شود آن حضورت در ایّوباشند بلکه چنانچه از بعضی اخبار استفاده میمی

کند را زیارت می اشیآورد و اجداد گرامجا میبه شود و حجّحاضر می حجّ

شوود و از بیچارگوان فریادرسوی با مردم مصاحب و در مجالس حاضر میو 

فرماید و بسا که شخصاً در قضوای حووائج نماید و بیماران را عیادت میمی

 آنان سعی فرماید.

این است که، بر امام واجب نیست که شخصاً و بدون واسوطه در اموور  پنجم:

عنوان را به نحو خصوص یا بوهتواند دیگران دخالت نموده و راتق باشد، بلکه می

ازطرف خوود در  ^هطور که، امیرالمؤمنین و ائمّعموم از جانب خود بگمارد همان

فرمودنود، اموام هوم در زموان شهرهایی که حاضر نبودند، دیگران را منصوب می

ه نصب فرموده بود و در غیبت کبوری غیبت صغری کسانی را به مقام نیابت خاصّ

علمای عادل را که دانا به احکام هستند، برای قضوای فصول طور عموم، فقها و به

خصومات و اجرای سیاسات و حف  و نظر در مصوالح عوالی اسولامی نصوب و 

تعیین کرده که مرجع امور خلق باشند پس ایشان در عصر غیبت بوه نیابوت از آن 

های فقوه دار حف  شریعت و به شرحی که در کتابحضرت برحسب ظاهر عهده
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 باشند.دارای ولایت می مذکور است

الله و اصل وجود امام موجب دلگرمی و قوّت روح بندگان خودا و اهول ششم:

ا کونقطوه اتّ کدیگر یوعبارتباشد و بوهسبیل هدایت هستند می که سالکسانی ک

ای همه است و همه به خودا کچه خدا نقطه اتّه اگرکالله است ان سبیلکبرای سال

دلگرموی  کها و غزوات باعث یوجود پیغمبر در جنگال و اعتماد دارند ولی کاتّ

برای مجاهدین اسلام بود و با نبوودن ایشوان تفواوت بسویار  و قوّت قلب خاصّ

 فرمود: ×تی مثل حضرت امیرالمؤمنینی شخصیّه حتّکداشت 

ب ت  إ  ا ن  ک  » ر  ال  م  ل ی الله  ع ل  ن  یو ق  س  اذ ا اح  س ال  الله  ص  آل ذ   ف ل ذیا ب ر  م     و 

دٌ م  أ  ن  ک  ي   ب  أ  ا ن  ح  ن    إ  ق ر   1؛«ل ی ال ِ د و   م 

( بوه رسوول یافتمیت شد )جنگ شدّما هرگاه آتش جنگ سرخ می»

رد احدی از کبردیم تا آن حضرت پیشاپیش همگان جهاد میپناه می |خدا

 .«تر نبودکما از او به دشمن نزدی

و زنده داریم و ملجل و پناهگاه و حاف  شریعت  خود این موضوع که امام حیّ

ط یولس و نومیودی بور است، موجب قوّت قلب و استحکام روح و مانع از تسولّ

طلبنود و ایون گیرند و همتّ میسالکان و مجاهدان است و همواره از او مدد می

 است. فس بسیار اساسی و مهمّالنّمسئله ازنظر علم

خوار ست که نادرشاه افشار در جنوگ مورچوهدر مَثَل مناقشه نیست. معروف ا

نوادر  ،زنودهم میکند و سوپاه دشومن را بوهسربازی را دید که دلاورانه جنگ می

ها تو کجا بودی؟ گفت: من بوودم ب کرد، به او گفت: در هنگام حمله افغانیتعجّ
                                                           

؛ مجلسوی، بحوارالانوار، 18الاخلاق، ص؛ طبرسی، مکوارم(61ص ،4ج) 9البلاغه، حکمت نهج. 1
الودنیا، ابی؛ ابن156، ص1حنبل، مسند، جاحمد بن : ک.؛ نیز ر191، ص19؛ ج340، 232ص ،16ج

الحودیث، ؛ زمخشوری، الفوائق فوی غریب258، ص1؛ ابویعلی موصلی، مسند، ج56الاخلاق، صمکارم
 .62ص؛ زرندی، نظم دررالسمطین، 277، ص1ج
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 ولی تو نبودی.

ه پس وجود امام از جهت قدرت روح و قوّت قلوب و پناهگواه روانوی و نقطو

کای مؤمنان، لازم و واجب است و این یک فایده بزرگی است که برای آن هوم اتّ

 نصب امام حتماً و قطعاً و عقلاً و شرعاً لازم است.





 

 

 

 

 چرا غيبت صغری امتداد نيافت؟

پرسند به چه علتّ دوران غیبت صغری پایان یافوت؟ و اگور برناموه بعضی می

ی داشوت رد و امام در تمام اعصار غیبت نایب خاصّکغیبت صغری ادامه پیدا می

 الی داشت.که راتق و فاتق امور و راهنمای عموم باشد چه اشک

برنامه روش و کار امام را خداوند متعال تعیین  پاسخ ای  پرسش ای  است ره:

فرموده است و امام باید همان برنامه را اجرا نماید و بعد از آنکه اصل امامت ثابوت 

عنوان ایوراد و اشوکال، بیجوا و بویشد، نسبت به برنامه کار امام پرسش از علتّ به

موه و وظیفوه، ی خود امام نیز جز تسولیم و تمکوین و اجورای برنامورد است و حتّ

ت تکلیفی ندارد و پرسش از علتّ و سبب آن خلاف روش بنودگی و مقوام عبودیّو

هوا و خالص است و چنانچه درضمن مقالات گذشوته معلووم شود، تموام پرسوش

یوک اشکالاتی که راجع به غیبت شده در یک ردیف و از یک قماش اسوت و هیچ

 ی را خراب کند.یجواب بماند جاایراد اصولی و پرسشی نیست که اگر بی

شدن امر باشد، جواب آن  و اگر پرسش برای مزید معرفت و بصیرت و روشن

 نیم.که بهتر است در اینجا دو پرسش مطرح کاین است 

دو گونه غیبوت معلووم شوده و از هموان اوّل  ×چرا برای امام پرسش نخست:

 بری آغاز نشد؟کغیبت 

تعیین شدند،  بان خاصّیه غیبت صغری پیش آمد و ناکپس از آن پرسش دوّم:

غیبت صغری ادامه موی چرا دوران غیبت صغری پایان یافت؟ و اگر همان برنامه

 الی داشت؟کیافت چه اش
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 پاسخ پرسش نخست

چون ابتودای  ؛سازی برای آن بودهبری و زمینهکمه غیبت غیبت صغری مقدّ .1

نقی الچه در زمان حضرت امام علی و اذهان، اُنس به غیبت نداشت اگرغیبت بود 

ردن اذهوان از کو الجمله آن دو امام برای آمادهفی ‘ریکو حضرت امام حسن عس

گردیود و ناگهانی واقع می تاًغیبت تامّه اگر دفع کذلمع ؛ردندکنظرها احتجاب می

ار میکار و اسباب انحراف افکه استیحاش و استنکمورد استغراب و استعجاب بل

ثر موردم کبری واقع شد، برای اکقطع ارتبا  با امام چنانچه در غیبت  شد و قبول

 ننده بود.کدشوار و ناراحت

حفو  شود و  وسویله نووّاب خواصّلذا قریب هفتاد سال رابطه مردم با امام به

ردند و جوواب مویکل خود را عرض میئلات و مساکط آنان عرایض و مشتوسّ

رسید و بسیاری هم به شرفیابی حضوور نایول وسیله آنها میگرفتند و توقیعات به

 شدند تا در این مدّت مردم آشنا و ملنوس شدند.می

ه منحصر به همان چهار نفر نوّاب معروف ک ط نوّاب خاصّاین ارتبا  توسّ .2

ف جمعی در آن زمان به زیارت آن حضرت بورای تثبیوت نبودند و همچنین تشرّ

ه احدی از حال و کامل کو اختفای  ولادت و حیات آن حضرت مفید و لازم بود

شود، هم در ابتدای امر موجب نقض غرض میلع نباشد آنولادت آن حضرت مطّ

و هوم در زموان  ×ریکهم در زمان حیات امام حسن عسو لذا بسیاری از خواصّ

غیبت به سعادت دیدار آن حضرت نایل شدند و با ظهور معجوزات، ایموان آنهوا 

 م گردید.کاستوار و مح

 :پرسش دوّمپاسخ 

علتّ اینکه غیبت صغری ادامه نیافت این بود که برنامه اصلی کوار آن حضورت  .1

 کردن زمینه انجام شد. مه آن بود و برای آمادهغیبت کبری بود و غیبت صغری مقدّ
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نافوذالحکم و صواحب قودرت ظواهری نباشود و  وقتی بنا باشد نایب خاصّ .2

واسوطه تمرکوز هوای ظواهری بهنتواند رسماً در کارها مداخلوه کنود بلکوه قودرت

طلبوان هوم ادان و جواههات در او با او معارضه و مزاحمت داشوته باشوند، شویّتوجّ

سازند چنانچه در نمایند و اسباب تفرقه و گمراهی فراهم میه میعای نیابت خاصّادّ

ان مدتّ کوتاه غیبت صغری دیده شد چه دعاوی باطلی آغاز گردید و این خود هم

یوتش اگور اهمّ ای است که دفعش از حف  مصلحت تعیین نایب خاصّیک مفسده

نظر از ه بوا صورفبیشتر نباشد کمتر نیست، و خلاصه آنکه ادامه روش نیابت خاصّ

الید و ااینکه نوواّب مبسوو مصالحی که فقط در همان آغاز کار و ابتدای امر داشته ب

ه باشند ازنظور عقول نافذالکلمه نباشند و تحت سیطره زمامداران وقت ملمور به تقیّ

 گردید.ای ندارد بلکه از آن مفاسدی هم ظاهر میمصلحت ملزمه

ص   ل م  ب م  الله  أ ع  لَ ل   ال ح  او  ار  و  ئ ل  ع م  ي  م  ه م  ي  ا س  لَ س  ي  ُ ِ ل  و  ئ ل ان  و 

لَ  ي   ه  ُ ِ ذذذذل  و  ذذذذر  ذذذذ لَ  إ     أ م  ه م  الله  وِ  ذذذذب م  ذذذذر  ب ذذذذإ  ی ب ذذذذ   ف ذذذذال  ا أ م  م  ع  اد ه  ن ه 

ان  لَ ک  م  ـال   م  ب  ي  ر  ه  س  ر  ه م  ب ت م  ل  و  .ي  ق ان    ب ال ق ا  ل ان   ِ م 

 



 

 
 
 

 ای مشرفّهسرداب سامرّ

بیووت ایوون یکووی از افترائووات مغرضووین و دشوومنان شوویعه و اعوودای اهل

گویند: شویعه معتقود اسوت اموام در سورداب غیبوت کورده و در است که می

سوورداب بوواقی اسووت و از سوورداب ظوواهر خواهوود شوود و هوور شووب بعوود از 

یسووتند تووا سووتارگان نیووک آشووکار گردنوود انموواز مغوورب بوور در سوورداب می

 شوند تا شب بعد.ق میسپس متفرّ

چیوزی کوه  ؛گونه توضیح نیسوتیمما در تکذیب و ردّ این افترا محتاج به هیچ

گونه افترائات از امثال دانند که اینهمه می .عیان است چه حاجت به بیان است

شویعه و انحوراف از حجر، جعل و بر اساس انگیزه دشمنی بوا خلدون و ابنابن

ه و دشمنان خاندان رسالت است. این نویسندگان و امیّبیت، و تمایل به بنیاهل

جای اینکه عقایود و آرای شویعه را از کسانی که بعد از آنها آمدند تا زمان ما به

ات هایشان به دست آورند به جعل و افترا پرداخته یا جعلیّخود آنان و از کتاب

دسوت گردانوده و آنهوا را مولاک و میوزان بهن خوود را دستو افترائات پیشینیا

دهند و خود و دیگران را تحقیق درباره عقاید شیعه و معرفت آرای آنها قرار می

 سازند.گمراه می

ه هوزاران نویسونده کوامّتی  که به یکانگیز است خیلی عجیب و بسیار شگفت

اند، نسوبتی داده خود نگاشوتهقدر آنها آرا و عقایدشان را صریحاً در تللیفات عالی

 ه در هیچ عصری احدی از آنها، احتمال آن را هم نداده است.کشود 
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لام و اعتقوادات، عقایود کهای تابکدر مورد امامت و اصول اعتقادی دیگر در 

ه از عصور کوهوایی تابکشیعه محفوظ و مضبو  است و در موضووع غیبوت در 

تاب و کور شده و در هیچ کات آن مذو بعد از آن تللیف شده همه خصوصیّ ^هائمّ

 ای نیست.ای از این افترا اثر و نشانهنوشته

تب و روایوات شویعه و که کا مخفی است بلاحدی نگفته امام در سرداب سامرّ

بری نقل شوده که از آن حضرت در غیبت صغری و کرامات کهمه معجزات و آن

ف حضوورش در طوول ایون دو غیبوت مشورّ که به شورف درکایات آنان کو ح

فه سردابی است مشرّ یانمایند. بلی در سامرّذیب میکاند همه این نسبت را تشده

رفتار  ×عصر ه شیعه در آنجا به دعا و نماز و عبادت خدا و زیارت حضرت ولیّک

را مقویم  ×سی امامکدر آنجا مختفی و پنهان است، یا  ×ه امامکنند نه برای اینکمی

ه آن موضع معروف به سرداب و نواحی آن و حورم که برای آنکآنجا بداند، بلدر 

ولادت آن حضورت و بُوروز  ها و محلّن شریفه و خانهکمنازل و مسا ‘ریینکعس

ه اموام کوبعضی معجزات بوده است و تجدید خاطرات آن اعصار و یاد آن ازمنه 

دار معوروف  ه از آن جمله همینکدر آن بیوت شریف  ^شعصر و پدرش و جدّ

آمدوشود شویعه و محبّوان  ردنود و محولّکبه سرداب است، خودا را پرسوتش می

  :بوده، در همان مقامات و مواقف شریفه به مدلول ^بیتاهل

ن  الله  أ ن  و   ات  ی ذب    ف  ( ف ذع  و  أ ذ  ذم    یف   ر  ك  ِ  ي ذر  ذا اس  ذي  ه  ذیب  ح  ل ذ   ف  س  ا ه 

 1؛)ال  ص  ل  اب ال غ د و   و  

ر نوام کویابد و در آنجوا ذ رفعته آنجا کرا خدا اجازه داده  هاییخانه»

 .«نندکاو  کخدا شود و صبح و شام تسبیح و تنزیه ذات پا

                                                           

 .36نور، . 1
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ه مورد احتورام شویعه کچنانچه منازل و مقامات دیگر نیز هست ؛ مناسب است

ن را مشرف به قدوم خود فرموده که معلوم شده آن حضرت آن اماکاست برای آن

 1.ران قم(کجم است )مانند مسجد

 

                                                           

ایوم و محودّث ؛ نیز این موضوع را متعرض شده(457ـ456صو 2ج) الاثرمنتخبما در کتاب . 1
 .اندو دیگران هم متعرض شده الاستاررشفنوری نیز در 





 

 سوم:بخش 

 ×عصرپيرامون طول عمر حضرت وليّ 





 

 

 

 

 عمر بسيار طولاني

تحصیل آن بوده، طول عمر و زندگی یکی از مطالبی که همواره بشر در جستجو و 

هایی اسوت کوه ارزش آن را نمویاست؛ طول عمر توأم با سلامتی و توفیق از نعمت

ها را عاشوق و دلبقا و غرایز دیگور انسوان به ذات، حبّ ن کرد، غریزه حبّتوان معیّ

سازد که در این راه منتهای سوعی و تولاش باخته طول عمر ساخته و آنها را وادار می

 را انجام دهند تا بلکه مدتّی اگرچه کوتاه باشد این ریسمان عمر را بلندتر سازند.

ان که امکدهد این است آنچه فحص و مطالعه در اطراف این موضوع نشان می

ان و امتناع آن را کسی عدم امکنون کعمر بسیار دراز همواره مورد قبول بوده و تا

 رده است.کعنوان ن

هوای عصوری ماننود علوم نظر علووم و دانوشرا از ان طول عمرکما نخست ام

ه از احوال سایر مخلوقات داریوم بوا کلاعاتی شناسی، و اطّی و علم زیستکپزش

دهیم و سپس مراجعه به ادیوان آسومانی ه قرار میمقایسه انسان به آنها مورد توجّ

 گوییم.نظر عقاید دینی سخن میت آن ازان و صحّکنموده در ام

 انش و علمطول عمر ازنظر د

ازنظر علوم امروز باید دانست که علم، امکان طول عمر را کاملاً تلیید کورده و 

شناسود و آمیز و لازم میقیتبخش و موفّکوشش بشر را در این راه کوشش نتیجه

 کند.ای معلوم نمیبرای طول عمر حدّ و اندازه

 کعمر وارد یوساختن  ومیرها، و طولانییات و مرگتقلیل متوفّ گوید:علم می
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ط عمور در امل است و حودّ متوسوّ کمال سرعت رو به تکمرحله عملی شده و با 

 رسیده است. 74به  47قرن از  کمی بیشتر از یک

مورغ بوه  کق به نگهداری یومیلادی موفّ 1912در سال  «ارلکسیس کال»تر کد

 1.ندکثر از ده سال تجاوز نمیکاه زندگی مرغ حدّکمدتّ سی سال شد، درحالی

 هشتصد سال زندگي 

ومیر عموومی را بوه حودّ ط مرگگوید: باید حدّ متوسّمی «هنری الحیس»تر کد

متر از ده سال رسانید و اگر این مسئله عملی شود، انسان آینده، کومیر اطفال مرگ

 2رد.کهشتصد سال زندگی خواهد 

 اند.نرسیدهقیتی دانشمندان هنوز در تعیین مرز قاطع )زندگی طبیعی( بشر به موفّ

مرز طبیعی حیوات  «پاولوف»مرز منطقی زندگی به نظر دانشمندان تفاوت دارد 

 رد.کقلمداد می 160تا  150آن را  «وفکمچنی»دانست سال می 100انسان را 

ه مودتّ کومعتقود بوود  «گوفلانود»و دانشمند مشهور آلمانی موسوم به  کپزش

 سال است. 200ی زندگی بشر عادّ

 «بیکن روجر»سال و  600آن را تا  «فلوگر»هور قرن نوزدهم فیزیولوژیست مش

یک دلیلی بر اینکه ایون مرزهوا ولی هیچ 3.اندسال قلمداد کرده 1000انگلیسی تا 

 دهند.مرز قاطع باشد که از آن تجاوز نکند ارائه نمی

هوا و و فیزیولوژیست، یاخته کپزش «وفکایلیا مچنی»به عقیده دانشمند روسی 

باشود از سوموم ترشوح شوده ه تقریباً شصت تریلیوون میکهای بدن انسان سلول

                                                           

 . 11805اطلاعات، شماره . 1

 .11805اطلاعات، شماره . 2

 .61مجله دانشمند، شماره مسلسل . 3
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 130ه در آن روزانوه کوروده بوزرگ ) روده مخصوصواً یهای سومّتریکط باتوسّ

 شوند.مسموم می شود(روب زاده میکتریلیون می

 رسانند ولی بعضی از آنها سمیّ هستند.ها زیانی به بدن نمیبسیاری از این باکتری

کنند )مانند گازهای فنل و انودل( هایی که تولید میط سمبدن را از داخل توسّاینها 

ت بوه های سازنده بدن در اثر این مسومومیّها و بافتیاخته سازند؛ احتمالاًمسموم می

تواند نیازهای حیواتی سختی میشوند، وقتی یاخته پیر شد، بهپیری زودرس دچار می

 1.میردلال پدید آمده و سپس میرا رفع نماید و در تکثیر آن اخت

، مثل دیوار گوید: حدّ و حصر سنّلمبیا میکاستاد دانشگاه  «اسمیس»پروفسور 

نیوز  سته شده، این دیوار سونّکه دیوار صوتی امروزه شکطور صوتی است، همان

 2ست.کروزی خواهد ش

 هفتاد هزار سال عمر

شده علُموا را بوه امکوان  آزمایشاتی که بر روی بعضی از حیوانات ریز آبی انجام

هوا های میوهتغییر دوران حیات امیدوار نموده و همچنین دانشمندان در روی مگس

بنابراین  3.هایی نمودند که در نتیجه عمر آنها نهصد برابر عمر طبیعی گردیدآزمایش

قیت عملی شود و عمر طبیعی انسان را هشوتاد اگر این امتحان بر روی انسان با موفّ

 شود.دو هزار سال ثابت می و کردن عمر تا هفتاد کنیم، امکان طولانی سال فرض

همچنین در روی نسوج بعضی حیوانات، مطالعاتی جریان دارد کوه کواملاً بشور را 

رود کوه در آینوده طوول عمور و بین نموده و انتظوار مویدر این زمینه به آینده خوش

 بازگشت نیروی جوانی در دسترس همگان قرار بگیرد.

                                                           

 .61مجله دانشمند، شماره مسلسل . 1

 .11805اطلاعات، شماره . 2

 .277ص، 2جالاثر، منتخبنگارنده، ؛ 607، ص38، سال5، شمارهالهلال. 3
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ه دارند تا به مسوئله طوول بسیاری از علما به مسئله اعاده نیروی جوانی بیشتر توجّ

ساختن و ادامه حیات در شرایط مخصوصی به هر مقودار  عمر؛ زیرا از مسئله طولانی

گوینود: شمارند فقط میشده و عملی میدانند و درحقیقت آن را حلّخود را فارغ می

می تهیه نمود که از پیری جلوگیری کند؛ زیورا عمور باید فکری برای پیری کرد و سرُِ

 بخش نیست.هرچه طولانی شود اگر با زحمت پیری توأم شود لذتّ

گویند: اصلاً مرگ از بلکه بعضی پزشکان قدم را فراتر گذارده و مبالغه کرده می

و مرگ نه مولود طول عمر و نه نتیجه پیری است؛  1ین عالم نیستا قواعد حتمی

ه و بهداشوت بودن و الصحّنکردن قواعد حف  بلکه مرگ نتیجه بیماری و رعایت

تولثیر قورار سلامت مزاج است که اگر انسان بتواند بر عواملی کوه موزاج را تحت

 تواند مرگ را مهار نماید.دهند مسلّط شود، میمی

ت مزاج پودر و موادر، و پودر و موادر آنهوا و صحّ :این عوامل عبارت است از

اح، اعتدال مزاج موادر کی و بهداشتی تولید مثل، آداب نلاع آنان به قواعد صحّاطّ

 ام حمل، رعایت دستورات بهداشتی در دوره بارداری و هنگام رضاع و شویردر ایّ

دادن، حسن تربیت فرزند، مساعدت محیط و هوا، رعایوت اعتودال در خوواب و 

افزار، مصواحبت بوا مردموان ار و معاشرت و انتخواب جاموه و پایوهکراحت، است

ت، صفای باطن و تنزّه آن از عقاید الاخلاق و مستقیم، ایمان به خدا و امنیّصحیح

رات و نوشابهکخرافی و باطل، استفاده از غذاهای سالم و خودداری از صرف مس

نتورل کر ایون عوامول تحوت ه چون بیشتکلی و شرایط دیگر از این قبیل کهای ال

 شود.انسان نیست ناچار مغلوب شده و تسلیم مرگ می

حسوب شوغل و ها و آمارهایی که راجع به تعداد متوفیّات و تفاوت آنها بههاحصائیّ
                                                           

البته برطبق آیات صریح قرآن مجید، مرگ از سنن عالم و قواعود حتموی اسوت و ایون اظهوارنظر . 1
 .پزشکان مبالغه و اغراق است
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کنود کوه شوود ثابوت میهای بیمه منتشر میطرف شرکت حرفه و محیط و مسکن از

جی است که هرچه ایون عوامول اختلاف اعمار بشر مربو  به یک سلسله عوامل خار

شود. چنانچه مکوررّ دیوده شوده اشخاصوی متجواوز از تر میکمتر شود، عمر طولانی

اند، و در هموین صدوپنجاه، صدوشصت، صدوهفتاد و دویست و بیشتر زندگی کرده

آنهوا از صودوپنجاه متجواوز اسوت، و ایون  شناسیم که سونّعصر، ما اشخاصی را می

 نیست مگر در اثر آنکه عوامل کشنده کمتر به سراغ آنها رفته است.

ان عادّی طول عمر در جهان علوم صددرصود که: امکخلاصه سخن این است 

 ار است.کان قابل مورد قبول و غیر

علول انُوس نماییم مبی که ما از عمر بسیار طولانی میبرای اینکه معلوم شود تعجّ

ت فرمایید، ایون و عادت به عمرهای کوتاه است، در سخن یک پزشک انگلیسی دقّ

هوای فوراوان اسوت از گوید: اگر منطقه کانال پاناما که مشهور به بیماریپزشک می

سایر نقا  جهان جدا شود و موا در آنجوا زنودگی کنویم و از سرگذشوت مورگ و 

هیم گفت: کثرت وفَیَات در ایون منطقوه و لاع باشیم خوااطّزندگی در سایر نقا  بی

حکم طبیعت است و تغییر آن از دسترس علوم خوارج ن بهکوتاهی عمر از امور معیّ

هوا موانع از تقلیول شود که جهل ما به اسباب بعضی از بیماریاست؛ پس معلوم می

شدن عمر است و هرکس در این نظر با من مباحثه کند )و کثرت  وفیات و طولانی

 پرسم:وفیات و عمرها را در حدیّ ثابت بداند( از او می میزان

 های عمر ثابت است؟دام دوره از دورهک

 ا یا در منطقه قنال؟کدوره عمر در هند یا در نیوزیلند یا آمری

 ه دوره عمر در آن ثابت است؟کدام پیشه و شغل است کو 

ط درصد زیر حودّ متوسوّ  20تا  15ه وفیات آن کشناس ی و ستارهکآیا پیشه فل

ط است؟ یوا درصد فوق متوسّ 15تا  5ه وفیات آن کالت دادگستری کاست؟ یا و

 ط است؟درصد فوق متوسّ 60تا  40ه وفیات آن کات کتنظیف شب
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ها حسوب مشواغل و پیشوهط وفیات بههایی از تفاوت بسیار در متوسّاینها مثال

در  که دلالت دارد بور تغییورات مهومّه بسیار دیگر نیز داریم علاوه ما ادلّهاست. ب

هایی را که روی بعضی حیوانوات سپس آزمایش ،دوران حیات به وسایل صناعی

 1.آمیز بوده شرح داده استقیتشده و همه ناجح و موفّ

 طول عمر ازنظر ادیان

 اند.خبر داده فاق از عمر بسیار طولانی جمعی از افراد بشراتّادیان همه به

شده مورد اعتماد یهود و نصاری است، با همین وضع تحریفه کتابی کتورات 

و در  31و 27و 20و 17و 14و 11و 8و 5، آیوووه5اصوووحاح ،وینکووودر سوووفر ت

و در مووارد دیگور، افورادی را از  17توا  10آیوه 11و اصحاح 29، آیه 9اصحاح

ه متجاوز از چهارصود کرا  کپیغمبران و دیگران نام برده و عمرهای طولانی هری

 2.صراحت بیان داشته استو هفتصد و هشتصد و نهصد بوده، بهو ششصد 

ه اَلَم مورگ را نبینود زنوده بوه آسومان کبرای این «ایلیا»ه کبراین معتقدند علاوه

ه ایلیوا زنوده بوه کوی نیست در اینکّگوید: شر میمفسّ «کلارکآدام »مرفوع شد و 

 3.آسمان مرفوع شد

از آنها در اصل معلووم نیسوت یوا ت بعضی ادیان باستانی دیگر )اگرچه صحّ

البطلان است( مثل زرتشتی و بودایی نیز از عمرهوای طوولانی جمعوی از معلوم

اند و همه قائل به طول عمر، بلکه بقای حیات اشخاصوی توا افراد بشر خبر داده

 این زمان هستند.

                                                           

 .279 - 276ص، 2جالاثر، منتخبنگارنده، ؛ 1930مارس، 38، سال5، شمارهالهلال .1

رجوع شود به ترجمه تورات از لغت عبرانی و کلدانی و یونانی به لغت عربی، طبع بیروت، سوال . 2
 .م 1870

 .124، ص2رجوع شود به کتاب اظهار الحق، ج. 3
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 دین مقدّس اسلام

باشود و قورآن یفاق می از مسائل مورد اتّکان عمر طولانی یکدر دین اسلام ام

 دهد: خبر می ×مجید در نهایت صراحت از عمر طولانی نوح

م  یف  ف ل ب ث  ﴿ س   لَ  إ   أ ل ف  س ن     ه  م   1؛﴾اما  ع   ن  یخ 

صریح این تبه دعوت قوم پیش از طوفان به ×ت اشتغال نوح پیغمبره فقط مدّک

های بعد از های پیش از دعوت و سالآیه نهصدوپنجاه سال بوده است و اگر سال

 شود، خدا عالم است.حساب بیاوریم چه مقدار میدعوت را به

زنده  ^ه خضر و ادریس و الیاسکه عیسی و بلکفاق دارند و عموم مسلمانان اتّ

در نماز  ×مان به زمین خواهد آمد و به حضرت مهدیدر آخرالزّ ×هستند و عیسی

 رد.کاقتدا خواهد 

لییود اسوت و توواریخی کوه در دسوت داریوم، ازنظر تاریخ نیز عمر طولانی موورد ت

 اند.دهند که از عمر طولانی و زندگی بلند برخوردار شدهاشخاص بسیاری را نشان می

خصوص در تاریخ زنودگی و شورح احووال معمّورین ه بهکهایی تابکی از کی

توراجم و رجوال بوه شومار  توب مهومّکی از مآخذ و مصادر و کنگاشته شده و ی

توللیف  المعمّذرون( به نوام ق.350ه ابوحاتم سجستانی )م. کتابی است کرود می

ه اخیراً هم با فهرست و اسلوب عالی طبوع شوده سووابق کتاب کاین  .رده استک

 سازد.امل و مبسو  روشن میکطور تاریخی طول عمر را به

 نتيجه

ی تواریخ عهد باستان را هم اگر جلو بیاوریم ما از هر نظر که ملاحظه کنیم حتّ

یا علم قدیم و فلسفه یونان را مستند قرار دهیم و یا آنکه به علوم جدیود اعتمواد 
                                                           

 .«نوح در میان قومش نهصدوپنجاه سال درنگ کرد». 14عنکبوت، . 1
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کا و استناد نماییم، همه امکان طوول عمور و نماییم و یا به اخبار انبیا و پیامبران اتّ

از یعنی بیورون نمایند و آن را خارق عادت و اعجوقوع آن را تصدیق و اثبات می

 شمارند.از قوانین و نوامیس طبیعی عالم نمی

ه اند نادرند قدری ناملنوس و جالوب توجّوبله چون افرادی که عمر طولانی کرده

که ازنظر علمی باید گفت این عمرهای کوتاه خلاف سنن خلقوت است. درصورتی

بایود عمور و قواعد اصلی عالم طبیعت است و اگر عوارضی که گفته شد مانع نبود 

 کوتاه خلاف عادت شده باشد.

 ×عصر ا طول عمر حضرت وليّامّ

ه بیشوتر نیوز کگوییم اصلاً طول عمر ایشان اگر چند هزار سال دیگر و بلما می

ان کوان ذاتی و امکشبهه باشد؛ زیرا ام بر آن افزوده شود نباید مورد حرف و محلّ

طبیعوی طوول عمور و ان کووقوعی طول عمر ثابت و مسلّم است، حال ما چوه ام

ان آن را ثابت ندانیم و عمر کنیم )چنانچه ثابت است( و چه امکوقوع آن را ثابت 

ه و معجزه بشماریم، در مورد طول عمر ایشوان اگور العادّامر خارق کطولانی را ی

 نیم.کت داریم نباید تردید ت نبوّایمان به خدا و قدرت و توانایی و صحّ

ه صودها حودیث بور آن دلالوت کای است همسئله طول عمر آن حضرت مسئل

 ق گرفته است.ت ازلی الهی بر آن تعلّدارد و مشیّ

 -العیاذ بوالله -س کند و هرکشناسد، باید آن را باور س خدا را قادر و توانا میکهر

چوه دانود، هرنمی شمارد و عجز را نقص و از صفات سلبیه حقّخدا را عاجز می

گوییم عجز، نقص است و ناقص، محتواج اسوت و میا خواهد بگوید؛ امّدلش می

 باشد.الوجود نمیمحتاج واجب

ه از کرّر مردمان بزرگ کرا در این دوران عمر طولانی م ×الامرحضرت صاحب
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ف بوه ملاقوات و اند، زیوارت و مشورّمند بودهبهره صفای باطن و استعداد خاصّ

 اند.نعمت دیدارش شده

مورد است و به نظر ان بیکول عمر و عدم امان طکدر این موضوع سخن از ام

جهت جواب این سؤال را در مباحث راجع بوه طوول عمور آن ما اصلاً از ابتدا بی

 اند.ردهکحضرت وارد 

ناپذیر است، یوا امکان گوید طول عمر محال عقلی است و عقلاًآنکه فرضاً می

ما ثابت کردیم که  ذلکگوید محال طبیعی است، باید برهان و دلیل بیاورد، معمی

عمر بسیار طولانی نه محال عقلی و ذاتی است و نه استحاله وقوعی در آن فرض 

 شود و نه محال طبیعی است.می

هوای هوا و آزمایشاوشکگوییم: ما آنچه را از گفتار دانشمندان و نتایج باز می

ار کوشدن ذهن بعضی از صواحبان اف ردیم برای روشنکعلمی علمای غرب نقل 

ان طبیعی طول عمر مورد قبول علمای که بدانند امکلاع بود اطّمکسطحی و افراد 

 بزرگ شرق و غرب است.

 نباشود، ثابت عمر طول طبیعی امکان هم فرضاً ×زمانامام عمر طول مورد در اامّ

 حضورت آن عمور طوول اینکه از و ستا تعالیباری اراده و خدا قدرت بر ما تکیه

 و عوادات خوارق مسئله زیرا ؛دانیمنمی وارد را ایشبهه هیچ باشد، هم هالعادّخارق

 است. اتنبوّ پذیرش و قبول اساس ،معجزه به ایمان

ه است و این کسانی که در این موضوع العادّتمام معجزات پیغمبران امور خارق

کنند، در مورد معجوزات حرفوی ندارنود و تسولیم هسوتند. چوه فورق استبعاد می

کردن مردگان و تبدیل عصا به ثعبان و پیودایش ناقوه  احیای موتی و زندهکند، می

گفوتن کوودک در گهوواره و ولادت  از سنگ و نزول مائوده از آسومان و سوخن

 بدون پدر با عمر بسیار طولانی. ×عیسی
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ان طبیعوی بعضوی از کونود، امکان طبیعی طول عمر را علم تصدیق میکاگر ام

ه ایون را کونیم بااینکموی کّپس چگونه در آن ش رده استکمعجزات را تصدیق ن

 قبول داریم.

ه باشد، ایراد یا استبعاد طول عمر حضرت قائم آل کگوییم به هر حساب ما می

وجه است و اگر تمام عُقلا جمع شوند و بخواهند در ایوراد بوه طوول بی ×محمد

 ن نیست.کنند ممکسخن خردپسند و دلیل معقولی درست  کعمر آن حضرت ی

ه حضورت کواند هم مژده داده ^ه طاهرینخدا فرموده و پیغمبر خبر داده و ائمّ

ه در باموداد روز کسی کهمان  ×ریکت عصر، فرزند حضرت امام حسن عسحجّ

عالم را به نور جمال خود منوّر ساخت، بعد از غیبت بسیار  255نیمه شعبان سال 

ثراً کشوند و اواقع میه مردم در امر آن حضرت در حیرت و سرگردانی کطولانی 

افتند و عالم پر از ظلم و جور و فشوار و نواراحتی و فسواد و و تردید می کّبه ش

نود و در کفرماید و جهان را پر از عدل و داد میشود ظهور میها میانواع نگرانی

جا اجورا دهد و قانون واحود اسولام را هموهیل میکومت جهانی تشکح کدنیا ی

عالَم عدالت اجتماعی را بر اساس تعالیم قورآن برقورار موی سازد و در سراسرمی

 نماید.

ار قادر کها قطعی و مسلّم و متواتر است، خداوند هم بر هر ه این بشارتکبااین

 و تردید نیست. کّو توانا است دیگر جای شبهه و ش

این استبعادات طول عمر و سرّ غیبت همه از وساوس شیطان است و چنانچوه 

شد به هر نحو که در طول عمور نظور بودهیم، اسوتبعاد طوول عمور توضیح داده 

صحیح نیست. علم و عقل و نقل و قورآن و احادیوث و  ×مانالزّحضرت صاحب

هموه  ،های دینی ملل دیگر و آرا و نظر دانشمندان قدیم و جدیود و تجربوهکتاب

 باشند.د عقیده ما میمؤیّ و پشتیبان
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 استثنائات طول عمر بشر و قياس آن بهو  تفاوت و اختلاف مخلوقات در عمر 

باید در نظر داشت که در عالم آفرینش از مجردّات و مادیّات و انواع و افوراد آنهوا 

آنها و موجوداتی که با آنها در یوک  و منفردی وجود دارد که بین 1مخلوقات استثنایی

چوون  شود وباشند فاصله و تفاوت بسیار دیده میمی رشته و تحت یک نوع یا فصل

تفاوت است، در نظر ما وجوود ایون افوراد انُس ما با همان موجودات یکنواخت و کم

 انگیز است.که فاصله و تفاوت زیاد باشد استثنا و شگفتهم درصورتیآن

خواه ایون فاصوله و اسوتثنا از جهوت طوول یوا عورض یوا حجوم یوا وزن یوا 

لّوت آن اسوتثنا ات معنوی و روحی و جهات دیگر باشد و خواه بر موا عخصوصیّ

بشناسیم یوا علّوت  قانون از قوانین ظاهری یا خفیّ کمعلوم باشد و آن را تحت ی

 آن بر ما معلوم نباشد.

ه از کرات آسمان و ستارگان گرفته توا ذرّه و اتوم، هور کجوا بورویم یوک عودّ

بینیم که نسبت بوه موجوودات دیگور از بینیم، یعنی موجوداتی را میاستثنائاتی می

 باشند.ت استثنائی و جالب میواجد یک خصوصیّنوع خود 

 راتکاستثنا در 

ها سوتاره و منظوموه و شناسان و علمای هیئت که از احوال میلونشما از ستاره

لاعاتی دارنود وبیش اطّکهکشان و فواصل ستارگان و ابعاد و حجم و قطر آنها کم

                                                           

از تعبیر استثنائی و منفرد در اینجا این نیست که استثنا بر اساس قاعده و قانونی نیست  البته غرض. 1
مصلحت باشد، بلکه این اسوتثنائات نیوز طبوق نووامیس جهت و بیو مثل استثنائات عرف ما تبعیض بی

سوب حها از جهت این اسوت کوه بهگونه پدیدهشود و اطلاق استثنا بر اینخاصه و سنن الهی ظاهر می
ازنظر ما ظهور فلان ستاره یا حادثه جووّی یوک . شوندندرت دیده میلاعات ما بهمعتاد و سابقه و اطّ
ها عالِم سابقه است اما ازنظر کسی که به اوضاع و احوال و حرکات ستارگان و منظومهامر استثنائی و بی

 .اده استاست یک امر باسابقه است که مکرّر در دوران صدها هزار سال جهان روی د
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را تحوت سویطره بپرسید که آیا در این قوانینی که شما کرات و کواکب و نجووم 

اید موارد استثنائی که شما هنوز به کشف قانونی که بر آن حاکم است آنها شناخته

 نایل نشده باشید هست یا نه؟

 بپرسید تا جواب مثبت بشنوید.

ه در بین این مخلوقات عظیم از جهت حجوم و قطور و وزن کهایی آیا تفاوت

 نی دارد یا نه؟و حصر معیّ وجود دارد حدّ

 ن ندارد.دهند حدّ و حصر معیّاب مییقیناً جو

دارد از جهت حجم و قطور  «المسلسله ةسدیم المرأ»مثلاً تفاوتی که زمین ما با 

شوود و بورای اینکوه توا و وزن با حساب هیچ محاسبی )غیر از خدا( معلووم نمی

سودیم المورأ  »حدی این تفاوت نزدیک به ذهون شوود، تفواوت بوین آفتواب و 

ر نظر بگیریم. حجم آفتاب را علمای هیئت نسبت بوه حجوم را باید د «المسلسله

ای به ات نور آفتاب که از پنجرهه از ذرّمثل حجم یک ذرّ «المسلسله ةسدیم المرأ»

ه چقودر از انود یعنوی آن ذرّداخل اطاقی بتابد نسبت به خود آفتاب بورآورد کرده

 ةلمورأسودیم ا»تر است، آفتواب بوا آن عظموت بوه هموین قودر از آفتاب کوچک

میلیون و سیصودهزار وقت زمین ما که حجمش یکآن ،تر استکوچک «مسلسله

چه خواهد بود؟! و اگر  «المسلسله ةسدیم المرأ»بار کمتر از آفتاب است در جنب 

را نسبت به آفتاب بفهمد، طول قطر  «المسلسله ةسدیم المرأ»کسی بخواهد حجم 

هزار کیلومتر است با طول قطور سودیم کوه  سیصدونودمیلیون و آفتاب را که یک

 هزار میلیون سال نوری است مقایسه نماید.سی

سی کجا است؟ و آیا کتر از ها و از آنها بزرگاین تفاوت بین زمین ما و سدیم

ره کهمه تفاوت و فاصله و اختلاف را در این دو توانیم اینتواند بگوید ما نمیمی

 نیم؟کقبول 
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ارات منظومه شمسی فقط این زموین موا و ر استثنا در میان سیّطوچطور است که به

ارات دیگر ایون که سیّصالح از برای پیدایش حیات شد درحالی ،به احتمالی هم مریخ

 ت باشند؟ها ستاره دیگر نیز فاقد این صلاحیّت را ندارند و شاید میلیونصلاحیّ

 استثنا و اختلاف عمر در دنيای اتم

شوند کوه یکوی پوس از رهوایی از هایی یافت میتم مزونگویند: در جهان امی

هوایرون عمورش هزارم ثانیوه اسوت و مزونوی دیگور بوه نواممرکز، عمرش یوک

تور آیوا ایون اخوتلاف را اگور نهایت کمتر و کوتاهمیلیارِدیم ثانیه است، یعنی بیده

یقینواً نوه. کردیود؟ گفتند باور میدیروز که بشر به دنیای اتم آشنا نبود، به شما می

 1دانند.ولی امروز آن را یک موضوع مسلّم فیزیکی می

 استثنا و اختلاف در عالمَ گياه و درخت

خوورد در افزا، فراوان به چشم میدر عالم نبات نیز استثنائات عجیب و حیرت

اند که از جهت طول یا تنومندی و قطر میان اشجار و درختان، درختانی دیده شده

لبنوان و مثول  «ارز»اند مثل درخوت ب گردیدهه اسباب تعجّلعادّایا طول عمر فوق

نامنود، یعنوی موادر موی «الاجموهامّ»درختی که در آمریکا است و به عربوی آن را 

های آمریکا است، درازی آن را بیشتر از ترین درختجنگل. این درخت از بزرگ

ند، قطر سواق آن گویاحان تازه حالا چهارصد قدم میاند سیّسیصد قدم ذکر کرده

 .باشدمی نزدیک به زمین سیصد قدم و کلفتی پوستش به عرض هجده انگشت

انود از رده دیدهکل ها تلمّانگلیس در عمر بعضی از درخت «سکا»اتلند کدر اس

ی از اشوجار را انودازه گرفتوه کوی از فضلا، محویط یکسیصد سال بیشتر است. ی
                                                           

 .، دوره جدید، سال پنجم6نور دانش، شماره. 1
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ترین درخت از همین نوع عمر کوچکتقریباً نود قدم بوده و از روی نسبت آن به 

 رد.کن آن را پنج هزار سال معیّ

ه محیط آن سی قدم مویکاجی است به طول سیصد قدم کالیفرنیا درخت کدر 

 باشد و عمرش شش هزار سال است.

یوف کوه است در شهر اورتاوا در جزیوره تنز «عندمی»تر از اینها درخت غریب

باشد در دریای اتلانتیک )جزایر مزبور به جزایر خالدات یکی از جزایر کاناری می

قدری است که اگر ده نفر دور آن دسوتاین درخت محیطش به 1؛معروف است(

های آنها به هم برسد باز به تمام ساق که سرانگشتطوریهای خود را باز کنند به

گویوود: حووال کووه سووال می نذذاتبیّالالآیاتنمایوود و صوواحب احاطووه نمووی آن

باشود کوه سوال موی 482 (،ناتالبیّالآیاتاست )سال تللیف کتاب  میلادی1882

جزیره مزبور کشف شده و آن درخت عظیم در وقت کشف جزیره به همین حال 

بوده که حالا هست و هیچ تفاوت و تغییری در منظر آن پیدا نشده و چوون نمووّ 

های کوچک از همین نووع درخت است که از نموّ ها بطیئ و کندگونه درختاین

داند چقدر قرون و دهور گذشته تا درخت شود، در این صورت خدا میمعلوم می

شناس در تعیین عندم اورتاوا، به این عظمت و قطر رسیده و یکی از علمای نبات

گوید: فهم و ادراک بشر از کشف ایون سورّ عمر این درخت اظهار عجز کرده می

تواند به تقریب هم بفهمد که عندم اورتاوا چند سال عمر کرده است و نمیقاصر 

ها پیش از خلقت انسوان همین قدر معلوم و مسلّم است که این نهال کهنسال قرن

و قواره رسیده است.  در کار نشو و نما بوده و زندگانی درازی نموده تا به این قدّ

تر از ایون جملوه آن اسوت کوه غریبتر و گوید: عجیبمی ناتالبیّالآیاتف مؤلّ
                                                           

دم »و  «دم الاخووین»نیوز گوینود و فارسوی  «دم الثعبوان»و  «دم الاخوین»درخت عندم را درخت . 1
 .باشد ضمّه است و ظاهراً عندم، ب «خون سیاوشان»و  «خون سیاوش» «الثعبان
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دانند بلکه از جونس شناسی از صنف درخت نمیعندم را علمای علم نبات و گیاه

نبقی یعنی به قول معروف آنها که پیاز دارد زهای شمارند و از نوع رستنیگیاه می

دانند. در این صورت باید در عندم اورتواوا دیود و از ایون مثل سنبل و نرگس می

شمیم قدرت آفریننده دانای توانا را شنید که دل هر روییده و درون هر  لاًنبق، اقز

 1.ق او استهای محقّپیاز زنبق، خزانه اسرار حکمت

خوارند وجود دارنود، و طیوور و حیوانوات ه گوشتکهایی دانید درختآیا می

 نند؟کار میکه انسان را شکبل

ه با جوذب کات ژلاتینی هستند ه در دریاها ذرّکدانید باز هم در عالم نبات، می

متر است و کشوند و عمرشان از ثانیه هم لروفیل جزء عالم گیاهان محسوب میک

گوینود اگور رطوبوت پایوه آنهوا ه میکودرختانی در مناطق استوایی وجود دارنود 

 2اند.فرستند و برای همیشه زندهبد جوانه و شاخه به اطراف میلی الأإد کنخش

 وسـهبیستتی است که ارتفاع آن صدوبیست قدم و محویط آن درخ «لامباردیا»در 

درختی است کوه در  «برابورن کنت»قدم و عمرش متجاوز از دوهزار سال است و در 

انود، همچنوین درختوی هسوت از نووع حدود سه هزار سال عمور آن را تخموین زده

 3هزار سال عمر دارد.که در حدود شش «سیتشیوم»و  «تکسودیوم»

دانه گندم را تا بیشتر از هفتصود دانوه نشونیده بوودیم ولوی هموه در  کبازده ی

دانه بیش از چهار هوزار  کی بوشهر از «ره بندک»ه در مزرعه کها خواندیم روزنامه

ه حودّ کوشواورزی گردیود بااینکب تمام مهندسان دانه به دست آمد و مورد تعجّ

 دانه گندم در حدود چهل دانه است. کط بازده یمتوسّ

                                                           

 .1152پیک ایران، شماره. 1

 .5جدید، سال ، دوره6نور دانش، شماره. 2

 .96الله والعلم الحدیث، ص. 3
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 ت و اختلاف در عالم حيواناتتفاو

ی یه امروز در آمارهاکط عمر حسب نوع در مقدار متوسّا اختلاف حیوانات بهامّ

متر و بیشتر آنهوا کشناس داده شده معلوم و فاصله میان ه ازطرف علمای حیوانک

عجیب است، همچنین اختلاف و استثنا در افراد هر نووع از انوواع حیووان بسویار 

ه اگر کخوانیم م در جراید، این استثنائات و تفصیلات آن را میدیده و گهگاهی ه

 شود.تاب جالب میک کند یکآوری سی آنها را جمعک

نووع  کقطوب شومال یو کنزدی «کوتسکیا»دانشمندان شوروی در جمهوری 

ه از چندین هزار سال پیش یعنی قبل از تاریخ تا حال زنده کاند ردهکحلزون پیدا 

 1.مانده است

میلیوون سواله  ه عمر سهکهایی در اقیانوس اطلس شمال اروپا دیده شده ماهی

ه عمر چند هزار سواله دارنود وجوود دارنود کاند و مارهایی ردهکبرایشان برآورد 

  2.ه عمرشان چند لحظه بیش نیستکه جنبندگانی نیز هستند کدرحالی

 ان دیگر است؟دانید که عمر ملکه زنبوران عسل چهارصد برابر عمر زنبورآیا می

 هااستثنا در جهان انسان

م اسوت و اگور ایون کها نیز حواز در بین انسانی ناموس تفاوت و تمیّلّکطوربه

شد و قرآن مجید این ناموس را از آیات ن میکناموس نبود شناختن افراد، غیرمم

 فرماید: خدا شمرده می

ن  آ( ت ل  يو  م  ن ت  أ  ف  او    ... ا خ  أ ل ا م  ك  ل س   3؛)م  ك  ان  و 

 .«های شماستها و رنگ... اختلاف زبانخداوندهای و از نشانه»

                                                           

 .977اطلاعات، شماره. 1

 .5، دوره جدید، سال6نور دانش، شماره. 2

 .22روم، . 3
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هوا ازنظور ه باید گفت بیشتر امتیازات و تفاوتکقدر افراد باهم امتیاز دارند آن

ل کوسیله شوثر افراد مخفی است، آنچه برای عموم میسّر است شناختن افراد بهکا

در دسترس بشر قرار گرفتوه افوراد را  هکو قیافه ظاهر است ولی امروز با وسایلی 

 شناسند.انگشتان می ی از خطو  سراز اختلاف خون و استخوان و حتّ

ری و احساسوات، کوتفاوت در عمر، قد، رنگ، ساختمان بدن، قوای مغزی و ف

نفور  کاند، مثلاً یها اشخاص نادرالوجود و استثنایی دیده شدهدر همه این تفاوت

نفر در طول قامت یا وزن میان سه میلیوارد  کشده، یقلبش در طرف راست واقع 

ی در سوخاوت کشود. در خصایص و صفات روحی یفرد میافراد بشر منحصربه

ری و دمواغی کوگردد. در قوای فالمثل میشود و دیگری در بخل ضربحاتم می

تورین مسوائل لکه حولّ مشوکوی چنان باهوش است کشود و ینفر نابغه می کی

ی دیگران آسان، و دیگری چنان ساده عمل عادّ کبرای او مثل یفلسفی و ریاضی 

در  کوچوکعودد  کمسئله بدیهی یوا ضورب یو که فهم یکگردد هوش میمکو 

برایش دشوار است. مردان بزرگ و نوابوغ و قهرمانوان تواریخ  کوچکهمان عدد 

 ی قرار دارند.ه مافوق افراد عادّکهایی هستند تهمه شخصیّ

استثنا در عالم آفرینش هست، منتهی گواهی سوبب آن بور موا پس این ناموس 

 شود.طور ابداع واقع میمعلوم است و گاهی مجهول و گاهی به

کند شمارد و یا انکار میرا بعید می ×زمانکسی که طول عمر امامحال به آن

 گوییم:می

یود؟ نگرهمه استثنائات را در مخلوقوات عوالَم نمینید، مگر اینکار میکچرا ان

 ی از آنها نباشد؟کچرا این طول عمر هم ی

رات و عالم اتم و نبات و حیوان طول عمر استثنائی که در عالم کو چگونه شد 

خداسوت،  ه ولویّک ×زمانا در مورد امامو اقسام استثنائات دیگر را قبول داریم امّ

 نید؟کباور نمی
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در عوالم ه کوفرضاً شخصی مؤمن و خداشناس نباشد، از روی هموین وضوعی 

 ند و آن را نپذیرد.کار کفرد را ان کندارد طول عمر ی بیند، حقّطبیعت می

یمان دارید، چطور ا ^و اگر خداشناس هستید و به قدرت او و به اخبار پیامبران

 را نپذیرید؟ ×توانید طول عمر آن حضرتمی

 دانید؟دور میآیا از قدرت خدا به

 هزار سال عمر بدهد؟ نفر بشر را چند کتواند یآیا خدا نمی

تر از طول عمر را باور دارید مثل تبدیل عصا به اژدها ه استثنائات عجیبکشما 

 نید؟کرا قبول نمی |بدون پدر چرا طول عمر پسر پیغمبر ×د عیسیو تولّ

را  ×ه عیسویکورات و اتم و درخت و گیاه و حیوانات و خدایی کمگر خدای 

است؟ یقیناً، نه شما و نوه  ×مانالزّاحببدون پدر آفرید، غیر از خدای حضرت ص

ها پاسخ منفی بدهید و قدرت خودا را در توانید به این پرسشس دیگر نمیکهیچ

 این مورد محدود سازید.

 عمر جاودان

ه بشر بوده و فحص و ه همواره مورد توجّکای است ان عمر جاودان مسئلهکام

 اوی و مطالعه در اطراف آن جریان داشته است.کنجک

رود کسی تا حال ی نیست و گمان نمیدر امکان عقلی عمر جاودان هیچ شبهه و شکّ

 امکان عقلی آن را ردّ کرده باشد، یعنی عمر جاوید را برای بشر محال دانسته باشد.

باشود، یعنوی آنچه همواره تحت مطالعه قرار داشته مسئله امکان علموی آن می

اند ها و تحقیقات خود خواستهایششناس و دانشمندان دیگر با آزمعلمای زیست

توان عمر جاودان در دسترس بشر قرار داد و کاری کرد که هورکس بدانند: آیا می

 بخواهد بتواند از آن برخوردار شود؟
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 آمیز بوده است؟قیتهایی که تاکنون برای رسیدن به این مقصود شده موفّآیا آزمایش

 شتر امیدوار ساخته یا ناامید؟های علما در این موضوع آنان را بیآیا تلاش

 رد؟کو آیا باید فحص و مطالعه را در اطراف این موضوع دنبال 

روب سول و کوروب آبلوه و مالاریوا و میکوه بشر توانست میکطور و آیا همان

شودن  توانود از بریودهند و با آنها مبارزه نمایود مویکشف کهای دیگر را بیماری

 طناب عمر هم جلوگیری نماید؟

 ها ازنظر علم مثبت است یا منفی؟بالأخره جواب این پرسشو 

ای مند است و شاید مسئلهه به آن علاقهالعادّس فوقکه هرکای است این مسئله

تر از آن در مسائل زندگی مادّی او نباشود و مسوائل دیگور ماننود مبوارزه بوا مهم

همه از دیگر  کهای خطرناشف داروی سرطان و مرضکوشش در کها و بیماری

ات و فروع این مسئله است، یعنی عشق و علاقوه بوه اداموه حیوات و عمور جزئیّ

 زندگی بیشتر.

ان کشناس و پزشها علمای زیستلاع داریم در پاسخ این پرسشه اطّکتا آنجا 

های مربوو  بوه ایون موضووع اظهوارنظر مثبوت ص در رشتهو دانشمندان متخصّ

نده از آب در آموده اسوت. لوذا تحقیقوات و نکهای آنها امیدواراند و آزمایشردهک

چه نند و اگرکهای خود را در این موضوع در عالم علم تعقیب و دنبال میوششک

ردن ک ان طولانیکنمایند و پای خود را از امای از آنها با احتیا  اظهارنظر میپاره

ه کوگویند، ولی تصدیق دارند گذارند و از عمر جاودان سخن نمیعمر فراتر نمی

سواختن آن اسوت و  سووی جواودانیساختن عمر، گام نخسوت به مسئله طولانی

ه دارد آنچوه در درموان کدی های متعدّی با تمام شُعبَ و رشتهکاصولاً دانش پزش

سازد، زیرا غیر از این می کها پیشرفت نماید راه بشر را به این هدف نزدیبیماری

زیسوتن  زنودگی و موانع از جواودانها قاطع رشوته عمور و ه این بیماریکنیست 
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شوف شود، کی پوس از دیگوری کوهوا یهستند و وقتی راه مبارزه با این بیمواری

 تدریج عمر جاودان نیز تلمین خواهد شد.به

ای هوا هرکودام در رشوتههوا و آزمایشوگاهپس اگرچه دانشومندان در دانشوگاه

س مویمخصوص و کشف راه مبارزه با یک نوع بیماری مشغول تحقیق و ت جسوّ

آمیز باشود و هور روز بوا قیوتدانیم که هرچه این تجسّسات، موفّا ما میباشند. امّ

ای در مبارزه با یک نوع بیماری پیروز شوند، تا خطر قطع طناب عمور کشف تازه

در میان است این تجسّسات پایان نخواهد یافوت؛ پوس اگور بگووییم زحموات و 

ی این نتیجه است و با وسایلی کوه سوی این هدف و براهای بشر همه بهکوشش

سووی آمیز بوده و بهتقیّهای بسیار کشف کرده همواره موفّبرای مبارزه با بیماری

 ایم.، اغراق نگفتهپیش رفته استهدف 

ان عمور جواودان ظواهراً مطالعوات و کوا در خصوص این موضوع یعنوی امامّ

 شود.ها از دو راه انجام میآزمایش

حالات و وضع زندگی جسمی و روحی و اخلاقی و دینوی  ی از راه مطالعهکی

ه روی کوی هوای علموی و فنّوو دیگر از راه تحقیق و تجربه؛ و اقتصادی معمّرین

 دهند.ول و قطعات اعضا انجام میبعضی از حیوانات و جنین و نسوج و سلّ

شدن  ه: بریدهکند کبخش شده و ثابت میاین مطالعات در هر دو مرحله نتیجه

ت عوارض و حوادث علّه بهکموجود زنده نیست بل کلازم طبیعت ی ،طناب عمر

 آید.پیش می

ه بورای عمور، کآید این است آنچه ازطریق مطالعه احوال معمّرین به دست می

توان بهره بشر را از نعمت حیات و زندگی بوه ایون مخصوصی نیست و نمی حدّ

فاقواً بورای ر شورایط و احووال اتّرد و اگکایم محدود ه به آن ملنوس شدهکی حدّ

 ند.کتواند زیست خیلی بیشتر از اینها هم میسی مساعد باشد بشر خیلیک
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 ا در خصوص نتایج تحقيق و مطالعات علمي و امّ

گوید: زندگی جواودانی ممکون اسوت و ایون کوار بوا می «هنری الحیس»دکتر 

 1.دیدپرورش تولید مصنوعی انساج بدن و پیوند آن مقدور خواهد گر

شود نه از پیری، و بیماریمرگ از بیماری پیدا می گوید:دانشمندان می یکی از

ه بعضی از آن اسباب در تحت اختیار انسان نیست مثل جهل کها از اسباب بسیار 

ی ردن آنها از آداب و قواعد صوحّکن و نادانی والدین به قواعد بهداشت و رعایت

زناشویی و اِعمال غریزه جنسی و دوران حمل و بهداشتی هنگام انتخاب همسر و 

و رضاع و همچنین سوء تربیت آنها و فساد محیط و چیزهای دیگور و بعضوی از 

تواند آن علل را برطرف سازد، مانند اسباب امراض، تحت اختیار بشر است و می

ارهای روزانه کنظمی در شغل و ترتیبی در خوردن و آشامیدن و بیپرخوری و بی

ه سبب اضطرابات و ناراحتیکل قوا و غرایز و اخلاق رذیله و عقاید باطل و اِعما

 گردد.ون میکهای روحی و ابتلا به یلس و تردید و فقدان آرامش و س

این علول را برطورف سوازد و در خووراک و پوشواک و  بتواندپس اگر انسان 

یوات او مسکن و شغل و کار و امور دیگر به اعتدال رفتار نماید، برای عمور و ح

 زندگی جاوید برای او محال نیست.، حدّی نیست و برحسب قواعد علمی

 س باید مرگ را بچشد:که هرکوسیله اخبار انبیا و آیات قرآن ثابت شده بله به

ا لُّ ك  ( ن  ع ل ی ه   2؛)ان  ف  م 

 و 

ري   ان ااك  و  ا ن م  يأ  ( ك  د  ت  ك  ا   3؛)م  ال م 

                                                           

 .11805اطلاعات، شماره. 1

 .26الرحمن، . 2

 .78نساء، . 3
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ه کوبل 1ندکبیشتر را برای بشر نفی نمی ن این اخبار نیز عمر هزارها سال وکولی

 بودن همه از عمر جاودان تا پایان این جهان نیز دلالت ندارد. بر ممنوع

ای ت علمی عربی اسوت مقالوهترین مجلای از معروفکه یک «المقتطف» مجله

آیا انسان جاودان در دنیا خواهد »یعنی  «هل یخلد الانسان فی الدنیا»تحت عنوان 

گویود: حیوات رده اسوت، در آن مقالوه میکومنتشور  59، سال 3در شماره  «ماند

 ؟است چیست؟ مرگ چیست؟ و آیا مرگ برای هر زنده مقدر شده

کنود کوه جوراثیم و سپس از روی تحقیق علمی شرحی نگاشته و از آن استنتاج می

و  ماند و نوع انسان و حیوان از حشوراتجای میای که نسل از آن بههای زندهسلول

یوه جانوداران و ها، پرندگان و درنودگان، اسوب و اسوتر، گواو و گوسوفند و کلّماهی

هوا محفووظ و بواقی یه نباتات و درختان از آن جوراثم و سولولجنبندگان، و بلکه کلّ

 اند.است، از چند هزار سال پیش بلکه از صدها هزار سال پیش حیات داشته

گویند: تمام اعتماد به دانش آنها است میه وثوق و کگوید: علمایی ه میکتا این

ن است انسان کت بقا دارند و ممطور نامحدود قابلیّانساج رئیسی جسم حیوان به

ه حوادث سبب قطوع ریسومان حیوات او کند درصورتیکنیز هزارها سال زندگی 

ه نتیجوه کوی نیسوت بلاظهوارنظر حدسوی و ظنّو کنشود. و این اظهارنظر آنان ی

 با آزمایش تلیید شده است. هکعملیاتی است 

ی از بودن ئعضو آزمایشگاه روکفلر در نیویورک توانست جز «الکسیس کارل»دکتر 

حسب عادت زیست دارد، زنده نگواه ها بیش از آنچه خود آن حیوان بهحیوان را سال

دارد، یعنی زندگی این جزء مقطوع با غذایی که برای آن آماده شده بود مرتبط بود که 

 ای آن تا ابد در صورت رسیدن غذای لازم به آن، به این وسیله معلوم شد.امکان بق

ای از جنین مرغ خانگی انجام داد و بویش از و همین آزمایش را در مورد قطعه
                                                           

 .279ص، 2جالاثر، منتخبنگارنده، . 1
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هشت سال زنده مانود و همچنوین او و دیگوری روی قطعواتی از بودن انسوان و 

ه غذای لازم کی ردند معلوم شد مادامکیه، آزمایش لّکعضلات و قلب و پوست و 

 دهند.مانند و به نموّ خود ادامه میبه آنها برسد زنده می

گویود: می «جونس هبکونس»از اساتید دانشگاه  «دیمند وبرل»ه استاد کی اینحتّ

ه به که یا امری است زیست جاودان تمام اجزای سلولی رئیسی جسم انسان، بالقوّ

 املاً ارجح است.کآن ه احتمال زیست جاودان کامتحان ثابت شده یا آن

قیوت و ظاهراً اوّل کسی که این آزمایش را روی بعضی از اجزای حیوان با موفّ

ورن »، بود، پس از او دکتر «روکفلر»عضو آزمایشگاه  «جاک لوب»انجام داد دکتر 

های جنین مرغ را ولو همسرش ثابت کردند که ممکن است بعضی از سلّ «لویس

آلی افزوده شود ایون  داشت و اگر به آن بعضی موادّ در یک مایع نمکی زنده نگه

 شود.کند و زیاد میها نموّ میولسلّ

هوای بودن هور حیووانی وله سلّکها دنبال شد تا ظاهر شد بعد از این، آزمایش

ه در آن غذای لازم برای آنها باشود کند در مایعی کن است زنده بماند و نموّ کمم

میرنود توا ه این اجزا وقتی پیر شدند نمویکردید ها ثابت نگن از این آزمایشکولی

ها موجوب وله این سلّکانجام داد، ثابت شد  «دکتر کارل»ه کهایی ه با آزمایشکآن

نند، سپس ایون دانشومند کی زیست میه بیش از حدّ عادّکپیری حیوان نیستند، بل

ارانش زحموات بسویار متحمول کورد و خوود و همکهای خود را تعقیب آزمایش

 ه:کشدند تا برای او ثابت گردید 

می غذا یا دخول بعضی از که کمانند مگر آنولی جسم زنده میاجزای سلّ ؛اوّلاً

 ها سبب مرگ آنها بشود.روبکمی

شووند ننود و زیواد میکمانند، نموّ نیز میه زنده میکاین اجزا علاوه بر آن ؛ثانیاً

 شوند.صال به جسم حیوان نموّ دارند و زیاد میه در حال اتّکطوری همان



 

 

 

 
 3امامت و مهدویت / ج  ........................................................................................................... 188

 نموّ و تولید مثل آنها با غذای آنها ارتبا  دارد. ؛ثالثاً

ترین اثور کوچوکمرور زمان هیچ تلثیری در پیری و ضعف آنها ندارد و  ؛رابعاً

هوای مثل آنها در هر سال مثل سواله نموّ و تولیدکشود بلپیری در آنها ظاهر نمی

ه کوه همچنان زنده خواهند مانود موادامی کداد ار نشان میکواهر پیش است و ظ

افی به آنها برسد، پس پیری سبب نیسوت کنندگان، غذای کتحت مراقبت آزمایش

 ه نتیجه است.کبل

میورد؟ و چنین است چورا انسوان میآورد: اگر اینسپس این سؤال را پیش می

 ند؟کانسان از صد تجاوز می ندرت سنّچرا عمرش محدود است؟ و چرا به

حوال بوا این است که: اعضای جسم حیوان بسیار و مختلف هستند و درعین پاسخ

باشند، تا جایی که زندگی عضوی به زندگی عضو دیگر یکدیگر در نهایت ارتبا  می

ف دارد، پس وقتی یکی از آنها ضعیف شد و به سوببی از اسوباب مُورد، ارتبا  و توقّ

هوای میکروبوی مشواهده چنانچوه در بیمواری ؛میرنودبه مرگ او می اعضای دیگر نیز

 ط عمر از هفتاد و هشتاد کمتر است.شود و از این جهت است که متوسّمی

 انسان که است این است ثابت و آمده دست به شده ذکر هایآزمایش از آنچه و

موی بلکوه کرده، عمر بیشتر یا صد یا هشتاد یا هفتاد یا شصت آنکه برای میردنمی

 ارتباطی علتّبه و شودمی تلف او اجزای از بعضی عوارضی اثر در آنکه برای میرد

 ایون علوم کوه زموانی پوس میرنود.می نیز آنها دارند عضو این با دیگر اعضای که

 حیوات استمرار از مانعی هیچ بشود آنها تلثیر از مانع یا سازد کنریشه را عوارض

 دوهوزار و سال )هزار هادرخت از بعضی چنانچه ماند نخواهد باقی سال صدها تا

 1.کنندمی زندگی بیشتر( و سال
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لاعات ترجمه ی از مطبوعات خارجی در روزنامه اطّکای از یچندی پیش مقاله

ان مشهور جهان در مورد نتوایج چنودین که در آن نظر چند تن از پزشکشده بود 

 س گردیده بود.کسال تلاش علیه بیماری پیری و عمر جاودانی منع

 کنویم جدا محتضر فرد یک بدن از نسجی اگر که است داده توضیح مقاله این در

 داد، خواهود ادامه خود زندگی به نسج این دهیم پرورش مناسبی محیط در را آن و

 1.است جاودانی زندگی راز مناسب، محیط ایجاد بنابراین

نند توا کرا منجمد میه مردگان کا تلسیس شده کهایی در آمریتکنون شرکاهم

ه عمور کوننود کهوا اعولام میتکداً آنها را زنده سازند این شرهای بعد مجدّسال

ه از روش و کوسوانی کها و تکست. این شرا نون در دسترس شماکاجاودانی هم

ی عمور جواودانی دیگور کنظر پزشوگویند: ازنمایند، میداری میهدف آنها طرف

ثر آن از صدهزار کاه حدّکانتها نیست بلابدی هم بیه عمر تصوّر باطلی نیست، البتّ

ند، درضمن برای دستیابی به عمر جاودانی باید موانع روانی هم کسال تجاوز نمی

تووانیم عمور ه نمیکایم ردهکقدر به مرگ عادت نون آنکاز میان برداشته شود. ما ا

 2.ر از بین برده شودکنیم و باید این طرز فکجاودانی را قبول 

ا اگر بخواهیم آرا و سخنان دانشمندان را در اطراف طول عمر و عمر جاودان م

استقصا نماییم، مقالات بسیار طولانی دیگر هم اگر بنویسیم تموام نخواهود شود. 

ه آخرین نظورات دانشومندان و کس با مجلات علمی دنیا و جرایدی کاجمالاً هر

 ون علم و صنعت را منتشرهای روزافزلات و پیشرفتنتایج تحقیقات آنان و تحوّ

ار داشوته باشود خیلوی بویش از اینهوا بوه آرای علموی و نتوایج کسازند، سورومی

ان کوه امکوی از چیزهایی کند و یکلاع پیدا میها و شرح حال معمّرین اطّآزمایش
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ه کوعلمی طول عمر و عمر جاودان را اخیراً ثابت ساخت پیونود عضووی اسوت 

 رد.کهمه سروصدا در دنیا برپا ام داد و اینانج «بارنارد»تر کهمین امسال د

ه پیوند اعضای فردی از انسان به فرد دیگر و درحقیقت تبدیل عضو کار کاین 

ه بوا کودهود ان میکومیول شوود، امکارافتاده به عضوو دیگور، اگور تکفاسد و از 

ن اسوت در آینوده طورق و کوومیر جلوگیری شود و ممر از مرگرّکتعویضات م

 برای نیل به این هدف در اختیار بشر قرار بگیرد. تریوسایل آسان

بینید عقیده شیعه در مورد طول عمر گوییم: میبعد از این توضیحات علمی می

ه ازنظر ایمان و عقول کای است عقیده ×عصر و امتداد دوران غیبت حضرت ولیّ

نن خلقوت و نووامیس کو علم و سوابق راهی برای ان ار و ردّ آن نیسوت و بوا سوُ

 رینش موافق است.آف

 ه خداونود ولویّکوان بشر باشد، آیا بعیود اسوت که عمر جاودان در امکجایی 

 مند سازد؟خودش را از عمر بسیار طولانی بهره

 نیست؟ مقدور بشر آفریننده برای شودمی شمرده مقدور بشر برای که کاری آیا

 ه شرایط عمر طولانی برای آن حضرت فراهم باشد؟کشود آیا نمی

 نيروی جواني پایدار

این است که به مرور روزگار، پیری  ×ات و اوصاف امام عصریکی از خصوصیّ

زیواد  زیرا بوا سونّ ؛طور باشدو کهولت در آن حضرت ظاهر نشود و باید هم این

هموه زا باشود آن حضورت نخواهود توانسوت مصودر آنآور و پیوریاگر کهولت

 صلاحی گردد.های بزرگ اتاصلاحات و اقدامات و فعالیّ

طور که آن حضرت به امر خدا از یوک عمور بسویار بلنود برخوودار پس همان

است، جوانی و نشا  و نیرومندی آن رهبر جهانیوان نیوز بوه امور خودا محفووظ 
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طور تفصیل و مکرّر توضیح دادیوم هخواهد ماند و چنانچه در مقالات طول عمر ب

کسی کوه متعال قرار دارد و آن ره قدرت خداوندی، در دااولاً گونه موضوعاتاین

هم پیوست و از آن این عالم را به ه را آفریده و موادّایمان و قبول دارد که خدا مادّ

ه ها را آفریده، البتّوهمه عالمبا این نظام استوار را پدیدار ساخت؛ و خدایی که این

 قادر است که جوانی و نشا  و نیروی یک فرد را نگاه دارد.

 ان طوولانیکوه درضمن مسئله امکای است ان حف  جوانی نیز مسئلهکام ؛ثانیاً

ه کوهای علمی آن را تلیید نموده و دانشومندانی ساختن عمر حلّ شده و آزمایش

در این موضوع تحقیقات و مطالعه دارند رفع پیری و خسوتگی و حفو  و اعواده 

 اند.ه عملی شناختهکن بلکردن پیری را ممک جوانی و دیررس

دادن نشا  و تجدید قوای جوانی اگرچه از عهد باستان  ه با پیری و بازگشتمبارز

انود از فوی کردهه بوده و یقیناً بسیاری از معمرّینوی کوه ادیوان و تواریخ معرّمورد توجّ

اند، ولی بحث در آن ازنظر علوم جدید از قرن هجوده و نیروی جوانی برخوردار بوده

 دانشمندان در اطراف آن همچنان ادامه دارد. هاینوزده شروع و مطالعات و بررسی

نخستین دانشمندی است که هنگام پیری در صدد تجدید جووانی  «براون اسکار»

 «ورونوف»جمله از م.( و دانشمندان دیگر 1869خود با عصاره غدد تناسلی برآمد )

م.( و از لحاظ تجربوی آزموایش1918هایی کردند )با استفاده از تجارب او آزمایش

ط اعمال یت شد که توانست در روی بعضی جانوران توسّحایز اهمّ «استیناش»ای ه

هوا گونه آزمایشجراحی بر روی مجاری تناسلی، آثار جوانی را باز گرداند ولی این

 1.خطر نبودهای جراحی و هورمونی ناقص و اغلب بیو روش

اصلی پیری که ت کردن وسیله مبارزه با علّ بعضی از دانشمندان در اندیشه پیدا

 ولی است افتادند.)به عقیده آنها( ضعف و فرسودگی سلّ
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کوردن جووانی  کردن عمر و توازه یکی از مشاهیر پزشکان که راجع به امکان طولانی

گویود: است. ایون شوخص می «فورد نوف»هایی کرده دکتر در روی حیوانات آزمایش

 دهد که در آینده نزدیک تجدیدمیام و اطمینان آمیز انجام دادهقیتششصد آزمایش موفّ

ساختن گرد و غبار سالخوردگی و خمیودگی قاموت آنهوا عملوی  قوای پیران و برطرف

ت قلوب و کردن عمر با حف  صحّ ساختن پیری و طولانی خواهد شد چنانچه دیررس

 1.دماغ تا آخر عمر بلکه تغییر صفات و شخصیات و عادات ممکن خواهد شد

تشواف سوبب پیوری کان در اطراف اکشش و تلاش پزشوکدر عصر حاضر نیز 

 ادامه دارد. 

ت دنیوا و ه سازمان ملل راجع به آمار جمعیّلاعیّبه مناسبت اطّ «الثّوره»روزنامه 

ه کورد کوان مشوهور منتشور کاستناد اقوال پزشوهای ب، مقالهاختلافات آنها در سنّ

هوای در دانشوگاهه کوهایی اسوت قسمت عمده آن راجع به اسباب پیری و تلاش

 شود.شف علتّ اصلی آن دنبال میکبزرگ برای 

زیاد ندارد. ازنظر  ه پیری ارتبا  به سنّکطورقطع اظهارنظر شده در این مقاله به

از نظر شدن است بوا صورف یتاهمّافتادن و بی ارک روانشناسان پیری احساس از

انسوجه حیواتی  اصوابت :ی پیری عبارت اسوت ازکنظر دانش پزشو از ؛زیاد سنّ

جسم به قصور از ادای وظیفه در حدود نشا  متعارف و معتاد و به معنای دیگور 

هرحال این احساس های حیاتی است. و بهشدن قدرت تجدید سلول پیری مفقود

نیست. گواهی عوارض اشوخاص  رفتن سنّ تلثیر پیشیا این پدیده جسمی تحت

شوود و ثوری از آن دیوده نمیساله هم اشود و گاهی در شخص صدساله میچهل

ه کوشوود درحالیقسمت بدن می کواسطه بعضی امراض عارض یگاهی پیری به

 سایر اعضا جوانی و نشا  خود را دارا هستند.
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 جدید معلول سه عامل است: در این مقاله اظهارنظر شده که پیری برحسب طبّ

سوء تغذیوه و های های معدی، بیماریهای مزمنه مانند بیمارینخست، بیماری

 های دیگر.بیماری

ر در فقدان نشا  و ه عامل پیری و مؤثّکدوّم، حالات روانی و انفعالات نفسانی 

 های حیاتی است.سلول کاستهلا

سوّم: عوامل خارجی است مانند محیط زندگی و آب و هوا و سردی و گرموی 

 1.و رطوبت

خووریم معتقود که در تاریخ مبارزه با پیری زیاد به اسم او برموی «بوکومولتس»

 باز گرداند. ه رالیّوسیله سرم مخصوص به انساج نرمش اوّبود که باید به

شود و ای به او تزریق شده بوود گرفتوه میه قبلاً سرم ویژهکاین سرم از اسبی 

 ها در غرب بازار سیاه داشت.سال

 «پنهوانس»ایون شوخص دکتور  .روسی وجوود دارد «بوکومولتس»در غرب نیز نظیر 

 کند و چند نفر از افراد سرشناس دنیا مشتری او بودند.است که در سوئیس زندگی می

ه از کوه در انساج پیر شده، انساج جووان کعبارت از این است  «پنهانس»شیوه 

ردن این نسج تازه ک باید میان داخل نند ولیّکحیوانات یا انسان گرفته شده داخل 

 دقیقه فاصله نباشد.شصت در بدن شخص و گرفتن آن از موجود دیگر بیش از 

ه او در ایون زمینوه انجوام داده کوآزمایشی  هزاربیسته از کگوید می «پنهانس»

 ست نشده است.کدام مواجه با شکهیچ

ه جدیدی برای مبوارزه بوا پیوری پیودا در رومانی مادّ «اصلان»دکتر چندی قبل 

ه را امروز تقریباً در سرتاسر جهان به کوار ( نامید این ماد3ّکرده و آن را )هاش و 

ه گوید: این موادّکند و میاز آن استفاده می «شرمن»دکتر برند و پزشک مشهور می
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دهد و حافظه را دهد و خستگی بدن را کاهش میبه پوست نرمش مخصوصی می

 سازد.م میکند و خواب را منظّقوی می

 درصود چهـل اسوت؛ ترتیوب ایون به امگرفته که اینتیجه گوید:می پزشک نای

 1.شکست درصد وپنجبیست فقط و مناسب نتیجه درصدوپنج سی کامل، تقیّموفّ

، در جریان مطالعات مشهور خود دربواره «بلوفر»شناس معروف فرانسوی زیست

با نیرومندی و جوانی انگیز یعنی زندگی دراز و توأم ای حیرتزنبور عسل به مسئله

 ناپذیری پرداخت.ت آن به تجسسّ خستگیملکه زنبوران برخورد و درخصوص علّ

 طتوسوّ  که مخصوص خوراکی از زنبوران ملکه که دریافت مطالعه درضمن وی

 زنبووران دیگور کهدرصوورتی نمایدمی تغذیه عمر تمام  در آیدمی فراهم کارگران

 غوذای ایون برخوردارنود. اسرارآمیز مائده این از زندگی نخستین روز سه در فقط

 چهارصود )ملکوه ملکه دراز عمر و زیبایی و جوانی رمز آیا و چیست انگیزحیرت

 است؟ نهفته غذایی همادّ این در کند(می زندگی زنبوران دیگر برابر

 پی در روزیشبانه مطالعات با بعد به میلادی 1938 سال از فرانسوی شناسزیست

 گشت. نایل بزرگی هایتقیّموفّ به و آمده بر مشکل این حل

ترکیب این مائده یعنی شَهد شاهانه اسرارآمیز بوده و فقط معلوم گشوته اسوت 

های )ب( و مخصوصاً بوه که حاوی کربن، هیدروژن، آزوت، ارگوسترول ویتامین

 باشد.سید بانتوتنیک میامقدار معتنابهی 

ل و رشد اشکال جنینی ثابت کرد که تحوّساله خود چهاردهدر تجارب  «بلوفر»

انگیز شوهد واسطه تلثیر شگفتزنبوران و عمر دراز و جوانی پایدار زنبور ملکه به

 «آپوی سورم»ه که به نوام باشد و همچنین توانست با استحصال این مادّشاهانه می

آوری بوه معروف است و تجویز آن در اشخاص فرسوده و پیوران، نتوایج حیورت
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کای بر صدها تجربه اعلام داشته اسوت کوه تولثیر شوهد با اتّ «بلوفر»دست آورد. 

کنود ولوی دوران جووانی را شاهانه در انسان گو اینکوه از پیوری جلووگیری نمی

سازد، و درحقیقت )آپی سورم( داروی طولانی و توأم با تندرستی و نیرومندی می

 1باشد.میبخش آسا و حیاتهخصوص نبوده بلکه مائده معجزبه

لی از سرویس مخصوص خبرگزاری فرانسه تحت عنووان لاعات مقاله مفصّاطّ

انتشار داد. در ایون  «بشر تا آخر عمر جوانی و شادابی خود را حف  خواهد کرد»

المللی پزشکی کوه به مذاکراتی که در آخرین کنفرانس بینهنویسد: باتوجّمقاله می

امکوان مبوارزه بوا »جواب این سؤال توان گفت که صورت گرفت، می «کبک»در 

 مثبت است.  «پیری، حف  شادابی، موازنه جوانی تا دم مرگ

دانشومند آمریکوایی وابسوته بوه  «هووآرد کوورتیس»)و هم نوشته است:( دکتر 

ها معلول خرابوی و ولآزمایشگاه ملیّ بروکلین معتقد است پیری و فرسودگی سلّ

دانیم کوه موی های بودن اسوت.ولسلّ «آ.د.ن»، «دزوکس ریبونو کلئیک»فساد اسید 

ه رو بوه فسواد کند و هر قودر ایون موادّها را هدایت میولکار و تولید سلّ «آد.ن.»

شود و تنها راه جلوگیری از ها کاسته میولبگذارد به همان میزان از میزان کار سلّ

 های تموامولسولّ «آ.د.ن»هوای وسیله یک عمل دارویی در سطح مولکولپیری به

 پذیر است. اعضای بدن امکان

هی هوای قابول تووجّساتی جهان که پیشرفتنویسد:( در میان مراکز تجسّ)و هم می

اند مراکز پژوهشوی بخارسوت، پواریس و در زمینه جلوگیری از پیری به دست آورده

اکنوون نتوایج مطالعوات و یت قورار دارنود. در بوالتیمور همبالتیمور در درجه اولّ اهمّ

 ساله مورد بررسی است.نود و نه تا  هجدهنفر از  ای پزشکی روی ششصدهآزمایش

 )در پایان مقاله نوشته است:(

                                                           

 .8930اطلاعات، شماره . 1
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هوا ولسولّ «آد.ن.»کوشند به وسایل دارویوی از فسواد پزشکان در حال حاضر می

اند به ایون دست آوردههی نیز بههای قابل توجّجلوگیری کنند و در این راه پیشرفت

 1طولی نخواهد کشید که )بیماری پیری( از بین خواهد رفت. توان گفت:ترتیب می

 بقای نيروی جواني معمّرین

اند بسویارند. کسانی که با طول عمر از نیروی جووانی پایودار برخووردار شوده

حالش در که شورح «یراراپی»ساله از اهالی کلمبیا به نام  167ازجمله مردی است 

 و  ّل درج شد. این مرد در ایون سونطور مفصّبه 9236و  9121لاعات شماره اطّ

قدری خوب است که ها و مفاصلش بهسال نیروی جوانیش باقی مانده و استخوان

هوای او هایی به این خوبی داشته باشند. رگاکثر جوانان باید آرزو کنند استخوان

 لاًترین اثر کلسیم که معموود نشان داده است که کوچکهای متعدّپس از آزمایش

 شود در آن وجود ندارد.درصد اشخاص مسن دیده می نود در

ردنود. که اخیراً آپاندیس او را عمول کند کساله زندگی می 158نیا مردی کدر 

 تر است.ترین جوانان نیز جواناین مرد از جوان

 147ه تا سن کنوشتند  «عیوض اف»چند سال قبل در شوروی شخصی به نام 

رده و گردش او با اسب تعطیل نشود و شخصواً از کف  ت خود را حسالگی فعالیّ

 2رد.کشی میکمزرعه انگور خود سر

زن در خانه او عمر خود را به پایان رسوانیده وسهبیستساله که  253فردی چینی 

 3.در این سن مویش سیاه و قوی و نیروی جوانیش باقی بود «دلی چینگ»اند به نام 

ه صدوچهلمین سال زندگی خود را جشن گرفت هنوز هم کی مرد اتریشی کی
                                                           

 .12672اطلاعات، شماره . 1

 .11805اطلاعات، شماره . 2

 .، نقل از سالنامه پارس79ص، 1ج المنتخبه، الامالی، مظفری. 3
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بوار  کی یوه تا به حال یاد ندارم حتّوکند و اظهار داشت کار میکدر مزرعه خود 

 1.هم بیمار شده باشم

واقووع در شوومال قفقوواز،  «گووالون»سوواکن دهکووده  «گوموگووا»بووانویی بووه نووام 

نشا  خوود را  که هنوزد خود را جشن گرفت. درحالیوهفتمین سال تولّصدوچهل

 2.گونه ضعفی حاصل نشده استاز دست نداده و در حسّ شنوایی و بینایی او هیچ

ان حفو  نیورو و نشوا  جووانی که مسئله امکگردد از آنچه بیان شد معلوم می

ه مشاهده شده، بسیاری از معمّرین این نیرو را تا آخرین قدم زنودگی نگواه کبااین

تشاف علتّ کوشش دانشمندان برای اکاست. فقط  ارکاناند، ثابت و غیرقابلداشته

شف وسیله مبارزه کپیری و علتّ بقای نیروی جوانی در نزد جمعی از معمّرین و 

ننود در کبا پیری و سالخوردگی است و چنانچه بعضی از دانشمندان اظهارنظر می

 ی ازکوه یکوهای بزرگ در این زمینه نایل خواهد شد چنانقیتآینده، بشر به موفّ

 وسایل مبارزه آن را همین پیوند عضوی باید شمرد.

ان مطلوق طوول عمور بودون کوهرحال مقصود ما از نقل این نظرات اثبات امبه

اند، آن را بعید و غریب ندانند م مایهکه در ایمان کسانی کهولت و پیری است تا ک

و بقای نیروی جووانی آن حضورت بوه قودرت و  ×و اگرنه، ما در طول عمر امام

ترین مکا داریم و آن را محکاعتماد و اتّ ^او یتوانایی خدا و اخبار پیغمبر و اوصیا

تقیم است مؤمن هسوتیم. ه مقبول عقل مسکدانیم و به این دلیل خردپسند دلیل می

مور ه بوا طوول عکوسی باشود کیگانه معمّر تاریخ بشر و یگانه  ×زمانهرچند امام

های دانشمندان در ایون خصووص بوه جوانیش حف  شده باشد، هرچند آزمایش

ردن عمور و مبوارزه بوا کو جایی نرسیده باشد و آنها دست علم بشر را از طولانی
                                                           

 .8739اطلاعات، شماره . 1

 .9198اطلاعات، شماره . 2
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ای وتاه بدانند زیرا مسئله طول عمور و بقوای جووانی آن حضورت مسوئلهکپیری 

مسوئله، مسوئله عمووم دات داشته باشود. نظر عقل احتیاج به این مؤیّه ازکنیست 

گونه امور، ت الهی است و در اینقدرت خدا و اعجاز و خرق عادت و نفوذ مشیّ

 دات و عدم آن تلثیری ندارد.وجود این مؤیّ

 امّا اخبار

از حضرت  2الاثريةرفادر  قمیاز محمد خزّ بن و علی 1 یالدرمالصدوق در 

 اند که فرمود: درضمن حدیثی روایت کرده ×امام حسن مجتبی

فرزندان بورادرم حسوین را خودا عمورش را در غیبوتش  ازفرزند نهم »

ار سوازد، در صوورت کطولانی نماید، سوپس بوه قودرت خوود او را آشو

 .  «متر از چهل سال داشته باشدکه کجوانی 

ذ  »  3؛«رٌ يق د   ء     ل   ش  ک  ی ِ ل م  أ ن  الله  ع ل  ی  ل   ك  ل  و 

 درضمن حدیثی چنین روایت کرده است: ×رضا نیز صدوق از حضرت امام و

ِ   ائ م  ل ق ذذ ان  إ  » ج  ذ  إ   يه ذذا  ال ذذ ذذر  ذذا خ  ذذن   الشُّذذ  ان  ف ذذک  ذذر  ی  س  ن ظ  م  اخ  و 

ي ا   ن  االشُّب   ن      ف   ق ا   4؛«ب د 

 سویمای و منظور و پیران سنّ در شود ظاهر وقتی که است کسیآن قائم»

 .«باشد بدن تقوّ با و جوانان

علاموت قوائم : ×ه گفتم به حضورت رضواکصلت هروی منقول است و از ابی

 چیست وقتی ظاهر شود؟

                                                           

 .316الدین، صصدوق، کمال. 1

 .226 -224الاثر، صیةکفا خزاز قمی،. 2

؛ 230 -229، ص2الوووری، ج؛ طبرسووی، اعلام10 -9، ص2جطبرسووی، الاحتجوواج، : ک.ر. 3
 .169، ص 2جالاثر، منتخبنگارنده، ؛ 329 -328، ص3الغمه، جاربلی، کشف

 .188، ص 2جالاثر، منتخبنگارنده، ؛ 376الدین، صصدوق، کمال. 4
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 فرمود:

اسوت.  جوانوانپیران و منظور و قیافوه  ه در سنّکعلامتش این است »

نود و از کمتور گموان میکسواله یوا ه او را ببینود چهلکسی که کطوریبه

ه از کوشوود توا آنشب و روز پیر نمیه به گذشت کعلامات او این است 

 1.«ندکاین دنیا رحلت 

 سنّتسخني با برادران اهل

ه اثنویسنتّ به وصایت و ولایت ائمّدانیم جمعی از مشاهیر علمای اهلچنانچه می

قائول و معترفنود و بعضوی از  ×عصور ت حضرت ولیّایمان دارند و به مهدویّ ^عشر

 اند.شده و معجزات او را نقل کردهعی زیارت و دیدار آن حضرت ایشان مدّ

ا در آن و بسیاری از آنها هم در تعیین مهدی موعود با شیعه موافقت ندارند امّو

ه اختلاف جوهری بین شویعه و سونیّ ورزند و آن را یک مادّب و لجاج نمیتعصّ

شومارند و بوه ایون اخوتلاف دانند بلکه یک اختلاف صغروی و مصداقی مینمی

 کنند.یت نگاه نمیهرگز به نظر اهمّ

و  دانندمان مسلّم و حتمی میآخرالزّچون هر دو فرقه اصل ظهور مهدی را در 

ار مانند ندای آسمانی بوه کهای آشگویند در هنگام ظهور با آن علائم و نشانیمی

 لاف موضوعی هم مرتفع خواهد شد.تخاشود و آنگاه این فی میهمه معرّ

فریقین در موضووع مهودی مسولّم و مقطووع پس این عقیده شیعه با آنچه بین 

گونوه مغوایرت و منافواتی نودارد و است و روایات متواتر بر آن دلالت دارد، هیچ

 ای در این مورد داشته باشد؟سنتّ با شیعه چه معارضهاکنون اهل

                                                           

؛ 1171 -1170، ص3الجورائح، ج ج وئراونودی، الخورا؛ قطوب 652الودین، صصدوق، کمال. 1
لَ    شذاب  أن ذ»الاثر، البواب الحوادی والثلثوون فوی منتخبنگارنده، ؛ 295، ص2الوری، جطبرسی، اعلام

 .288و285، ص 2ج، «امي  يهرم بمرور ال



 

 

 

 
 3امامت و مهدویت / ج  ........................................................................................................... 200

 ه اختلاف و بحث و جدال قرار دهند؟و چرا آن را مادّ

فواق این موضوع برخلاف اجماع و اتّ ه درکو چرا در مقام ردّ شیعه برآیند بااین

 اند.مسلمین سخن نگفته

ی ابوراهیم رائود در کوسنتّ به نام استاد محمد زی از دانشمندان معاصر اهلکی

ه به مناسبت نیمه شعبان و مهدی منتظر نگاشته در فصلی تحت عنووان کای مقاله

گوید: مهدی موعود در نزد می «مان فی مختلف المذاهب والادیانالزّ موعود آخر»

نیم ولی آنچه بورادران که ما در وقت دیگر بیان میکبرادران شیعی ما شرحی دارد 

هم مویسنتّ در اصول و مبادی اساسوی بوهاند با جمهور اهلشیعه ما بر آن رفته

ه آموال کوبیوت طور حوتم مهودی اهله بوهکرسند و خلاصه آن اصول این است 

 1گردد ظاهر خواهد شد.دهد و احوال بشر به او مستقیم میمیق مسلمانان را تحقّ

ت بوا اصوول و شود این دانشمند عقیده شیعه را در مهدویّچنانچه ملاحظه می

فاق است موافق شمرده و در نهایت ی و شیعه مورد اتّه بین سنّکمبانی اساسی آن 

و سخنان ناسوزا ه عواطف شیعه را تهییج نماید و قلم را به دشنام کادب بدون این

 ند اظهارنظر نموده است.کآلوده 

حواد مسولمانان و رفوع ه هموواره موانع از اتّکوای هم هسوتند هفانه عدّامّا متلسّ

خواهند به آتوش اخوتلاف دامون زده و ایون دو مابین بوده و میسوءتفاهمات فی

 های صومیمانه زنودگیاریکنار هم با همکتوانند در ه میکفرقه بزرگ اسلامی را 

 صدا باشند از هم جدا نمایند.رده و در برابر دشمنان اسلام همگام و همک

المللوی این افراد مغرض که شاید در عصر ما مزدوران استعمار و صهیونیسوم بوین

فواق شویعه و موورد اتّ ها و پیوندهای ناگسستنی و مووادّمشترک همه قدرباشند، از آن

                                                           

المعظم، ، شووعبان1، ش 18، طبووع مصوور، س «المحمدیووه ةالعشوویر»و مجلووه  «المسوولم»مجلووه . 1
 .ق1387
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ساخته و صاحب منافع مشترک قرار داده چشومصل هم مربو  و متّسنیّ که آنها را به

فواق حواد و اتّپوشی نموده و یک سلسله مسائلی را که مانع از همفکری مسلمین و اتّ

دهنود و آنها مخصوصاً در این زمان نیست پیش کشیده و کواهی را کووهی نشوان می

ای کوه هنویسند )برای این است که کاملاً به ایجواد تفرقوگویند و میعمداً آنچه را می

هوای قلم را بوه فحوش و دشونام و نسوبت ،خدا در قرآن از آن نهی کرده نایل شوند(

سازند تا بلکه شیعه را تحریک و عصبانی کنند، ناسزا و افترا و بهتان به شیعه آلوده می

آنها نیز معارضه به مثل نمایند و در این میوان بیگانگوان و اسوتعمارگران کوه هموه از 

وبیش بواخبریم بوه های خطرناک آنها برای اسلام و مسلمین کممقاصد شوم و خواب

مقاصد خود برسند و شوکت و آبروی هر دو فرقه را در معرض زوال قرار دهند و بوا 

 ط سازند.ار را بر آنها مسلّجنگ داخلی میان مسلمانان و سوءتفاهم کفّ

ه کویی هاهای مسموم و سیاسوتهای این قلمما در اینجا در مقام توضیح زیان

یوت و وطون و نوژاد و د از راه مذهب و ملّمخصوصاً در عصر ما به عناوین متعدّ

 زبان عامل تفرقه مسلمانان شده نیستیم.
ش ح ا ش ن  ا  و 

 ا ااش خاا   جگاا 
 

ا ش زما  بگا اف  

 تااا ویاا  دداا 
 

ردن فاصله بین سونیّ و ک ه بیهوده و فقط برای زیادکی از موضوعاتی کباری، ی

سونتّ ه خوود را بوه نوام اهلکوسانی کشیعه در گذشته و حال ازطرف بعضی از 

دستاویز حمله به شیعه و  «ین خطیبالدّمحبّ»و  «حجرابن»اند مانند ردهکفی معرّ

نسبت آنها به جهل و نادانی شده، مسوئله طوول عمور  و استهزا و فحش و دشنام

 فوراد بورای تجوریح عواطوف شویعه و منحورفاست. این ا ×عصر حضرت ولیّ

 که یوکار، شیعه را در این ایمان و عقیده به باد دشنام گرفته و مثل اینکساختن اف

 نند.کای را پذیرفته باشند به آنها اعتراض میسابقهسخن نامعقول و بی
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ه مسلمان و مؤمن بوه قودرت خودای تعوالی کگوییم! شما ما به این آقایان می

 ید؟ینمااین اعتراض را به ما می هستید، چرا

ی از بنودگان کوه عمر یکدانند بر اینه خدا را قادر و توانا میکسانی کشما چرا 

نمایید؟ مگور ند طولانی نماید، مسخره میکچه مصلحت اقتضا خود را هر خاصّ

 دانید؟شما خدا را قادر مطلق نمی

 فرماید: می ×ه در شرح احوال نوحکاید مگر قرآن نخوانده

م  أ ل ف  س ن    یف ل ب ث  ف  ( س   لَ  إ   ه  م   1؛)اما  ن  ع  یخ 

 در میان قومش نهصدوپنجاه سال نبوده است؟ ×تصریح این آیه درنگ نوحمگر به

 نماییدمی سرزنش همهاین عمر طول به ایمان مسئله در را شیعه شما جهت چه به

 کوه دارد لووازمی شیعه به شما هایدشنام و اعتراض این دهید؟می نسبت جهل به و

 بپذیرید؟ را لوازم آن توانیدنمی خودتان عقاید برحسب شما

 2است؟ داده مهلت معلوم وقت تا را ابلیس خدا که ایدنخوانده قرآن در مگر

 در 3اد،صویّخودتان در قسم دوّم از جزء دوم در باب ابن مسلم صحیحمگر در 

 توابکصوائد از در بواب خبور ابن داودابوی سذن در  4در جزء دوم، ترمذی سن 

 |ه پیغمبورکوایود صائد ندیدهاد و ابنصیّد را راجع به ابنروایات متعدّ 5آنملاحم 

 شود؟مان ظاهر میه در آخرالزّکال باشد احتمال داد، او همان دجّ

و ابون ماجوه در  6را که مسلم در باب خروج دجوال «تمیم داری»مگر حدیث 

                                                           

 .14عنکبوت، . 1

 .81 – 79؛ ص، 37 – 36؛ حجر، 15 – 14اعراف، . 2

 .194 -189، ص8مسلم نیشابوری، صحیح، ج. 3

 .354 -351، ص3ترمذی، سنن، ج. 4

 .322 -321، ص2ابوداوود سجستانی، سنن، ج. 5

 .206، ص8جصحیح، مسلم نیشابوری، . 6
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انوود روایووت کرده 2سذذن د در جووزء دوّم و ابوووداو 1«فووتن»جووزء دوّم در ابووواب 

زنوده بووده و در  |اید که صریح است بور اینکوه دجوال در زموان پیغمبورنخوانده

چگونه شد درباره دشمنان خدا این عمر طولانی را باور  .شودمان ظاهر میآخرالزّ

کنندگان این احادیث را که همه از بزرگوان و رجوال خوود شوما کردید و روایت

خودا و فرزنود پیغمبور ایون  ا در موضووع ولویّامّو ؛هستند به جهل نسبت ندادید

 دارید؟اید و باور نمیسروصداها را راه انداخته

جوایز  ^ولانی را بورای خضور و ادریوس و عیسویچگونه شد کوه عمور بسویار طو

هموه شوواهد و ادلّوه و معجوزات و بااین ×ا برای حضرت مهدی موعوودشمارید امّمی

که در عصر غیبت صغری و کبری از او ظواهر شوده و بااینکوه افورادی کوه در  کراماتی

 رید؟شماجایز نمی ،اندی نیست او را مکررّ ملاقات کردهراستی و صدق گفتارشان شکّ

 نمایید؟مسخره نمی ×چرا خودتان و همه مسلمین را در ایمان به بقای عیسی

بعضی عقایود داریود کوه بوا عقول  ،اگر بنا به استهزا باشد، شما در اصول دین

 وجه سازگار نیست.هیچمستقیم و نزاهت اسلام که دین توحید است به

شناسوید، اولیوا میاصوطلاح از اقطواب و شما نسبت به کسوانی کوه آنهوا را به

 افتد.دهید که هرکس از گفتارتان به خنده میکارهایی نسبت می

ولی چنانچه گفته شد معارضه به مثل صحیح نیست و ما راضی نیسوتیم سوخنی 

بگوییم یا کلامی بنویسیم که شما را در انظار بیگانگان خفیوف و سوبک سوازد. موا 

هوا وارد ستعمارگران بر مسلمانگوییم که وضع روزگار و فشارهایی که ازطرف امی

گونه اختلافوات، زبوان بوه دهد که در اینشود به ما فرصت و اجازه نمیشده و می

که دشمنان اسلام با اسواس اسولام و قورآن و جویی یکدیگر باز کنیم. درحالیعیب

که احکام اسلام و اصول و شعائر مسولمّ بوین درحالی ؛کننداحکام قرآن، دشمنی می
                                                           

 .1355 – 1354، ص2ماجه قزوینی، سنن، جابن. 1

 .320 – 319، ص2ابوداوود سجستانی، سنن، ج. 2
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ضات و آسیب شوده ترین تعرّیعه در کشورهای اسلامی دستخوش سختسنیّ و ش

ت انداختن احکوام اسولام هور ها و کفار دیگر برای از رسمیّها و یهودیو مسیحی

 نمایند؟نماهایی از شیعه و سنیّ اجرا میهایی طرح و توسط مسلمانروز نقشه

روی بوی خوب است در افکار و آرای خود قدری مطالعوه کنیود و همچنوین از

س شیعه در اصول و فروع کوه ب به عقاید پاک و مقدّطرفی و با نظر خالی از تعصّ

از مصادر محکم عقلی و قرآن و سنتّ گرفته شده است بنگرید و بیهوده بوه القوای 

دار نساخته و برادران سونیّ عواطف شیعه را جریحه ،شبهات واهی و تهمت و افترا

 خبری از عقاید و آرای اسلامی ما نسازید.و بیما را گرفتار سوءتفاهم و بدبینی 

 سرگذشت معمّرین در تاریخ

ان عمرِ بسیار طولانی درضمن مطالب گذشته، توضویحات کچه راجع به اماگر

ه خوانندگان ارجمند بدانند این موضوع ازنظر تاریخ کن برای آنکافی داده شد لیک

های معتبر تاریخ و تراجم بتاکهم همواره مورد قبول بشر بوده، خوانندگان را به 

توب که درضومن ایون که علاوه بر اینکشویم دهیم و یادآور میو اعلام ارجاع می

خصووص در ترجموه هایی نیز بهتابکشرح احوال بسیاری از معمّرین درج شده 

 250یوا  248ای متوفّو ،حاتم سجسوتانیابی المعمّرونمعمّرین تللیف شده مانند 

 مویلادی1899 سوال آن در یضمیمه ترجمه انگلیس ه نخست بهک هجری قمری،

هووایی نیووز ماننوود تابکدر لنوودن طبووع و اخیووراً نیووز طبووع آن تجدیوود شووده و در 

 کیو 3شوریف مرتضوی، امالیو  2طوسی شیخ هغیبال و 1شیخ صدوق الدی رمال

                                                           

 .577 – 555الدین، صصدوق، کمال. 1

 .126و109طوسی، الغیبه، ص . 2

 .190 – 167، ص1سید مرتضی، امالی، ج. 3
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 باب یا فصل به این موضوع اختصاص داده شده است.

فهمد که )بیهوده سخن به ایون درازی ها مراجعه نماید میهرکس به این کتاب

ملخوذ و هوای تواریخی بیهموه نقولشود کوه ایننبود( و برایش یقین حاصل می

نی نیست و تاریخ طولانی و پور و مرز معیّ باشد و برای عمر بشر حدّمجهول نمی

شمار دیده و در روی این زموین خیلوی افوراد از عجایب زندگی بشر معمّرین بی

 اند.عمر کرده ×عصر بیش از حضرت ولیّ

ه در کوتوب تراجموی کدانیم و در بدیهی است آنچه ما از تاریخ معمّورین موی

از این دنیای بزرگ است و  کوچکقسمت  کدسترس ماست، ضبط شده تاریخ ی

اگر تواریخ ملل دیگر در دست ما بود و اگر از آغاز به حف  سرگذشت معمّورین 

نوون توواریخ سرگذشوت کده شده بوود، ایت داسرگذشت پادشاهان اهمّ به اندازه

 تر بود.لمعمّرین از تواریخ دیگر مفصّ

خواستیم جدولی از اسامی معمّرین از روی کتب و مآخوذی کوه ذلک ما میمع

در دسترس داریم به خوانندگان تقدیم نماییم ولی چون ملاحظه شد آمارگیری از 

هموین توواریخ و  ی در حودودعموم معمّرین در تاریخ، در گذشوته و حوال حتّو

مصادری که در دسترس است، وقت و فرصت زیاد لازم دارد، فقط بوه ذکور نوام 

َ  م  کْتح  »حکم مثول معوروف عنوان نمونه و بهای از آنها بههعدّ تا يَ يمَتف   ال  ثتَمْ الْ  بز  ج 

 اکتفا کردیم. «ا   بَ سَ  بز  ج   يَ ا لَ يمَ ف  وَ 

 برخي از معمّریناسامي 

 سال. 930آدم،  .1

 سال. 912شیث،  .2

 سال. 905انوش،  .3
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 سال. 910قینان،  .4

 سال. 895مهللئیل،  .5

 سال. 962یارد،  .6

 سال. 365اخنوخ،  .7

 سال. 969متوشالح،  .8

 سال. 777، کلام .9

 1سال. 950نوح،  .10

 سال. 600سام،  .11

 سال. 438شاد، کارف .12

 سال. 433شالح،  .13

 سال. 464عابر،  .14

 سال. 175ابراهیم،  .15

 سال. 137عیل، ااسم .16

ه علاوه بر این جمعی دیگر کت اعمار این افراد همه طبق تورات نوشته شد مدّ

و ظواهراً اخنووخ  2رده،کور کورا نیز مانند فالح و رعو و سروج و ناحور و غیره ذ

ه یهود و نصاری معتقدند سه هزار و سیصد و هشتاد و دو سال کهمان ایلیا است 

  3.پیش از میلاد زنده به آسمان برده شد و الم مرگ نچشید

 4.سال 380بن ضبیع فزاری،  ربیعة .17

                                                           

سوال  2500بنا بر تواریخ و کتب حدیث مجموع مدّت عمر او پویش از بعثوت و بعود از طوفوان . 1
 .شد

 .275، ص 2جالاثر، میلادی؛ نگارنده، منتخب1870ترجمه عربی تورات، بیروت، : ک.ر. 2

 .124، ص2الحق، جاظهارهندی، : ک.ر. 3

 .550 – 549الدین، صصدوق، کمال. 4
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  1.سال 220اوس بن حارثه،  .18

 2.سال 350عبید بن شرید جرهمی،  .19

  3.سال 962برد،  .20

  4.سال 200ایوب بن حداد عبدی،  .21

 5.سال 300عب، کبن  ثعلبة .22

 6.سال 500الله بن ثعلبه، تیم .23

 7.سال 220ثوب بن تلده اسدی،  .24

 8.سال 300جعفر بن قر  عامری،  .25

 9.سال 500بن ادد بن زید،  جلهمة .26

 10.سال 500بن ادد،  کیحابر بن مال .27

 11.سال 300لبی، کزهیر بن عتاب  .28

 12.سال 190عب، کبن  جلیلة .29

 13.سال 180بن صحر،  حادثة .30

                                                           

 .36المعمرین، صابوحاتم سجستانی، . 1

 .547الدین، صصدوق، کمال. 2

 .245کراجکی، کنزالفوائد، ص. 3

 .142، ص2الدین، جصدوق، کمال. 4

 .64المعمّرین، صابوحاتم سجستانی، . 5

 .31المعمّرین، صابوحاتم سجستانی،  ؛326الخواص، صةتذکرجوزی، سبط ابن. 6

 .59المعمّرین، صابوحاتم سجستانی، . 7

 .43المعمّرین، صابوحاتم سجستانی، . 8

 .124طوسی، الغیبه، ص. 9

 .124طوسی، الغیبه، ص. 10

 .246کمال الدین، صصدوق، . 11

 .65المعمّرین، صابوحاتم سجستانی، . 12

 .49المعمّرین، صابوحاتم سجستانی، . 13
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 1.سال 500لبی، کبن عبید  حادثة .31

 2.سال 230حامل بن حادثه،  .32

توا زموان اماموت حضورت  ×علیاموامه از عصور خلافوت کوحبابه والبیه  .33

 های معتبر حدیث(.تابکرد، )کعمر  ×رضاامام

  3.سال 400حارث بن مضاض جرهمی،  .34

 4.سال 300ذوالاصبع العدوانی،  .35

 5.سال 200بن شرقی،  حنظلة .36

  6.سال 450درید بن زید،  .37

 7.لسا 300ذوجدن حمیری،  .38

  8.سال 200درید بن صمت،  .39

  9.سال 3000ذوالقرنین،  .40

 10.سال 190ربیعه بجلی،  .41

  11.سال 300عب نخعی، کرداد بن  .42

  12.سال 420زهیر بن خباب،  .43

                                                           

 .67المعمّرین، صابوحاتم سجستانی، . 1

 .69المعمّرین، صابوحاتم سجستانی، . 2

 .42المعمرین، صابوحاتم سجستانی، ؛ 75طوسی، الغیبه، ص. 3

 .82المعمّرین، صابوحاتم سجستانی، . 4

 .49االمعمّرین، صابوحاتم سجستانی، . 5

 .20المعمّرین، صابوحاتم سجستانی، . 6

 .33المعمّرین، صابوحاتم سجستانی، . 7

 .22المعمّرین، صابوحاتم سجستانی، . 8

 .، نقل از تورات325الخواص، ص ةتذکرجوزی، سبط ابن. 9

 .68المعمّرین، صابوحاتم سجستانی، . 10

 .556الدین، صکمالصدوق، . 11

 .25المعمّرین، صابوحاتم سجستانی، . 12
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  1.قرن 30اهن، کسطیح  .44

 2.سال 300سیف بن وهب،  .45

  3.سال 300بن عبدالله جعفی،  یةشر .46

 4.سال 300اهن، کشق  .47

  5.سال 270صیفی بن ریاح،  .48

 6.سال 220بن سعید،  ةضبیر .49

 7.سال 300عباد بن سعید،  .50

 8.سال 300لبی، کنانه کعوف بن  .51

  9.سال 350عبدالمسیح بن عمرو غسانی،  .52

  10.سال 214اسلمی،  بیعةاوس بن ر .53

  11.سال 350ن شرید )شریه( جرهمی، عبید ب .54

 12.سال 400الدوسی،  حممةعمرو بن  .55

  13.سال 345عمرو بن لحی،  .56

                                                           

 .5 المعمّرین، صابوحاتم سجستانی، . 1

 .41المعمّرین، صابوحاتم سجستانی، . 2

 .39المعمّرین، صابوحاتم سجستانی، . 3

 .551الدین، صصدوق، کمال. 4

  .116طوسی، الغیبه، ص. 5

 .20المعمّرین، صابوحاتم سجستانی، . 6

 .70المعمّرین، صابوحاتم سجستانی، . 7

 .567الدین، صصدوق، کمال. 8

 .38المعمّرین، صابوحاتم سجستانی، . 9

 .36المعمرین، صابوحاتم سجستانی، . 10

 .547الدین، صصدوق، کمال. 11

 .117طوسی، الغیبه، ص. 12

 .125طوسی، الغیبه، ص. 13
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 1.سال 600قس بن ساعده،  .57

  2.سال 390الدوسی،  حمةعب بن ک .58

  3.سال 300نخعی،  ةعب بن رادک .59

  4.سال 250محصن بن عتبان زبیدی،  .60

 5.سال 230مرداس بن صبیح،  .61

 6.سال 330عب، کبن ربیعة مستوغر بن  .62

  7.سال 700زهیر بن خباب،  لبی جدّکهبل بن عبدالله  .63

  8.سال 700نفیل بن عبدالله،  .64

تواب که شورح حالاتشوان در کوردن نام معمّرینوی ک ه یادداشتکمخفی نماند 

و  صودوق الذدی رمالو  طوسوی شویخ الغیبذهو ابوحاتم سجسوتانی  المعمرّی 

گردد؛ لذا مقاله می ههای تاریخ حف  شده، سبب اطالتابکو  کراجکی رنزالفوائد

ه کوهوایی تابکردیم و بر آن اسوامی معمّورین دیگور را از کبه همین قدر قناعت 

فاقاً ه اتّکنماییم و همچنین بعضی از معمّرین معاصر را اخیراً تللیف شده اضافه می

 ها به شرح احوال آنها برخوردیم.در روزنامهه در مقام فحص باشیم کو بدون این

سالگی در جنگ فلورفیود  112سال، این مرد در سن  169س، کهنری جن .65

 ت داشت.کشر

                                                           

 .254کراجکی، کنزالفوائد، ص.  1

 .22المعمّرین، صابوحاتم سجستانی،  ؛326الخواص، صةتذکرجوزی، سبط ابن. 2

 .66المعمّرین، صابوحاتم سجستانی، . 3

 .21المعمّرین، صابوحاتم سجستانی،  ؛567الدین، صکمالصدوق، . 4

 .35المعمّرین، صابوحاتم سجستانی، . 5

 .57، ص1جالنبویه، ةالسیرهشام، و  ابن. 9المعمّرین، صابوحاتم سجستانی، . 6

 .29المعمّرین، صابوحاتم سجستانی، . 7

 .326ص ،الخواصةتذکرجوزی، سبط ابن. 8
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ه متجاوز کسال داشت و سه نفر از اولاد خود را  175جون بافن بولندی،  .66

 از صد سال داشتند دید.

 سال. 160م.(، 1797یوحنا سورتنغتون نروژی )م.  .67

 سال. 152طوز مابار،  .68

 سال. 144ورتوال، ک .69

 سال. 200فرد زنگباری،  کی .70

 1ر شده است.ک، ذالجواهرنام این چند نفر در تفسیر 

 سال. 969ماتوسالم،  .71

 سال. 802 ،«مبانزکلو»جزیره  کمل .72

 سال. 200چند نفر پنجابی،  .73

 سال. 150وس ابونیوس، بیش از کمار .74

 سال. 130 کهری ،اهالی جبل آتوس .75

 سال. 500دودون،  .76

 سال. 160سنجرین پادشاه قبرس،  .77

 سال. 107قدیس سیمون،  .78

 سال. 165ریس، کقدیس تا .79

 سال. 105قدیس انطوان،  .80

 سال. 150البومامطران حبشه،  .81

 سال. 152توماس بار،  .82

 سال داشت. 140ه در هنگام مرگ فرزندش کمعمّر دیگری  .83

 سال. 150وتریم، کبرنو .84

                                                           

 .226، ص 17طنطاوی، الجواهر، ج . 1
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 سال. 135نفر معمّر اهل سربیا،  کی .85

 سال. 125نفر دیگر از اهل سربیا،  کی .86

 سال. 290معمّر دیگر از اهل سربیا،  .87

 سال. 168نفر معمرّ از اهل لیفونیا،  کی .88

 سال. 186ه در لوسرون مرد، کمعمّر دیگر  .89

 سال. 185شاورز ایقاسی، کنفر  کی .90

 سال. 154معمّر مصری،  .91

 سال. 156ی، کزار و معمّر تر .92

الخلود و طول العمر »ای در روزنامه الاهرام، تحت عنوان نام این افراد در مقاله

 1.ضبط شده است «عن طول الاعمار مدهشةحوادث 

  2.سال 170شیخ محمد سمحان،  .93

  3.سال 154اشانی، کد میرزا سیّ .94

  4.سال 140جمعه،  .95

جشن صدوپنجاه سالگی خود را گرفت و وزارت  ،افمحمود باقر عیوض .96

اف بور روی آن نقوش س عیووضکه عکپست و تلگراف شوروی تمبر یادبودی 

  5.شده چا  نمود

 1798د وویچ متولّوکودهقان صربستانی از اهول یوگسولاوی بوه نوام اوچ .97

                                                           

 .88 - 86، ص24طنطاوی، الجواهر، جمیلادی؛  1930، دسامبر 3، ش «الاهرام»روزنامه . 1

 .، از مجله الاثنین قاهره3، سال29مجله صبا، شماره . 2

 .2، سال3پرچم اسلام، شماره. 3

 .7253کیهان، شماره . 4

 .9603اطلاعات، شماره . 5
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 1.شمسی زندگی داشت 1335تا سال  هکیلادی م

سالگی خود را  162 شمسی 1346ساله، در سال  164اف شیر علی مسلم .98

سرزنده و شاداب است و لوب بوه مشوروب و  جشن گرفت، این مرد در این سنّ

ل در عمرش نزده است، بارها جراید جهوان از طوول عمورش سوخن گفتوه و کال

  2.اندحالش را انتشار دادهشرح

 3.سال 125دوئی ابوالشامات، حاجی محمد ب .99

  4.سال 150مران سابق قطر، کشیخ علی بن عبدالله، ح .100

 5.شرکت داشت سال در حفر کانال سوئز 136د محمد الفجال، سیّ .101

اهوول آذربایجووان شوووروی چنوودی پوویش یووف نوووذر باباتووا مصووطفی .102

  6.وچهلمین سال خود را جشن گرفتصد

سوال، پیرتورین کاندیودای انتخابوات آذربایجوان  149محمد انبواتوف،  .103

  7.اولاد و نوه و نتیجه و نبیره دارد نفر شوروی که بالغ بر صد

  8سال. 156آبادی، دخدا قنبر علی رستمک .104

سواله  113که یک بورادر  ،سال 169هاجر، یک زن اهل ترکیه به نام  .105

                                                           

  .9215اطلاعات، شماره. 1

، 11904، 11871، 11750، 11744؛ اطلاعوات، شووماره 7746و شووماره  7151کیهوان، شوماره . 2
11965 ،12882 ،12893. 

 .9072اطلاعات، شماره . 3

   .9303اطلاعات، شماره . 4

 .9093اطلاعات، شماره . 5

 .11622اطلاعات، شماره . 6

 .9431اطلاعات، شماره . 7

 .9873و  9763اطلاعات، شماره . 8
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  1.هم داشت

  2.سال 146حسین پیرسلامی فارسی،  .106

 163شمسوی،  1342ه در زمان ناپلئون به دنیا آموده و در سوال کمردی  .107

حال لوب بوه سواله اسوت و تابوه 110پسور  کنوه و ی 150سال داشت و دارای 

نوون در کمشروب و سیگار نوزده اسوت، نوام ایون مورد هوادی محمود اسوت و ا

  3.ندکا زندگی میکازابلانک

  4.سال 135د حسین قرانی، سیّ .108

  5.سال 140ای، مسلمی مراغه محمد ولیّ .109

  6.سال 148ناوارز زن آرژانتینی،  .110

صودوچهلمین سوال ولادت خوود را کپیرمرد اتریشی به نام فرانزواینر، ی .111

بار بیمار شده باشوم و هنووز  کی ینون به یاد ندارم حتّکجشن گرفت و گفت! تا

  7.نمکار میکهم در مزرعه اجدادی خود 

  8.سال 147ر اهل گرجستان، کردی به نام اشانم .112

  9.سال 130عیل تونسی، اعایشه دختر حاج اسم .113

د وهفتمین سوال تولّوده گالون قفقاز، صودوچهلکن دهکا ساکبانو گومو .114

                                                           

 .11347اطلاعات، شماره . 1

 .9748و  9746اطلاعات، شماره . 2

 .5991کیهان، شماره . 3

 .11924اطلاعات، شماره . 4

 .10000اطلاعات، شماره . 5

 .8731اطلاعات، شماره . 6

  .8739اطلاعات، شماره . 7

 .11187اطلاعات، شماره . 8

 .8646اطلاعات، شماره . 9
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شونوایی و  خود را جشن گرفت و هنوز نشا  خود را از دست نداده و در حوسّ

  1.استگونه ضعفی حاصل نشده بینایی او هیچ

 2.سال 133ی، یاکدیوید فرباندز آمری .115

ساله و پنجاهشاه ینه وقت ولادت ناصرالدّکپیرمرد صدوهشتادوپنج ساله  .116

  3.ساله بوده استزمان آغامحمدخان قاجار دوازده

 4.سال 147ردیف قفقازی، ک .117

  5.سال 155فرد چینی،  کی .118

  6.سال170 «خوده»نفر از اهالی آلبانی به نام  کی .119

ان هم این سن و سوال او را که پزشک ،سال 168یه، کخدیجه ننه اهل تر .120

شاه حیات داشوته و پوس از اند، این زن در دوران ناپلئون و فتحعلیردهکتصدیق 

  7است. ( به دنیا آمدهم.1794مرگ روبسپیر )

  8.سال 140اهل پنجاب هند،  «رام راسیا»شخصی به نام  .121

  9.سال 173یه کاهل تر «ومروبمیرنینک»بانو  .122

سال، وی در این سون و سوال بوه تموام  147د حبیب بن معاطی مراکشی، سیّ .123

                                                           

 .8972اطلاعات، شماره . 1

  .8972اطلاعات، شماره . 2

 .6063کیهان، شماره . 3

 .9023اطلاعات، شماره . 4

 .ش1333، آبان ماه 11اطلاعات، شماره . 5

 .61مجله دانشمند، شماره . 6

 .11105اطلاعات، شماره . 7

 .8928اطلاعات، شماره . 8

 .8745اطلاعات، شماره . 9
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  1.ها است که از صد، تجاوز کرده استمشاغل خود اشتغال داشت و سن پسرش سال

  2.سال 253، کفرد چینی موسوم به دلی چین کی .124

سال، وی با همسرش صدمین سال ازدواج خوود را  161احمد آداموف،  .125

  3.جشن گرفت

  4.محمود باقر اوغلو، صدوهشتادوچهارمین سال ولادت خود را جشن گرفت .126

  5.ساله از سرخ پوستان آمریکای جنوبی 167پی ریرارا یاجاویر پیریراپیر،  .127

سواله کوه  191 ،القورنیند ابوطالب موسوی فارسوی معوروف بوه ذیسیّ .128

ریاست یک ایل چندصد نفری را که همه فرزندان و نوه و نتیجه وی هستند دارد 

شواه زن ینعی است که پیش از ناصرالدّساله است و مدّ 105و آخرین همسرش 

  6.گرفته و دو مرتبه دندان در آورده است

 7.ساله فومنی 140شیرسوار، مرد  .129

  8.سال 140رمانشاهی، کربلائی آقا باطنی ک .130

ه بویش از صود سوال عمور کسال و دو فرزند او  185د علی فریدنی سیّ .131

وپنج سالگی دندان درآورده و هیئت رده و سی سال قبل یعنی در سن صدوپنجاهک

                                                           

 ،757بغداد، شماره الوطنی، ، نقل از روزنامه الاخاء 80و   79، ص1المنتخبه، ج الامالیمظفری، . 1
 .م1934، 4سال

 .، نقل از سالنامه پارس79، ص1المنتخبه، جالامالیمظفری، . 2

 .8963اطلاعات، شماره . 3

 .8963اطلاعات، شماره . 4

 9574و  9121طور مختصر در شماره و به 9236ل در شماره طور مفصّشرح احوالش به. 5

 .لاعات درج استاطّ 9575و 

 .11180و  11179اطلاعات، شماره . 6

 .9742و  9741اطلاعات، شماره . 7

 .9780اطلاعات، شماره . 8
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ی و کحالش و گزارش هیئت پزشورده و شرحکی رسمی دولتی او را معاینه کپزش

 1.لاعات درج شدنامه وزیر بهداری ایران در اطّ

سی کهای ناپلئون اوّل، علیه ژنران اله در جنگکساله  157رویف کورکای .132

ی و کواز اسوتعمال مشوروبات ال «ورکوای»میرمولف روسی، آشپز این ژنرال بوود، 

 2.دخانیات سخت احتراز داشت

وهشووت سووالگی آپانوودیس او را در یکووی از مووردی کووه در صدوپنجاه .133

پایتخت کنیا عمل کردند، این پیرمورد کوه در معنوی از  «نایروبی»های بیمارستان

فرزنود  پـنجسالگی صاحب  130 تا 120تر است، بین ترین جوانان جوانجوان

سوال دارد و پیور و  125اکنوون ترین فرزنود وی هماز زن جوانش شد و بزرگ

است و به مانند پهلوانان اساطیری  «افکنپیل»که خود پدر خموده است درحالی

ی است که به هنگام حیات اپیرمرد، فرزند ارشد رئیس قبیلهاین  .و نیرومند ستبر

فرزنود شود و آگواهی بوه احووال ایون خوانواده  173زن گرفت و صاحب  39

دود از »المثل شیرین خودمان را یادآور است که العمر و کثیرالاولاد ضربطویل

 3.«کنده برخیزد

صود نفور کآمار رسمی در گرجستان بیش از دوهوزار و ی کموجب یبه .134

  4.صد سال سن دارندکمتجاوز از ی

آنهوا از  نفر زن و مرد کوه سونّطبق یک آمار در شوروی حدود دویست .135

است زندگی دارند و پس از رسیدگی معلووم شود اغلوب آنهوا بوه  150تا  110

                                                           

 .ش1337مهر  26و شماره  9765و  9744و  9741های اطلاعات، شماره. 1
 .9337اطلاعات، شماره . 2

 .12672اطلاعات، شماره . 3

 .11178اطلاعات، شماره . 4
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ایشوان عسول بووده و ی از غذتربیت زنبور عسل اشوتغال داشوته و قسومت مهمّو

  1.ی داردیجهت نتیجه گرفته شد که عسل در طول عمر اثر بسزابدین

ا عمرشان متجواوز از صود سوال اسوت بوه که در آمریکتعداد اشخاصی  .136

  2.هزاروپانصد نفر تخمین زده شده استسه

ه افوراد متجواوز از کونفر بیش از صد سال عمور دارنود  3384در چین،  .137

  3.سال هم در بین آنها هستپنجاه صدو

ه دوّمین قرن زندگی خوود را کشوروی، تعداد افرادی جماهیر حاد در اتّ .138

 4.هزار نفرندگذرانند تقریباً سیمی

 .سوالگی درگذشوت 185 در سنّ 1724نفر دهقان مجاری در سال  کی .139

 5.ردکار میکنامبرده تا روزهای آخر عمرش مانند جوانان 

سوال داشوت و  170، بوه هنگوام مورگ «جان راول»ری به نام شخص دیگ .140

 6.ساله بود، آنها صدوسی سال باهم زندگی کرده بودند 164همسرش در آن هنگام 

  7.ساله 159اوماروا  زنی به نام آشرا .141

ای کوسواله در آمری 207مورد  کها خبر دادند: یچند سال پیش روزنامه .142

 8.جنوبی فوت شده است

                                                           

 .8904اطلاعات، شماره . 1

 .9437اطلاعات، شماره . 2

 .ش 1333، آبان 11اطلاعات، شماره . 3

 .61مجله دانشمند، شماره . 4

 .61دانشمند، شماره . 5

 .61دانشمند، شماره . 6

 .21، ص12882اطلاعات، شماره . 7

 .61دانشمند، شماره . 8
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سی تواریخ ملل که اگر کشویم ر میکّدهیم و متذاین مقاله را پایان می در اینجا

شورهای دنیا را در اختیوار داشوته باشود، بوه آمارهوای کات تمام و جراید و مجلّ

 ی دست خواهد یافت.لاعات مهمّجالب و اطّ

شود ازنظر تاریخ و بررسی احوال و از همین مختصر که نگارش یافت معلوم می

ای کوه از آن تجواوز ننمایود و اندازه ا و معاصرین، برای عمر بشر حدّمعمرّین قدم

، درضومن آن المحجهرشذف، در +طواووس بن دطور که سیّمعلوم نیست و همان

ب کورد و آن را بعیود نباید از عمر بسیار طوولانی تعجّو 1مثال معروف توضیح داده،

 ماند.باقی نمیب شمرد زیرا با تکرار و کثرت وقوع آن وجهی برای تعجّ

شویم که آنچه ما پیرامون موضووع بار دیگر نیز یادآور میدر پایان این مقالات یک

طول عمر و نواحی مختلف آن شرح دادیم برای این است کوه معلووم شوود اسوتبعاد 

لاع از تاریخ و احوال معمرّین و جهول بوه علووم عمر بسیار طولانی ناشی از قلتّ اطّ

 است. خدا و یا عناد و لجاج و سرپیچی از پذیرفتن حقّ طبیعی و ضعف ایمان به

سابقه بود و و اگر این شواهد و دلایل هم در بین نبود و مسئله عمر طولانی بی

 کرد، طول عمر حضرت ولیّعلوم طبیعی هم امکان طبیعی طول عمر را تلیید نمی

بوار و هموه اخیک موضوع خردپسند و باورکردنی و ثابت بوود زیورا بااین ×عصر

همه معجزات و خوارق عاداتی که از و باآن ^ه طاهرینو ائمّ |بشارات پیامبر اعظم

و در  ×آن حضرت در عصر حیات پدر بزرگوارش حضرت امام حسون عسوکری

غیبت صغری و غیبت کبری صادر شده و بااینکه جمعی بسیار از بزرگوان کوه در 

 شرفیابی خود بوه حضوور ولویّای نیست از صداقت و تقوا و ورع آنها هیچ شبهه

توواتر اسوت بوه سوعادت دیودار  هایی که بیش از حدّاند و گروهخبر داده ×عصر

                                                           

 (. 79فصل ) 56 – 55المحجه، صکشفطاووس، ابن. 1
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گستر جهان ثابت و محرز اند، طول عمر و زندگی آن رهبر عدالتایشان نایل شده

کوای بوه توواتر طور که معجزات انبیا بااینکه خارق عادت است بوا اتّاست، همان

 طلق الهی ثابت و مسلّم است.خبردهندگان و قدرت م

غ ب  إ ل  ا» م  إ ن ا ن ر  ل ذ   ك  ی  لل ه  و  ذ   يک ر    ف   د  ذا ال    م  ذزُّ ب ه   ِ ذلو  ل ذ   م  س  أ ه   و 

ِ ل ن ذذا ف   و ج  ل ذذ  ، و  أ ه  ُ  ذذاق  و  ذذا الن  لُّ ب ه   ِ و ذذ ذذن  الذذدُّع  یو  ذذا م  ت ذذ ا   ه   ك  إ ل ذذی ط اع 

ال ق   ق ن  ك  ل  یل ی س بإ  اد    و  ز  و ر  ن   و  ام    الدُّ ا ک ر  ای  ا ب ه  ر    ل  ا و   1.«خ 

                                                           

الاعمال، طاووس، اقبال؛ ابن111، ص3الاحکام، ج؛ همو، تهذیب581المتهجد، صطوسی، مصباح. 1
 .581؛ کفعمی، المصباح، ص142، ص1ج



 

 چهارم:بخش 

 ×عصرشرح چگونگي ولادت حضرت وليّ 

 





 

 

 

 

 طور اختصار()به ×عصر ولادت حضرت وليّچگونگي 

 ه دلالت بر ولادت و وجود حضرت ولویّکه روایات و احادیثی کباید دانست 

بویش از  الاثرمنتخذبدارد بسیار است و ما در بواب اوّل از فصول سووّم  ×عصر

صوادق موه میور محمدد علاّایم و سویّردهکدویست روایت را در این موضوع نقل 

تب معتبر شیعه بیش از هزار حدیث کفرماید: در می اربعی تاب کآبادی در خاتون

ه اموام دوازدهوم و از کوو غیبوت او و آن ×روایت شده در ولادت حضرت مهدی

 ثر آن احادیث مقرون به اعجاز است.کاست و ا ×ریکنسل امام حسن عس

توب معتبور و اخبوار، ک، در ×ت اموامکوگزارش و تفصیلات ولادت سراسور بر

، المود ینذابیعه در کون شده است؛ ازجمله این اخبار روایتوی اسوت مشروحاً بیا

و  2الغیبذهتواب کو شیخ طوسی در  سنتّ استکه از علمای اهل 1فاضل قندوزی

به سند صحیح و  الدی رمالتاب کصدوق در شیخ اند و ردهکشیوخ دیگر روایت 

از  ‘بون موسوی بون جعفور ةمعتبر از جناب موسی بن محمد بن قاسم بون حموز

ه از بوانوان باعظموت و کو ×یمه خاتون دختر والامقام امام محمدتقیکحضرت ح

 3رده است.کت و فضیلت خاندان رسالت است، حدیث شخصیّ

ه امشوب ه عمّکفرستاد )فردی را( نزد من  ×ریکیمه فرمود: امام حسن عسکح

                                                           

 . 302 – 301، ص3الموده، ج، ینابیعقندوزی. 1

 .237الغیبه، ص طوسی،. 2

 .426 -424الدین، صصدوق، کمال. 3
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ت را در ایون شوب ه شب نیمه شعبان است و خداوند حجّکن کدر نزد ما افطار 

 ت خدا در زمین است.ظاهر فرماید و او حجّ

 یست؟کردم: مادرش کمن عرض 

 فرمود: نرجس.

 گفتم: فدایت شوم، به خدا سوگند در او اثری نیست.

 گویم.ه برای تو میکفرمود: همین است 

افزارم ردم و نشستم نرجس خواست پایکیمه گفت: پس آمدم چون سلام کح

 ردی؟کخاندان من، چگونه شب  دهسیّ ده من ورا بیرون آورد، گفت: ای سیّ

 ده خاندان منی.ده من و سیّه تو سیّکگفتم: بل

 ه این چه سخن است؟!گفت: ای عمّ

ه در دنیوا و آخورت کرامت فرماید کگفتم: ای دخترم، خدا امشب به تو پسری 

رد، وقتی از نماز عشا فوارغ شودم افطوار کشید و حیا کست؛ پس او خجلت ا آقا

خوابیدم چون نیمه شب رسید برخاستم برای نماز شب، نمواز را  ردم و در بسترک

خواندم و فارغ شدم و نرجس همچنان در خواب و راحت بود، من نشستم بورای 

تعقیب و سپس خوابیدم و هراسوان بیودار شودم، او همچنوان خوواب بوود پوس 

 برخاست نماز شب را خواند و خوابید.

م فجر اوّل ظاهر شده بود، هنوز یمه فرمود: برای فحص از صبح بیرون آمدکح

ه مطلب کن که شتاب مفریاد زد، عمّ ×افتادم، امام کّنرجس در خواب بود، در ش

ه ناگواه کوخوانودم  «یوس»و  «الم سوجده»گردیده. گفت: نشستم و سوره  کنزدی

 بیدار شد، من به بالینش شتافتم و گفتم: کنرجس هراسنا

 نی؟کمی ؛ آیا چیزی احساس«كی  ل  ع   الله   م  س  ب  »

 ه.گفت: بله، ای عمّ
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 ه به تو گفتم.کهمان است  ،باش خاطرگفتم: آسوده

خودی فرا گرفت و او نیز چنین شد، یمه گفت: پس مرا سستی و از خودبیکح

سوو زدم و آقوای کآقایم بیدار شدم، جامه را از روی نرجس بوه ی وقتی به حسّ

بر زمین گوذارده، او  ه در حال سجده است و مواضع سجودش راکخود را دیدم 

بوه مون  ×ریکیزه است، حضرت امام حسن عسکرا دربرگرفتم، دیدم نظیف و پا

 ه پسرم را به نزد من بیاور.صیحه زد: ای عمّ

هوایش را زیور دو ران و پشوت او گوذارد و دسوت ×بردم، امام ×او را نزد امام

ها دست بر چشمپاهایش را در سینه خود قرار داد و زبانش را در دهان او نهاد و 

 شید.کو گوش و مفاصلش 

 پس فرمود: سخن بگو ای پسرم.

 فرمود: 

د  » ذذه  إ ل ذذذ    لَ أ ن   أ ش 
الله   إلَ   

ه    ذذذد  ح  و 
ذذر  لَ   ذذذدا   يك  ش  م  ح  د  أ ن  م  ذذذه  أ ش  ل ذذذ   و 

س    ؛«ال  الله  ر 

 وت فرمود.کس و فرستاد صلوات پدرش تا امامان بر و سپس بر امیرالمؤمنین

فرمود: او را نزد مادرش ببر تا به او سلام کند و به نزد من آور؛ پس او را  ×امام

 ×نزد مادرش بردم، به مادرش سلام کرد، سپس او را برگرداندم در مجلوس اموام

ه روز هفتم که شد نزد ما بیا. حکیمه فرمود: بامدادان رفوتم گذاردم. فرمود: ای عمّ

د کونم او را زدم توا از آقوای خوود تفقّو سلام عرض کنم، پرده را بالا ×که به امام

کس سپردم ه او را به آنندیدم گفتم: فدایت شوم چه شد آقای من؟ فرمود: ای عمّ

 او را به او سپرد. ،که مادر موسی

 نشستم. و کردم سلام و رفتم حضرت آن نزد به شد که هفتم روز گفت: حکیمه

ای چهکه در پارفرمود: پسرم را به نزد من بیاور، پس من آقایم را درحالی ×امام

بود به نزد آن حضرت بردم با او مانند روز اول رفتار کرد، پس زبوان در دهوانش 
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 دهد سپس فرمود: سخن بگو:گذارد مثل آنکه شیر و عسل به او می

محمد و امیرالموؤمنین و اماموان توا و صلوات بر   الله  لَ  إ      ل ذإ   لَ   ن  أ   د  ه  ش  أ   گفت:

 رد:کفرستاد و این آیه را تلاوت  ^پدرش

ن ر  ( ذذن  ع ل ذذيذذو  ِ   ىد  أ ن  ن م  ُ اا ف ذذيال ذذ  ِ ذذ ذذ   ل   ا  ن  اس ت ض  ذذم  أ ئ م  ِ ل ه  ن ج  ض  و  ر 

ِ ل ه م  ال ا   ن ج  ثو  ن م   * ن  یار  ض  ل   ا  ف ذ ه م  ـل   ن  ك   و  ن ذر   ر  ن   ي  و  ع ذا  ه   ف ر  ذو   ان  ام 

ن اد ه م   ج  ن ه م  م  و  ون  ي  ان اا ك  ا ا م  ِ ر   1؛)ح 

موسی بن محمد بن قاسم، راوی حدیث گفت: این سرگذشت را از عقید خادم 

 2.یمه راست فرموده استکپرسیدم گفت: ح

واسوطه احمود بون صدوق در حدیثی که در نهایت اعتبار و اعتماد است به

از احمد بن حسین قمی روایت ی عروضی ازدی حسن بن عبدالله بن مهران امّ

 ×د شد از ناحیه حضرت امام حسن عسوکریکرده که چون خلف صالح متولّ

آن حضرت که توقیعات  م احمد بن اسحاق رسید به دستخطّای برای جدّنامه

در آن مکتوب بود، برای ما مولوودی ولادت یافوت  ،شدبه همان خط وارد می

کنیم بماند زیرا آن را بر کسی ظاهر نمیباید در نزد تو مستور و از مردم پنهان 

را بوه جهوت ولایوتش، دوسوت  واسطه نزدیکی او و ولویّتر را بهمگر نزدیک

داشتیم اعلام آن را به تو تا خدا تو را به آن مسرور سازد مانند آنکه ما را بوه 

 3.آن مسرور ساخت

ق بوه حضورت اموام حسون اه احمود بون اسوحکو در روایت مسعودی است 

                                                           

ایم تا بر مستضعفان زمین نعمت بخشیم و آنوان را پیشووایان و ما اراده کرده». 6 – 5قصص، . 1
وارثان روی زمین قرار دهیم و حکومتشان را در زمین استوار نماییم و به فرعون و هامان و لشوکریانش 

 .«بیم داشتند نشان دهیم( اسرائیلبنی)آنچه را از سوی آنها 

 . 396ـ394، ص 2ج ،الاثرمنتخب ،نگارنده. 2

 .403 -402ص، 2جالاثر، منتخب ،؛ نگارنده434 -433الدین، صصدوق، کمال. 3
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رد: وقتی نامه بشارت شما به ولادت آقای ما رسید باقی نماند کعرض  ×ریکعس

 .شد ه قائل به حقّکه به مرتبه فهم رسیده باشد مگر آنکاز مرد و زنی و نه پسری 

 1.ماندالله خالی نمیةحجّه زمین از کدانید حضرت فرمود: آیا نمی

حضورت ه پوس از ولادت کو در حدیث دیگر شیخ ثقه جلیل فضل بن شاذان 

( وفوات ق.260توا  255)بوین  ×ریکو پیش از وفات امام حسن عس ×عصر ولیّ

واسطه محمود بون به ×ریکخود از حضرت امام حسن عس الغیبهتاب کرده، در ک

رده کوروایوت  ×اس بون امیرالموؤمنینبن حسین بن عبیدالله بن عبّ ةعلی بن حمز

 ه فرمود:کاست 

ت خدا بر بندگان خدا و جانشوین مون بعود از مون خدا و حجّ د شد ولیّمتولّ

ه کوسی کهنگام طلوع فجر و نخستین  255ختنه شده، در شب نیمه شعبان سال 

بین او را بوه آب ه مقرّکه با جمعی از ملائکاو را شست رضوان خازن بهشت بود 

 2.وثر و سلسبیل غسل دادندک

د شد، حضرت امام متولّ ×ه وقتی امام عصر کو در احادیث دیگر روایت است 

هوزار رطول گوشوت بوین هزار رطول نوان و دهدستور فرمود: ده ×ریکحسن عس

 3.نند و سیصد گوسفند عقیقه نمایندکهاشم تقسیم فقرای بنی

م ولادت، پدر بزرگوارش او را بوه اصوحاب ه در روز سوّکو نیز روایت است 

از مون و اوسوت این است جانشین من و امام شما بعد »خود نشان داد و فرمود: 

شود پس وقتی زمین پر از جوور و شیده میکها به انتظار او ه گردنکهمان قائمی 

                                                           

 .408 و 407ص، 2جالاثر، منتخبنگارنده، . 1

 آبوادی،؛ خاتون197، ص5، جةالهودا؛ حر عواملی، اثبات394ـ393ص، 2جالاثر، منتخب نگارنده،. 2

 .های دیگر، و کتاب24ص ،اربعین

 .397ص، 2جالاثر، منتخبنگارنده، . 3
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 1.«ند آن را از عدل و دادکشود و پر میستم شد ظاهر می

توواب کسوونتّ اسووت، در ه از ثقووات رجووال اهلکوونصوور بوون علووی جهضوومی 

هنگام ولادت فرزنودش  ×ریکه حضرت امام حسن عسکرده کنقل  هموالیدالائمّ

 فرمود: «محمد»

سوازند پوس کشوند و ایون نسول را مقطووع میگمان کردند ستمکاران که مرا می»

 2.«نام گذارد «لمؤمّ»چگونه یافتند قدرت قادر را و او را 

رده اسوت کوروایت  ×ریکق اشعری از حضرت امام حسن عسااحمد بن اسح

 ه فرمود: ک

د  لله  » م  ي ل م   ا ل ح   ِ ر  ي  ال  ن  ِ  ذن  الذدُّ ن   م  ت ذی  ج  ان ذ   ا ح  ذن   ی أ ر  ل ذف  م   ِ ال 

ب    الن   ي أ ش  ِ د  ل قا  ب  خ  ل قا  و  س ال  الله  خ  ُ ظ    ي  اس  ب ر  ب ت    ث م  ی  الله  ف   غ   ح 

ه  ي   ه  ف  ظ  ل   ی  ر  ظ ل ما  ل    ام  را  و  ا  ل ئ ت  ج  ا م  لَ  ک م  ع د  ض  ق س طا  و   3؛«ر 

خدایی است که مرا از دنیا خارج نساخت تا جانشین مورا  سپاس مختصّ»

از جهوت خلوق و  |ترین مردم به رسول خودبعد از من به من نمایاند که شبیه

شود پوس فرماید سپس ظاهر میخدا او را در غیبتش حف  می .باشدخلُق می

 .«کند زمین را از قسط و عدل چنانچه پر شده از ظلم و جورپر می

 الغیبذهنعموانی و  الغیبذههای حدیث ماننود تابکبیشتر از این، به لاع برای اطّ

 و حرعاملی، ةالهدااثباتو مجلسی  بحارالانوارو صدوق  الدی رمالطوسی، 
 حقیر مراجعه شود. الاثرمنتخبخاتون آبادی و  اربعی 

                                                           

، 51؛ مجلسوی، بحوارالانوار، ج323، ص3الموده، ج؛ قندوزی، ینابیع431الدین، صصدوق، کمال. 1
 .400ص، 2ج ،الاثر؛ نگارنده، منتخب5ص

 .314ص ،50ج ؛ مجلسی، بحارالانوار،43، ص5، جةالهداتحر عاملی، اثبا. 2

، ةالهودا؛ حور عواملی، اثبات295الاثر، صیةکفا؛ خزاز قمی، 409 -408الدین، صصدوق، کمال. 3
 .398ـ397و ص 2و جالاثرمنتخبنگارنده، ؛ 197-196؛ 98 -97، ص 5ج
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 سنّتخين اهلازنظر علما و مورّ ×ولادت و امامت امام

های تراجم تابکنگاران و صاحبان ه عموم علمای حدیث و تاریخکعلاوه بر آن

و مصادر صوحیح  کعشری، واقعه ولادت آن حضرت را بر اساس مدارشیعه اثنی

بوری، کاند و در عصر پدر بزرگوارش و عصر غیبت صوغری و ردهکثبت و ضبط 

 ه به سوعادت دیودار آن ولویّکشناسیم صدها شخص مورد وثوق و اعتماد را می

ثیری از آن رهبر جهانیان دیدهکاعظم خدا نایل شده و معجزات و خوارق عادات 

ت نیز ولادت آن حضورت و شورح و سنّاند، گروه بسیاری از مشاهیر علمای اهل

 رت آن سرور اقرار نموده و بعضی به امامت و مهدویّکتب، ذکتفصیلات آن را در 

عی شرفیابی ی مدّاند و حتّسرودهو اشعار بلند به زبان عربی و فارسی در مدح او 

ه ما عوین عبوارات و کاند به آن حضور اقدس و استماع حدیث از حضرتش شده

ایم و با رعایت اختصار در نگاشته الاثرمنتخبتاب کای از آنان را در هلمات عدّک

 نماییم:ر نام آنها قناعت میکاینجا فقط به ذ

 (.ق.974ی شافعی )م. کّمی متحجر هیابن .1

 (.ق.1000ین )م. الدّد جمالسیّ الاحبابضةروف مؤلّ .2

 (.ق.855ی )م. کّی مکاغ علی بن محمد مالصبّابن .3

 ةتذذكررو  الکبیذذر التذذاریخف ین ابوووالمظفر یوسووف، مؤلّووالدّشوومس .4
 (.ق.654)م.  الخواص

 .شواهدالنبو تاب کحمن جامی معروف، صاحب ین عبدالرّنورالدّ .5

البیذان فذی تواب کشیخ حاف  ابوعبدالله محمد بن یوسف گنجی، صواحب  .6

 (.ق.658های دیگر )م. تابکو  مانالزّاخبار صاحب

 (.ق.458ر احمد بن حسین بیهقی )م. کابوب .7

 (.ق.652محمد بن طلحه شافعی )م.  الدی رمال .8
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 (.ق.339ابراهیم طوسی )م. محمد بن حاف  بلاذری ابومحمد احمد بن  .9

 ی.مذتر الشمائلتاب کقاصی فضل بن روزبهان، شارح  .10

 (.ق.567خشاب ابومحمد عبدالله بن احمد )م. ابن .11

 (.ق.638 )م. الفتوحاتتاب کین، صاحب الدّشیخ و عارف شهیر محی .12

 ین حموی.شیخ سعدالدّ .13

 (.ق.973)م.  الیواقیت و الجواهرف اب شعرانی مؤلّشیخ عبدالوهّ .14

 شیخ حسن عراقی. .15

 شیخ علی الخواص. .16

 .التاریخ الکامل فیف مؤلّ جزری اثیرابن .17

 .شرح دیوانالدین میبدی، صاحب حسین بن معین .18

 (.ق.822خواجه پارسا محمد بن محمد بن محمود بخاری )م.  .19

 .الاربعی تاب کالفوارس، صاحب حاف  ابوالفتح محمد بن ابی .20

 (.ق.1052تاب تللیف دارد )م. که صد کدهلوی  ابوالمجد عبدالحقّ .21

 شیخ احمد جامی نامقی. .22

 ار نیشابوری معروف.ین عطّشیخ فریدالدّ .23

 (.ق.672)م.  مثنویین محمد رومی، صاحب الدّجلال .24

 (.ق.764ین صفدی )م. الدّشیخ صلاح .25

 .مکاشفاتب تاکبر بن اسدالله هندی صاحب کامولوی علی .26

 .مرآةالاسرارتاب کحمن، صاحب شیخ عبدالرّ .27

 بعضی از مشایخ شعرانی. .28

 ی از مشایخ مصر، به نقل شیخ ابراهیم حلبی.کی .29

تواب کو  البحرالمذواجآبوادی، صواحب تفسویر ین دولتالدّقاضی شهاب .30
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 .السعدا يةهدا

 (.ق.1294شیخ سلیمان قندوزی بلخی )م.  .31

 .«الانوارذات»قصید  تائیه بصری صاحب  شیخ عامر بن عامر .32

 قاضی جواد سابطی. .33

 .الغیبمفتاح و الفاتحهین قونوی صاحب تفسیر صدرالدّ .34

 .الزاهر الریا تاب کف عبدالله بن محمد مطیری مدنی، مؤلّ .35

 .الاخبارصحاحف ین رفاعی، مؤلّالدّشیخ محمد سراج .36

 (.ق.903)م.  الصفاضةروف تاریخ میرخواند محمد بن خاوندشاه، مؤلّ .37

 ث معروف.نضر بن علی جهضمی عالم و محدّ .38

 .|محارمه در تاریخ آل محمدّف کتاب قاضی بهلول بهجت افندی، مؤلّ .39

 (.ق.1176شیخ محمد ابراهیم جوینی )م.  .40

 .الوصولرجامعف ین محمد بن یوسف زرندی، مؤلّالدّشیخ شمس .41

 ین رومی.الدّین تبریزی، شیخ جلالالدّشمس .42

 1تاریخ ولادت آن حضرت را تعیین کرده است. ،الاعیانوفیاتخلکان در ابن .43

 .تاریخ میافارقی  ارزق درابن .44

 .ةدر شرح مشکا ةمرقاتاب کمولی علی قاری صاحب  .45

 قطب مدار. .46

 خ.وردی مورّابن .47

 .نورالابصارف شبلنجی، مؤلّ .48

 .الكهبسبائکف سویدی، مؤلّ .49
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 ای اسلامي استعقيده ×عقيده به ظهور مهدی

حقوایق دینوی و ب کورکورانوه و دشومنی شویعه برخی از کسانی که با تعصّ

های سیاسی دشومنان علمی را مطالعه کرده و یا افکار مسموم و آلوده به غرض

پژوهی منحرف شده، درضمن نمایند از راه راست و حقیقتاسلام را ترویج می

فی را یک عقیده شیعی معرّ ×سخنان و مقالات خود گاهی عقیده به ظهور مهدی

که مورد قبول سایر فِرَق اسولام بداننود ای اسلامی کرده و از اینکه آن را عقیده

 کنند.خودداری می

 تفسویر و حدیث و تاریخ از لاعیاطّکم اثر در نفاق و بتعصّ بر علاوه هم ایپاره

 موادّی علووم بوا مختصر آشنایی و اسلامی مسائل در تحقیق و تبحّر عدم و رجال و

 و نگریسوته موادّی اسباب و علل دریچه از دینی مسائل تمام به خواهندمی عصری،

 شدند عاجز آن فلسفه و راز درک از و سازند مستند مادّی علل به نتوانستند را آنچه

 کنند.می انکار اساس از ویا نمایندمی تحریف و تلویل

گیرنود و در نشینند و قلم به دسوت مینج اطاق در بسته خود میرو در کُازاین

                                                           

 .310، ص6، الاعلام، جزرکلی. 1

 .175، ص6البلدان، جیاقوت حموی، معجم. 2

 . 208 - 207، تاریخ گزیده، صفیمستو. 3
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ن خارج است، گستاخانه اظهوارنظر مسائل اسلامی و دینی که از حدود مطالعاتشا

فاق مسلمین را که از آیات و احادیث گرفتوه شوده انکوار نموده و حقایق مورد اتّ

نمایند، موثلاً مایلنود بیشوتر از معجوزات علموی قورآن و تشوریعات اسولام و می

ی آن سخن بگویند، ولی از معجزات دیگر پیوامبر و سوایر های عالی و مترقّبرنامه

ه آنها در امور مادّی حرفی به میان نیاورند، چون شواید العادّفات خارقانبیا و تصرّ

لاع آن را اطّوه تازه دانشجو شده خوب مزه نکند یا یوک نفور بویبه ذائقه یک بچّ

 مستبعد شمارد.

 کوس همه که است این به وابسته موضوع هر تواقعیّ و تصحّ کنندمی گمان اینها

 و تلسووکو  بووا و نمایوود تصوودیق را آن مندیدانشوو هوور یووا کنوود، درک را آن بتوانوود

 شود. ثابت آن وجود صناعی و یفنّ وسایل و لابراتوار و میکروسکو 

فوی ی معرّگویند بهتر این است که انبیا را هرچه بتووانیم افورادی عوادّاینها می

شوود خوودداری نمواییم، بلکوه دادن معجزات به آنها هم تا می نماییم و از نسبت

که حوادث عالم را هم به خداوند متعال نسبت ندهند و از قدرت و  دانندبهتر می

حکمت و علم و قضاوقدر او هم صریحاً سخنی به میان نیاورند و هرچه بگوینود 

جا ه را بوهجای سپاس و ستایش خودا، سوپاس موادّه بگویند و بهاز طبیعت و مادّ

رفته و چند اصطلاح و ی یاد گآورند تا با برخی از آنان که چند کلمه از علوم مادّ

فرمول و فرضیه فیزیکی و شیمیایی و ریاضی را خصوصواً بوه زبوان انگلیسوی و 

 زبان باشند.اند همفرانسوی شنیده

وبیش به همه سرایت کورده و در هموه جوای زنودگی فانه کمه متلسّاین روحیّ

فراد ه هستند، اتلثیر این روحیّبسیاری آثارش نمایان است و بیشتر کسانی که تحت

خام و ناپخته و اشخاصی هسوتند کوه در علووم قودیم و جدیود اهول تحقیوق و 

کنجکاوی نیستند و یک فرضیه یا اظهارنظر یک نفر غربوی را هرچنود آلووده بوه 
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شومارند. بعضوی از اغراض سیاسی و استعماری باشود، صددرصود صوحیح موی

ا نادانسوته بوه تلثیر این عوامل دانسته یها و مجلات و مطبوعات هم تحتروزنامه

 1کنند.مقاصد استعماری خدمت می

ا و اروپا و زمامداران آنها در مسائل علمی و که بیشتر مردم آمریکنند کر نمیکف

 کطبوق یوه برکولاع و مغرض هسوتند )و بلاطّعقلی و فلسفی و دینی، عوام و بی

العقل و مبتلا به ضعف مشاعر قووای دمواغی و درصد آنان ناقص 81آمار رسمی 

ت های سیاسی پست و دور از شورافت انسوانیّباشند( و بر اساس هدفروانی می

زننود و حسواب ای از نقا  دنیا مطابق مصالح سیاسی خود حرفی میدر هر نقطه

 2ست.ا ت غرق در فساد و شهوات جداثریّکعلما و دانشمندان آنها با حساب ا

                                                           

کوردم، در مواه رمضوان در هنگامی که در فرانسه تحصیل موی: گویددانشمندان مصری مییکی از . 1
به من سیگار تعارف کرد، من عذر خواسوتم، علّوت را ( دانشکده)مجلسی شرکت داشتم رئیس مدرسه 

کردم تو دیگور بوه ایون خرافوات پایبنود گمان نمی: گفت. امماه رمضان است و روزه: پرسید، گفتم
مایلم فردا شما را در فولان : پایان مجلس یک پروفسور هندی که در آن مجلس بود، گفت باشی، پس از

محلّ ملاقات کنم، فردا به ملاقات او رفتم، مرا به کلیسیا برد و از دور رئیس دانشکده را به مون نشوان داد، 
: گفوت. خوانودنماز موی: کند؟ گفتمچه کار می: فلانی است، گفت: آن کیست؟ گفتم: گفت

گونه مواظب انجوام برناموهخوانند و خودشان اینینها ما را به ترک عادات و سنن و وظایف دینی خود میا
 .های مذهبی خود هستند

های به نظر ما باید با این بیماری خطرناک که در اثر تلقین بیگانگان و استعمارگران و احساس ضعف در جنبوه
خوورد و ت و استقلال فکر مردم شرق و ملل اسلامی را میصناعی و میکانیکی پیدا شده و مثل خوره شخصیّ

انود، بایود تر شودهها غرق کرده که از خود آنها نیز داغبعضی را چنان در منجلاب تقلید از عادات زشت غربی
 .گیر بر اساس عقل و منطق و احترام به سنن و تعالیم عالی اسلام شروع شوددار و پییک مبارزه دامنه

بینند، در برابر مظاهر تمدّن مادّی غورب خودباختوه ها چون خود را ضعیف میاز شرقیآری بعضی . 2
هوای های ملّی و دینی خود را ترک نموده و بوه عوادات و روششده، عادات و اخلاق و لباس و روش

بوی ا غرنماینود، امّونمایند و در مجامع و مجالس خودمان مانند آنها رفتار مویها افتخار میناپسند غربی
هوا عوادات چون باد به بینیش افتاده و به ثروت و صنایع و قوّه مادّی خود مغرور شده در برابور شورقی

 .دهدخود را هرچه هم سخیف و حیوانی و خرافی باشد با افتخار و با شکوه و تشریفات انجام می

نیواز خود را از آنها بی جای آنکه از غرب، صنایع و علوم را فرا بگیرند وزده بههای غرببسیاری از شرقی
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ها را بوه ارد، شورقیه میان خودشان هزار جور خرافوات رواج دکحالیاینها در

ه مبنی بر مبانی عقلی و اجتماعی و اخلاقوی و دینوی صوحیح کعادات و اخلاقی 

 نند.کاست استهزا می

گوینوود و مظوواهر و زدگووی میه در شوورق پیوودا شووده غووربکووایوون حالووت را 

ها و رده و جامعوهکوهای آن بسیار اسوت و اجموالاً هموه چیوز را تهدیود نمایش

ت و حیا و اخلاق فاضله شورها مسخ و عفّکدر بعضی از های اسلامی را خانواده

شوور که در آینوده بایود هموان سرنوشوت کورا چنان در معرض زوال قورار داده 

 1اسلامی اندلس )اسپانیا( را استقبال نمایند.

                                                                                                                                        

سازند تا خودشان مالک دریا و زمین و هوا و معدن خود شوند، تقلید کورکورانه از بیگانگان را شعار خود 
ندارنود، جوز را قرار داده و قدرت آنکه در مجامع آنها با لباس ملیّ خود مثلاً بدون کراوات حضوور یابنود 

جمهور سوابق هنود و سوران حجواز و موراکش و حسین رئیس افرادی مانند زمامداران هند مثل دکتر ذاکر
اکثر  ،کنندالمللی و محافل رسمی با همان لباس و روش ملیّ خود شرکت میبرخی دیگر که در مجامع بین

کنند چقدر محبوب و زیبا است استقلال روح و چقودر ها از آداب آنان تقلید میدر مجامع و محافل غربی
دهند، مشروبات ها به افتخارش میهایی که غربیمسلمان که در مجالس و ضیافتمحترم است آن زمامدار 

شود؛ و چقدر با افتخار اسوت آن زماموداری کوه در مسوکو میهموان رسومی حکوموت الکلی مصرف نمی
چقدر شرافتمند و خودساخته است زماموداری کوه در  ؛رودکمونیسم است و برای ادای نماز به مسجد می

کنود و چقودر عظویم و بوااراده به کلیسا برای تماشا و از گرفتن قرض ربوی خودداری می آمریکا از رفتن
حیم»کند است آن مسلمان که در جامعه ملل وقتی سخنرانی می حمن الذر  گوید و چقودر می «بسم الله الذر 

 بسذم الله»کند و در نموازش روزی بیسوت مرتبوه موهن است که یک ملتّ مسلمان که به قرآن افتخار می

حیم حمن الر   ؛هایش این جمله نورانی را که وحی آسمانی اسوت حوذف کنودگوید، از آغاز کتابمی «الر 
چقودر کوچوک و فرومایوه و حقیور  ؛کنندچقدر ذلیل و خوارند آنها که از عادات و روش بیگانه تقلید می

های دیگران را ، لباسهای دینی و ملیّ خود را ترک و در مجالس و محافلتی که لباس و روشاست آن ملّ
 .ت و اعتماد به نفس محروم گردیده باشدبپوشد و زن و مردش از شخصیّ

اصطلاح اسلامی اندلس با کفّوار و بیگانگوان قراردادهوا و معاهوداتی بورخلاف اصوول و حکومت به. 1
آزاد، ت در کشور بواز شود و فحشوا، فوروش مشوروبات احکام اسلام بست که در نتیجه پای نفوذ مسیحیّ

جمعی زن و مرد و رقوص و سواز و ها و اجتماعات دستهنشینیآمیزش بانوان و مردها مانند مسیحیان، شب
ت و اخلاق اسلامی را از میان برد و مستشاران بیگانه در شئون مملکت اسلامی دخالت آواز، غیرت و حمیّ
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زدگوی و خودبواختگی در برابور عوادات و اخولاق فانه غوربدر زمان ما متلسّ

دی که عین ارتجاع است، پیش مردمی کوه ها و اظهار اشتهای کاذب به تجدّغربی

سطح معلوماتشان از حدود روزنامه و مجلات و یکی دو سفر به اروپوا و آمریکوا 

ی شود و بیگانگان نیز با وسایلی کوه دارنود حتّوبیشتر نیست روشنفکر شمرده می

های سیاسی خود ایون وسیله افرادی به نام مستشرق و خاورشناس برای غرضبه

 کنند.ویق میاشخاص را تش

ی موا زده سنّدر موضوع ظهور مهدی موعود نیز اخیراً چند تن از برادران غرب

را  ×ه احادیث حضرت مهدیکمانند احمد امین و عبدالحسیب طه حمیده درحالی

ه شیعه را در ایون عقیوده تنهوا یافتوه کرده و مثل آنکاند، به شیعه حمله ردهکنقل 

تواب و سونتّ و اقووال صوحابه و کعقیوده در  ی برای اینکباشند یا ملخذ و مدر

ر و کانود و خوود را روشونفت نباشد، ایرادات غیروارده نمودهتابعین و علمای امّ

 شمارند.ر و صاحب آرای جدیده میکّمتف

را تضوعیف  ×شاید نخستین کسی که در صدد برآمد که احادیث ظهور مهودی

در محیط افکار اموی و بغوض خلدون مغربی باشد که کند و از عهده برنیامد، ابن

 ر اطراف مسائل اسلامی بحث نمود.د ^بیتاهل

ه نوه کرد کاد برای شرق اسلامی تواریخی ایجاد دولت اموی اندلس به قول عقّ

نگاشوتند. محویط انودلس نوشوتند آنچنوان میاند و نه اگر مویخان آنها نوشتهمورّ

خلودون از ی را نداشتند و ابنار اموکه توانایی نقد و ردّ افکرد کخانی تربیت مورّ

                                                                                                                                        

دیل و آفتاب علم و تمدنّ معارف به یک کشور مسیحی تب یپیدا کردند، تا حالتی پیدا شد که اندلس اسلام
اسلام در آنجا چنان غروب کرد که امروز جز آثار عصر طلایوی حکوموت مسولمین از ابنیوه و مسواجد و 

. ها که یادگار علم و صنعت و تاریخ طلایی آن کشور است چیزی از اسلام در آنجا باقی نمانده استکاخ

 .پرستف، نفرین بر زمامداران مزدور و بیگانهطلبی و نفاق و اختلانفرین بر فحشا و فساد و جاه
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بینوی در یر سیاسی خاص از واقوعکه تحت نفوذ و تربیت و تفکهمان افراد است 

ار یا به نحووی از کرا ان ^بیته فضایل اهلکاین مسائل محروم بود. او مایل است 

ند و مطاعن آنها را ردّ نمایود توا که دفاع امیّانحا توهین و تضعیف نماید و از بنی

 شمرد.معاویه را بقیه خلفای راشدین می هکآنجا 

تورین مفواخر و از بزرگ ÷را هوم چوون از اولاد فاطموه ^ظهور مهدی آل بیت

مطرح نمووده و  ^بیته بغض و عداوت اهلدودمان رسالت است، با همین روحیّ

دست  ،باآنکه احادیث آن را تخریج نموده و از عهده نقد و تضعیف آنها بر نیامده

 به دامان استبعاد زده است.

خلدون و امثال او ت به سخنان ابنسنّاز ارباب تحقیق و دانشمندان اهل جمعی

اصووطلاح ن داده و خطووا و لغووزش او و ایوون اشووخاص بهکشووهووای دندانپاسووخ

 اند.ر را روشن ساختهکروشنف

 مقالیذدالکنوز در مصوری معاصور و معوروف عوالم ،شواکر محمود احمد استاد

 مهلکه در را خود و کرده پیروی ندارد علم آن به که چیزی از خلدونابن گوید:می

 یافته غلبه پادشاهان و امیران خدمت و دولتی امور و سیاسی مشاغل او بر انداخته،

 طوویلی فصل مهمقدّ در .است شیعی ایعقیده مهدی، ظهور به عقیده کرده گمان و

 سوپس ؛اسوت کرده روشن هایغلط و افتاده عجیب هایگوییتناقض در و نگاشته

 را مهودی احادیوث او گویود:می و کورده نقل را او هایغلط از بعضی شاکر استاد

 ایون گوید(:می اینکه )تا داشته که خاصی سیاسی روش و فکر برای کرده تضعیف

 علول و رجوال هواینوام در بسویار هایغلط از است پر خلدونابن مهمقدّ از فصل

 کند. اعتماد آن به احدی نباید هالبتّ احادیث،

خلدون در این موضووع بوه نوام تابی در ردّ ابنکاستاد احمد بن محمد صدیق، 

طور مشوروح بوه او پاسوخ نوشته و به خلدونالوهم المکنون ع  ر م اب  ابراز
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 داده و او را مبتدع شمرده است.

اند ردهکسنتّ به این سخنان یاوه، جواب داده و ثابت هرچند آقایان علمای اهل

ت فواق امّوعقیده اسلامی خالص است و مورد اجماع و اتّ ×عقیده به ظهور مهدی

 گوییم:است، توضیحاً می

ر و عقیده اسولامی اسوت و شویعه که از شیعه باشد، فکای ر و عقیدهکهر ف .1

تاب کو مستند عقاید شیعه  کر و عقیده دیگری ندارد. مدرکجز عقاید اسلامی، ف

ای عقیده شیعه باشد و عقیده ه عقیدهکان ندارد کاست. بنابراین ام |و سنتّ پیغمبر

 اسلامی نباشد.

، اختصواص بوه شویعه نودارد و چنانچوه علموای ×عقیده به ظهوور مهودی .2

 فاق دارند عقیده اسلامی خالص است.سنتّ نیز بر آن اتّاهل

دهید، آیوا اگور آیواتی از را از چه راه تشخیص می بودن عقیده شما اسلامی .3

 قرآن مجید به آن تفسیر شده باشد آن عقیده، عقیده اسلامی نیست؟

ت روایت شوده، سنّهای اهلتابکه در کاگر احادیث صحیح و معتبر و متواتر 

 آن را ثابت سازد آن عقیده، عقیده اسلامی نیست؟

 آن معتقد باشند آن عقیده اسلامی نیست؟ اگر صحابه و تابعین و تابعین تابعین به

ت آن عقیده را تلیید کرده و برسواند اگر شواهد و حوادث تاریخی همه صحّ

ت اسلام بوده اسوت بواز هوم آن عقیوده را که آن عقیده، عقیده مقبول عموم ملّ

 دانید؟اسلامی نمی

نوام ، یک کتاب به سن داود صاحب ثینی مانند ابی، محدّ×اگر در موضوع مهدی

و دیگوران از  التوضذیحماننود شووکانی کتوابی بوه نوام و عوالمی  «المهدی کتاب»

های اسلامی که در قورن های دیگر نوشته باشند و در کتابمشهورترین علما کتاب

 اول هجرت تللیف شده، این عقیده مذکور باشد، باز هم این عقیده اسلامی نیست؟
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عقیده اسلامی چیست؟ تا ما بوا آن میوزان  کو میزان ی کپس شما بگویید: ملا

ه غیر از آنچه کدانند دانید و همه مسلمانان میبه شما جواب بدهیم؛ ولی شما می

هوا، برشمردیم راه دیگر برای شناخت عقایود اسولامی نیسوت و از هموه ایون راه

ثابت و مسلّم است، خواه شوما بخواهیود و  ×بودن عقیده به ظهور مهدی اسلامی

 نخواهید.خواه 

 تعيان مهدویّو قيام مدّ ×عقيده به ظهور مهدی

هایی را کوه بعضی مانند احمد امین مصوری و طنطواوی، انقلابوات و شوورش

ریزی شوده پویش دیان برپا کرده و سبب ضعف مسلمانان و جنوگ و خوونمتمهّ

ت بروز این حووادث و اخوتلاف و تفرقوه را علّ ×کشیده و عقیده به ظهور مهدی

پاشی کرده و افکار را از این عقیده کوه سوبب خواهند سماز این راه میشمرده و 

که میان درحالی ،ثبات و استحکام جامعه و اطمینان به آینده است، منصرف سازند

ت و عودم ت شده یا بشووند و صوحّدروغ مُدّعی مقام مهدویّدعوای کسانی که به

گونوه سوخنان بوا ایونگونه ارتباطی نیست و هیچ ×به ظهور مهدی ت عقیدهصحّ

 آور است.باصطلاح دانشمند تعجّت دینی و مذهبی از یک نفر بهانکار یک واقعیّ

گونوه ه ایونهای عامّیک از نعمتیک از حقایق عالی و کدامآقای احمد امین، کدام

 خواه نشده است.پرست و ریاستمورد سوء استفاده و دستاویز مقاصد افراد جاه

 د،تجودّ و یترقّو وتربیوت،تعلیم و فرهنگ صداقت، و انتام عدالت، صلح، ،حقّ

 مفواهیم صدها و قانون حکومت و نظم برقراری دموکراسی، آزادی، مذهب، و دین

 و بووده سیاسوتمداران و سودپرسوتان دسوتبرد و سوءاستفاده مورد رقم این از دیگر

 و جنگجوو یعنوی شوود،می اسوتعمال آنها اضداد معانی در الفاظ این بیشتر و هست

 از مرتجوع اصولاح، از مفسود عدالت، از ستمگر دموکراسی، و صلح از طلبتوسعه
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 ایون زیور در و زننودمی دم آزادی از آزادی دشومنان و امین از خائن ی،ترقّ و دتجدّ

 این با خود هایجنایت و خیانت و کارها روی بر و جویندمی را خود مقاصد الفاظ

 کنند.می تحمیل خواهندمی را آنچه ستمکش هایتملّ به و نموده پوشیپرده الفاظ

سازند به نام تعمیم تربیت و تعلیم، مردم را از مبانی صحیح اخلاقی منحرف می

 شوند.ی علمی افراد مانع میو از ترقّ

هوا ته به نام آزادی بشر و نجات ملل محروم و دفاع از حقوق ملّکهایی جنگ

ردن حقوق و غارت ثروت ک شده برای پایمالشود، چنانچه دیده و شنیده برپا می

 ست.ا شورها و استعمار آنهاک

به نام رهبری معنوی و به نام رسالت آسمانی بیشتر شورش و انقلاب شده، یوا 

انود یوا انود بیشوتر بودهردهکعای پیغمبوری دروغ ادّه بهکسانی کت؟ به نام مهدویّ

 اند؟ردهکت عای مهدویّدروغ ادّه بهکآنهایی 

شوود بوه نوام اصولاح و شوورها واقوع میکدرپی در ه پیکودتاها و انقلاباتی ک

هوای دیگور؟ و آیوا شود یا به نامومت قانون انجام میکت و آزادی و حنجات ملّ

نند کرهبران این انقلابات بیشتر خودساخته و شیفته آزادی و برای اصلاح قیام می

 یا برای مقاصد دیگر؟

بوه دسوت نااهول و صواحبان اغوراض شخصوی و آیات قرآن مجید هم وقتی 

شود یا در غیر مورد تطبیوق س مقصود و مراد، تفسیر و معنا میکعسیاسی افتاد به

آیات قرآن را موی ‘ه معاویه و یزید هم در برابر علی و حسینکی نند تا حدّکمی

 خواندند.نوشتند و می

و نظور خوود و در سوب رأی حآیا برای اینکه آیاتی از قرآن مجید را بعضی بر

ویل و تفسیر کردنود و سوبب ضولالت و گمراهوی لجهت تلمین منافع شخصی ت

از قرآن حذف شود تا  - العیاذ بالله -توانید پیشنهاد بدهید که آن آیات شدند، شما می
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 این افراد به رأی فاسد خود آنها را تفسیر نکنند؟

 را موردم و کورده خودایی عوایادّ عملاً یا قولاً گذاشته فراتر را پا افرادی یحتّ
سوتاره و پرسوتآتش و پرسوتبت و گاوپرسوت موردم هامیلیون کردند. استعباد

 دیگور دیکتاتوران و نمرودها و هافرعون کاخ برابر در نفر هامیلیون .شدند پرست
 گفتنود آنهوا اختیاربی چاکر و نثارجان غلام را خود و افتادند تذلّ خاک به تاریخ

 جایبوه و پرسوتیدند را خوود از ترنالایق و ترعلمبی بلکه خود مانند بشرهایی و
 پرننوگ نوام بوه را کارهوا و بردنود را سلاطین نام ببرند، را یگانه خدای نام آنکه

 روشن را مردم قلوب توحید، عقیده و بود نیامده اسلام اگر کردند. آغاز ستمگران
 رابطوه هواتملّو و بود نشناخته را خود بشر و بود نساخته آزاد را افکار و نکرده
 آزاد هوایآدم شوعار اکبورالله و اللهبسوم و بودند نکرده درک زمامداران با را خود
 شد.نمی برداشته هاانسان گردن از بشرپرستی تذلّ یوغ هرگز بود، نشده

ت و صلح و عدالت در طوول ه علم و صنعت و خداپرستی و نبوّکآیا برای این

طلب و سیاستمدار شوده، وسیله و دستاویز مقاصد افرادی جاهتاریخ زندگی بشر 

 وم سازید؟کتوانید این حقایق را محشما می

خوواهی و حکوموت قوانون، پروری و آزادیعنوان عدالتآیا برای اینکه جمعی به

توانیود بگوییود شکنی کرده و دیکتواتوری پیشوه سواخته، شوما میستمگری و قانون

یت و قانون و مساوات و فضیلت، حقیقت ندارد و برای بشر مفاهیم عدل و داد و حرّ

 ت حذف شود؟اسباب دردسر و مزاحمت است و باید این الفاظ از قاموس انسانیّ

های نارسا و منطق غلط در یک موضوعی که صودها خواهید با این اندیشهآیا می

بوه آن حدیث و روایت بر آن دلالت دارد و صدها میلیون مسلمان در مرور اعصوار 

 معتقد بوده و هستند اظهارنظر کنید؟

 نه آقای احمد امین، این دروغ از راست بگرفته فروغ.
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ثر اختلافوات بشور بور سور موضووعات و صوغریات و که اکدانید شما هم می

چیزی را موضوع و مصداق و  کمصادیق است و اگر به غلط و خطا یا به عمد ی

، حوقّ کپوشانیدند، بر دامن پوا س حقّی خواندند، یا به باطلی لبالّک کصغرای ی

ه افووراد نوادانی خووود را بوا جعوول دانشوونامه و کوطور نشویند. همووانگوردی نمووی

دروغ خوود را مصولح و افورادی هوم بوه ،نندکفی میم معرّهای دیگر عالِشیطنت

 نامند.طلب و مهدی موعود و امام و پیغمبر میعدالت

محمد شیرازی( چوون دیود بوازارش گورم ت )علیعیان مهدویّی از مدّکه یکبل

ه به او گرویدند بسیار ابلوه و نوادان کنشد و حنایش رنگی نگرفت یا تنی چند را 

 1.ردکیافت، دعاوی دیگر هم 

                                                           

خواند و بعد ادعّای بابیت نمود و سپس با آنکوه صوریحاً محمد شیرازی نخست خود را سیدّ میعلی. 1
اعتوراف  ×فرزند حضرت امام حسون عسوکری و×عصر، مهدی موعود به امامت و مهدویت حضرت ولیّ

کرد، عاقبت چنانچوه در بعضوی از الوواح او نقول شوده، کرده بود دعوای مهدویت و بعد ادعّای پیغمبری 
نامه خود را برای خودش از دعاوی خود برگشت و توبه ادعّای خدایی نمود و در پایان کار صریحاً به خطّ

نظیر باشود و محمد کمشاه فرستاد و ظاهراً در میان مدعّیان مهدویتّ در این اختلاف دعاوی علیینناصرالدّ
 .آمیز او را به خبط دماغ مشهور ساختها و سخنان ناهنجار و عبارات رکیک هذیانیگویهمین اختلاف

جات سیاسی مزدوری است که در قرن اخیور بابی و بهایی یکی از دسته پوشیده نماند که حزب و دسته
در هند و ترکیه و ایران و مخصوصاً فلسطین و سوایر کشوورهای اسولامی و خاورمیانوه، آلوت اجورای 

الحمایه آن دول مشغول خیانت به شرق و جاسوسی برای دول استعمارگر شده و همواره تحت سیاسات
 .عموماً و ملّت و دین اسلام خصوصاً بوده و هستند

محمد را به دعوت و ایجاد اختلاف بین ملتّ ایران و قیام بور ضودّ های ماهرانه اجانب، علیدر آغاز، نقشه
محمود بوه ایوران آمود، و وقتوی علی ؛قول کمک و مساعدت داد حکومت تشویق و تحریک نمود و به او

گری داری کورد و بوه امیود آنکوه بوابیدولت روسیه که در آن موقع در ایران نفوذ کامل داشت، از او نگواه
های حکومت تزاری و تضعیف نفوذ کلمه اسلام و علما بشوود، از اعودام او ای برای اجرای سیاستوسیله

ط سوواران منوچهرخوان گرجوی حواکم در فارس مانع شدند  و او را از ایالت فارس تحویل گرفته و توسوّ
های حکومت روسیه بود، به اصفهان آوردند و تا منوچهرخان زنوده نشاندهنژاد و از دستاصفهان که ارمنی

داری کوورد و تووا موودتّی سووفارت روس و بووود، بووه اموور حکومووت روس در اصووفهان از او محرمانووه نگووه
کردند که در همین اصفهان آزادانه علیه دیون و اسوتقلال مملکوت ها حمایت میهایش از بابیگریکنسول
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ت، حکوموت کردند، هروقت هم در اثر فشار علموا و ملّوانگیزی میها فتنهتحریک و به نفع سیاست روس
ن مویشد از آنها تعقیب و بازجویی کند، در کنسولناچار می آنهوا شودند و کنسوول از گری روس متحصوّ

نمود و از آنها حمایت کردنود توا وقتوی کوه کرد و علناً در امور داخلی کشور ما مداخله میداری میجانب
کنند ناچوار آنهوا را تورک ها مربو  شده و برای آنها کار میفهمیدند آنها نمک به حرامی کرده و با انگلیس

اداره جاسوسوی . هوا سوپردندگفتند و محصول زحمات و مصارف مخارج هنگفت خود را به انگلیسوی
انگلیس آنها را به کار گماشت و بهتر اداره کورد و در ایوران و ترکیوه و بعضوی کشوورهای عربوی از آنهوا 

های بسیار کرد و پول و حقوق و وسایل دیگر در اختیارشان گذاشت و به پاس خدماتی که عبّواس استفاده
فلسطین را متصرفّ شدند و نقشه تجزیوه کشوورهای  هاافندی در جنگ جهانی اولّ به آنها کرد تا انگلیس

او را مفتخر ساختند کوه عکوس و  «سرّ»بی انگلیسی رسماً به لقب اسلامی را عملی کردند، توسط ژنرال النّ
هوا و ها طبع و گراور است که درحقیقوت تموام ایون جریوانتفصیلات آن مراسم و اعطای نشان در کتاب

ها نیز آنان را زیور کوار کشویده و المللی بود، سپس آمریکایییونیسم بینهای این فرقه به نفع صهجاسوسی
منتسوب بوه  نامهمزدور سازمان سیاه و صهیونیسم شدند تا پس از مرگ شوقی افندی که برخلاف وصویتّ

 ،(309، ص1ج) الادیذاننةةمقارالنسل در آمد، به نقل استاد دکتر شلبی در کتاب عباّس افندی مقطوع
نامند، یک حرکوت صهیونیسومی گردیود و از چهوره ت چنانچه نویسندگان و اهل قلم آن را میرسماً بهائیّ

تشوکیل دادنود یوک نفور  اسورائیلبورداری کورد و در مجلوس بزرگوی کوه در صهیونیسمی خود علناً پرده
 .برای رهبری بهائیان در تمام جهان انتخاب شد «میسون»صهیونیسم آمریکایی به نام 

که با شوقی رفاقت داشت نیز ادعّای جانشینی او را کرد و یوک  «میسن ریمی»ه شخص دیگر به نام تّالب
 .نامید «سماء الله»نفر نیز خود را 

ت استقلال کشوور بابی و بهایی یک بازی و ماجرای سیاسی بر ضدّ اسلام و بر ضدّ تمامیّ بالجمله دسته
وجود آورد سوپس آلوت یک جاسوس روسوی آن را بوهایران بود و مزدور صهیونیسم بوده و هست که 

اسلامی و استعماری دو دولت بزرگ دیگر در ایران و کشورهای دیگور شود و اگور زور و  اغراض ضدّ
های آنجا های یهودیهای صهیونیسمی آمریکایی و کمپانیاعمال نفوذ دول بزرگ و مؤسسات و سازمان
ای اول از میان رفته بودند و ریشه نفووذ ایون تحریکوات تا حال از آنها حمایت نکرده بود، همان روزه

مربو  به ضعف حکومت مرکزی و دخالت اجانب در مملکت و غفلت و ناآگاهی سران دول اسولامی 
اس های حسّبود که برای ارضای اجانب، راه را برای این تبلیغات مسموم باز گذاردند و مشاغل و پست

 .افراد این حزب خائن سپردندرا به تشویق و دستور اجانب به بعضی 

هوای رفتوار سوران موزدور ایون طور تفصیل از تاریخ این ماجرای سیاسی و رسواییکسانی که بخواهند به
تواننود بوه توواریخ عصور فتنوه ها و ترورهای آنهوا بواخبر شووند، مویها و آشوبها و فتنهطایفه و خیانت

هذای ساختهو  فلسفه نیکوو  الحیلرشفیی ماننود هاو به کتاب الصفاروضةو  ناسخمحمد باب مثل علی
بهائیت دی  نیست و بهذایی چذه ، محارمه و بررسی، البهائیهمهازلو  بهائیت در صحنه دی  و سیاست

یوا کتواب  هذای رینیذاز دالگذوررییادداشت و الابوابمفتاح بابو  دزد بگیر شرح بز بگیر، گویدمی
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ادان جواهدسوتاویز جمعوی از شویّ ×پس این سخن که چون ایمان به ظهور مهدی

م چشوم ت مسولّواقعیّو طلب تاریخ شده، ما باید آن را از اصول رهوا کنویم و از یوک

 وجه نه قابل قبول و مورد اعتنا است و نه با عقل و منطق سازگار است.هیچبپوشیم به

ت کردند یا دیگران به آنها ایون لذا از قرن اول هجرت که بعضی ادّعای مهدویّ

اس شنیده نشد که در مقوام ردّ عبّه و بنیامیّی بنیمقام را نسبت دادند، از کسی حتّ

را بنماید بلکه آنهوا را بورای آنکوه واجود صوفات  ×کار اصل ظهور مهدیان ،آنها

کنند پس عا میدروغ ادّکس نگفت چون اینها بهکردند و هیچمهدی نیستند ردّ می

ت زیرا در میان مسلمانان که به کتاب و سونّ ؛ما اصل ظهور مهدی را قبول نداریم

و اجماع صحابه و تابعین ایمان داشتند این فکر یعنی انکوار اصول ظهوور  |پیغمبر

ت برابر بود و هرگز قابول قبوول با ردّ گفته پیغمبر و مخالفت کتاب و سنّ ×مهدی

دیان خبر از پیدایش این متمهّ ×نبود، بلکه چون در احادیث راجع به ظهور مهدی

شود کوه ضورت بیشوتر مویت روایات و ظهوور آن حداده شده ایمان آنها به صحّ

ت گمراه شدند، ضلالتشان گوی مقام مهدویّعیان دروغکسانی که در اثر دعوای مدّ

لاعوی از اوصواف و علائوم اطّمربو  به جهالت و نوادانی و عودم معرفوت و بوی

ها کوه را به همان اوصاف و نشانی ×باشد ولی اگر کسی مهدی منتظرمی ×مهدی

شوود و دعواوی باطول بشناسد، هرگز گمراه نمیفی شده در اخبار و احادیث معرّ

ات چنوان کوه صوفات و خصوصویّگوردد و آنسبب تزلزل ایمان و عقیده او نمی

 در مورد هیچ دعوت دیگر و ،مشروح و روشن و رافع ابهامات بیان شده ×مهدی

                                                                                                                                        

فوی که پرنس دالگوورکی نیوز در آن کواملاً معرّ سیاسی رهبران بهاییهایی دربار  تاریخ و نقش دانستنی
هوای بقوای به عقیده ما یکی از نشانه. پیشه رجوع نمایندهای خود این فرقه خیانتشده و حتیّ به کتاب

نفوذ استعمار و ایادی بیگانه، بودن افراد این فرقه جاسوس و مزدور در رأس بعضی از مقامات و واگذاری 
دوسوت، ت به آنها و دخالت آنان در شعب تبلیغاتی و بازرگانی است که وظیفه هر مسولمان استقلالامتیازا
 .کردن این دکاّن جاسوسی صهیونیسم است دادن به این ردّ پای استعمار و بستن و تخطئه پایان
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سابق بودند بیوان نشوده  یا ولیّ احدی از انبیا و اولیا که منصوص به تنصیص نبیّ

 است.

 در اخلاق ×ر عقيده به ظهور مهدیتأثي

و ظهوور  «قیاموت»طنطاوی مصری در تفسویر خوود راجوع بوه قورب سواعت 

ضعف رده و این دو موضوع را سبب کخلدون مغربی را نقل ، سخنان ابن×مهدی

و ایراث سستی و تفرقه و اخوتلاف پنداشوته و بوه علموای اسولام، نسوبت  عزائم

 ضلالت نسبت داده است. ه تلویحاً آنها را به جهل وکغفلت بل

عیان عقیوده بوه ظهوور مهودی و قیوام مودّ»راجع به تفرقه و اختلاف در مقاله 

ه تمام عناوین و حقایق مورد دستبرد و سووء تعبیور کتوضیح داده شد  «تمهدویّ

ی مفهوم یگانگی و وحدت ملیّ و دینوی هوم صاحبان اغراض فاسد گردیده و حتّ

وجود آموده و بوه اسوم  حاد، بسا اختلاف بهاتّ وسیله تفرقه شده و به نام تحصیل

ا ایون امّو گردنود.ب تجواوزات ننگوین میکوحف  وحودت، تفرقوه ایجواد و مرت

 زند.حاد و لزوم آن نمیها زیانی به حسن اتّسوءاستفاده

هم مثل سایر عقاید اسلامی باید قدر مشترک و وسویله  ×ایمان به ظهور مهدی

فواق حواد و اتّت بور آن اتّزیرا موضوعی را که امّو ؛حاد باشد. شما مقصّر هستیداتّ

تور دارند و اعتبار مدارک و مآخذ آن از بسیاری از عقاید و مسائل اسولامی قووی

 نمایید.کنید و اختلاف و تفرقه ایجاد میاست انکار می

ی قیاموت مودلول و کو، ایمان بوه اقتوراب و نزدیلاًاوّا راجع به قرب ساعت؛ امّ

 و صریح قرآن مجید است.م کمنطوق آیات مح

ت ه سوبب قووّکوشود، بلت ضعف و سستی نمیوجه علّهیچ، این ایمان بهثانیاً

ت و تهذیب اخلاق و وسیله انوذار لیف و خلوص نیّکتصمیم و اهتمام در انجام ت



 

 

 

 
  247 ...................................................... ×عصر یّولادت حضرت ول یچگونگنوید امن و امان / 

 ارهای خیر و اعمال صالح است.کو ترغیب به 

ایود، قورار داده ی را میوزانشما چون در ردّ و قبول حقوایق، بوه غلوط نتوایج موادّ

خواهید خبر اقتراب ساعت هم مستقیماً سبب فتح کشورها و دعوت به اختوراع و می

ی باشد و از تلثیر معنوی و اخلاقی و رابطه آن با سوازمان پیشرفت امور صناعی و مادّ

ای که منظور اسلام اسوت غفلوت داریود و فرامووش صحیح اجتماعی و مدینه فاضله

 وتربیت آنها بر اساس ایمان به مبدأ و معاد است.ا و تعلیماید که دعوت انبیکرده

شورهای بزرگ را فتح کمسلمانان با این ایمان به مبدأ و معاد و اقتراب ساعت 

ردند و پرچم اسلام را در دورترین نقا  بوه اهتوزاز در آوردنود و اعولان آزادی ک

 ها را در جهان انتشار دادند.انسان

ی اوی و ترقّوکنجکر و تحقیق و کّرا به علم و دانش و تفبا این ایمان، جهانیان 

ن شدند و در هر رشته از علوم دار علم و تمدّملَردند، عَکعلمی و صناعی دعوت 

 ترین دانشمندان را به دنیا تحویل دادند.تجربی بزرگ

گویید: سبب انحوراف و گمراهوی ه میکراجع به تعیین وقت قیام و قیامت هم 

رده و گلوه از بورادران کون ی، وقتی بورای آن معویّباز سنّهحقّ شده و فلان صوفی

رد کسی این سخنان را باور کدارید، ولی اگر  ه حقّاید، البتّردهکصوفی سنیّ خود 

نیود و کار را روشون نمیکوه افکوسونتّ اسوت گناهش به گردن شما رهبران اهل

 اید.مسلمانان را به معارف قرآن راجع به مبدأ و معاد آشنا نساخته

ما معتقدیم کوه کسوی از  قرآن صریحاً علم قیام ساعت را مخصوص خدا دانسته و

ت گو و راهزن است و اکثریّون کند، دروغآن آگاه نیست و هرکس برای آن وقتی معیّ

داننود کوه و علموا می ی و شیعه تا چه رسود خوواصّمسلمان از سنّ بلکه قاطبه عوامّ

 کسی از تاریخ قیام ساعت خبر ندارد و علم آن نزد خداوند متعال است:
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ل م  الس   ن  الله  إ  ( ه  ع  ن د   1.)اع    ع 

سوی کشود و نوه ند، نه پذیرفته میکحال اگر نادانی در این موضوع اظهار علم 

ضوعف،  ند. اینها سبب ضعف و سستی مسولمانان نیسوت، سوببکبه آن اعتنا می

های ردن جامعه از برنامهک های سوء زمامداران و منحرفتمان حقایق و سیاستک

 روشن اسلامی است.

نیز مانند قیام ساعت و اقتراب قیاموت سوبب ضوعف و  ×ایمان به ظهور مهدی

 ×کس نگفته چوون مهودیه و سستی در انجام تکالیف نیست. هیچشکست روحیّ

ار و حمولات آنهوا تکلیفوی ان در برابر کفّوکند تکالیف ساقط و مسلمانظهور می

 ندارند و باید دست روی دست بگذارند.

 س نگفته آیه: کهیچ

م  ( دُّوا ل ه  أ ع  ن  ق ا    و  ِ ت م  م  ت ط  ا اس   2؛)...  م 

ر و دعوت به خیر و دفاع از اسلام و کمنازمعروف و نهیبهو آیات راجع به امر

 رد.کوظایف اجتماعی و سیاسی را نباید اجرا 

عنصور و ضوعیفبرای افوراد سست ×سی نگفته است: ایمان به ظهور مهدیک

ه ظلم و استعمار اجانب را در بلاد اسولام و خانوه و کسانی کجو و الاراده و بهانه

 اند عذر است.ردهکل وطن خود تحمّ

 ×ارهوا را بوه آینوده و ظهوور مهودیکه کخبر و روایت نرسیده  کهرگز در ی

وشوش کس مسلمانان در اخبار و احادیث به صبر و ثبات و کعه بهکواگذارید، بل

 اند.های قرآن تشویق شدهبه تعلیمات و برنامه کت تمسّو استقامت و شدّ

                                                           

 .34لقمان، . 1

 (ورزیوده هایاسوب و نیورو از) دارید توان در هرچه دشمنان با مقابله برای» .60 انفال، .2
 .«... سازید آماده
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و صوحابه والامقوام بوه  ×ل اسلام علویو مجاهد اوّ |ه پیغمبر اعظمکطور همان

لمه کردند و برای اِعلای کگیری اختیار ننارهکنشینی و ، خانه×انتظار ظهور مهدی

ردند، امروز هم کاری و جانبازی خودداری نکاسلام آنی فارغ نبودند و از هیچ فدا

 ها را دارند.تدار و همان مسئولیّمسلمانان همان وظایف را عهده

 ت است.ولیّئد همین احساس مسام وقت نیز مؤیّو ام ×ایمان به ظهور مهدی

موجب تهوذیب اخولاق و ورع و پارسوایی و بیوداری  ×ایمان به ظهور مهدی

 ضمیر است.

گیری و انزوا و امروز با واگذاری امور به آینده و گوشه ×ایمان به ظهور مهدی

ی و ی صناعی و علموار و اشرار و خودداری از ترقّفّکط ردن و قبول تسلّکو فردا 

 اصلاحات اجتماعی سازگار نیست. کتر

ر و مانع از ضعف و ناامیدی و بدبینی به کسبب رشد ف ×ایمان به ظهور مهدی

 آینده است.

 ای مثل: ه آیات شریفهکهمان نتیجه و فایده را دارد  ×ایمان به ظهور مهدی

ل ن  ن  إ  ( ن  ن ز  ك  ا الا ن ح   1؛)ن  اف ظ ا  ا ل    ل ح  ن  إ  و   ر  ِ  

ه ما قرآن را بر تو نازل کردیم و خود نیز آن را محفوظ خواهیم البتّ»

 .«داشت

 و آیه: 

ا ن ار  الله  ب ت ف ا  ط  ی  د ون  ل  ير  ي  ( م  ...ُ ؤ  ه   2؛ )اه 

خواهند نور خدا را با گفتار باطل و طعن مسخره خاموش کافران می»

                                                           

  .9حجر، . 1

  .8صف، . 2
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 .«کنند...

  :و آیه

لَ  ﴿ لَ  و  ن اا و  ن اا  و ه  ز  أ ن ت م  ا و ح  ن  ل   و  ل ا  ن  ك  ن  إ  ع  م  ؤ  ؛﴾ن  ین ت م  م 
1 

شما مسلمانان نه هرگز )در کار دیون( سسوتی کنیود و )نوه از فووت »

غنیمت و متاع دنیا( اندوهناک باشید زیرا شوما فواتح و پیروزمنودترین و 

 .«بلندترین ملل دنیا هستید اگر در ایمان ثابت و استوار باشید

 دارند.

 ت خوالیمفاد این آیات فتور و سستی و شانه از زیور بوار مسوئولیّطور که همان

و غلبه آن حضرت و حکوموت جهوانی او نیوز سوبب  ×کردن نیست، ظهور مهدی

 سستی و جواز مسامحه در انجام تکالیف نیست.

بوه  |هوای پیغمبورطور که مسلمانان صدر اسلام از ایون آیوات و بشوارتهمان

مسلمین، نفهمیدند که باید در خانه بوه انتظوار  هایفتوحات آینده و کشورگشایی

مانودن آنهوا از  های شکست مسولمانان و عقوبآینده نشست و تماشاچی صحنه

ه و قدرت گردند و به گفتن اینکه خدا حواف  ار در علم و صنعت و اسباب قوّکفّ

گوذارد نوورش خواموش شوود اکتفوا است و خدا وعده نصرت داده و خدا نموی

ایموان دارنود خصوصواً اگور  ×نی هم که به ظهور حضرت مهدیکسا ؛کردندنمی

روایات و احادیثی را که از طرق شیعه روایت شده خوانده باشند، باید در اطاعت 

ت و اهتموام اوامر خدا و انجام تکالیف شرعی از دیگران کوشاتر و غیرت و همّو

اسولام و آنها در حف  نوامیس شرع و حمایت از قرآن و احکام و دفاع از حوریم 

 مجد و عظمت مسلمین بیشتر باشد.

                                                           

 . 139عمران، آل. 1
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 بسم الله الرحمن الرحیم

، ـا ل   ين ذ   ُ ظ ذ   ل د  ح  ، و  ل ق ذ   ذ   ع ل ذى خ  ام  ذ   ق ا  ِ ذل  ال  ئ م  ي ج  د  لله  الِ  م  ح 

لَ   ل    و  ذد  و  م  ح  ذم  م  س ذل    أ ب ذى ال ق اس  ی  د  ر  الس لم  ع ل ى س  الص ل   و  ه  و  ر  م 

، ر  ن ام اس  الد ه  ، و  ر  ام  ال ِ ص  ا إم  ، سی م  ين  ر  آل   الط اه  ف  الضُّ  و  ر   ـك اش 

لَ   ا  ، م  ذذذذن  ح  ال م  ذذذذو  ج    ـن ذذذذا ال  ، ع   ح  ذذذذن  س  ذذذذن  ال ح  ع ل ذذذذى آب ائ ذذذذ   ب  ذذذذ   و  ل ی 

ذذم   ذذا. ا لل ه  ك اه  ی ذذات  أ ز  ذذن  الت ح  م  ذذا، و  اه  ات  أن م  ذذل ا  ذذن  الص  ین  م  ذذام  ِ ص  ال م 

، ه  ذذار  ن ذذا ب ظ ه  م  ر  أك  ، و  لَي ت ذذ   ين  ب ا  ذذن  ال ُ ذذائ ز  ن ذذا م  ِ ل  ،  اج  ف ن ا ب ل ق ائ ذذ   ذذر  ش  و 

ل    ام  ت ك  ي ا أ  ب    ال    و  م  ح  لَ  ب ر  ع د  ط ا  و  ض  ق س  .ر  ین  م  اح  م  الر  ح   ر 

 قال الله تعالی:

ل ذك  ل لن ذاس  ( ه ن  قال  إن  ذ  جاع  بُّ   ب ك ل مات  ف ت و م  یم  ر  اه  إ ذ  اب ت ل ى إ ب ر  و 

ي ت   ق   ن  ذ ر   م  اما  قال  و  ین   ال  لَ  إ م  ى الظ ال م  د   1؛)ي ن ال  ع ه 

به خاطر آوردید( هنگامی که خداوند، ابراهیم را با وسایل گونواگون )»

ها برآمد. خداوند بوه او فرموود: این آزمایش خوبی از عهدهآزمود؛ و او به

کرد از دودمان مون من تو را امام و پیشوای مردم قرار دادم. ابراهیم عرض

 .«رسدستمکاران نمی ه)نیز امامی قرار بده( خداوند فرمود: پیمان من ب

 

                                                           

 .124. بقره، 1





 

 

 

 

 مقدمه

 بسم الله الرحمن الرحیم

توحیود  و اللهمعةفةةظاهر از کمالی انسان، اگرچه بوه وی ومعن سیر توحیدی و

امتداد نیز همان تکامول  شود، در ادامه وتعالی آغاز میسایر صفات کمالیة باری و

 های آن است.جلوه عقید  توحید و معرفت خدا و

معاد، هرچند اصولی مستقل در کنوار عقیود   امامت و عقاید دیگر مثل نبوت و

واقعیوت یوافتن متولخر از عقیوده توحیود  شوند، در وجود ومیتوحید محسوب 

تفصویل معرفوت خودا  بسوط و در واقع مکمول آن و باشند، ومرتبط به آن می و

 افعالی اوست. صفات کمالی ذاتی و و

ای از جلووه ای از مراتوب کموال عقیوده بوه توحیود، وعقیده به نبوت، مرتبوه

اماموت، هموه از شوئون  بوه معواد و های معرفت خدا است. همچنین عقیدهجلوه

صفات علیوائی کوه  الحسنی وکه خدا را به اسماءتجلّیات این عقیده است. آنان و

نوزول کتواب  اعطوای معجوزه بوه آنهوا و شناسند، به فرستادن پیامبران ودارد می

که به آورند؛ چناناحکام مورد نیاز بشر از جانب او ایمان می قواعد و موازین و و

سایر نظامات نیز ایمان  ولایت و زمان و وجود حجت در هر عصر و ام ونصب ام

منوزهّ بوودن از کوار لغوو  حکموت و که وقتی خدا را به عدل وآورند؛ همچنانمی

خلاصه، ابعواد معرفوت خودا  آورند وبیهوده شناختند، به معاد ایمان می عبث و و

لی مانند خوونی کوه در تعاجلالیة حق صفات جمالیه و فروع عقیده به توحید و و
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فروع شرعی جریان دارد، و  اصول و معیارها و بدن جریان دارد، در تمام مبانی و

 لوازم عقید  اصلیه است. عقاید دیگر از آثار و

موضوع این رساله تجلیّ توحید در نظام امامت است که چون با تجلیّ توحیود 

ارتبا   ×حضرت مهدی تجلیّ آن در امامت رسالت اسلام و در کل رسالت انبیا و

 رسانیم.قوّ  الهی آن را در چهار گفتار زیر به پایان می دارد، به حول و

 شرایع آسمانی. معارف و . تجلی توحید در کل رسالت انبیا و1

 . تجلی توحید در اسلام.2

 . تجلی توحید در نظام امامت.3

 .×. تجلی توحید در امامت حضرت مهدی4

 



 

 چهار گفتار پيرامون

 امامت تجلّى توحيد در نظام
 





 

 

 

 

 گفتار اوّل: تجلّى توحيد در رسالت انبيا

 توان مورد بررسی قرار داد: گونه میتجلیّ توحید را در رسالت انبیا، به سه

عقیده به توحید، برای عقیده بوه نبووات  از جهت پایه بودن ایمان به خدا و اولّ:

عقیوده بوه  های آسمانی؛ که بدیهی است عقیده به توحید ماننود زیربنوا، ورسالت و

کوه کول عقایود  هر عقیده حقّ دیگر نسبت به آن، مانند روبنا است. چنوان نبوت و

های مختلف نسبت بوه یش از مکتبهابرداشت هایی که انسان دارد، وبینش حقهّ و

شوود، زیربنوا اسوت. شکل نظاماتی که حاکم می روش زندگی و اعمال و اخلاق و

 محال است. بنابراین با نداشتن بینش توحیدی، رسیدن به ایمان به نبوات، طفره و

یکتاپرستی  اساس آن دعوت به توحید و از جهت رسالت انبیا که عمده و دوم:

 باشد.کتاپرست میی پرورش موحّد و و

تلاش آنهوا را در دعووت بوه توحیود  کوشش و قرآن مجید، رسالت پیامبران و

همچنوین مبوارزه آنهوا را بوا  ساختن جامعه توحیودی، و تربیت افراد موحّد، و و

دهود کوه در طوول تواریخ نشوان می پرستی، شرح داده وطاغوت مظاهر شرک و

بیودار کورده آنهوا را از پرسوتش  جهان، انبیا بودند که فطورت توحیودی موردم را

 فرماید:که در این آیه میاند. چنانها نجات دادهطاغوت

ذذذ( ل ق ذذذد  بِ  ث ن ذذذا ف ذذذ  ك ذذذل   أ م  ب ذذذد وا الله  و  س ذذذالَ  أ ن  اع  ت ن ب ذذذاا    ر  اج   و 
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 1؛)الط اغ ات  

همانا در میان هر امتی پیغمبری فرستادیم )تا به خلق ابلاغ کنود( کوه »

 .«ها دوری گزیننداز طاغوت پرستش کرده وخدای را 

، ×یکی از پیغمبران بزرگ که در قرآن از او تجلیل شده است، حضرت ابراهیم

سوابقه نمرودیان، به آن شوکل بی پرستی نمرود وبت ابوالانبیا است که با شرک و

طاغوت بسیج  نمرود و پرستی وبت افکار را علیه شرک و نظیر مبارزه کرد وبی و

 با فریاد: از قدرت طاغوتی نمرود نهراسید و و کرد

ك ان  ( ر  ا و ش  م  يءٌ م   2؛)إ ن    ب ر 

 .«دهید من بیزارم از آنچه شریک خدا قرار می»

نیُا  ( و ض  ح  ال  ر  ات  و  ي ف ط ر  الس ماو   ِ ه    ل ل  ج  ت  و  ه  ج   3؛)إ ن    و 

آفریننوده سووی خودایی آوردم کوه همانا من با ایمان خالص روی به»

 .«زمین است ها وآسمان

 به فطرتشان باز گرداند. مردم را به خودیتّ خودشان و ها را تکان داد ودل

اسوتعباد  محروموان جامعوه بودنود و این پیامبران، همه در کنوار مستضوعفان و

با فقرای مؤمنین همان روابط را داشوتند کوه بوا  کردند، واستبداد را محکوم می و

ثروتشان همه از  عملشان و دعوتشان و خلاصه زبانشان و داشتند واغنیای ایشان 

داد. در زندگی موحّدین را بوه هموه درس موی دواعی الهی ملهم بود، و توحید و

توحیود در توکّول  محبتّ، توحیود در خووف و عبادت و توکّل و رجا و خوف و

 محبتّ، اساس کارشان بود. عبادت و و

                                                           

 .36. نحل، 1

 .78. انعام، 2

 .79. انعام، 3
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به توحید، منطقی است بااینکه عقیده به نبوت فرع عقیده چگونه دعوت انبیا  گفته نشود:

 توحید او قابل توجیه نیست؟ با گفته پیغمبران، اثبات وجود خدا و به توحید است و

دعوت انبیوا دو بخوش دارد: یوک بخوش آن مربوو  بوه  شود:زیرا جواب داد  می

اسوت، مثول همچنین دعوت به عناوین کلیّ  اصل نبوت عامه و خداشناسی و توحید و

غیر اینها از اموری کوه عقول،  خیانت و ترک ظلم و رحم و عدالت و امانت و راستی و

استخراج فطریات  نماید. در این بخش، نقش انبیا تذکرّ وها را درک میحسن یا قبح آن

 فرمود: ×که امیرالمؤمنین فکری بشر است. چنان به کار انداختن قوای عقلی و و

م   ف بِ  ث  » ف یه 
س ذل   ،  ر 

او ذر    و  و 
م    إ ل ذی ه 

أ ن ب ی ذاء ه ؛ 
ذت ت د وه م    ل ی س 

یث ذاق    و ذ  ، م  ف ط ر 
 

وه م   ر  يِ  ك   و 
ن س      ت   ، م  ِ م  ذاا ن  ت جُّ ي ح  و 

م    ع ل ذی ه 
ب ذالت ب ل یغ ، 

وا  ي ث یذر  ذم   و  ل ه 
 د ف ذائ ن   

 1؛«الِ  ق ال  

ایشوان را  برانگیخت وپس خدای تعالی پیغمبران خود را در بین آنان »

پیمان خداوند را که جبلی آنوان بوود بطلبنود  فرستاد تا عهد ودرپی میپی

از راه تبلیغ با ایشان گفتگوو  شان کنند وشده یادآوریبه نعمت فراموش و

 .«شده را بیرون آورده به کار اندازندهای پنهانعقل نمایند و

از کسوی  رت اسوت وفطو در این بخش، دعووت پیوامبران متکوی بور عقول و

 خواهند که تعبّداً دعوت آنها را بپذیرد.نمی

وحیی که  بخش دیگر دعوت انبیا مربو  است به دعوت به رسالت خودشان و

احکوام  امانوت و عودل و خیانت و تعیین مصادیق ظلم و شود، وبر آنها نازل می

عوالم  دا ونظامات. در این بخش، طبعاً باید دعوت متوجّه کسانی باشد که به خ و

 فرماید:لذا در مسئله واجب بودن روزه می غیب ایمان آورده باشند، و

                                                           

 .60، ص11(؛ مجلسی، بحارالانوار، ج23، ص1)ج 1البلاغه، خطبه . نهج1
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یام  ( ن اا ك ت ب  ع ل ی ك م  الص   ين  آم   ِ  1؛)ياأ يُّها ال 

 .«اید روزه بر شما نوشته شدای کسانی که ایمان آورده»

 و همچنین در موارد دیگر که متجاوز از هشتاد مورد است.

 ای مثل معجزه داشته باشد.بیّنه ید پیغمبر، دلیل صدق ودر اینجاست که با و

قابول توجیوه  بووده و «دورگونوه»بنابراین، اشکال اینکه دعوت انبیا به توحید، 

 شود.نیست، مرتفع می

شکل تجلیّ توحید در رسالت انبیا این است کوه دیون، از جهوت اینکوه  سوم:

مربو  به نواحی متعدد زندگی بشر نظامات  احکام و قوانین و ها ومتضمّن برنامه

آنچه در ایون توحیود،  گردد وتوحید قوانین می دهنده توحید نظام واست، تحقّق

از  الطبع اسوت ومودنی اصل است این است که بشر از جهت اینکوه اجتمواعی و

هوا سوعادت دنیوا است که عمل بوه آن احکامی جهات دیگر، نیازمند به قوانین و

کسی غیر از خداوند متعوال  معنوی او را تلمین نماید. و دّی وکمال ما آخرت و و

احکام را ندارد؛ زیرا خدا است که بور کولّ افوراد بشور  صلاحیتّ وضع قوانین و

 اولیا ولایت دارد. ملائکه، حتی انبیا و جن و انس و و

قواعد شر   وضع قوانین و دیگر، آنچه در صلاحیت جعل احکام وعبارتبه و

گذار کسی باشد که عوالم بوه تموام مصوالح است: یکی اینکه قانوناست دو چیز 

اجتمواعی  نیازهای فردی و غرایز و قوا و روح و نواحی جسم و مفاسد امور و و

موتّهم بوه  ای از عمل به آن قوانین ببرد، منزّه باشود واز اینکه فایده مردم باشد، و

 تّهام هم نباشد.در معرض این ا داشتن غرض خاصیّ در جعل قوانین نشود و

بدیهی است این صلاحیت را کسی غیر از خداوند متعال دارا نیسوت کوه هوم 

نشووده را آفریووده ایوون انسووان شناخته مفاسوود اسووت و عووالم بووه تمووام مصووالح و

                                                           

 .183. بقره، 1
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چون  -غرض  از هرگونه نقص و نهان او آگاه است، و از درون و شناسد، ومی و

 مبرّا است. منزّه و -کامل بالذّات است  غنی بالذّات و

ها بالذّات ولایت داشته باشد، گذار کسی باشد که بر همه انساندوم اینکه قانون

تعیین برنامه امورش، از اختیار خوود انسوان بیشوتر  اختیارش نسبت به انسان و و

تشریع او باشد.  چه تشریعی به تکوین و بلکه اختیار انسان، چه تکوینی و باشد و

یوز، غیور از خداونود متعوال نیسوت کوه مالوک پرواضح است که چنوین کسوی ن

همه تحوت ولایوت  همه مخلوقات است و رازق همه بشر و خالق و صاحب و و

مستند بوه او باشود،  تکالیف باید به وحی او و همه احکام و و 1مطلقة او هستند،

                                                           

فرمایود: سور  بقوره می 257. گفته نشود: چگونه همه تحت ولایت او هستند؟ بااینکه خداوند در آیة 1
ذاغ ات  الله( ه م  الط   ُ ی ذا ل  وا أ و  ين  ك ُ ر   ِ ال  ن  الظُّل مات  إ ل ى النُّار  و  م  م  ه  ج  ر   ِ ن اا ي  ين  آم   ِ ل   ال  کوه  ) و 

باشود؛ زیورا اولیای کافرین، طواغوت می دلالت دارد بر اینکه، خداوند سبحان فقط ولیّ مؤمنین است و
هرکس ثابت است، عبارت است از قودرت ذاتیّوه  شود: ولایتی که برای خدا بر هر چیز وپاسخ داده می

سوور   83که در آیة انچن منقاد هستند و مطیع و نهایت او، که در برابر آن، همه ممکنات خاضع وبی و
ذل  (فرماید: عمران میآل ل ذ   أ س  ال   و  ات  و  ذماو  ذن  ف ذ  الس  هذا  م  م  ك ر  عذا  و  ض  ط ا  هموه تسولیم اوامور  )ر 

ی ـا  أ ن  ي ق ال  ل    ك ن  ف ی ك ان  (سور  یس:  82بر اساس آیة  باشند وتکوینی او می اد  ش  ه  إ ذ ا أ ر  ر   )إ ن ما أ م 
کسی نیست کوه  طبق قضاوقدر او جاری است. این ولایت، همه را زیر پوشش خود گرفته و کلیه امور،

موارد ظهور این ولایت، اختیار داشوتن بنودگان اسوت، کوه  بتواند از آن سرباز زند، که ازجمله مظاهر و
را در آن تواند اختیار نداشته باشد، چون داشتن اختیار، امری از امور تکوینی است که انسوان انسان نمی

گوییم همه تحت ولایت مطلقوه او چه نخواهد. اینکه می او مختار است، چه بخواهد و اختیار نیست، و
ل  ُّ الله  (سور  بقره:  257اماّ آن ولایتی که در آیة  هستند، مقصود این ولایت است؛ و ن اا...  و  ين  آم   ِ  )ال 

توفیوق  صوورت هودایت وعبود اسوت کوه به تصرّف در امور اختیاری الظاهر ولایت ومراد است، علی
کسانی کوه زمینوه  عنایات غیبی نسبت به مؤمنین و تکالیف الهی و نهی و امر و دعوت انبیا و وحی و و

نظیر ولایت موالی بر عبیود، کوه بوا قبوول اوامور  شود وپذیرفتن این ولایت را دارند، محقّق می قبول و
 نماید.تلثیر اوامر آنها، در عین اختیار خود عمل می نفوذ وعبد تحت  یابد ونواهی آنها تحقّق می و

م موراد موولی  رسد که عبد سر توا پوایش اطاعوت ودر اینجا گاه ولایت، اثرش در عبد به حدیّ می تجسوّ
ع  ب ذ   و  »حدیث قدسی معوروف:  شود، ومی ذم  ِ ي ي س  ِ    ال ذ ذم  ه  ك ن ذت  س  ذر  ِ ي ب ص  ذر   ال ذ ل سذان   ب ذ    ي ب ص     و 

ي ي ن ط    ب    و    ِ ش   ال ت   ي د ه  ال  ذا ي ب ط  ن  ال ق ل ذاب  ب ذی ن  إ  »قلوبش مصوداق  شوود ودر حقش صوادق می« ب ه 
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خولاف  اسوتعلا و اسوتکبار و مداخله در این امور، مداخله در شوئون ربووبی و و

 حکم آیه کریمه:ه همین جهت است که بهب توحید است. و

ن ذذذا ب ذذذالله  ( ل  إ  ق ال ذذذاا آم  ذذذا أ نذذذز  م  یم   و  اه  ذذذر  ل  إ ل ذذذى إب  ذذذا أ نذذذز  م  ن ذذذا و  ل ی 

إ   إ  و  یل  و  ماع  یس ذى س  ع  اس ى و  ا أ وو    م  م  ب اط  و  ال  س  ِ ق اب  و  ي  اق  و  س ح 

ذذم  لَ   ب  ه  ذذن  ر  ذذا أ وو ذذ   الن ب یُّذذان  م  م  ق   و  ذذن  ل ذذ   نُ  ذذر   ن ح  م  و  ذذن ه  ذذد  م  ب ذذی ن  أ ح 

ان   ل م  س   1؛)م 

به آنچه بر ما نازل شده و آنچوه بور  بگویید ما به خدا ایمان آوردیم و»

موسوی  اسوبا  نوازل گردیود و یعقوب و اسحاق و اسماعیل و ابراهیم و

بوین هویچ  عیسی و آنچه بر پیغمبران از جانب خدا داده شوده اسوت و و

 .«در برابر فرمان او تسلیم هستیم  شویم وقایل نمییک از آنان جدایی 

باید به نبوت تمام انبیا، ایمان داشته باشیم. دعوت همه، دعوت به خدا بوده اسوت 

حکوم  تسلیم بودن در برابور خودا، و آن اسلام و حقیقت، واحد بوده و در جوهر و و

 واحده هستند، قانون خدا است. امتّ پیغمبران در این دین، امتّ فرمان خدا و و

                                                                                                                                        

ذذن  إ   ذذبِ  ی ن  م  ذذاء  أ  ص  ذذا ك ی ذذف  ش  ذذاب ع الله  ي ق ل  ب ه  ، 2؛ کلینووی، الکووافی، ج291، ص1)برقووی، المحاسوون، ج« ص 
شوود دواعوی او هموه الهوی می گوردد و( می103، ص4لی، جاللئواجمهور احسائی، عوالیابی؛ ابن352ص

 گردد.می مشیةّاللهعامل  و

اضولالات ابلیسوی اسوت، کوه آن نیوز در  هوا ودعوت طاغوت و در برابر این ولایت، ولایت شیطان و
ي ذت  أ  أ ف ر  (جا کوه مراتب مختلف دارد. تا آن پذیرد، وبه اختیار او انجام می محدوده امور اختیاری بشر و

يذذ    ذذ   ه ا  ذذِ  إ ل ه   ِ ذذن  او  ذذت م  الله  ( ( و23)جاثیووه، )م  م   خ  ه  ذذار  ل ذذى أ ب ص  ع  م  و  ه   ِ ذذم  ل ذذى س  ع  م  و  ل ذذى ق ل ذذاب ه  ع 

ذذاو   ش  ذذم  آذ انٌ ( ( و7)بقووره،  )ٌٌ غ  ل ه  ذذا و  ون  ب ه  ذذر  ي ب ص  ذذی نٌ لَ  ذذم  أ ع  ل ه  ذذان  ب هذذا و  ُ ق ه  ي  ذذم  ق ل ذذابٌ لَ  ل ه 

ِ ان  ب ها م  ي س  لُّ  لَ  شود توا حودّی کوه ( در حقّ او صادق می179)اعراف، )أ ول ـئ ك  ك ال  ن ِ ام  ب ل  ه م  أ ض 
ن ك  (گوید: شیطان نیز به او می يءٌ م  قبوول حوقّ، در او  های خیور وهموه زمینوه ( و16)حشر،  )إ ن    ب ر 

 گیرد.در ولایت کامل شیطان قرار می اثر شده، حامل اراده طاغوت وبی

 .136بقره، . 1
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بُّك م  فاو ق ان  ( أ نا ر  د    و  اح  ت ك م  أ م    و  ه  أ م   ِ إ ن  ه  1؛)و 

و این امت شما امت واحدی است و من پرودگار شما هستم، پس از »

 .«مخالفت فرمان من بپرهیزید

گونوه الفواظ، این نصورانیت و نسبت به هموه آنهوا صوادق اسوت. یهودیّوت و

عیسوی  که ایمان به موسوی ومعرّف آن باشد، چنان دعوت انبیا وتواند عنوان نمی

بواطلی  از مسائل نوامعقول و اگر فقط ایمان به وحیی باشد که بر آنها نازل شده و

اناجیل رایجه است منزّه باشد، بدون ایمان بوه رسوالت حضورت  که در تورات و

 باشد.، اسلام نمی|الانبیاخاتم

                                                           

 .52. مؤمنون، 1



 

 

 

 

 گفتار دوم: تجلّي توحيد در اسلام

توحیود  تلألؤ است کوه اسولام وپر قدری نیرومند وتجلیّ توحید در اسلام، به

بوه گفتوه بیگانگوان  مسلم، مانند دو لف  مترادف، مفهوم واحد یافته، و موحّد و و

، تاج افتخواری اسوت کوه در و عقیده توحید مثل گوستاو لوبون و ]نخاورشناسا[

 1بین ادیان بر سر اسلام نهاده شده است.

پیوروان  دیون هموه پیغمبوران و اسلام، دین خدا اسوت دیون توحیود اسوت و

است، نه برای دین حقّ اسمی بهتور از ایون  |الانبیاشان؛ دین حضرت خاتمراستین

تر از مفهووم الیع تر واصالتی اصیل نه برای بشر، واقعیت و توان یافت، واسم می

دلیلش بوا خوودش  «قیاساتها مَعَها»گویند: این از قضایایی است که می این اسم و

 خودش دلیل خودش است. باشد، ومی

هر تعبیر دیگری که از دیون حوقّ  حقّ نخواهد بود ودین حقّ غیر از اسلام، به

یا کلمواتی کوه در لغوات دیگور بوا آن  «اسلام»بشود، اگر مفهومش، مفهوم کلمه 

آن  دین حقّ واحود اسوت و مترادفند، نباشد، دین حقّ نیست. خدا واحد است، و

شورک  پرسوتی ودوگانه خواهی وگونوه دوگانوهاسلام است که در مفهومش هیچ

قیدوشر  او بودن، هوم بوه پذیر بیفرمان فرمانبردار و نیست. تسلیم خدا بودن، و

ای مرتبه تر از این، مقام وعمل، اسلام است. برای انسان هم، عالی هم به اعتقاد و

                                                           

 .143عرب، ص . لوبون، تمدن اسلام و1
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شود. لذا خداوند متعال پیغمبر جلیل خوود حضورت کمالی از این بالاتر نمی نیست و

فرمایود کوه  حکایت می ×از پسران یعقوب را در قرآن مسُلِم خوانده است و ×خلیل

 ها گفت:به آن در پاسخ پدرشان که در هنگام درگذشت از این جهان،

ِ د ي( ن  ب  ِ ب د ون  م  ا و   ؛)م 

 .«پرستید؟کسی را میبعد از من چه»

 گفتند:

ذدا  ( اح  اق  إ ل هذا  و  ذح  إ س  یل  و  اع  ذم  إ س  یم  و  اه  إ ل    آب ائ ك  إ ب ر  ِ ب د  إ ل ه ك  و  ن 

ان   ل م  س  ن  ل    م  ن ح   1؛)و 

اسحاق را که معبود  اسماعیل و خدای پدران تو ابراهیم و خدای تو و»

 .«ما مطیع فرمان او هستیم یگانه است و

باشد می |الانبیارسالت دعوت حضرت خاتم نام و بنابراین اگرچه اسلام، عنوان و

پس از ظهور آن حضرت، بر غیر آنچه آن حضرت به آن رسالت داشوته، صوحتّ  و

برای این است که حصر عنوان اسلام به این دین،  اطلاق ندارد؛ اماّ این نامگذاری و

پوذیرفتن  کس، جز به تسلیم در برابر ایون دیون واسلام هیچ اسلام خالص است، و

یکی از شواهد بر خاتمیت ایون  شود، وواجبات آن محققّ نمی محرمات و احکام و

بقای آن تا روز قیامت این است که در عصری که مفهوم اسولام مجهوول  دعوت و

های ناجور، به ادیانی که سوابقه برچسب ها وعنوان وها نام ناشناخته مانده بود و و

معرفّ حقیقوت آنهوا  ها نارسا ونه فقط این نام حقانیت داشتند، زده بودند و الهی و

منافی بود، در چنین زمانی، این دعوت بر اساس وحوی  نبود، بلکه با اسلام مغایر و

 :صریحاً در مثل آیة الهی، اسلام را به جهانیان عرضه کرد، و

                                                           

 .133. بقره، 1
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ن    ( ينا  ف ل ن  ي ق ب ل  م  س لم  د  ن  ي ب ت غ  غ ی ر  ال   م   1؛)و 

 .«هرکس غیر از اسلام دینی را اختیار کند هرگز از او پذیرفته نیست»

 آیة: و

ن د  الله  ( م  إ ن  الد  ين  ع  س ل   2؛) ال  

 .«پذیرفته شده( در نزد خدا اسلام است همانا دین )پسندیده و»

 در آیاتی مثل آیة: انه راه نجات اعلام کرد. واسلام را یگ

ب  ذذذك  لَ   ( ر  ذذاك  ف ی ف ذذل  و  ك  م  ت ذذذى ي ح  ن ذذذان  ح  م  م  ث ذذذم  ي ؤ  ذذذن ه  ر  ب ی  ذذذج  ذذذا ش  م 

ل یما   لَ   اا و س  ي س ل  م  ی ت  و  ا ق ض  م  جا  م  ر  م  ح  ه  د وا ف   أ نُ س   3؛)ي ج 

اهول ایموان نمویحقیقت نه چنین است قسم به خدای تو که اینان به»

آنگاه هر  نزاعشان تنها تو را حاکم کنند و شوند مگر آنکه در خصومت و

دل  کواملاً از جوان و گونه اعتراضی در دل نداشته وحکمی که بکنی هیچ

 .«تسلیم فرمان تو باشند

 آیة: و

ن  و  ( م  ذذؤ  ذذان  ل م  ذذا ك  م  ذذى الله  و  ن ذذ   إ ذ ا ق ض  م  ؤ  ذذرا  أ ن  لَ  م  س ذذال    أ م  ر    و 

م   ه  ر  ن  أ م  ی ر    م   ِ م  ال   4؛)ي ك ان  ل ه 

رسولش در کواری حکوم  زن مؤمنی را هنگامی که خدا و هیچ مرد و»

 .«اختیاری نیست کنند اراده و

 آیة: و

                                                           

 .85عمران، . آل1

 .19عمران، . آل2

 .65. نساء، 3

 .36. احزاب، 4
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ذذ( م  ذذل م   ن  و  ي س 
ذذ     ه  ج  و 

إ ل ذذى 
ه ذذا   الله    و 

ذذنٌ   س  ح  م 
ذذك   ف ق ذذد    س  ت م  و     اس  ب ذذال ِ ر 

ث ق ى  1؛)ال ا 

نیکوکوار باشود  سووی خودا آورده ورضوا به تسلیم وهرکس روی  و»

 .«زده استترین رشته الهی چنگچنین کسی به محکم

 آیة: و

س ن  ( ن  أ ح  م  ذا إ ل ذى الله  و  ذن د ع  م  لَ  م  ق ذال  إ ن ن ذ  ق ا  ذال حا  و  ذل  ص  ع م   و 

ین   ل م  س  ن  ال م   2؛)م 

خوانود سووی خودا کوس کوه خلوق را بهچه کسوی در جهوان، از آن»

لابه گفت که من تسلیم خدایم، بهتر  همی به عجز و نیکوکار گردید، و و

 .«نیکوکارتر است و

حقیقت دین را بوه نحووی  های اسلام وجلوه آثار و ها وآیات دیگر، ویژگی و

اصوول  ای نداشوته باشود، ومنطقوه نوژاد و وابستگی بوه گوروه و که هیچ تعلق و

عصورها، وحودت دینوی را  هوا وهموه زمان در خردپسند، و فروع آن فطری و و

جوامع  تلمین نماید، روشن فرمود؛ که پس از چهارده قورن، یگانوه بیوان کامول و

بدیل خواهد بود. همه باید به این دین الابد هم بیالی بدیل، دین حقّ است وبی و

ترین کامول ترین واسلام را که عوالی همه باید ندای وحدت سردهند و بگروند و

 شعارهای وحدت: وحدت است، بپذیرند وطرح 

ن د  الله  ( ك م  ع  م  ر   3؛) أ و ق یك م  إ ن  أ ك 

 .«باپرواترین شما است ترین شما، نزد پروردگار پرهیزکار وهمانا گرامی»

                                                           

 .22. لقمان، 1
 .33. فصلت، 2

 .13. حجرات، 3
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لَ  » و اب  و  ن  التُّذر  ل    م  م  خ  آد  م  و  اس  ك لُّه م ب ن ا آد 
ب ذ     ا لن َّٰ ذل  ل ِ ر   ف ض 

مذذذ     لَ  ع ل ذذذى ع ج  لَ   و  ب ذذذ    و  ذذذ    ع ل ذذذى ع ر  م  ذذذی ض   ع ج  ذذذر  ع ل ذذذى أ ب  م  أ ح 

لَ   ر  إ لَ   و  م  ىأ ب ی ض  ع ل ى أ ح   1؛« ب الت ق ا 

هویچ فضول  آدم از خواک خلوق شوده و همه موردم فرزنود آدمنود و»

بور  بر هیچ عجمی بر عربوی و برتری بر هیچ عربی نسبت به عجمی و و

پوسوتی بر هیچ سفیدپوستی بوه سورخ وپوستی به سفیدپوستی، هیچ سرخ

 .«نیست مگر به تقوا

اهول هور قوارهّ  مقال همه مردم جهان، از هر نوژاد، و حال وزبان را سردهند، و

 روستا این باشد: شهر و و

ب  ل ن ذذذذذذا ال ِ ذذذذذذر  ذذذذذذین  ل ن ذذذذذذا و   الص  

ی ذذذذذح  ينذذذذذا   أ ض  ذذذذذلم  ل ن ذذذذذا د  س   ال 

حیذذذذذذذذذذذد  الله  ل ن ذذذذذذذذذذذا ن ذذذذذذذذذذذارٌ   و ا 
 

ذذذذذذذد  ل ن ذذذذذذذ  ن  ال ه  ذذذذذذذلُّ ل ن ذذذذذذذاو  ال ك   ا و 

ط نذذذذذا   ن  ل ن ذذذذذا و  ذذذذذا  میذذذذذع  ال ك  ج   و 

ذذذذذذك ن ا   ون  ل ذذذذذذ   س  ن ا الذذذذذذر  د  ذذذذذذد   ا ع 
 

چین مال ماست و عرب از آن ماست و هند برای ماست، همگی موال 

ماست. اسلام دین ما و همة هستی وطن ما شد. عقیوده بوه توحیود خودا 

مسکن برای  برای ما نور و روشنایی است. جان و روح خود را جایگاه و

 ایم.این عقیده آماده کرده

                                                           

المنثور، ؛ سویوطی، الودر21الجواهر، ص؛ ر.ک: کراجکی، معودن13، ص 18الکبیر، ج. طبرانی، المعجم1
 .99، ص6ج



 

 

 

 

 گفتار سوم: تجلّي توحيد در نظام امامت

عقیود  توحیود  شوعبة رهبری نیز در ابعاد متعدّدی که دارد، شوعاع و امامت و

 که از آیة:چنان به آن استناد دارد، و است و

اما  ( ل ك  ل لن اس  إ م  اع   1؛)إ ن   ج 

وقتی خداوند ابراهیم را امتحان کرد، فرمود: من تو را امام و پیشووای »

 .«مردم قرار دادم

 نیز آیة: و

ض  ( ل یُ    ف   ال  ر  ِ ل ن اك  خ  د  إ ن ا ج   2؛)ي ا داو 

 .«همانا ما تو را در زمین، مقام خلافت دادیمای داوود »

ای کوه دارد، کوه ازجملوه آن ارزنده شود، امامت با تمام ابعاد عمیق واستفاده می

حکوموت  مدیریت امور عامهّ و زمامداری و جانشینی در ارض )زمین( و خلافت و

 کسی با خدا تعیین اوست، و به نصب و کردن بین مردم است، فقط از سوی خدا و

شوود کوه جا معلوم میاصالت توحیدی امامت از این و 3در آن حقّ مشارکت ندارد؛

مالکیت حقیقیه مطلقه، مختص به خدا  ولایت و برحسب عقیده توحید، حکومت و

 حقیقت این صفات فقط برای او ثابت است که: حق و است و

                                                           

 .124. بقره، 1

 .26. ص، 2

 .1. در بیان این مطلب، رجوع شود به تعلیقه 3
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ه ذذا   ه ذذا  السُّذذل طان  و  م ، و  ه ذذا  ال حذذاك  ل ُّ و  ذذا  أ لَ ل ذذ   ه ذذا  ال  ذذك  و  ال مال 

ال    ل    و   ِ ر  ال  ك م  ما ي ريد . م  ي ح  ا ي ش اء  و  ُ ِ ل  م  ي   و 

ولایوت تکووینی  کس در عرض خدا، حتی بر نفس خود، نه سولطنت وو هیچ

نه ولایت تشریعی؛ تا چه رسد به اینکه بر دیگوری ولایوت یوا حکوموت  دارد، و

به اذن  این، هر حکومتی که از جانب خدا وداشته باشد، یا مالک امر او باشد. بنابر

هرگونه پذیرش  حکومت خدا است، و مداخله در کار خدا و او نباشد، طاغوت و

حرکت در جهت مخالف دعوت  بری از آن، پذیرش از فرمان طاغوت، وفرمان و

 انبیا است که در قرآن در مثل این آیه بیان شده است:

ذذذ( ل ق ذذذد  بِ  ث ن ذذذا ف ذذذ  ك ذذذل   أ م  ب ذذذد وا الله  و  س ذذذالَ  أ ن  اع  ت ن ب ذذذاا    ر  اج   و 

 1؛)الط اغ ات  

نظر به اینکوه مفهووم طواغوت، چوون اعومّ اسوت شوامل فرمانروایوان مسوتبد 

 باشد.طغیانگر نیز می های غیرشرعی وحکومت و

مستند به خدا باشد، حتی ولایت  همچنین، هر ولایتی باید از جانب خدا و

ولایت فقیه  مال خودش و ولایت شخص بر نفس و پدر بر فرزند صغیرش، و

همه باید از جانب خدا  ×امام و |ولایت پیغمبر و 2×در عصر غیبت امام عصر

                                                           

همانا در میان هر امتّی پیغمبری فرستادیم )تا به خلق ابلاغ کنود( کوه خودای را پرسوتش . »36. نحل، 1
 «.ها دوری گزینندکرده و از طاغوت

پدر بر فرزند صغیرش نیست کوه بالاصواله جعول  . ولایت فقیه در عصر غیبت برای فقیه، مثل ولایت2
کوه غیبت در آن تفاوت نداشته باشد، بلکه ولایت فقیه بنا بر بعضوی مبوانی، آنان عصر حضور و شده و

هایی است که از جانب امام، در عصر حضور، ولایت ها وباشند، نظیر اذنقائل به آن در عصر غیبت می
به کسوانی کوه معنوون بوه  طور عامّ، وتفاوت که در عصر غیبت بهشد، با این به اشخاص معین داده می

پودر بور  حرام شرع باشند، عطا شده است. بنابراین ولایت جدّ پدری و عارف به حلال و عنوان فقیه و
نیابت خواصّ کوه هور وقوت اموام بخواهود،  خلاف ولایت وتغییر نیست، به فرزند صغیر، قابل عزل و
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اگر خدا  اصالتی ندارد، و هر ولایتی از جانب او نباشد، هیچ اعتبار و باشد، و

اگر شخص  پدر را بر فرزند صغیرش ولایت نداده بود، ولایت بر او نداشت، و

مالش ولایت نداده بود یا مالکیت او را بر آنچه حیازت کرده یوا  خود و را بر

آباد کرده یا به هر سببی از اسباب تملّک مالوک شوده،  زمینی که آن را احیا و

مقرر نفرموده بود، ادعای مالکیت او، ادعای مالکیت در ملک خدا بدون اذن او 

 1بود.

ریشوه  مصلحت نیست ود، بیهای شرعی از هر نوعش که باشالبته این ولایت

تشریع بر طبق فطرت واقع شده است، امّا همین اموور فطوری هوم  فطری دارد و

 بدون امضای خداوند متعال در عالم تشریع معتبر نیست.

ولایوت اختصواص بوه خودا دارد، غیور از خودا،  بنابراین چون حکومت و

دستور  تشریع وتواند در آن مداخله کند، مگر به اذن او در حدود دیگری نمی

مالکیّت که برای بعضی بندگان به  حکومت و او. بدیهی است که این ولایت و

حقیقی نیست، لذا به عزل  قراردادی بوده و شود، اعتباری واذن خدا اعتبار می

حکومت  انتقال است. این ولایت از نوع ولایت و اسباب دیگر، قابل زوال و و

ابدی  دائم و خود وخودبه ا حقیقی وولایت خد الهیّه نیست، چون حکومت و

مالکیت  ولایت و تعلق مخلوق به خالق، حکومت و مقتضای ارتبا  و است و

پوذیری فرمان نیازمنودی و حقیقی خالق است. مخلوق، هوویتش مملوکیوت و

تحت ولایت خدا بودن او قابل این  خواهی است. نه مملوکیت بنده وعنایت و

                                                                                                                                        

خلاف ولایت عامّه فقهوا کوه در به نماید، وجای او نصب میری را بهدیگ شخص منصوب را معزول و
 شود.خود منتفی میحضور خودبه هنگام ظهور و

 .2. رجوع کنید به تعلیقه 1
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نه  واقعیتش همین است، و ذات او، هویتش واست که از او سلب شود، چون 

انتوزاع  اعطوا و ولایت خدا بر بنودگانش قابول سولب و حکومت و مالکیت و

 است.

انفاذ  ولایت باید از جانب خدا و خلافت و بنا بر آنچه گفته شد، نظام امامت و

اطاعت از اوامورش  حکومت خدا باشد، تا حکومت، شرعی و اجرای ولایت و و

یوا هور  ×اموربه این ترتیب است که هرگاه از جانب حضرت ولیّ واجب باشد و

الشرایط که در عصر غیبت نیابت عامّه دارند حکمی صادر یک از مجتهدین جامع

خواهود  ×ردّ بر امام مخالفت آن شود، در حکم استخفاف به حکم خدا و گردد و

 حکم:فقها به بود، با این تفاوت که در فرمان علما و

ال    ط اع     لَ  »
َِّٰ ی    ال  ِ ص  ل اق  ف   م   ِ  1؛« ل م 

 .«برای هیچ فردی، در معصیت خدا، اطاعت از فرد دیگر نیست»

کنود اگر حکم به معصیت باشد، اطاعت فرمان به معصیت، موضوع پیودا نمی

ال     لَ  »حدیث شریف:  و ِ ذ ی    ال  ِ ص  ل اق  ف   م   ِ م   ل 
به اطاعت از پیغمبور  «ط اع   

 دارند. امام نظر و

اسواس  گویند نظام حکومت باید از پایین به بالا باشد وکه میبرعکس آنان

ها بایود توابع تصومیم شمارند، یا پایینیقاعد  آن را شوراهای روستایی می و

ها، ها بور شووراهای اسوتانشوورای وزارتخانوه هوا باشوند، ونظرات بالایی و

روستاها حاکم باشوند، یوا اینکوه  ها وشهرها بر بخش ها بر شهرها، واستان و

خان در بالا بنشیند،  پیشوا و امیر و یک نفر مثل نظامات استبدادی به نام شاه و

خود را بر مردم تحمیل نماید. هیچ یک از  کند فرمان دهد وهرچه هوس می و
                                                           

 .420الاخلاق، ص؛ طبرسی، مکارم608، 567، 139. صدوق، الخصال، ص1
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 اینها نیست.

حکومت شرعی است، نه حکومت از پایین  نظام اسلام که همان نظام امامت و

نه فرمانروایی از بالا به پایین است، بلکه نظام خدا است که هموه  و 1 است،به بالا

 ×کوه امیرالموؤمنینامارت چنان حکومت و شوند، ودر آن، مجری احکام خدا می

اگور از ایون حودّ  دفع باطل است و عباس فرمود، وسیلة اقامة حقّ ودر پاسخ ابن

باشد، نه حکومت شرعی است  دفع باطل است، خارج این شعار که اقامة حقّ و و

 نه اطاعت از آن واجب است. و

هیچ موادونی  در این نظام همة متصدّیان امور در اجرای احکام خدا مسئولند و

معصیت خودا نبایود اطاعوت کنود  شکنی وقانون از مافوق، در تخلّف از قانون و

حکوام تواند از مردم توقعی غیر از عمل به اهیچ مقامی حتی شخص خلیفه نمی و

 اطاعت از قانون داشته باشد. الهی و

شوود، های دیگر انجام میکه در نظامدر این نظام برای به دست آوردن مقامات، چنان
                                                           

بوا بووق  کننود وهوا، مطورح میتودههای حکومت را برای فریب که این روش. قابل توجّه است، آنان1
دهند که جز در خطوی مستضعف اجازه نمی های روستایی ونمایند، هرگز به تودهکرنا آن را تبلیغ می و

مثول یوک انسوان آزاد  نمایند، شوورایی تشوکیل دهنود واصطلاح رهبران حزب، تعیین میکه بالاها، به
شوهر  شکل ظاهر از شورای روستایی به شورای بخش وبسته، نظری اظهار نمایند. اگر در حیوان زبان و
مراتب از بووه« پرولتاریووا»دیکتوواتوری  رسووند، درواقووع از بووالا بووه پووایین اسووت وکشووور می اسووتان و و

آزادی  حقووق و شورف و از جهت کوبیودن کراموت و های استبدادی قرون وسطی بدتر، ودیکتاتوری
مستضعفان جهان  جاوز از نیم قرن است، که محرومان وبلکه مت ها است وتر است. سالانسان خطرناک

صلح  بشر، وحقوق حکومت مردم بر مردم و مانده را با الفاظی مثل دموکراسی واصطلاح عقبملل به و
اصوطلاح نظوام به آزادی عقیوده و عودالت اجتمواعی و مبارزه با استثمار و آمیز، وهمزیستی مسالمت و

غورب، تحوت یکوی از ایون عنواوین، اسوتعمار  ستمگر شورق ودو ابر هر یک از شورایی فریب داده و
حقوق  شرافت و استکبار خود را در مناطق مختلف توجیه کرده، دنیا را غارت نموده، مردم محروم و و

سوودان  عوراق و فیلیپین و اریتره و لهستان و قدس عزیز، افغانستان و انسانی آنها را در مثل فلسطین و
 نمایند.های خود میطلبیتوسعه ای مطامع پلید وغیره فد اردن و و
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برتری شخصوی  اگر کسی برای کسب علوّ و مزاحمت نیست و بین اشخاص مسابقه و

 آورد، صلاحیتّ آن مقام را ندارد.یا گروهی، بخواهد مقامی را به دست 

اس آور است وتکلیف نظام، مقام، تعهّد و در این تر هرچوه مقوام انسوان حسوّ

ارزش  شوود، وتکلویفش بیشوتر می تر باشد، مسئولیت وحدود قلمرو آن وسیع و

ای اسوت کوه در عمول حسن معاملوه صاحب هر مقامی به میزان خلوص نیت، و

دارد  خلوصی که در کوار خوود نیتّ وداشته باشد. بسا که یک رفتگر برای حسن

والی استان  دهد، از حاکم شهر ومراقبتی که برای خدا در انجام وظیفه نشان می و

 در درگاه خدا عزیزتر باشد. تر وشریف

به معاویوه  ×در وصف امیرالمؤمنین «عدیّ بن حاتم»طور که در این نظام همان

 گفت:

لَ   لَ  » اف  ال ق ا يُّ ظ ل م    و   ِ ن   ي  یف  م   ِ ل    ي ی ت س  الض   1؛«ع د 

ترسوید؛ نمی ×ضعیف هر دو در امان بودند؛ هیچ نیرومندی از ستم علوی قوی و

مجوازات کنود،  دانست هرگاه بخواهد او )قوی که خلاف کرده( را کیفر وچون می

کینوة  نفس وبه هووای احساسات و از سر خشم و نماید واز حدّ قانون تجاوز نمی

دهود. ضوعیف نیوز از عودل او مولیوس نمیشخصی، او را بیش از حدّ قانون کیفر 

یک  زورمندان در یک صف بایستند و دانست اگر تمام اقویا وگردید؛ چون مینمی

کند. از او حمایت می ایستد ودر کنار ضعیف می ×نفر ضعیف در صف دیگر، علی

از احقواق حوقّ  گذارد ونمی زمامداری است که هرگز حقّ ضعیف را وا او حاکم و

 فرمود: ×که علیکند، چنانر نمینظاو صرف

                                                           

 .116، ص2قمی، الکنی و الالقاب، ج. محدث 1
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یفٌ »  ِ ذ ن ذد ي ض  ال ق ذا يُّ ع  ِ  ال ح    ل    و  ت ى آخ  يزٌ ح  ي ع ز  ن د  الِ ل یل  ع 

ن     ِ  ال ح    م  ت ى آخ   1؛«ح 

ذلیل پیش من عزیز است تا اینکه حوقّ را )از ظوالم( بورایش بگیورم، »

 .«از او بگیرمها( را قوی پیش من ضعیف است تا اینکه حقّ )ضعیف و

شوود، بالاخره این نظام امامت است که تبلور عقید  توحیود در آن ظواهر می و

حکومت  قانون واحد و دین واحد و امتّ واحد و و 2امتیاز توحیدی،جامعة بی و

که از بعضوی بخشد، چنانمترقّی اسلام را تحققّ می همیشه نو و جهانی و واحد و

 روایات در تفسیر آیة کریمه:

لَ  ف  ( ذذال حا  و  ذذل  ص  ذذل  ع م  ِ م  ی  ب  ذذ   ف ل  ذذاا ل ق ذذاء  ر  ج  ذذان  ي ر  ذذن  ك  ك  ـي ذذ م  ر  ش 

دا   ب     أ ح  ب اد    ر   ِ  3؛)ب 

پس هرکس به لقای پروردگارش امیدوار اسوت، بایود نیکوکوار شوده »

 .«هرگز در پرستش خدا احدی را با او شریک نگرداند و

خدا این است که: نظوام دیگوری را  شود، شرک نورزیدن به عبادتاستفاده می

کوه ایون ولایوت را  ^برای ائمّوه غیر از نظام امامت که نظام الهی است، نپذیرد و

 دارند، شریک قرار ندهد.

روایت شده است که دربار  این آیوه  ×ازجمله در تفسیر عیّاشی از امام صادق

 از آن حضرت سؤال شد، فرمود:

« ، ال ح  ل  الص  لَ  ا ل ِ م  ، و  ف    ب ال ئ م    ِ ر  ذدا ،  ال م  ب  ذ   أ ح  بذاد    ر   ِ ك  ب  ر  ي ش 

                                                           

 (.89، ص1)ج 37البلاغه، خطبه . نهج1

  .3. رجوع شود به تعلیقة 2

 .110. کهف، 3



 

 

 

 
 3امامت و مهدویت / ج  ........................................................................................................... 290

ل یم  ل ِ ل      لَ   ، لَ  ×الت س  ن  ل ی س  ذ ل ك  ل    و  لف    م   ِ ِ    ف   ال  ك  م  ر   ه ا  ي ش 

ل     ن  أ ه   1؛«م 

عمل صالح، معرفت ائمّه است و اینکوه در عبوادت  پروردگوارش »

کسوی را کوه  بودن است، یعنی ×تسلیم علی کند،کس را شریک نهیچ

شریک قرار ( ×باشد، با او )علیاهل آن نمی خلافت برای او نیست و

 .«ندهد

روایت شده است که در تفسیر  ×در تفسیر علی بن ابراهیم قمی، از امام صادق

لَ  ( دا   و  ب     أ ح  باد    ر   ِ ك  ب  ر   فرمود: 2)ي ش 

ذذع  لَ  » ذذِ  م   ِ ذذد   ي ت  م  ح  لَي ذذ   آل  م  ذذل   |و  م  ال ِ م  لَي ذذت ه  و  ، و  م  ه  ذذر  ی  لَي ذذ   غ  و 

د   ح  ج  ا و  ك ُ ر  ب ه  لَي ت ن ا و  ك  ب ا  ر  ب     ف ق د  أ ش  باد    ر   ِ ك  ب  ر  ن  أ ش  ، م  ال ح  الص 

ن ین   م  ؤ  یر  ال م  لَي ت     ×أ م  و  ق    و   3؛«ح 

ولایت ایشان عمل  گیرد، وولایت غیر ایشان را ن |با ولایت آل محمدّ»

تحقیق صالح است؛ کسی که شرک ورزد به عبادت پروردگارش، پوس بوه

منکر حوقّ  جاحد و به آن کافر شده و شرک ورزیده است به ولایت ما و

 .«شده است ×ولایت امیرالمؤمنین و

از آنچه در این گفتار بیان شد، معلوم گردید که امامت نیز مثل نبوت از اموری 

نصوب آن فقوط حوقّ خودا اسوت کوه  باشد وجعل الهی می به نصب واست که 

 دلایل عقلیه محکم مثل قاعد  لطف لازم است. برحسب حکمت و

                                                           

 .353، ص2. عیاشی، تفسیر، ج1
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وحولّ فتوق اموور وورتوق خلاصه مطلب این است که تصرّف در امور عامّه و

الله، اگرچه یوک نفور هوم باشود، تصورف در اعمال ولایت بر خلق فصل کارها و

کوه برحسوب لک خدایی است که باید به اذن خدا باشود؛ چنانم سلطنت الهی و

سنی روایت شده است، در  احادیث متواتر که ازطریق شیعه و آیات قرآن مجید و

بوه موردم  |نظام امامت توسط حضرت رسوول اکورم امتّ این برنامه انجام شده و

ازده نفرند، به دو دار این منصبند وکه تا روز قیامت عهده «الامراولی» شده وابلاغ 

 1اند.امتّ معرفی شده

ای که شیعه در نصب امام معتقود اسوت، بورای برنامه بنابراین صحتّ روش و

کسی که به توحید ایمان دارد، نیاز بوه دلیول نودارد؛ زیورا در مشوروعیت اماموت 

گونه تردیدی نیست. فقط سؤالی که نصب الهی، جای هیچ ولایت به اذن خدا و و

 ن است که:آید، ایپیش می

 اذن خدا وجود دارد یا نه؟ اوّلاً:

 اند؟هایی مورد این عنایت الهی شدهشخصیتّ چه افراد و ثانیاً:

به اینکه مجووزّ شورعی بورای پاسخ سؤال اولّ از بیانات گذشته معلوم شد، باتوجهّ

به اینکه مسئله نظوام توجهّبا غیرمستند به خدا دربین نیست؛ و مداخلات خودسرانه و

ترتیب باشود؛  نظم وبی زمامداری امری نیست که قابل تعطیل و برنامة ادار  امور و و

مستند به خدا در آنچوه کوه  مشروع و دار وبه اینکه وجود برنامه پشتوانهنیز باتوجهّ و

مقصود از آفرینش بشر است، دخالت عمده دارد، حتمواً از جانوب خودا نظوام اکمول 

امکان ندارد در دینی مثل اسلام که حتوی از بیوان  ست وتعیین شده ا اتمّ پیشنهاد و و

                                                           

؛ مجلسوی، بحوارالانوار، 87، ص7؛ طبرسی، الاحتجواج، ج258عمه، صالنالدین و تمامکمال . صدوق،1
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مکروهات در موارد جزئی کوتاهی نشده، نسبت به چنین امر بزرگوی بوا  مستحباّت و

رعایوت حوال مستضوعفان  حف  مصالح عبواد و اثری که در اجرای احکام و نقش و

 سوی خدا دارد، کوتاهی شود.سیر خلق به محرومان و و

همه عنایت که بوه تربیوت بنودگان خوود ب شریعت با آن! از صاححاشا و کلا

های تشریعی و تکوینی در هر قسمت دریغ نفرمووده، در چنوین دارد و از هدایت

 امری آنها را از رحمانیت و رحیمیت و ربّانیت و فیاضیت خود محروم فرماید.

کلاّ! چگونه ممکن است پیغمبر در چنین امر بزرگی که در تمام شئون  حاشا و

سورگردان  اموت را حیوران و دستور جامعی نوداده و متّش دخالت دارد، برنامه وا

 با این حال بفرماید: گذارده باشد، و

ت ك م   ق د  » ك  و ر 
ذاء   ع ل ذى  ذا ال ب ی ض  ذا ل ی ل ه  ه  ار  ك ن ه 

يذغ   لَ    ي ز 
ذا إ لَ    ي ع ن ه  ِ ذد   ب 

 1؛«ه ال كٌ 

ماننود روز آن واضح کوه شوبش  کردم در راهی روشن وشما را ترک »

 .«شوندهگردد مگر هلاکاست؛ از آن منحرف نمی

هوا هموة تاریکی |اکورم تعوالیم پیغمبور فهمیم که ارشادات واز این حدیث می

اماموت را مهمول  اگر امری مثل امور خلافوت و تحیّرها را از میان برده است و و

رمشوخص گذارده بود، این حدیث شریف نامفهوم بود؛ بلکه اگور امور اماموت غی

در معرفت امام فرموده  |برنامه مانده بود، با آن تلکیدی که شخص رسول خدابی و

 است، آیة کریمة:

ت  ( ِ م  ت  ع ل ی ك م  ن  م  أ و م  ين ك م  و  ل ت  ل ك م  د  م  م  أ ك   2؛ )ا ل ی ا 

 .«نعمتم را بر شما تمام نمودم کرده و امروز دین شما را برای شما کامل»

                                                           
 .442النبویه، ص؛ سید رضی، المجازات247، ص18الکبیر، ج. طبرانی، المعجم1
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 کرد.نمی شلن نزول پیدا

شوود امّا پاسخ سؤال دوم این است که: از احادیث کثیره متواتره اسوتفاده می و

 هنگام نزول آیة شریفة: سال سوم و که تبلیغ این موضوع از آغاز بعثت و

ب ین   ( و ك  ال  ق ر  یر  ر  ع ش   ِ أ ن  1؛ )و 

 .«نزدیکت را بیم ده خویشاوندان»

ها حضورت بوه رفیوق اعلوی، در مناسوبتارتحال آن  و |تا بیماری رسول خدا

مشخص  |نظام رهبری مردم پس از رسول خدا شده وهای متعدد انجام فرصت و

 2معین گردید. و

حودیث  تفسیر و های تاریخ وعلاوه بر اینکه هر شخص منصف، اگر به کتاب

کنود کوه ها مراجعه نمایود، تصودیق میاسرار افتراق آن فِرق مسلمین و کلام و و

دار امور مسلمین شدند، این خصیصوه عهده |ک از نظاماتی که بعد از پیغمبریهیچ

مسوتند دانسوت،  |تنصویص رسوول خودا را که شرعیت آنها را بتوان به وحوی و

نداشتند؛ هرچند بعد از وقووع، دیگوران خواسوتند بورای مشوروعیت آن دلایلوی 

جهان اسلام بوه  که گیر نشد که حتی در مثل زمان ما وها جایبسازند، این تلاش

شوود کوه دیون را در آماد  این می برده وضررهای جدا بودن دین از سیاست پی 

غیور  فرهنگوی و اقتصوادی و اخلاقی و اجتماعی و همة نواحی زندگی سیاسی و

که از نویسندگان معوروف  «عبدالکریم خطیب»و افرادی چون  اینها حکومت دهد

های خود راجع است، درضمن بررسیتللیفات متعدد  صاحب آثار و سنتّ و اهل

                                                           
 .214. شعراء، 1

؛ بورای تفصویل مطلوب 288و  254الیقین، ص؛ علامه حلی، کشف525و  89طاووس، الیقین، ص. ابن2
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وسویلة افوراد های گونواگونی را کوه در عوالم اسولام بهامامت، نظام به خلافت و

دلایول  حکومت یافت، بررسوی کورده و |بیت پیغمبرهای معارض با اهلمکتب و

رسود کوه  به این نتیجه موی مطالعه قرار داده و شرعی بودن آنها را تحت دقت و

به خود موردم  پیشنهادی نیست و خلافت، در اسلام طرح و برای مسئلة امامت و

دهود؛ درواقع نظور می و 1در این مسئله دین از سیاست جدا است! واگذار شده و

از این به بعد  هایی که بر امور مسلمین در طول چهارده قرن مستولی شده ورژیم

 واسطة خود مردم انتخاب شوند.روی کار بیایند، باید به

زمام امور را به دسوت  هل سنتّ این است که: هرکس مسلّط شد ونظر دیگر ا

صوفات حواکم  که درحقیقت نظور بوه شورایط و 2گرفت، باید از او اطاعت کرد،

سنتّ راجع به اطاعوت از  فسق او نیست؛ بلکه اوامری که در کتاب و عدالت و و

است با  این نظر مطابق و 3حاکم وارد شده است، نظر به مطلق حکّام دارد والی و

 روشی که تقریباً در طول چهارده قرن بر مسلمین حکومت داشت.

ردّ آنها نیستیم؛ فقط این نکته را توذکرّ  ما در این مقاله، در مقام بررسی نظرات و

مشروعیت نظاماتی که بعود از  کننده بر صحتّ ودهیم که مسئلة فقدان دلیل قانعمی

م خطیب را بر این داشوته کوه بگوینود: روی کار آمدند، امثال عبدالکری |رسول خدا

سیاسوت جامعوه پیشونهاد  رهبوری اموور عامّوه و اصلاً اسلام در موضووع نظوام و

 این خود مردم هستند که باید این موضوع را حلّ نمایند. ای ندارد، ونقشه و

شود که: این مردم که باید این مشوکل اینک از آقای عبدالکریم خطیب سؤال می
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چوه  نظام مداخله مردم در ایون کوار را چگونوه و برنامه و کیستند و را حلّ نمایند،

های حکومت آیا بااینکه در اسلام حکومت واحد است و کسی باید معین نماید؟ و

متعددّ مبنای اسلامی ندارد، با جمعیت حدود هزار میلیون نفوس، چگونه باید رهبر 

که در عالم اسولام اسوت،  ایتجزیه های کنونی واین نظام معین شود؟ آیا حکومت

 1آیا معرفت اموام وقوت کوه برحسوب روایوات شویعه چگونه قابل توجیه است؟ و

هوا حواکم کودام یوک از ایون ده پذیر است؟ وواجب است، چگونه امکان 2سنی و

در این عصر، چوه کسوی را بایود بوه  باشند؟ وجمهور امام میرئیس شاه و امیر و و

نسبت به گذشته کدام یک از افرادی کوه بور اموور  و امر شناخت؟ولیّ عنوان امام و

ای خلیفوه بعود از خوود را اگور خلیفوه مسلمین سلطه پیدا کردند، مردمی بودند؟ و

بوالاخره وضوعی کوه توا  شورای شش نفوری و تعیین کرد، بر چه اساسی است؟ و

 های دیگر از این رقم.پرسش ها برقرار بود، کجایش مردمی بود؟ وانقراض عثمانی

تواند به ایون ای نخواهید شنید. تنها نظامی که میکنندهبدیهی است جواب قانع

 گو باشد، نظام امامت است.های مشابه پاسخپرسش ها وپرسش

هویّوت نظوام  اگر کسی بگوید: صحیح است که مشوروعیت جوزء جووهر و و

انود، جوواز حکوموت بور اسواس که بوه ایون اصول نگرویدهامامت است؛ امّا آنان

گوینود: اگور موا در می ثابت کرده و «الإباحه أصالة»های گوناگون دیگر را با ظامن

مصوالح عموومی شوک  مربو  به جهات عامّوه و جواز دخالت در امور ولایتی و

ها، اگر شود. همچنین در سایر ولایتداشته باشیم، با این اصل، اباحه آن ثابت می
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قودرتی در جوواز بعضوی تصورفّات  فقیه یا ولیّ صغیر یا هور صواحب سولطه و

 شود.الإباحه، مباح بودن آن ثابت می أصالةمداخلات شک نمود، با  و

در موضوعات مربوو  بوه خوود مکلّوف،  «الإباحه أصالة»شود که: جواب گفته می

 محورزکه تذکیوه آن مثل استعمال دخانیات یا خوردن گوشت فلان حیوان درصورتی

امور  کم است؛ اماّ جواز اموری که مربو  به دیگران وباشد یا پوشیدن فلان لباس، حا

متضمنّ الزام به انجام کار یا ترک کاری باشد،  مداخله در کارهای آنهاست و نهی و و

 أصةالة»گونوه اموور بوه دلایول متعوددّ، شود؛ بلکه در اینثابت نمی «الاباحه اصالة»با 

اینکوه، آثوار وضوعیة ایون شوود. عولاوه بور ؛ یعنی ممنوعیت مداخله اجرا می«الحظر

بوالاخره بوا ایون بیوان،  مقتضای اصل، بر آن مترتبّ نخواهود شود ومداخلات نیز به

 وجوب اطاعت دیگران از آن ثابت نخواهد شد. شود ومشروعیت نظام ثابت نمی

احادیث  خلاصه کلام این است که، یگانه نظام توحیدی که برحسب آیات و و

از  و «مجعول مون الله»معتبر، مستند به خداوند یگانه است، نظام امامت است که 

 مستمرّ خواهد بود. تا قیام قیامت متصّل و جانب خدا برقرار شده و
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  كاااااااا  ا اااااااا 
 

 

دلو  اد  نزاف با د، دل   

 باااا  آ   كاااا  ا اااا 
 

مشوتاقان درک  منتظران حقیقی ظهوور، و دیدگاه عاشقان تماشای این تجلیّ، و

بیندیشوند، عشوق  که هرچه ببینند و پردامنه است قدری وسیع وفیض حضور، به

 شود.تر میامتداد دیدگاهشان افزون وسعت و شوقشان بیشتر و و

که در گفتار سوم بیان شد(، مصدر توحیدی علاوه بر آنکه مصدر امامت )چنان

هر امامی در عصر خود، در تصورف در  گزینش الهی است، و اجتبا و اصطفا و و

شریک است، در هنگوام ظهوور حضورت بی واحد وفتق، واستقلال به رتق امور و

برای اینکه از نعمت وجود اموام، بیشوترین اسوتفاده ممکون بورده شوود،  ×اللهبقیة

ابعاد امامت، که  فعلیت یافتن شئون و موانع ظهور و شود وشرایط لازم فراهم می

عصور غیبوت خوود آن حضورت وجوود دارد، مرتفوع  و ^در عصر سوایر اماموان

 «السولطان» و «الحواکم» و «العوادل الوولی و»ماء حسنای الهوی مثول: گردد؛ اسمی

 ای متجلیّ خواهد شد.سابقهطور بیبه «الظاهر» و «القاهر» و «المبیر» و «المنتقم» و

عامل خداوند متعوال  کارگزار و دیگر، آن حضرت مظهر این اسما وعبارتبه و

 فعلی خواهد یافت. ظهور عملی واللهی او در این ابعاد، خلیفةمقام  باشد، ومی



 

 

 

 
 3امامت و مهدویت / ج  ........................................................................................................... 298

خدا بوه حکموت  تجسّم ظهور آن خواهد بود، و ×همه این شئون الهی که امام

بوه اذن  بخشد، اصوالت توحیودی دارد وبالغه خود، توسط آن حضرت تحقّق می

 پذیرد.فرمان او انجام می خدای یکتا و

روشون  ×ازجمله اموری کوه تجلّوی توحیود را در ظهوور حضورت مهودی و

نظوام،  سازد، این است که اهداف توحیدی اسولام مثول وحودت حکوموت ویم

یابد. وسیله آن حضرت تحقّق میوحدت جامعه، به وحدت قانون، وحدت دین و

باختر جهان را بوه دسوت  گونه که در احادیث وارد شده است، خدا خاور وهمان

رسوول اسوت کوه  «جوابر»که در روایت معروف نماید؛ چنانآن حضرت فتح می

 فرمود: |خدا

ق  ال   » ش ار  ي    م  ُ ت ح  ع ل ى ي د  ي ي   ِ اذ ل ك  ال  ب ه  غ ار  م  ض  و   1؛«ر 

هوای مغرب ها وکسی که خودا بوه دسوت او، مشورقاین است آن»

 .«گشایدزمین را می

برحسب بعضوی  2در قرآن مجید آمده، الله بزرگ است وکه از ایام «روز فتح» و

فتح آن حضرت است. روزی است که کفار را ایمان آوردن  روز ظهور و 3تفاسیر،

 4شوند.مهلت داده نمی بخشد ودر آن روز سود نمی

 لَ إلذ  إلَ  »ماند مگور آنکوه در آن نودای ای نمیکه در احادیث است: قریهچنان

هوایی کوه از جهوت هموه دوئیتاین و 5شودگیر میاسلام جهان شده وبلند  «الله

                                                           

 .174، ص1الاثر، ج؛ نگارنده، منتخب242، ص1طالب، جشهرآشوب، مناقب آل ابی. ابن1

 .13؛ صف 29و  28. سجده، 2

 .319، ص5؛ حویزی، تفسیر نورالثقلین، ج171، ص5؛ ج160، ص4الصافی، جفسیر. فیض کاشانی، ت3

 .4. رجوع شود به تعلیقة 4
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وطن ساخته شده، ملغوی  به اسم نژاد و ها ورژیم ها وحکومت وها اختلاف نظام

افراد بشر را از هم  مرزهایی که با آنها زورمندان، دنیا را تقسیم کرده و گردد ومی

 شود.اند، از میان برداشته میبیگانه ساخته جدا و

 برحسب آیة: شود، وایمان به خدا آشکار می آثار عقیده و در آن عصر، برکات و

ذذن  ( كذذات  م  م ب ر  نذذا ع ل ذذی ه  ا ل ُ ت ح  او ق ذذا  ن ذذاا و  ى آم  ذذل  ال ق ذذر  ل ذذا  أ ن  أ ه  و 

ض   ال  ر   1؛ )الس ماء  و 

شدند، همانوا پرهیزکار می ها همه ایمان آورده وآبادی مردمچنانچه  و»

 .«گشودیمزمین را بر روی آنان می ما درهای برکات آسمان و

شوود دنیوای موؤمن گشووده می به روی مردم و زمین درهای برکات آسمان و

تووزی، نظوام الهوی اسولام کینوه نوزاع و جنوگ و های مشورکانه وجای نظامبه و

 شود.عمومی برقرار می صلح واقعی و صفا و برادری و دوستی و و

دارد، روایتوی اسوت کوه  عیاشوی بوه  ازجمله احادیثی که بر این مطلب دلالت

الحسن )حضرت بکیر گفت: از ابیروایت کرده است، ابن «بکیرابن»اسناد خود از 

 سؤال کردم دربار  این قول خدای تعالی:( ‘جعفربن  موسی

ها  ( ك ر  عا  و  ض  ط ا  ال  ر  ات  و  او  ن  ف   الس م  ل م  م  ل    أ س   2؛ )و 

 .«وناخواه مطیع فرمان خدا استزمین است، خواه هرآنچه در آسمان و»

قریب به این مضومون( نوازل شوده اسوت دربوار  »)فرمود: حضرت در پاسخ 

غرب هسوتند،  که وقتی ظاهر شود، اسلام را بر طوایف کفار که در شرق و ×قائم

کنود او را بوه نمواز عرضه نماید. هورکس از روی اطاعوت اسولام آورد، امور می

هرکس اسلام نیواورد، گوردن او را  شود، وآنچه مسلمان به آن امر می زکات و و
                                                           

 .96. اعراف، 1

 .83عمران، . آل2
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 .«ها احدی مگر اینکه موحّد گرددمغرب ها وزند، تا باقی نماند در مشرقمی

باشوند )یعنوی بیشوتر از گوید: گفتم: فدایت شوم! خلق بیشتر از این میبکُیر میابن

 همه را یا مسلمان نمود یا کشت(. این هستند که بتوان اسلام را به همه عرضه کرد و

 حضرت فرمود:

ك ث ر  ال ق ل یل  إ ن  الله  إ ذ ا » را  ق ل ل  ال ك ث یر  و  اد  أ م   1؛«أ ر 

بسویار را  کند، انودک را بسویار وامری را اراده خداوند وقتی کاری و»

 .«نمایداندک می

 در تفسیر آیه: ×نیز روایت است از امام محمد باقر و

ذذذل    و  ( اا الص  ض  أ ق ذذذام  ك ن ذذذاه م  ف ذذذ  ال  ر  ين  إ ن  م   ِ ذذذا   ا ل ذذذ ك  آو ذذذاا الز 

ن   وف  و  ِ ر  وا ب ال م  ر  أ م  لِ  و  نك ر  و  ا ع ن  ال م  ا   2 ؛ )ع اق ب    ال  مار  ه 

کنند( آنهایی هستند که اگر در روی زمین بوه که خدا را یاری میآنان)»

به مسوتحقّان زکوات موی پا داشته وتمکین دهیم، نماز را به آنان اقتدار و

دانند که عاقبت کارهوا می نمایند و ازمنکر مینهی معروف وامربه دهند و

 .«به دست خدا است

اصحاب او؛ خدا ملک ایشوان  مهدی و است و |این برای آل محمّد»که فرمود: 

کنود دیون را، غالوب می ظاهر و را، و های آنمغرب های زمین ونماید مشرقمی

مثل آنکه  میراند ومیباطل را  ها واصحابش بدعت وسیله او وخدای عزّوجلّ به و

کنود بوه امور می و تا اینکه دیده نشوود اثوری از ظلوم، و سفیهان حقّ را میراندند

 3.«برای خدا است عاقبت امور کند از منکر، ونهی می معروف و
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بون موسوی کوه گفوت: شونیدم  عةةازجمله این روایات، روایتی است از رفا و

 دربار  آیة: ×صادقامام

ل م  ( ل    أ س  ال   م  و  ات  و  او  ض  ن  ف   الس م   1؛ )ر 

 فرمود:

يُّ لَ  ـإ ذ ا قام  ال قائ م  ال  » د  ه  ضٌ إ لَ  م  اد    أ ن   ي ب ق  أ ر  ي  ف ی هذا ش ذه   ن اد 

س ال   إ ل    إ لَ  لَ   دا  ر  م  ح  أ ن  م   2؛«الله    الله  و 

آن نودا  ماند زمینی مگر آنکه درقیام نماید، باقی نمی ×وقتی قائم مهدی»

اینکوه محمّود رسوول  شود: شهادت بر اینکه خدایی نیست غیر از الله ومی

 .«خدا است

ه  (در تفسیر آیه  «البیانمجمع»نیز از این احادیث است، حدیثی که در  و ر  ه  ل ی ظ 

در سوره صف، از عیّاشی به سندش از عبایه روایت کرده اسوت  )ع ل ى الد  ين  ك ل     

 این آیه را تلاوت فرمود: ×ؤمنینکه: شنیدم امیرالم

ه ا  (
ِ ي  س ل   ال  أ ر 

س ال      ر 
ب ال ه د ى 

ه  ع ل ذى الذد  ين    ذر  ه  ين  ال ح     ل ی ظ  د  و 

 3؛)ك ل     

اوست خدایی که رسولش را با دین حقّ به هدایت خلق فرستاد تا بر »

 .«برتری دهد همه ادیان عالم تسلط و

آیا تا این زمان دین را ظاهر گردانیده اسوت؟ سپس از حاضران مجلس پرسید:  و

که جانم در دست اوست، نخواهد شود توا بواقی گفتند: آری! فرمود: نه! قسم به آن

                                                                                                                                        

 .134و133، ص3الاثر، ج منتخب

 «.ها و زمین است خواه و ناخواه مطیع فرمان خدا استهر آنچه در آسمان. »83عمران، . آل1
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 1.« اللهلَ إل  إلَ  »شامگاهان ندا شود به شهادت  ای مگر در آن، بامدادان ونماند قریه

روایوت  |خودا رضی از رسولاز روایات این باب است، این حدیث که سیّد  و

 نموده است که فرمود:

ل  ع ل ی    الل ی ل  » ل ن  ه ِ ا الد  ين  ع ل ى ما د خ  خ   2؛«ل ی د 

 .«شود این دین بر آنچه شب بر آن داخل شده باشدهرآینه داخل می»

ممکن اسوت موراد  دهد، وگیر شدن دین اسلام را مژده میاین حدیث نیز عالم

انحوراف از خودا، ماننود شوب تاریوک  انی وایموبی عبارت، این باشد که کفور و

هوا را از میوان اسلام مانند آفتاب است؛ آفتابی که همة تاریکی ظلمانی است، و و

 نماید.در هر مکان که تاریکی باشد، آنجا را روشن می برد ومی

متواتر است. ایون اهوداف،  احادیثی که متضمّن بیان این اهداف است، بسیار و

لوذا  سوی آنها گرایش دارد، وبشر بالفطره به افراد بشر است، وآرمان فطری همة 

شود؛ هرچند مقاصود آنوان کوه ایون به نام وحدت، سازمان ملل متّحد تشکیل می

استعماری بوده، که هموان قورار دادن  اند، مقاصد سیاسی وسازمان را تشکیل داده

ت پلید آنهاست که استضعاف ملل دیگر، گواه نیّا برای پنج ابرقدرت و «حقّ وتو»

این دروغ »صورت قانونی استکبار خود را ادامه دهند. به قول شاعر: خواهند بهمی

 .«از راست بگرفته فروغ

متجاوزان به  افروزان واگر جنگ گویند وداد سخن می اگر ستمگران از عدل و

امنیت موردم  دشمنان واقعی آسایش و غارتگران بزرگ دنیا و های ضعیف، وملتّ

سازان اگر پایمال نمایند، وخلع سلاح را پیشنهاد می همزیستی و روم، صلح ومح
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برای آن دلسووزی  کنند وآزادی، حقوق بشر را عنوان می عدالت و حقوق بشر و

نمایند، همه برای این است که فطرت بشر خواستار وجوود حقیقوی حکوموت می

این هموان دیون  ، واحترام به حقوق بشر است امنیت و صلح و عدالت و واحد و

در آخرالزموان تحوت رهبوری آن موعوود عزیوز  فطرت است که واحود اسوت و

سوی قبول دنیا به گیرد وهمة مردان خدا، جهان را فرا می اولیا و محبوب انبیا و و

رود، بورای آنکوه بوه نودای آن  انسانی آن به پویش موی اهداف پاک و این دین و

 شود.جواب مثبت بدهد، آماده می ^زهرا میو  دل علی و العینِ مصطفی وةقر

مستضوعفان بوه  محرومان و همة منتظران و امید آنکه دیدگان انتظارکشید  ما و

و روشون  الله تعالی فرجهعجّل  غوث دوران و آرای آن کهف امان وطلعت جهان

فسواد، از برکوات ظهوور آن  فتنوه و اضوطراب و جهان پور از آشووب و شود، و

 دانش گردد. عرفان و دهش و داد و آرامش و وحضرت، کانون امن 

ا ذ ل ك  ع ل    م  يز  ی و   الله  بِ  ز 

 الِالمین وآخر دعاانا أن الحمد لله رب   





 

 تعليقات
 





 

 

 

 

 تعليقة اولّ

حفو   وفتوق اموور وزمامودار بورای رتق خلیفوه و ،شکی نیست که نصب امام

 آیه: حکممصالح عموم، به

ِ ل  ال  ( م  ف  ی ن ا إ ل ی ه  ح  أ و  ن ا و  ر  د ون  ب ت م  ِ ل ناه م  أ ئ م    ي ه  ج  ات  ـو  ی ر   1؛)ِ 

هور  مردم ساختیم تا خلق را به امر ما هدایت کننود و آنان را پیشوای»

 .«کار نیکو را به ایشان وحی کردیم

 و آیة:

م  أ ئ  ( ن ه  ِ ل ن ا م  ج  ر  م    ي  و  د ون  ب ت م  اـن ا ل  ه  ب رو  اص   2؛ )م 

و از آنان امامان )پیشوایانی( قرار دادیم که به امر ما )مردم( را هدایت »

 .«کردند...کردند برای آنکه صبر می

خلیفوه از جانوب خودا لطوف  واقع شده است و شکی نیست که تعیین امام و

که واگوذار نموودن آن بوه تربیت آنها مؤثر است، چنان در هدایت مردم و است و

تعطیول  موجوب مفاسود بسویار و مردم، یا سکوت شورع از آن، نقوض غورض و

 عدالت خواهد شد. نظام حقّ و های الهی وبرنامه

رحمانیوت  بر خداوند متعال است کوه برحسوب حکمیوت، ربّانیوت و بنابراین

شود به این آیات، گفته میخلاصه باتوجّه خود، شخص صالحی را تعیین فرماید و

                                                           

 .73. انبیاء، 1

 .24. سجده، 2



 

 

 

 
 3امامت و مهدویت / ج  ........................................................................................................... 308

خلافت، مثل نبّوت نیست کوه اگور در عصوری صوورت گرفوت، در  که امامت و

 خصوص ازعصر دیگر تجدید آن ضرورت نداشته باشد؛ بلکه در تمام اعصار، به

نیواز  حاجت است، و حکومت از جانب خدا مورد نیاز و جهت ولایت بر امور و

دیگر، نبّووت، عبارتبه شود. و یک زمان محدود نمی مردم به آن، به یک عصر و

خلافت، لطف عام است. بنابراین وقتی موا  امامت و ولایت، لطف خاص است و

واقوع شوده اسوت، از آیات قرآن مجید استفاده کردیم که این لطوف در عصوری 

فهمویم کوه در هموة عصورها هسوت به عمومیتی که مصلحت آن دارد، میباتوجّه

تووالی بایود  صورت تواتر وبه مردم خاصی نیست، و مخصوص زمان خاص و و

 فرماید:در قرآن مجید می که ادامه یافته است وادامه داشته باشد؛ چنان

ل  لِ  ل  ( م  ال ق ا  ل ن ا ل ه  ص  ل ق د  و  ون  و  م  ي تِ  ك ر   1؛ )ه 

همانا ما برای هدایت این مردم سخن پیوسته آوردیم تا شواید متوذکرّ »

 .«شوند

 همچنین از آیاتی مثل: و

م  ( ه  ن  أ ن ُ س  ن ین  م  م  ؤ  ل ى ب ال م   2 ؛)الن ب  ُّ أ و 

 .«پیامبر نسبت به مؤمنان از خود آنها سزاوارتر است»

 نیز آیه: و

ل یُّك  ( ا و  ن اام  الله  إ ن م  ين  آم   ِ ال  س ال    و  ر   3؛) و 

کسوانی کوه ایموان  رسوولش و همانا تنها ولیّ امور شوما، خودا و»

 .«باشندمیاند... آورده

                                                           

 .51. قصص، 1

 .6. احزاب، 2

 .55. مائده، 3
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ل ذى. ُّ الن ب ذ (به ملاحظة اینکه، آیة   |ظواهر در انشوای ولایوت پیغمبور 1).. أ و 

ذا (آیوة  باشوند، واولویت آن حضرت بر انفوس می و ذیُّك م  الله  إ ن م  ل  ظواهر در  )و 

اعطوای ایون ولایوت  شود کوه، انشوا واست، استفاده می ×انشای ولایت علی

شوود؛ امام( اعطا می به صاحبان مقام عصمت )نبیّ و هرچند در محل صالح و

استصولاح اموور  جعل ولایت، نظر به رعایت حال عباد، و ولی در این اعطا و

پدر بر صغیر کوه هرچنود در  جدّ پدری وآخرت آنهاست؛ نظیر ولایت  دنیا و

امور  علاقة آنها به حف  مصالح فرزندشان و اعطای ولایت به آنها، مناسبت و

دیگر رعایت شده است؛ لیکن اصل نظر در این اعطوا، حفو  مصوالح صوغیر 

 دفع ضرر از اوست. و

ز نیو ^ولایتی که برای آن حضرت ثابت است، برای ائمّه |بنابراین بعد از پیغمبر

گوییم: مقصود از اینکه می تا روز قیامت استمرار داشته باشد. و باید ثابت باشد و

نصب آن لازم است، همین است کوه  امام و زمان، وجود حجتّ و در هر عصر و

الامر نخواهد ماند؛ خواه صاحب آن صاحب جامعة بشری بدون صاحب ولایت و

این معنا غیر از وابسوتگی  داشت، واین رشته استمرار خواهد  نبیّ باشد یا امام، و

 ایم.است که در رسالة دیگر پیرامون آن توضیحاتی داده ×جهان به وجود امام

 شویم، این است که برحسب آیات:ای که در اینجا متذکّر میآخرین نکته و

ل ك  ل لن اس  إ ماما    إ ن   ( اع   2؛)ج 

 .«یشوایی خلق برگزینمخداوند به ابراهیم فرمود:( همانا من تو را به پ)»

 و

ل یُ    (  ض  خ  لٌ ف   ال  ر  اع   1؛)إ ن    ج 

                                                           

 . 6. احزاب، 1

 .124. بقره، 2
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 .«من در روی زمین جانشینی خواهم گماشت»

 و

د  ي  (  او  ض   ا د  ل یُ    ف   ال  ر  ِ ل ن اك  خ   2؛)إ ن ا ج 

 .«ای داوود ما در زمین به تو مقام خلافت دادیم»

 و

اما  (  ت ق ین  إ م  ِ ل ن ا ل ل م  اج   3؛)و 

 .«ما را پیشوای پرهیزکاران قرار ده»

نوواهی اوسوت،  خلیفه که حداقل اثر آن، وجوب اطاعت اوامور و جعل امام و

از او صادر شده است؛ بنابراین اگور بنوا باشود کوه جعول آن از  فعل خدا است و

شوود، جانب غیرخدا هم صحیح باشد، شورکت بوا خودا در فعول او حاصول می

باشد؛ زیرا لازمة آن، این است که مثل همان فعلی که یمنافی با توحید افعالی م و

 از خدا صادر شده، از عبد نیز صادر شود.

                                                                                                                                        

 .30. بقره، 1

 .26. ص، 2

 .74. فرقان، 3



 

 

 

 

 تعليقة دوم

برخوی از آن بورای مقاصود  هوا افتواده، ویکی از الفاظی که اخیراً بر سور زبان

اقتصوادی  تحریف نظامات موالی و درهم ریختن و مآبانه، وسوسیالیسم التقاطی و

اسولام،  دیون و در زیور پوشوش نوام مقودسّ خودا و نمایند، واسلام استفاده می

 است. «خدامالکی»نمایند، تبلیغ می های بیگانه را در بین مسلمین ترویج ومکتب

اشوتراکی یوا مالکیوت دولتوی را توجیوه  سوسیالیسوتی وهای با این لف ، نظام

وسایل  خصوصی را در کلّ اشیا، یا نسبت به زمین و مالکیت شرعی و کنند، ومی

در زیر پوشش اظهار غمخواری برای مستضوعفان  ابزار کار انکار کرده، و تولید و

یب نظام معا رحم وانتقاد از کارفرمایان بی کشاورزان، و کارگران و محرومان و و

اسوتکبار  استعمار غرب، زمینه را بورای سولطة کمونیسوم و داری غربی وسرمایه

بوا خیوال  کنند، تا هرکجا آن را از دری راندند، این بدون مانع وروسیه فراهم می

 راحت از در دیگر وارد شود.

محروم، که از  اند که شعار حمایت از زحمتکش وچون در اثر تجربه دریافته و

خود، خودبوه ها بود، از کار افتاده اسوت وکمونیست ها وحربه سوسیالیستآغاز 

اوضاع کشورهای بلووک  اگر قدرت نظامی آن را تحمیل ننماید، کارساز نیست و

ها کمتورین های انسانآزادی کرامت و کمونیستی که برای حقوق انسان و شرق و

بشوری کشوورها و  وهای ضد آزادی ارزشی قائل نیست، همه را به ماهیت رژیم

تبلیغات آنها حتی  از آن متنفّر نموده است، و های آهنین، آگاه ساخته وپشت پرده
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هرچند جوامع زیر سلطة امپریالیسم  برآب شده، وداری نقشدر کشورهای سرمایه

خواهند زنجیرهای اسارتی را که استعمار آمریکوا می غرب بر آن شورش نموده و

پواره خواهنود  اند، پاره نماینود وه گردن آنها افکندههای غربی بدیگر حکومت و

وحشیانة  رحمانه وتجاوزات بی نمود؛ امّا به همان مقدار که زیر سلطة کمونیسم و

نمایند. در عین رفع آن، از دفع این نیز غفلت نمی روسیه بروند نیز، پرهیز دارند و

تسولّط روسویه فوراهم  لذا اخیراً نقشه را عوض کرده، برای اینکه زمینوه را بورای

شورایع انبیوا بوه میوان  انکار خودا و بینند که اوّل سخن از الحاد ونمایند، بهتر می

محووروم  کشوواورز و داری از کووارگر وفقووط در شووعارهای طوورف نیاورنوود، و

صوودا شووده، آن را بووه مسوویرهایی کووه کمونیسووم مستضووعف بووا مسوولمانان هم و

کوشوند توا سوطح تولیود را پوایین یدر ضمن هوم م خواهد، رهبری نمایند، ومی

هوایی را کوه شود، توقعنویدهای توخالی که هرگز برآورده نمی آورده، با وعده و

ها را به کشاورزی ها وکارخانه انجام آن ممکن نیست، در افراد خام ایجاد کرده و

اعتصاب تشویق نمایند؛ تا هرچه  کاری وکشاورزان را به کم کارگران و تعطیل، و

ضعیف بیشتر خواهود  ر فقر اقتصادی که فشارش روی همان طبقة محروم وبیشت

کمبودهوا  ها وعوامل نابسوامانی آنان بدون اینکه از علل و شد، شدت پیدا کند. و

غوولان راهوزن را، راهنموا  مطّلع باشند، از سوء اوضاع اقتصادی تحریک شوده و

سوووی دام دشوومن بووا پووای خووود به مووزدوران بیگانووه را خیرخووواه پنداشووته و و

هور کشوور  رحم کرملین بروند، دامی که هرکس ونشینان بیخونخواری مثل کاخ

 آسانی راه نجات از آن نیافت.به زودی ودر آن افتاد، به

اسوتعمار روس بوا  وارد کردن نفوذ و اند که تبلیغ کمونیسم وباری! اینان فهمیده

داننود در می روبرو خواهود شود، والعمل شدید مسلمانان دعوت به الحاد، با عکس

توجهّ آنها بوه  های اخیر مسلمانان وخصوص پس از بیداریبه و کشورهای اسلامی
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وو مسولمانان حوداّقل ایون را  معنووی خوود امکانات موادیّ و ذخایر و ها وارزش

غورب  عنوان قدرت سوم در برابر دو قدرت شرق وتواند بهاند که اسلام میدریافته

استضعافشوان  به ماهیوت اسوتکباری و مردم از آنها ملیوس و ها ویج ملتّتدرکه به

بوورای ایوون دو قوودرت طوواغوتی  انوود، در جهووان عوورض وجووود نمایوود، وبرده پووی

ل نیرنگ ها وصورت خطری جدیّ درآمده است؛ لذا به حیلهشیطانی، به و ها متوسوّ

لوب روسوی یوا شعارهایی را کوه بورای مسولمانان جالوب اسوت، در قا شوند ومی

 ریزند، تا اینکه مسلمانان را از مقصد مستقیم خود منحرف سازند.آمریکایی می

شعار دیگر، شعار ضود  طور مثال: یکی از این شعارها، شعار ضد کمونیستی وبه

هوم  مسلمان، هم ضد صهیونیسوم اسوت و صهیونیستی است. هر دو شعار است و

هایشان وابسته بوه روس یوا ی که رژیمضد کمونیسم، اماّ این دو شعار در کشورهای

آمریکا است، اصالتی را که باید داشوته باشوند، ندارنود. شوعار ضودّ کمونیسوم؛ در 

اسوت  «آمریکوایی»سعودی، شعار ضدّ کمونیسوم  کشورهایی مثل اردن و عربستان

هوایی رژیم امپریالیسم در کشورهایی مثل یمن جنووبی و شعار ضدّ صهیونیسم و و

آن را تلیید  کوم کردن تجاوز شوروی به افغانستان خودداری کرده وکه حتی از مح

اسوت؛ کوه البتوه  «روسوی»ضود صهیونیسوم  نمایند، شوعار ضودّ امپریالیسوم ومی

هرحال، پیوستن به هر یک از این هایی بین این دو جبهه متقابل هست؛ اماّ بهتفاوت

بایود پیوسوتن بوه اسولام مولاک  باید هر دو باشند و دو شعار، باید اسلامی باشد و

روسیه هم ضودّ صهیونیسوم، ضودّ  گرنه آمریکا هم ضدّ کمونیسم است، و باشد. و

ضودّ صهیونیسوتی  آمریکا نباشد، اسلامی نیست و کمونیسمی که ضدّ صهیونیسم و

همبستگی مسولمان  اتحّاد و روسیه نباشد هم، اسلامی نیست و که ضدّ کمونیسم و

 نیست.با هر یک از آنها جایز 

دانند چگونه کالاهوای خوود را غرض این است که طرّاحان سیاست بیگانه می
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ها کمونیسوت قالب نمایند. آمریکا بُعد ضدّ کمونیستی اسلام را در برابر روسویه و

نشاند  خود را بوا ایون سیاسوت کوه در صوورت های دسترژیم سپر قرار داده و

به حف  مصالح استعمارگرانة  های اسلامی هدف مشترک دارد،ظاهر با سیاست و

مانوده آنهوا را عقب کنود ومنوابع آنهوا را غوارت می معوادن و دارد ومی خود وا

روسیه هم بعد ضدّ صهیونیستی اسلام را وسیلة شوراندن  دارد ووابسته نگه می و

های دیگر قورار الحمایه قرار دادن رژیمتحت مسلمانان به آمریکای صهیونیست و

 کند.را مترقیّ قلمداد می آنها دهد ومی

ضدّ صهیونیسم »امّا ضابطة صحیح برای شناخت اصالت اسلامی، این دو شعار 

گیری شعاردهنده را نسوبت این است که، موضع «ضدّ کمونیسم» و «امپریالیسم و

قواطع  اش محکوم وگیریبه شعار دیگر مطالعه کنیم. اگر در آن شعار هم، موضع

تفاوت شعار اسلامی است؛ امّا اگر نسبت به آن طرف بیفهمیم که شعار، بود، می

 ما نباید به آن بپیوندیم. فهمیم که یا آمریکایی یا روسی است وبود، می

شود این مثال اگرچه طولانی شد؛ امّا روشن کرد که با شعارها چگونه بازی می

ا انودک الّوا بو هوشیار باشود و برای درک حقایق، انسان باید تا چه حدّ بیدار و و

توجهی یا دست صهیونیسم را فشورده، یوا دسوت کمونیسوم را؛ یوا بی ناآگاهی و

مستضوعف  کوارگر و کشواورز و وابسته به این شده یوا بوه آن. الفواظ محوروم و

این قبیل الفواظ، هموه مثول هموین  دار وسرمایه فئودال و استثمارگر و رنجبر و و

بواز مداران نیرنگتضود صهیونیسوتی، بازیچوه دسوت سیاسو ضد کمونیسوتی و

هایی ایجواد تاریکی فریبند ووقت است که بسیاری را میآن شود، واستثمارگر می

 گشای انسان شود.راه گیر وتواند دستآگاهی اسلامی می کنند که فقط رشد ومی

کوه  «خدامالکی»در این موضوع مالکیت که یک اصل اسلامی است، نیز از شعار 
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چیز یوا زموین، گویند: همه می کنند. واست، استفاده میتوحیدی  چسب وبسیار دل

خدا مالک زمین است. بنابراین زمین ملوک کسوی نخواهود شود  ملک خدا است و

خدا هوم آن  انتقال نیست؛ چون ملک خدا است و قابل نقل و گردد وتملکّ نمی و

سوت، گویند: ملک امام انخواهد فروخت. روایاتی هم که می را به کسی نفروخته و

 مقصود از آن حکومت اسلام است. بنابراین ملک کسی نیست. و حدیث:

ی ت    ف ه    ل    » ضا  م  یا أ ر  ن  أ ح   1؛«م 

 .«ای را زنده کند، مال اوستهرکس زمین مرده»

که پیش از  اخِبار از سببیت احیا برای ملکیت، یا امضای سببیت آن   و هم اذن و

احیاکننده هوم نیسوت؛  انشای ملکیت برای محیی و اسلام هم بوده است و نیست و

حق انتفاع است، به نحوی کوه دیگوری  انشای احیا و بلکه فقط اذن در آباد کردن و

آن  معمور نگه داشتن آن اولی از غیر باشد و او در انتفاع و نتواند مزاحم او شود، و

احیاکننوده کند که مالوک، شوخص فرقی نمی تواند لغو نماید. ورا هم حکومت می

بالاخره با این بینش، هموة  باشد یا وارث او، یا کسی که آن را از او خریده باشد. و

قواعود فقهوی را در ابوواب  احادیث شریفه را که دلالت بر ملکیت دارند، و آیات و

 مخصَّص سازد. مخصصِّ، مقیَّد و مختلف فقه تلویل نمایند یا بدون مقیدِّ و

اقتصوادی کوه  نظامات مالی و قواعد متعددّ فقهی و و ما در اینجا راجع به مسائل

به ابواب مختلف فقه مثل: بیع، اجاره، مزارعه، ارث، وقف، غصب، احیوای مووات، 

کنود، قصود مباحثوه غیور اینهوا ارتبوا  پیودا می اقسام اراضی و حیازت مباحات و

مطلقوة خودا،  اظهارنظر نداریم؛ فقط برای اینکه در اینجا اولّاً: سخن ما از مالکیت و

ثانیواً:  برای بعضی این توهمّ را پیش نیاورد که مالکیوت دیگوران مفهوومی نودارد و

                                                           

؛ 259، ص3اللئووالی، ججمهووور احسووائی، عوالیابی؛ ابن284ص، 5شوویبه کوووفی، المصوونّف، جابی. ابن1
 .111، ص73مجلسی، بحارالانوار، ج
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معلوم  استفاده ننمایند، ومفهوم این شعار )خدامالکی( را روشن سازیم تا از آن سوء

مالکیت خدا با مالکیت عبد منافاتی ندارد؛ زیرا نووع مالکیوت  مالکی وباشد که خدا

ده فرق دارد؛ چون مالکیت خدا مالکیت حقیقیه است که نه زایول خدا با مالکیت بن

توان آن را به کسوی حتوی انبیوا اعطوا نه می انتقال است و نه قابل نقل و شود ومی

قراردادی است کوه هموواره در بوین  که مالکیت عبد، امری اعتباری وکرد، درحالی

چوه  وانتقال است، ونقلمثل سایر امور اعتباریه قابل  هست و جوامع بشری بوده و

منتزع از  آن را مجعول بالاصاله بدانیم که شارع آن را امضا کرده، یا مجعول بالتبع و

 احکام تکلیفیه باشد، این مالکیت اعتباری غیر از مالکیت حقیقیه است.

مشروع است که یا از جانب  بدیهی است مالکیت اعتباریه، در صورتی معتبر و

حقیقی است، امضا شده باشد، یوا بالاصواله اعتبوار شوده خداوند متعال که مالک 

 باشد، مثل مالکیت ورثه میتّ نسبت به اموال او.



 

 

 

 

 تعليقة سوم

است که افوراد در برابور حوقّ ای امتیاز توحیدی، جامعهمقصود ما از جامعة بی

زن، کوچوک  قانون نسوبت بوه هموه، از مورد و برابر باشند، و قانون مساوی و و

سوفید، یکسوان اجورا شوود،  جاهول، سویاه و نیازمند، عوالم و بزرگ، توانگر و و

در حوقّ  های طبقاتی موجب نشود که قانون در حقّ بعضی اجرا شود، وتفاوت و

ها که به صلاحیت افراد ارتبا  هر یک از این تفاوت یا بعضی دیگر اجرا نشود. و

هوا امتیوازی قایول شووند ندارد، موجب شود که برای بعضی به علتّ این تفاوت

 مثلاً آنها را در کارها بیشتر مداخله بدهند یا بیشتر احترام کنند. و

 حتی در احادیث است که: ها در اسلام نیست، وبدیهی است این حرف

اض  » ن  و ا  ن اه  )ل   م  ن اه ( ذ ه ب  ث ل ث ا دين    ع  ل غ ن     ل غ  ل  غ   1؛«ج 

اش فروتنی کند، دو ثلث دین خاطر توانگریهرکس برای توانگری به»

 .«روداو می

مندان بوه مارکسیسوم گرایش گرایان وطبقة توحیدی که بعضی چپامّا نظام بی

 «طبقوة توحیودینظام بی»با کلمة  اند، واصالت اقتصاد، آن را شعار خود ساخته و

دهنود، بوا دعوت شعار خود را اسلامی جلوه می فریبند ودلان مسلمان را میساده

وقوع آن  احادیث شریف سازگار نیست، و آیات قرآن مجید و های اسلام وبرنامه
                                                           

؛ حر عاملی، الجواهرالسنیه، 230، ص3هندی، کنزالعمال، ج؛ متقی111، ص16. سرخسی، المبسو ، ج1
  .551، ص2الفاطمیه، ج؛ حسینی کجوری، الخصائص79ص
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تفاضول  گونه که در عالم تکوین تفاوت وهمان باشد وپذیر نمیدر خارج، امکان

معنووی یکسوان  مواهب مادی و ها وهمه در برخورداری از نعمت و وجود دارد،

جا تفاوت بوه چشوم حیوان نیز، همه انسان و درختان و نیستند، در عالم گیاهان و

گویند: در عالم تکووین های الهیه است که حتی میاین یکی از سنتّ خورد، ومی

 تکرار نیست.

ا بوا درخوت دیگور یکسوان هوو زمین و گیری یک درخت از آب ومیزان بهره

آموز در یک کلاس از یک آموزگار مساوی نیسوت نیست. میزان استفاد  دو دانش

کنند، یک نوع که در مناطق معتدل زندگی میاستعدادهای آنها برابر نیست. آنان و

 هایی برای ترقیّ دارند که اهل مناطق دیگر ندارند.آمادگی

باشود. در قابول تغییور نمی فی نیست واین مسائل در عالم تکوین با توحید منا

حسوب طوور اسوت؛ جامعوه، طبقوات مختلوف دارد؛ بهامور غیرتکوینی نیز همین

ارادی،  اتفواقی یوا کسوبی و حوادث قهری و موجبات و استعدادهایی که دارند و

هوای نقش که مشواغل وشود، چنانمواهب مختلف می ها واستفاد  آنها از نعمت

تووان بالاخره بااینکه امکانات همه برابر نیست، نمی کند، وپیدا میآنها نیز تفاوت 

تصاحب مواهب طبیعوی یوا  کسانی که استعداد بیشتر در استخراج واز فعالیت آن

کننود، جلووگیری کورد. دنیوا نیل به مقامات اجتماعی دارند، یا کوشش بیشوتر می

تووان اینود. میکوشش عرض وجوود نم جایی است که همه باید در میدان کار و

بورداری فوراهم کورد بهره قدر امکاناتی که دارد، وسیلة اسوتفاده وبرای هرکس به

توان برای هموه امکوان امکانات اختیاری را برای همه یکسان قرار داد، مثلاً می و

 توان ترقیّ همه را در تحصیل یکنواخت ساخت.تحصیل فراهم نمود؛ امّا نمی

ای در حدّی با مدنیت بشر ناسازگار است؛ طبقهم بیبالاخره باید بگوییم: نظا و

ای بوودن مشواغل اجتماعی بشر، بدون طبقه سیاسی و زیرا نظام زندگی اقتصادی،
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موضع صاحبان آنها در اجتماع متفاوت است، امکان کارها، که قهراً بازده آنها و و

ای طبقوات باشوند، دسوته پذیر نیست. بنای مدنیت بر ایون اسوت کوه اصوناف و

ای بهداشوت ای ابزار تولید بسازند، دسوتهمستقیماً در کار تولید وارد باشند، دسته

توزیع  شده ومبادلة اشیای تولید ای تبدیل ودسته تولیدکنندگان را متعهد شوند، و

نظوم  ای برقوراری عودالت ودار باشوند، دسوتهرساندن آن را به دیگوران عهوده و

آموزش را به عهده بگیرنود.  تربیتی و اخلاقی و هایای هدایتدسته امنیت را و و

بوه اینکوه بعضوی مشواغل طبعواً موورد علاقوه صنف بودن باتوجّهخود این صنف

بندی است، که اگر مناسبات عادلانوه بوین آنهوا احترام دیگران است، عین طبقه و

ها خودسوری هوا وبا تعالیم صوحیح دینوی؛ یعنوی اسولام از طغیان برقرار شود و

آسوایش ممکون قورار  ها جلوگیری شود، همة طبقوات در رفواه وجوییریبرت و

بوودن آن اسوت کوه اگور مودنیت آن، بوه طبقواتی  گیرند. پس بقای جامعوه ومی

 طور الزام برقرار شود.شد که بهگرفت، لازم میخود انجام نمیخودبه

سویم بندی دیگر نیز هست که در آن، جامعوه بوه دو دسوته تقالبته یک نوع طبقه

شومال شوهری.  ظوالم و برخووردار و جنوب شهری، و مظلوم و شود: محروم ومی

بخش اسوت. بایود گونه ضرورت ندارد؛ بلکه زیوانفقط هیچبندی، نهگونه طبقهاین

کار چنان باشد کوه رسویدن  معیشت و اقتصادی و تربیتی و نظام اخلاقی و برنامه و

بلکوه تولمین  برای همه تسوهیل ومسکن مناسب را  بهداشت و به معاش متوسط و

فراهم کردن زنودگی موافوق متوسوط هوم  ابراز استعداد و امکان فعالیت و گردد و

هووش  فعالیوت بیشوتر و حسب قودرت وبرای همه فراهم باشد، که همه بتوانند به

هور شوغلی را کوه بخواهنود  تر دسوت یابنود، واستعداد سرشارتر به زندگی مرفهّ و

معقول که عامل  مشروع و خود وبندی خودبهاینجا نیز یک طبقهانتخاب نمایند. در 

 گیرد.تلاش اشخاص است، صورت می کوشش مشروع و فعالیت و آن، امکانات و
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بدیهی است در اینجوا در نظوام اسولام، عوامول مهموی کوه بیشوتر بوه تربیوت 

تورک اسوراف  زهود و قناعوت و فضویلت و خیور و ایمان به خدا و وجدان و و

گیری از بهره فعالیت و کار و شود، وپرستی ارتبا  دارد، وارد میتجمّل و تبذیر و

سواز هوای عقدهتجمّل تفوریط و دور از افورا  و عواید آن را در مسیر صوحیح و

 های بیهوده قرار خواهد داد.تنوع و

هوا رقابت های فسوادانگیز وگذرانیخوش های مترفین وشدت برنامهقرآن مجید به

نوابودی  آن را موجب هلاکت و آمیز آنها را نکوهش کرده وهای اسرافچشمیهم و

 دهد:عواقب سوء آمال مترفین را چنین شرح می نماید وجامعه معرفی می

ذذ    ( ذذا ف ح  ذذق اا ف یه  ذذا ف ُ س  ف یه  ت ر  ن ذذا م  ر  ي ذذ   أ م  ذذك  ق ر  ل  ن ذذا أ ن  ن ه  د  إ ذ ا أ ر  و 

ر   م  ل  ف د  ا ال ق ا  یرا  ع ل ی ه  م   1؛)ن اه ا و د 

و هنگامی که بخواهیم اهل دیاری را هلاک سازیم، پیشوایان آن دیوار »

کاری در پیش گیرند، )کوه در ایون تبه فسق و کنیم تا راه ظلم ورا امر می

 .«سازیمما همه را هلاک می عقاب لازم شده و صورت( تنبیه و

اش معنووی ی موادّی وهاشوکل این حقیقت که باید با فقر، در تمام مظواهر و

قادر به کواری کوه معواش  افرادی که مالک هزینه معاش نیستند، و مبارزه شود و

باشند، باید در کفالت جامعه یا حکوموت قورار بگیرنود متوسط را تلمین کند، نمی

سوایر  بهداشوت و مدرسوه و محرومیت در این حدّ نباید وجود داشته باشود و و

ط نقلیه باید در اختیارشان باشد، قابل انکار نیست وسای امکانات رفاهی و لوازم و

های کافی اسلام، این مشکل در حدّ برنامه ها وراهنمایی های لازم وبینیبا پیش و

 ممکن مرتفع خواهد شد.

                                                           

 .16. اسراء، 1
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احادیوث  آیات بسیار در قرآن مجید که در خصووص انفاقوات موالی اسوت، و

اخطارهوای بسویار  یکودیگر، وحقوق موؤمنین بوه  روایات در مورد انفاقات و و

انباشته کوردن ثوروت  آثار وضعی جمع مال و شدیدی که راجع به عواقب سوء و

 جا که فرمودند:شده است، تا آن

( ال  إ ن  )ال   » ين  ث ر  ين  ه م  ال   ـك  ك ث ر  م  ال ق یام    م   1؛«ق لُّان  ي ا 

( کوه تعدادشوان زیواد کنند )از راه حرامهمانا آنهایی که ثروت بیشتر جمع می»

 .«است در قیامت نصیبشان کمتر است

ل  » ف   ح  ق ابٌ ـل  و  ا ع  ه  ام  ر  س ابٌ وف   ح  ا ح   2؛«ه 

 .«در حرامش کیفر است در حلالش حساب و»

 ها مؤثّر است.کن شدن این محرومیتاینها همه در ریشه

بصوری نقشوی مهوم را در  اگر در مثل این زمان که وسایل تبلیغ سومعی و

فقرا  کند، ارشادات اسلام به اغنیا وتغذیه فکری جامعه ایفا می وتربیت وتعلیم

تعهداتی را که یک فرد مسلم در جامعه  غنی و نظرهای اسلام به فقیر ونقطه و

کیشوان خوود هم ها وشهریهم همسایگان و خویشاوندان و نسبت به مردم و

بوا ایون وسوایل یوک  ایند ومؤثر تبلیغ نم طور عمیق وکلّ بشریت دارد، به و

سازندگی اسلامی شروع شود، همه مشکلات در حدّی که قابول رفوع اسوت، 

قووانین  وضع قووانین در کنوار احکوام و از توسّل به زور، و شود ومرتفع می

شویم در بسیاری از موارد که بوه متوجّه می نیاز خواهیم شد واوّلیه شرعیه بی

                                                           

؛ 75، ص3نیشوابوری، صوحیح، ج؛ مسولم 152،181، ص5؛ ج399، ص2. احمد بن حنبول، مسوند، ج1
 .26صدوق، التوحید، ص

؛ سوید رضوی، 201العقوول، صشوعبه حرانوی، تحف(؛ ابن131و130، ص1)ج 82البلاغه، خطبه . نهج2
 .118الأئمه، صخصائص
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هایی را بنماییم، با رعایت ابعاد مختلف خواهیم رفع ضرورتعنوان ثانوی می

شوود عواطف اسولامی، آن ضورورت مرتفوع می ارشادات اسلام و نظامات و

هایی اسوت کوه از عودم اجورای ها، ضرورتدرحقیقت بیشتر این ضرورت و

خود نبود تربیت اسلامی صحیح پیش آموده اسوت، کوه خودبوه احکام اوّلیه و

ها اسولام جلوو بورویم، ایون ضورورت هرچه در پیواده کوردن ابعواد مختلوف

 یابد.کمبودها کاهش می و

یک عامل ترقّی  نیاز به آنچه دیگری دارد، یک ناموس و بنابراین اصل فقر و

تکامل  سرّ ترقّی و چه نخواهیم وجود دارد، و چه ما بخواهیم و تمدّن است و و

انداختن نیوروی به کار  نیاز بوده است که باید با تلاش خود و بشر همین فقر و

کوه نیواز بوه کوار قوّت بازوی خود، با آن مبوارزه نمایود. چنان اندیشه و فکر و

مالی با دیگران، بور  داشتن روابط اقتصادی و مزد گرفتن و عمل برای غیر، و و

خلاف کراموت  نیز اصل است و« جعاله» و« مزارعه» ،«مضاربه»، «اجاره»اساس 

ترین خلوق شوریف تورین واولیوا کوه کریم عمل انبیا و شرف انسان نیست و و

 هستند، بوده است.

جلوگیری از استضعاف  نظاماتی که شرع برای تنظیم آن و اگر این نیازها و و

شود، لوذا هورکس اکراه دیگران مقرّر کرده، نباشد، کار زندگی فلج می ظلم و و

د یوا بهوای از آنها موز تواند کار یا نتیجه کار خود را به دیگران عرضه کند ومی

که مزددهنده یا خریدار نیز نیازمند به ایون اسوت نتیجه کار خود را بگیرد، چنان

که عمل یا نتیجه عمل دیگری را در مقابول موزد یوا بهوا مالوک شوود. در ایون 

تر مرفّوه اش بهتور وکننده کوالا، وضوع اقتصوادیعرضوه مبادلات، گاه کارگر و

اخت مزد یا بها، عمل یا نتیجه عمل او گاه خریدار یا کسی که با پرد شود، ومی
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غیر قهری زیادی نیز، حتی عرضوه  را مالک شده است، در اینجا عوامل قهری و

 نماید.تقاضا تلثیر می و

داشتن سوود  استعدادهای مختلف و واسطة عوارض وای که بهگونه دو طبقهاین

داشوتن صوورت وسویله ارث، بهبه هزینوه متعوارف و نداشوتن مصوارف و کافی و

شوود، پول نقد اضوافه بور حاجوت شخصوی حاصول می زمین و خانه، مستغلاتّ،

نفی مشوروع، قابول بودن جامعه به ایون صوورت صوحیح وطبقاتی  مشروع است و

تر خطرنواک تور وهای بزرگپذیر باشد، موجب نارساییاگر نفی آن امکان نیست، و

 خواهد شد.

هایی هسوت کوه برنامه و تدبیرها و که گفته شدچنان حال، در اسلام وبااین

در آنها توجّه اسلام به معایب فاصله غیرمتعارف طبقاتی کواملاً معلووم اسوت 

اسولامی  وجودان مکتبوی و اسلام در نظام خود که متکّی بر ایمان به خدا و و

اگر مجمووع  نماید وطور واقعی علاج میاست، تا حدّ ممکن این مسائل را به

ای بشوود، اوضواع اقتصوادی در حودّ جامعوه ای نظام وارشادات اسلام راهنم

 گردد.ممکن متعادل می

کوه کارسوازی اسولام را در حولّ مشوکلات اقتصوادی بواور  اشتباه بسیاری و

هوایی کوه اقتصواد را خواهند اسلام هم مثل مکتبو در این است که می کنندنمی

بعودی یک ل کنود وشمارند، عماخلاق را روبنای آن می دانند و عقاید واصل می

داری هوای سورمایهکنند در نظام اسلام هم، همان معایوب نظامباشد. لذا گمان می

آن ظهور قدرت  اندیشند که آن معایب ومقدار نمیاین کند، وغربی وجود پیدا می

روبنوای آن فکور،  گری است وسرمایه در تمام شئون زندگی غربی، معلول مادّی

انسوانیت  که در آن همه چیز هست غیور از شورف و هایی استداریاین سرمایه

 انصاف. رحم و و
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علول دیگور، بوه جواموع اسولامی نیوز  زدگی وغرب در اثر سلطه استعمار و و

هوا علاج ها وکه راهتکاثر سرایت کرده، درحالی پرستی ووبیش همان فکر مادهکم

علتّ اینکوه رد، بوهمسلمین دا هایی که اسلام در تعادل کلیه اوضاع بشر وکنترل و

جای های مسلّط بر مسلمین، اسلامی نبوده متروک شده است، لوذا اینوان بوهنظام

بورای انقولاب فکوری  اینکه خواهان پیاده کردن تمام نظاموات اسولام بشووند، و

تولاش ^ ائمه سیره حضرت رسول و الهام از قرآن و بازگشت افکار به اسلام و و

درواقوع  دهنود وپسوند میلنین های موارکس ونقشهها نمایند؛ مانند سوسیالیست

زننود اسلام را از بخش مهمی از حاکمیت خوود یعنوی اموور اقتصوادی کنوار می

 «اقتصواد بسوته»به قول بعضی  درضمن، توجّه ندارند که اقتصاد سوسیالیستی و و

نباشود، کمتور  «اقتصاد بواز»مفاسدی دارد که اگر بیشتر از ضررهای  نیز ضررها و

 ت.نیس

به اسوم اسولام  مردم را فریب داد و لغات بازی کرد و بنابراین نباید با الفاظ و

هموه  چون اسلام دیون توحیود اسوت و های دیگر را تبلیغ نمود ودین، مکتب و

مودارج توحیودی  تعالی انسان در اسلام، در سیر او در مراتب و سیرهای ترقیّ و

اجتماعی اسولام،  سیاسی و مالی و طبقة توحیدی با نظاماتاست، به اسم نظام بی

تفاضولی کوه در  توحید اسلام مبارزه نموود. تفواوت و درواقع با خود اسلام و و

قورآن مجیود هوم آن را  در خارج از اختیار او وجوود دارد و عرصه اختیار بشر و

 تبدیل نیست. تلیید نموده است قابل تغییر و

بویش از حودّ متعوارف  برخوی برخی از مردم فاقد استعداد کافی هستند، و

خصایص روحی خاصّی برخوردارند  نبوغ دارند. بعضی از صفات و استعداد و

گونوه شورایط، یوک نووع عودم این بعضی در آن صفات ضعیفند. وجوود و و
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که شود. چنانبندی اقتصادی میکند که عامل طبقهبندی طبیعی ایجاد میطبقه

های غیرمسوتعدّ زنودگی مینسورز آب ووهوا، یوا کومدسته در نقا  بدآبیک

های سرشوار از منوابع سورزمین وهووا وآبدسته در نقا  خوشکنند، یکمی

های سولول دهنود وهایی مغز را تشوکیل میطبیعی سکونت دارند. یک سلول

 دیگر اعضای بدن را.

موجب رشد  این تفاوت موجد نظم و بنابراین عالم بر نظام تفاوت قرار دارد، و

و توحیود نظوام یوا نظوام  به لف  اینان حاکی از وحدت نظام یا و کمال است و و

قهوری، مثول غرایوز بشور بایود  حال همین مسئله طبیعی وتوحیدی است. درعین

حسن روابط آنهوا شوود  تحت رعایت تشریعات الهی، سبب بهبود احوال مردم و

بور فاضل  از سوء استفاده از آن جلوگیری گردد که قوی به ضعیف ظلم نکند و و

کس از حقووقی کوه دارد محوروم هویچ استعلا نداشته باشد، و مفضول استکبار و

عواطف انسانی، همه را مانند پیکور واحود قورار دهود،  اخوّت اسلامی و نشود و

بورای او دردمنود  ناراحت شد، هموه اعضوا بوا او و وقتی یکی از اعضا دردمند و

 ناراحت شوند. و

سواد محروم  گر باید از علم ون، پسر کفشانوشیروانی که در آ نظام کسرایی و

جا شودن اعضوا در اثور آن، جابوه باشد، نظام شرک است؛ امّا تفاوت استعدادها و

مجال، نظوام الهوی  ابراز استعداد در هر میدان و آزادی رشد و طبقات و افراد و و

 دیگر، تقدیر الهی است.عبارتیا به و

هور دسوته از موردم کوه در طبقوه محکووم بوودن  بندی قانونی والبته طبقه

 ایکه در نظوام انوشویروانی بوود، غلوط اسوت؛ امّوا طبقوهخاص باشند، چنان

ابووزاری  صوواحب اشوویا و بووودن جامعووه بووه ایوون معنووی کووه بعضووی مالووک و
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باشووند کووه دیگووران بووه آن نیازمنوود باشووند، مووثلاً مالووک کشووتی، هواپیمووا، 

عنوان اجوواره یووا ی بووهآنهووا را تحووت شوورایط خانووه باشووند و زمووین، دکووان و

 مزارعه به دیگری واگذار نمایند، مشروع است.

مثل  الب غهنهج احادیث شریفه و و 1این طبقاتی بودن جامعه، طبق آیات قرآن

 صراحت ثابت است.به 2عهدنامة مالک اشتر،

                                                           

 . 11و  8؛ واقعه، 39و  38؛ نجم، 13؛ حجرات، 32، ؛ زخرف100؛ توبه، 95؛ نساء، 253. بقره، 1

 (.111-82، ص3)ج 53البلاغه، نامه . نهج2



 

 

 

 

 تعليقة چهارم

 ممکن است بعضی این پرسش را بنمایند که در آیه:

م  ال ُ ت ح  لَ  ( ون   ق ل  ي ا  لَ  ه م  ي ن ظ ر  م  و  ان ه  وا إ يم  ين  ك ُ ر   ِ  1؛)ي نُ ع  ال 

آوردن سودی به حال کوافران ای رسول ما( بگو: روز پیروزی ایمان )»

 .«شودبه آنها هیچ مهلت داده نمی داشت ونخواهد 

الفتح، ایموان کفوار قبوول یووم الظهوور وبنا بر این تفسیر، کوه چگونوه در یوم

نابودی خواهند شود، بااینکوه کفور  صدها میلیون بشر محکوم به فنا و شود ونمی

ا این بو باشد وبعد از ظاهر شدن حقّ به آنها نمی لجاج و بیشتر آنها از راه عناد و

 شود؟عدل خدا چگونه توجیه می

 باشد:گوییم: سرمنشل این پرسش در آیه زیر میدر پاسخ می

ب  ك  لَ  ( ِ ض  آي ات  ر  م  ي ت و   ب  ُ سذا  إ يمان هذا ل ذم   ي ا  ن ذت   ي نُ ذع  ن  و ك ذن  آم 

ن  ق ب ل    2؛)م 

دلایول پروردگوارت آشوکار شوود، بور  روزی که برخوی از آیوات و»

 .«بخشد اگر قبل از آن ایمان نیاورده باشدفعی نمیکس ایمانش نهیچ

 پاسخ هر دو پرسش این است که:

ممکن است به همین قرینوه عقلیوه گفتوه شوود کوه موراد از کفواری کوه  اوّلاً:

                                                           

 .29. سجده، 1

 .158. انعام، 2



 

 

 

 
 3امامت و مهدویت / ج  ........................................................................................................... 328

دهود، وو سوود نموی آیدروزی که بعضی آیات خدا می الفتح ودر یوم ایمانشان و

 باشند، به مصداق آیه:لجاج کفر ورزیده  کفاری است که از روی عناد و

م  ( ت ی ق ن ت ها أ ن ُ س ه  اس  ا و  د وا ب ه  ح  ج   1؛)و 

وقتی آیات ما بر ایشان نازل شد( بااینکه در پیش خود به آنها یقوین )»

 .«حال( آنها را انکار کردندداشتند )درعین

شود؛ اماّ کسانی پذیرفته نمی که در هنگام ظهور ایمانشان مثل ایمان فرعون است و

 آورند، مشمول این آیات نیستند.ه به محض ظاهر شدن حقّ بر آنها ایمان میک

اقورار بوه شوهادتین  ممکن است ایمان در این آیات، به معنای اسلام لسانی و ثانیاً:

تسولیم قلبوی تووأم  که با ایموان ومقصود این است که ایمان لسانی درصورتی باشد و

ندارد با اینکه آن حضرت دین جدیود نودارد، این منافات  شود، ونباشد، پذیرفته نمی

تابع رسوالت ^ سایر ائمه مثل تمام امتّ و ملمور است به احکام اسلام عمل نماید و و

شود که در احکام اسولام ایون باشد؛ زیرا وقتی دین جدید میمی |الانبیاحضرت خاتم

رسویده اسوت آنچوه در تفسویر آنهوا  که از این آیات وحکم ذکر نشده باشد، درحالی

شود که موضوع احکوامی احکام آنها است، فهمیده می آیاتی که راجع به منافقین و و

بور اسولام  «حقون دمواء»ترتبّ بعضی آثوار ظواهر مثول  که برای منافقین ذکر شده و

منوافقین بعود از آن حکوم سوایر  باشد، والفتح میظاهری آنها، در منافقین قبل از یوم

 این دین جدیدی نیست؛ بلکه عین اسلام است.کفاّر را دارند. البته 

در قورآن، مفواهیم مختلوف دارد،  ممکن است گفته شود: کفر در لغت و ثالثاً:

گردد. مثلاً یکی از اقسام کفور، کفوران نعموت پوشیدن برمی اگرچه همه به ستر و

است که بعضی از اقسامش، موجب کفر اصطلاحی است و اقسام دیگور موضووع 

 باشد.ی که برای کفّار در شرع معین شده، نمیااحکام خاصّه

                                                           

 .14. نمل، 1
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بنابراین دعوای ظهور کفر در آیات مذکور، در کفر اصطلاحی که شامل کسانی 

بیشتر از  هایشان بیماری انکار حقّ نیست، بدون شاهد است وهم بشود که در دل

 توان مستفاد از آیات دانست.قدرمتیقنّ را نمی

پوشیدن است، ظواهر در  ممکن است گفته شود: کفر که مفهومش ستر و رابعاً:

قصد پوشیدن حقّ یا چیوز دیگور صوادر شوود فعل عمدی است که از شخص به

لجاج نشناخته باشند،  واسطه قصور یا عدم عناد ونسبت به کسانی که حقّ را به و

کفاری کوه بوا توان گفت: اطلاق کفر، مجاز یا مسامحه در لغت است؛ بنابراین می

 شود.عدم معاندت قبلی ایمان بیاورند، ایمانشان قبول می

عنوادی ندارنود کوافر  گفته نشود: با این بیان، باید کفار فعلی که کفور جحوودی و

شوود: نسوبت بوه حکوم محکوم به احکام کفر نگردند؛ زیرا جوواب داده می نباشند و

اگر با سابقه معانودت  ح فرقی ندارند والفتمعاند یومقبول ایمان، کفار فعلی با کفار غیر

ترتبّ احکام کافر بر آنها برای ایون اسوت  هم ایمان بیاورند، ایمانشان مقبول است، و

حکوم بوه اسولام کوه موضووع  که موضوع آن احکام، عدم اقرار به شهادتین است، و

 ترتبّ احکام مسُلم بر شخص است، متوقفّ بر اقرار به شهادتین است.

منشل این حکوم، فقوط کفور جحوودی نیسوت؛ بلکوه  صلحت وبدیهی است م

 مصالح مهم دیگر نیز در آن هست.

خلاصه اینکه، منافاتی ندارد نظر به بعضی اقسام کفر، هموه را کوافر بگوینود  و

چوون در اینجوا  نظر به بعضی اقسام دیگر، برخی را در حکم کافر بشوماریم. و و

کلاموی در ایون موضووع  ی فقهی وهاادامه بحث تحقیق بیشتر و مجال تفصیل و

 کنیم.نیست، به همین مقدار اکتفا می

 والله الهادي إلى الح   المبین 
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 باورداشت مهدویت

 بسم الله الرحمن الرحیم

عنوان منجوى به ×اعتقاد به ظهور حضرت مهدى و «عقیده به مهدویت»بدون شکّ 

 سونتّ پدیود آموده و عالم بشریت، باورى صرفاً اسلامى است که بر اساس کتواب و

 حتّوى گروهوى از بزرگوان و نظر دارند وپسین، بر آن اتفّاق پیشین و همگى مسلمانان

 اند.احادیث وارده در این باب حکم نموده 1نظران به متواتر بودنصاحب

هواى تورین برهواناى اسلامى، بر پایه قووىعنوان اندیشهاین باورداشت، به

بهترین تلیید بر شواهد بسیار آن،  بررسى تاریخ و عقلى استوار است و نقلى و

 چوه از شویعیان و یک از مسلمانان ورود و هیچصحّت متانت آن به شمار می

و به انکار یا تشکیک در آن نپرداختوه اسوت، مگور برخوى از  سنّتچه از اهل

در دام تلثیر تبلیغات غربیان قرار گرفتوه وافراد تازه به دوران رسیده که تحت

یا  روایات قطعیه و را جز با انکار الهام وفرهنگ  هاى استعمار گرفتار آمده و

گرایان تفسیر مادّى تلویل آن در چهارچوب مقاصد منکران دیانت و تعریف و

 کنند.تحلیل نمی و

وسیله کوشیدند تا درى را بگشوایند کوه اگور و خوداى این کژاندیشان بدین

                                                           

شوود کوه اى گفتوه موىشناسوى، بوه احادیوث متعودّدهدر اصطلاح حدیث و؛ «پیاپى». متواتر به معناى 1
صدور آن  به« علم عادى»زیاد باشند که از مجموع روایات آنها اى گونهکنندگان آن در هرطبقه، بهروایت

به  ×خبر از معصوم تعدّد آنها در نقل یک دیگر: اختلاف راویان وعبارتحاصل آید. به ×کلام از معصوم
 ممکن نباشد.« جعل خبر»همدستى آنان در  و« کذب»حدّى باشد که توافق آنان بر 
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 ن واسوتناد بوه آ و گشوده گشت، دیگر راهى براى اعتماد بور سونّت و نخواسته

دعووت  آیوین شوریف اسولام و ماند وسنّت باقى نمی اطمینان به ظاهر کتاب و

 خووش تغییور وهواپرسوتان، دسوت گوذاران وبر اساس خواسته بودعت |پیامبر

 گیرد.تحریف قرار می

آوران نوام کارآزمودگان و راستى اگر چنین روایاتى که بزرگان علم حدیث وبه

انود، بتوانود بودن آنها تصریح کورده قطعى تواتر وحال به  این رشته در گذشته و

 1«خبور واحود»حال دیگر روایاتى که  تردید قرار گیرد، پس وضع و مورد انکار و

 شوند، یا حداقل در این درجه از اعتبار نیستند، چه خواهد بود؟شمرده می

 سنتّ، که گونه منحرفان از کتاب وگروهى از اندیشمندان اسلامى نسبت به این

، به ایجاد |اشپیامبر گرامى جسارت نسبت به ساحت قدس خداوند و با جرئت و

 خطر نمووده واند، اعلامتحریف در اصل مسلّم مهدویت پرداخته تردید و شکّ و

 اند.ابطال نظریات آنان نگاشته مقالاتى را در ردّ و ها وکتاب

پلید کسانى کوه هاى آنچه مسلّم است اینکه: در پس پرده این توطئه، جز دست

دار کردن متون اسلامى هستند، خدشه درصدد سست کردن اعتقادات مسلمانان و

 پایبندى مردم به کتاب و اعتقاد و توان دید. در گذشته همین التزام ودستى را نمى

استعمارگران را از نفوذ در کشورهاى اسلامى  بود، که دشمنان و |سنتّ پاک پیامبر

خوبى اکنون نیز به بست وبر این بلاد را بر روى آنان مى راه سلطه داشت وباز مى

هوا شدن پایبندىکم  شدن همین مبانى اعتقادى وپیدا است که چیزى جز سست 

سلطه را بر بیگانگان گشوده  روایات شریفه نیست، که راه نفوذ و به قرآن مجید و

                                                           

نرسیده « تواتر»حدّ باشد، تا آنجا که به « راوى»کننده آن، یک یا چند نقلخبرى است که « خبر واحد. »1
اقسام گوناگونى دارد. مشهورترین اقسوام  هاى مختلف وبندىشناسى، تقسیمدر اصطلاح حدیث باشد و

 «.ضعیف صحیح، حسن، موثّق و»عبارتند از: « راوى»آن در رابطه با 
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ان استعمار در امان مزدور هواپرستان و هاى گمراهان واست! خداوند ما را از فتنه

 بدارد.

احادیث مربو  بوه آن، اثورى از  و «باور مهدویت»قابل ذکر اینکه: در تضعیف 

تابعین نیوز ذکورى  در بین صحابه قرن اوّل هجرى و سنتّ نیست وپیشگامان اهل

کوه  باوران وغرب خبران وآور است که این بىخنده از آن به میان نیامده است. و

وو گواهى  فهم مصالح مسلمین دور هسوتند حقایق اسلامى و شدّت از شناختبه

درگیورى بوین  ایون عقیوده را سوبب اخوتلاف و تر از موادر شوده، ودایه مهربان

گاهى نیز  اند وموجب تبلیغات سیاسى دانسته ها وقیام علیه حکومت مسلمانان و

 1اند.کردهاى از احادیث این باب است، استناد به برخى اختلافاتى که بین پاره

ترین نوع اسوتدلالاتى اسوت کوه در ردّ سونتّ غریب همه اینها، از عجیب و و

 رو که:به آن تمسک شده است. ازآن |شریف نبوى

بر اینکوه  تابعین صدر اوّل اسلام، و بر وقوع ذکر این عقیده بین صحابه و اوّلاً:

انود، مسلمانان بودهدر بین  «عقیده به مهدویت»اولین پایگاه براى نشر  |خود پیامبر

 تورین وتر از وجود خود این احادیث متواتره، در اصلىمحکم تر وچه دلیلى قوى

 سنتّ است؟!هاى اهلمعتبرترین کتاب

کس از تر از اجماع علمواى مسولمین، و اینکوه آنوان هویچو چه برهانى روشن

اند؛ بلکه در ردّ نکرده «×عدم صحتّ ظهور مهدى»مدعیان مهدویت را با استناد به 

در  ×هواى خواص مهودىنشانه عدم وجود صفات و»ردّ ادّعاى چنان افرادى، به 

                                                           
اى از اسوت کوه در پواره ×بزرگوار حضورت مهودى« پدر»ر نامِ . ازجمله این اختلافات، اختلاف بر س1

اسذم  اسذمى وكنیتذ  : »|به حدیث مشهور پیامبر اکرم« بىأبی  اسم أاسم »سنّت، عبارتِ روایات اهل

اسم پدر او  کنیه او همانند کنیه من، و نام مهدى همنام من، و»افزوده شده است. به این معنا که: « كنیتى
علامات قبل از ظهور، که همگى  مدت عمر و یا اختلاف بر سر زمان تولد و و« است مانند اسم پدر من

نظر مشهور شیعه نیز برطبوق احادیوث وارده در  بررسى بوده وسنّت قابلاین موارد در خود مدارک اهل
 ها قابل اثبات است.همان کتاب
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 و «جعفر بن سلیمان»با  «محمّد بن عجلان»که حکایت اند، چناناستناد کرده «آنها

اند، شاهدى آشکار در این زمینه مدینه درباره آنان گفتهاشراف اهل  آنچه فقیهان و

 1رود.به شمار مى

با عنایوت بوه  تواترى که دارند و به فراوانى وهمه احادیث، باتوجّهاگر اینپس 

اتفاقى که از ناحیه علماى اسلامى بور مضومون ایون احادیوث صوورت  اجماع و

باشد، پس بوه  «عقیده به مهدویت»استوارى  گرفته است، نتواند دلیل بر صحتّ و

امین عقیوده اسولامى بوه درستى انتسواب کود توان استناد کرد؟ وکدامین دلیل مى

 توان اثبات نمود؟را مى |پیامبر اکرم صحابه و

 یا اصلى را نتوان یافت که بور سور آن اخوتلاف و شاید هرگز هیچ عقیده و ثانیاً:

هوا درگیورى ها وتوان گفت که: نزاعنزاع صورت نگرفته باشد. حتىّ مى درگیرى و

 بوه «مهدویت»نیز، بیش از مسئله  ^نبوتّ پیامبران الهى پیرامون مسائل خداشناسی و

بوین پیوروان موذاهب  غیر آنان، و که بین مکتب اشاعره ووقوع پیوسته است، چنان

هواى ها؛ بلکه جنگغیر آنان، درگیرى سنتّ )شافعى، حنفى، حنبلى و مالکى( واهل

 خونین بسیار اتفاق افتاده است.

سوایر  و «امنیوت» و «عودالت»شود گفت: بر سور مفواهیمى همچوون بلکه مى

بر سر تحققّ آنها و یا دفع  نظر دارند، وها بر لزوم آن اتّفاقمفاهیمى که همه انسان
                                                           

نقل شده است. محمّد بون  آخرالزمانالبرهان فی ع مات مهدى . جریان محمّد بن عجلان در کتاب 1
عباس با مردى به نام محمّد بن عبدالله محض عجلان یکى از فقهاى مدینه بود که در زمان حکومت بنى

بود، بیعت کرد. منصور، خلیفه عباسى که بسیارى از سادات حسنى را بوه  ×حسن مجتبىکه از نسل امام
بعود از تحقیوق دربواره  بن عجلان را احضار کرد وجرم مخالفت با دستگاه حکومت کشته بود، محمّد 

گفت: این دستى که با دشمن من بیعت  بیعت او با محمّد بن عبدالله، دستور داد که دست او را ببرند، و
گفتند: این مرد تقصیرى نودارد؛ چوون فقیوه  کرده است، باید بریده شود. فقهاى مدینه وساطت کردند و

رو با است؛ ازاین« مهدى امّت»که محمّد بن عبدالله بن محض، همان  برطبق روایات خیال کرده است و
 .174قصد دشمنى با تو را نداشته است. متقی هندی، البرهان، ص او بیعت کرده و
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هواى دادند، جنگاى براى مقاصد سیاسى خویش قرار مىکسانى که آنها را وسیله

بسوا کوه تعوداد قربانیوان چه هاى خونینى درگرفته است ومعرکه برانداز وخانمان

حمایوت از آزادى » و «برابرى رعایت عدالت و» و «اقامه حقّ»بشریت، که به اسم 

اند، بیشتر از تعداد قربانیان هر موضووع وخون غلطیدهبه خاک «حقوق او انسان و

 عنوان دیگرى باشد. و

جاى حوقّ، اگرچوه عرضه باطول بوه شدن حقّ به باطل، ونتیجه اینکه: پوشیده 

گیرد؛ لکن به حوقّ ضوررى نموىمنحرفان، بسیار صورت مى ازطرف اهل باطل و

 فرماید:بزرگ مى خداوند کهچنانکند، اى وارد نمىخدشه رساند و

ذذذذٌ  ( غ ذذذذ   ف ذذذذإ ذا ه ذذذذا  زاه  م  ذذذذل  ف ی د  ف  ب ذذذذال ح     ع ل ذذذذى ال باط   ِ ذذذذ ب ذذذذل  ن ق 

ُ ان   ا و ص  م  ي ل  م  ل ك م  ال ا   1؛)و 

باطول را  افکنیم توا آن را درهوم شوکافد وبلکه ما حقّ را بر باطل مى»

واى بور  شودنى اسوت، وباطل رونده ونابود گرداند، آن زمان باطل از بین

 .«کنیدشما از آنچه درباره خداوند توصیف مى

قبول ادعاى دروغین  خوردن عوام وبراینکه باید توجّه داشت: فریب علاوه

خاطر عودم توسّط آنان، در بیشوتر مووارد بوه 2هاى مدّعى مهدویتگونهدجّال

هاى ویژگى نسب شریف ایشان و و ×هاى حضرت مهدىآشنایى آنان به نشانه

مورد تصریح قورار گرفتوه  3خاصّى است که براى ایشان در احادیث گوناگون
                                                           

 .18. انبیاء، 1

دروغ خود را هاى مختلف، بهبه انگیزه . تعداد کسانى که در طى تاریخ اسلام، ادعّاى مهدویت داشته و2
ترویج  دروغ بر ایشان تبلیغ واند، یا برخى از مریدان آنها، این عنوان را بهمعرفّى کرده« ^حمّدقائم آل م»

 باشد.اند، بیش از پنجاه نفر مىکرده

از  رفتار، و کیفیت اخلاق و سیماى ظاهرى و ونسب و. براى شناختن این خصوصیات، از حیث اصل3
هایى که در این بواب توان به کتاببزرگوار، مى حکومت آن نحوه ظهور و معجزات و حیث علامات و

 ... مراجعه نمود. و ×مهدى موعود، منتخب الاثر فی الامام الثانی عشرنوشته شده؛ همچون 
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ساختن دیگران وجود گمراه  است، وگرنه در این باب، جایى براى گمراهى و

 ندارد.

 را تبیوین کننود و «عقیده به مهودویت»اندیشمندان است که  ما واین وظیفه عل

وسویله آنهوا هایى را که بهنشانه ها وویژگى هاى آن را به مردم بشناسانند وهدف

بازشوناخته موى «مقام مهدویت»پیشگان مدّعى از دغل «×حضرت مهدى موعود»

 توضیح دهند. شود، براى توده مسلمانان برشمارند و

وجوود دارد، ایون  1غیرمتوواتر هایى که بین احادیوث متوواتر ویکى از فرق ثالثاً:

باور قطعى نسبت به صدور آن حدیثِ  یقین و 2«متواتر لفظى تفصیلى»است که: در 

وو  الفاظِ موجود در متن حدیث به عین همان کلمات و و ×معین از ناحیه معصومین

تعوارض ایجواد شوود،  در چنین حدیثى ممکن نیست اختلاف و شود وحاصل مى

 3مگر توسط حدیث متواتر دیگرى که با همین خصوصیات، مفواد، معنوایى خولاف

 وسیله ایجاد موافقت بین دو معنا وصورت باید بهحدیث اولّ داشته باشد؛ که دراین

حمل مطلق بر  وسیله حمل عام بر خاص )تخصیص عام( وجمع بین دو حدیث به

 ماننود اینهوا، تنوافى و هر بر اظهر )تقدیم اظهور( ویا حمل ظا مقید )تقیید مطلق( و

 ابتدایى بین دو روایات را حل کرد. اختلافِ ظاهرى و

 اگر چنین جمعى ممکن نبود، ظاهر هر دو روایت از اعتبوار سواقط گردیوده و

                                                           

 ×صودور آن از معصووم اعمّ از اینکه قراینى بر صوحّت و . غیرمتواتر، اعمّ از خبر یک یا چند راوى، و1

 است.« خبر واحد»وجود داشته یا نداشته باشد، تعبیرى دیگر از همان 

است؛ اماّ همگوى آنهوا  نقل شده ^وسیله راویان مختلف، از معصومینبه . احادیث بسیارى با اسناد گوناگون و2

مه ایون که هکلمات، هیچ اختلافى باهم ندارند؛ چنان در تعابیر و لف  کاملاً یکسان بوده و از حیث مضمون و

 «.ان   وارك فیكم الثقلین، كتاب الله وعترو »شنیدم که فرمود:  |راویان، اتفّاق دارند بر اینکه: از پیغمبر

تناقضى داشته باشند؛ بلکه یکى  اى نیست که باهم تضادّ وگونه. این مخالفت بین دو حدیث متواتر، به3
 باشد.دیگرى، قابل جمع با آن مىعنوان شر  یا قید یا خصوصیتّى زاید بر از آن دو به
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 کدام صلاحیت براى استناد حکمى به آن را نخواهد داشت.هیچ

متوون احادیوث  ضى که در عبوارات وتعار ، اختلاف و1«متواتر اجمالى»امّا در 

هواى آن کند؛ بلکه بوه آن روایتوى کوه از هموه روایوتهست، مشکلى ایجاد نمى

 شود.شمول کمترى دارد، اخذ مى مجموعه، اخصّ است و

مضمونى که در همگوى  به قدرمشترک همه احادیث و 2،«متواتر معنوى»امّا در 

 شود.است، أخذ مىمورداتّفاق کلّ آن مجموعه  آنها تکرار شده و

داشتن متن و مضمون احادیث، زیانى بوه متوواتر بوودن آنهوا بنابراین، اختلاف 

زند؛ بلکه در احادیث غیرمتواتر نیز، این اختلاف متن، ضررى بوه صوحتّ آن نمى

                                                           

خاطر کثرت راویوان، اى که اگرچه در الفاظ و تعابیرشان اختلافاتى وجود دارد؛ امّا به. احادیث متعدّده1
توان علم اجمالى پیدا کرد به اینکه حداقل یکى از آنها با همین الفاظ و کلموات اى هستند که مىگونهبه

گونوه روایوات آموده اسوت کوه: ردیده است. مثلاً در بعضى از اینصادر گ ×وارده در حدیث از معصوم
خبرى که راوى مؤمن آن را نقل کرده باشد، حجت است و در بعضى دیگر آمده است: خبرى که راوى 

کننوده آن، عوادل باشود، آن راستگو باشد، حجت است. در بعضى دیگر آمده است: خبورى کوه روایت
 حجت است.

ها، صحیح و صادرشده از معصوم اسوت. حوال نیم که حداقل یکى از این روایتکدر اینجا علم پیدا مى
دیگر: بقیوه عبارتتر از بقیّه روایات است، و شمول کمترى دارد، و بوهدر این میان، روایتى را که خاص

نماییم. در مثوال موذکور، به مضمونش عمل مى کنند، اختیار کرده ونوعى تلیید مى روایات هم آن را به
است؛ زیرا اگر راوى عادل باشد، حتماً موؤمن « خبر عادل»آخرین دسته این روایات؛ یعنى حجّت بودن 

 شوند.و راستگو هم هست، و دو دسته قبلى آن را شامل مى

دارند، اگرچه در « دلالت مشترک»اى از احادیث که همگى بر معنایى خاصّ یا حکمى معین . مجموعه2
اختلاف دارند، به شکلى که در بین این مجموعه، هیچ حدیثى را نتووان یافوت الفاظ و تعابیر با یکدیگر 

صوادر شوده اسوت. مثول  ×الفاظش، همگى از ناحیوه معصووم متن و یقین، مضمون و طور قطع وکه به
مضوامین گونواگون وارد  تعابیر و با الفاظ و ×هاى امیرالمؤمنین علىهایى که درباره کیفیت جنگروایت

مثل حکایات فراوان  متفّق هستند و ×نظیر براى مولا علىهمگى آنها در اثبات شجاعت بى اند، ولىشده
هاى مختلف وجود دارد که از همگى کرم حاتم طایى در کتاب هاى متفاوتى که درباره بخشش ونقل و

آن،  شوود وعلم قطعى پیودا موى مضمون عامّ بین همه آنها است، یقین و آنها به آنچه که قدرمشترک و
 باشد.بخشش بسیار توسط او مى دارا بودن جود و هاى گذشته ووجود حاتم در زمان
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صوورت هوم کنود؛ زیورا در اینکه بین آنها اسوت، وارد نموى «حدیث صحیحى»

مطابقت مضومون آن بوا کتواب یوا سونتّ  خاطرروایتى که به تر، وروایت صحیح

ط بودن متن حودیث یوا بوه خاطر قوىقطعى یا به خاطر تلییود مضومون آن توسوّ

برتورى  قراینى خاصّ، نسبت به حدیث دیگر متعارض با آن، رجحان و شواهد و

 گیرد.دارد، مورد عمل قرار مى

رت کافى مها شناسى داراى تجربه واین امور را، جز کسانى که در علم حدیث

اختلافوى  خاطر کمترین تعوارض وبه اگر جز این بود و شناسند، وباشند، باز نمى

شد، لازم بوود کوه کلّیوه روایوات یوا باید همه احادیث متعارض کنار گذاشته مى

اش تغییور چهوره دیون حداقل اغلب آنها، از درجه اعتبار ساقط باشند، که نتیجوه

فقهى بود؛ زیرا کمتر موضوعى در عقاید  دستورات اسلام در اکثر احکام شرعى و

شود، کوه احادیوث ماننود آنهوا پیودا موى تفسیر قرآن کریم و تاریخ و احکام و و

تعووارض باشووند؛ اگرچووه تعارضووى  واردشووده در آن موضوووع، بوودون اخووتلاف و

 .«تقیید اطلاق و»یا  «خصوص عموم و»به  «ناپایدار»

ابتدایى که در گفتگوهاى عوادى موردم بردن این تعارضات بنابراین، در از بین 

حودیث قووىّ از  در تشوخیص حودیث درسوت از نادرسوت و نیز وجود دارد و

مقرراتى کوه  روایت معتبر از غیرمعتبر، تنها راه این است که به قواعد و ضعیف و

اشوخاص  بوه خبرگوان و اندیشمندان معتبر است، اسوتناد گوردد و در نزد عُقلا و

وسویله بعضوى از احادیوث را بوه بعضوى دیگور بدین ودار رجوع شود صلاحیت

عمول بوه روایتوى کوه ازنظور  در صورت امکان جمع بین روایات و بازگردانده و

سنتّ ثابت شوده  متانت بیشتر دارد، یا با قرآن کریم و سندى یا مضمونى قوّت و

 دهنادی از ردّ کردن روایت و تر است، به این قاعده عمل شود ومانند آن، موافق و

 گرفتن آن خوددارى گردد.
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وارد  ^از معصوومین «مهودویت»روایاتى که دربواره  نتیجه کلام اینکه: اخبار و

کوه احادیوث وبررسى شود، چنوانشده، همگى باید در پرتو چنین قواعدى بحث

در اخبار غیرمتواتر نیز، بعضى به بعضوى  متواترى داریم، مورد عمل قرار گیرد، و

اگر خبر ضعیفى هوم هسوت،  برخى دیگر را تفسیر کند، وبرخى،  تقویت شده، و

 بقیه موارد تلییدِ معتبر، در آن عمل شود. قراین و ملاحظه شواهد و

را  «عقیده به مهدویت»کسى احادیث وارده در باب توان گفت: هیچرو مىازاین

 شناسى، یا آگاهوانىپندارد، مگر ناآگاهانِ به صناعت حدیثدار نمىشبهه مردود و

آفورین اسوتعمارگران، بوا سونتّ هواى گمراهىفتنه تلثیر تبلیغات باطل وکه تحت

 اند.به دشمنى برخاسته |پیامبر

 گيرى از باورداشت مهدویتالهام

ای است که ، عقیده×بر کسى پوشیده نیست که عقیده به ظهور حضرت مهدى

کسوالت را از  ناامیودى و کند، سستى وتلاش ایجاد مى نشا  و آفریند وامید مى

جوان کنود، وخواهانه را تشوویق مىگرانه و اسلامهاى اصلاحبرد، حرکتبین مى

 نماید.استضعاف را تقویت مى هاى شورنده بر استکبار و

مرحلوه تحقّوق هموه بوه  کمال اهداف خویش نرسویده و اسلام هنوز به ]دین[

دسوت نیافتوه اسوت. هایى که براى جامه عمل پوشاندن به آنها آمده است، آرمان

ناگزیر باید روزى فرا برسد که اسولام عزیوز بور هموه  آینده از آنِ اسلام است و

 ها را از بین ببرد.کشىحقّ ها وهمه ستمگرى گیتى حکمروا باشد و

نیواز دنیوا بوه اسولام هور روز  زودى به دامن اسلام پناه خواهود آورد ودنیا به

پرتووى آن  تر، وور اسلام هر روز روشنخورد. نظاهرتر از روز پیش به چشم مى

 شود.تر از قبل در همه دنیا احساس مىهر روز درخشان

 آلود غیرانسوانى، وفروپاشى احزاب شرک هاى استکبارى رایج وشکست نظام
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آسوایش  سیاسى آنوان در گسوترش امنیوت و هاى اقتصادى وعدم موفّقیت برنامه

بوردن  از بوین تحقّوق اهوداف انسوانى، و ها درماندن این سیاستناکام  مردمى، و

ها را براى قبول اسولام روز دلها، روزبهنژادپرستى ها وجویىکینه ستم و جهل و

حولّ که یگانه راه هاى الهى آن ومردم دنیا را براى پذیرش برنامه تر ساخته وآماده

 سازد.تر مىو مشتاق مشکلات بشریت است

غربوى  هواى شورقى وگمشده خود را در نظوامبشریتِ سرگردان امروز، هرگز 

هاى غیرالهى، براى انسانِ اموروز مکتب ها ونخواهد یافت؛ بلکه این نظام نیافته و

فزونوى  مشوکلات و دشوارتر شودن کارهوا و دستآوردى جز فروماندگى بیشتر و

 استکبار نداشته است. فرازى وفحشا، منکرات، فساد، گردن

ایون  کنود وبیدار موى «کرامت انسان»ا را نسبت به درک م «اعتقاد به مهدویت»

 استعمارگران؛ بلکه از آنِ خدا اسوت، و پیشگان وزمین، نه از آنِ ستم»باور را که: 

اش رسوول گراموى خداوند آخرین پیوامبر و فرجام کار براى تقواپیشگان است و

تاریخ فرستاده آیین حقّ براى غلبه بر تمامى ادیان  را با هدایت و |حضرت محمّد

هواى موا نیکوکوارى را در دل عدالت و دوستى حقیقت و کند وتقویت مى «است

برپوا داشوتن حودود  بخشیدن به کلمه توحید و ما را براى برترى دهد وجاى مى

پیونود موا را بوا  دارد وقیام وامى قانون اسلام، به نهضت و اجراى حکم و الهى و

هایى که بور عهوده در عمل به مسئولیت ازد وساصول اسلامى پایدار مى مبادى و

 دهد.داریم، مورد بازخواست قرار مى

 فرماید:باره مىو دراین که راستگوترین است تعالى و خداى تبارک و

ه  ( ذذذذر  ه  ذذذذ    ل ی ظ  يذذذذن  ال ح  د  ذذذذد ى و  س ذذذذال    ب ال ه  ذذذذل  ر  س  ي أ ر   ِ ذذذذا  ال ذذذذ ه 

ر   ش  ه  ال م  ل ا  ك ر   1؛)ك ان  ع ل ى الد  ين  ك ل     و 

                                                           

 .33. توبه، 1
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آیین حقّ فرسوتاد توا آن را  اش را با هدایت واوست که رسول گرامى»

 .«ها برترى بخشد، اگرچه ناخوشایند مشرکان باشدبر همه دین

 فرماید:مى و

ع  ( ذد  الله  و  ل اا الص  ع م  نك م  و  ن اا م  ين  آم   ِ م  ف ذ   ال  ل ُ ن ه   ِ ذت  ال حات  ل ی س 

ذذا ال    ض  ك م  ي ر   ِ م  ال ذذ يذذن ه  ذذم  د  ك  ذذن ن  ل ه  ل ی م  م  و  ذذن ق ذذب ل ه  ين  م   ِ ل ف  ال ذذ  ِ ذذت  اس 

و   ب ذد ون ن   لَ  ض  ـار   ِ نذا  ي  م  أ م  ف ه  ا  ِ د  خ  ن  ب  م  م  ل ن ه  ل ی ب د   م  و  ك ان  ى ل ه  ذر   ي ش 

ق ان   ِ د  ذل ك  فت ولئ ك  ه م  ال ُاس  ن  ك ُ ر  ب  م     1؛)ب   ش ی ئا   و 

عمل شایسته انجام دهنود،  از شما که ایمان آورند و کسانىوند به خدا»

کوه پیشوینیان وعده داده است که آنان را در زمین به خلافت رساند، چنان

 دینى را که برایشوان پسوندیده اسوت، اقتودار و آنان را خلافت بخشید و

امنیت تبدیل کند، تا تنها مرا  هراس را به آرامش و ترس و تمکین دهد و

هورکس بعود از  همتاى من قورار ندهنود، و چیزى را شریک و بپرستند و

 .«آن، کفر ورزد از فاسقان به شمار آید

 فرماید:که مىچنان و

ُ اا ف ذذ  ال   (  ِ ذذ ت ض  ين  اس   ِ ذذن  ع ل ذذى ال ذذ يذذد  أ ن  ن م  ن ر  ذذم  و  ِ ل ه  ن ج  ض  و  ر 

ث ین   م  ال اار  ِ ل ه  ن ج   2؛)أ ئ م    و 

آنوان را پیشووایان  بر مستضعفین زمین منّت گوذاریم وخواهیم ما مى»

 .«وارثان زمین قرار دهیم مردم و

 فرماید:که مىباز چنان و

                                                           

 .55. نور، 1

 .5. قصص، 2
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ن ا ال  ( باد   ِ ت نا ل  ل ق د  س ب ق ت  ك ل م  س ل ین  ـو  ر  ون   *م  ذار  نص  ذم  ال م  م  ل ه  إ ن ه 

م  ال غال ب ان   * نا ل ه  ند  إ ن  ج   1؛)و 

قبول از  یافته خوود وبنودگان رسوالتابتدا درباره  تقدیر ما از کلمه و»

اند شدگانو بر این قرار گرفته که همانا آنان یارى انگیزش آنان به پیامبرى

 .«اندغلبه یافتگان لشکریان ما پیروزمند و و

 اساس عقيده به مهدویت

شودن سویر  منتهى غلبه اسلام بر تمامى ادیان و اساس در عقیده به مهدویت و

هواى نظوام شودن قووانین و یگانه فرامین الهى، و ى دنیا به حاکمیت اسلام وطبیع

هراس بشریت  تبدیل ترس و شایستگان در زمین، و خلافت مؤمنان و موجود، و

اسوتکبار، همگوى در هموان  نابودى همه مظاهر استضوعاف و امنیت، و به امان و

 هموه مظواهر شورک وطرزى شگفت، بوراى نوابودى اى است که به نیروى اوّلیه

سواختن بشوریت از ذلّوت خارج  آزادسازى انسان از سلطه طواغیت و استکبار و

باور توحیودى  سوى عزّت بندگى خداوند، در نهاد دعوت اسلام وبندگى مردم به

 ودیعت نهاده شده است.کلمه اخلاص به  و

بعضى جواموع ادغام  المللى وبین اى یگانه وسوى جامعهبینیم: دنیا بهاینکه مى

 نژادى در حرکوت اسوت و نظامى و کاستن امتیازات سیاسى و در بعضى دیگر و

هواى ملیوت شودن اقووام ویکى  شدن بشریت وپیشرفت صنعتى؛ یگانه  دانش و

 هوا وپیونودهاى بوین ملّوت توسوعه ارتباطوات و مختلف را میسّر ساخته است و

اى واحد قرار داده است؛ محلّههاى گوناگون، آن را مانند اهل شهرى؛ بلکه قومیت

شومار قورآن بوه  اى درخشان، بور اسواس تعوالیم اسولام وساز آیندههمگى زمینه

                                                           
 .173و  171. صافات، 1
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در  سور نهواده واى را پشتهواى قبیلوهطور که بشریت جامعهرود؛ یعنى همانمى

حرکت خویش، به تلسیس جوامع شهرنشین، بر اساس وحدت منطقوه یوا منوافع 

تسولّط بور  کدام خواستار غلبوه ونژادى رسیده است که هرسیاسى یا اقتصادى یا 

 هاى جزئوى ورشد، روزى از این حکومتبهدیگرى است، یقیناً در همین سیرِ رو

 گیر وجهان حکومتى الهى و به وحدتى بزرگ و هاى ناچیز رهایى یافته ووحدت

و  شتکه هیچ اختصاصى به فرد یا طایفه یا منطقه یا نژادى مخصوص نخواهد دا

قورآن اسوت، حکوومتى کوه  دست پیدا خواهد کرد که همانا حکوموت اسولام و

 اند.همه در آن مساوى شود وهمگان را شامل مى

 را بواور داریوم و |پیوامبر ما مسلمانان، همچنان که همه خبرهاى غیبى خودا و

آنچوه را کوه از  پیامبران او ایمان داریوم، و ها وکتاب که به فرشتگان خدا وچنان

 وسویله وحوى وکه جز به مانند آن و دوزخ و بهشت و تفاصیل معاد و جزئیات و

طور کنیم، همیناند، تصدیق مىو به ما خبر داده قابل اثبات نیست |خبردادن پیامبر

 آورنودگان وکه آن را در کتاب مجیدش خطواب بوه ایمان به وعده خداوند نیز و

رسولانش نسبت بوه آن بشوارت  پیامبران وما را زبان  همه بشریت بیان فرموده و

و ایمان داریم  امین ما آن را به آگاهى ما رسانده است پیامبر راستگو و بخشیده، و

قرآن در  حکومت اسلام و نسبت به تحقّق این وعده الهى در وراثت صالحان و و

خواهیم که موا را بور ایون از خدا مى دهیم وتمام جهان، تردیدى به خود راه نمى

 صوحیح، پایودار و باورهواى اصویل و اصول اسلامى و بر تمام مبادى و عقیده و

 قدم بدارد.ثابت

ب نذذذذا لَ  ( ذذذذن  ل ذذذذد نك  ر  ذذذذب  ل نذذذذا م  ه  ي ت نا و  ذذذذد  ذذذذد  إ ذ  ه   ِ ُ  ق ل اب نذذذذا ب   و ذذذذز 

ه   م    إ ن ك  أ نت  ال ا  ح   1؛)اب  ر 

                                                           

 .8عمران، . آل1
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گمراهوى را  پروردگارا! بعد از اینکه ما را هدایت فرمودى، ضلالت و»

از جانب خویش رحمتى خاصّ به ما عنایت کن،  هاى ما راه مده وبه دل

 .«اىکنندهعنایت که همانا تو بسیاربخشنده و

 هاى مستقل درباره مهدویتکتاب

اهتمامى  ×دانشمندان اسلامى همواره به روایات مربو  به حضرت مهدى

کردن محکم  جامعه ورساندن آنها به  تحقیق و در استخراج و خاص داشته و

بر رو علاوهاند. ازاینوتلاش فراوان داشتهایمانِ به آنها در قلوب مردم، سعى

هاى غیره، کتاب و «جوامع» و «مَسانید» و «سُنن»آوردن این روایات در کتب 

 اند.زمینه فراوان نگاشته هاى احادیث خاصّ در اینمجموعه روایى مستقل و

ن از سى کتاب که به شکل مستقلّ، بوه کوشوش بزرگوان از آن میان، ما به افزو

تووان از عنوان نمونه مىباره تللیف شده است، آگاهى یافتیم که بهسنتّ درایناهل

المختصذر فذی ع مذات القول و الزمانالبیذان فذی اخبذار صذاحبهاى کتاب

نظوایر  ها و... نام برد. این کتاب و الوردىعقدالدرر و العر و  ×المنتظرالمهدى

 «باورداشوتِ مهودویت»کنند، ایون اسوت کوه آنها، کمترین چیزى را که اثبات مى

هموه  گوردد وبرموى |سونتّ نبووى باورى اسلامى است که اساس آن به کتواب و

اختصاصى به موذهبى خواصّ  اند وتابعین به آن اعتقاد داشته صحابه و پیشینیان و

 از مذاهب مختلف مسلمین ندارد.

یافتن سلسله پیامبران الهوى اینکه خود این عقیده، یکى از دلایل قطعى بر پایان 

اینکوه آیوین او  اسوت و «|حضورت محمّود»به وجود شریف پیامبر گرامى اسلام 

 «کتاب المهدى»که در چنان و ×اینکه حضرت مهدى هرگز نسخ نخواهد گشت و

وو  تصوریح دارنود احادیوث صوحیحه متعودّدى بوه آن آموده و داودسن  ابیاز 
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دوازدهمین جانشین اوست، آخرین نفر از جانشوینانى اسوت کوه رسوول گراموى 

این بشوارات  امتّ خویش را به آمدن یکایک آنان بشارت بخشیده است و |اسلام

 و مسند احمد بذ  حنبذلهمگى در احادیث گوناگونى که با سندهاى فراوان در 

شده است، مورد اعتراف همگوان غیر آنها نقل  و صحیح مسلم و البخارىصحیح

 است.

مسوتند مسولمانان در  اعتبار آنچه که مدرک و هرکس بخواهد به میزان قوّت و

فراوانى  کثرت روایات این باب، و قرار گرفته، آگاهى یابد و «عقیده به مهدویت»

شهرت این روایات در بین اندیشمندان  آورندگان آنها را دریابد، وجمع مؤلّفین و

، «سونن»، «جواموع»هواى انکار ببیند، باید به کتابندان اسلامى را غیرقابلدانشم و

 و «هوانامهلغت»، «هانامهفرهنگ»، «رجال»، «تاریخ»، «تفسیر»هاى کتاب و «مسانید»

هواى کتواب غیر آن مراجعه نماید، تا بفهمد که برشومردن هموه ایون احادیوث و

 مربوطه کارى بسیار دشوار است.

ها کوه پیراموون ایون موضووع مختصر، تنها درباره یکى از این کتابما در این 

عنوان بوه گونه تللیفوات واى از اینعنوان نمونهبه گوییم ونگاشته شده، سخن مى

بررسى آنچه در این هاى دیگر، به دلیلى بر بسیارىِ چشمگیر این مطالب در کتاب

 1×ع مات مهدى آخرالزمذانالبرهان فی پردازیم. این کتاب کتاب آمده است، مى

 نام دارد.

نیاز از تعریوف هسوتند؛ زیورا خوود کتواب از مؤلّف آن، هر دو بى امّا کتاب و

معروف است که نسخه خطىّ آن در چندین کتابخانه بوزرگ  هاى مشهور وکتاب
                                                           

. این کتاب که متلسفانه تاکنون به فارسى ترجمه نشده است، داراى ابواب مختلوف اسوت کوه در هور 1
و خصوصویات  ×سنّت، درباره حضرت مهودىشهورترین و معتبرترین روایات اهلاى از مباب مجموعه

 آورى شده است.هاى ظهور ایشان جمعآن حضرت و نشانه
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اخیراً چا  جدیدى از این کتاب با اسوتفاده از تصوویربردارى از  موجود است و

 ر کتابخانه مسجدالحرام در مکّه مکرّمه عرضه شده اسوت ونسخه خطىّ موجود د

از  ما خود نیز، نسخه خطىّ دیگرى از آن را که در کتابخانه مسوجد اعظوم قوم و

شوود، نگهدارى مى و حف  و الله العظمى بروجردىیادگارهاى مرحوم مغفور آیت

 ایم.مشاهده کرده

الدین بون حسوامعلوى بون »محودث مشوهور  مؤلّف این کتاب، عالم بزرگ و

هجورى قمورى  977متوفى بوه سوال  «عبدالملک المتقى الشاذلى المدینىّ الهندى

هوایى کوه پیراموون حالش در کتوابشورح اى معروف است واست. وى نویسنده

که سنتّ نگاشته شده است، موجود است. چنانبزرگان اهل هاى علما ونامهزندگى

مقاموات او  آثوار و شرح زندگانى و شده همین کتاب نیزنسخه چا  در مقدمه و

 درج گردیده است.

برآنیم تا آگاهى مختصرى نسبت به آن پیدا  برخى از آنچه در این کتاب آمده و

هواى صواحبان کتواب راویوان و کنیم، عبارتند از: اسوامى آن دسوته از مشوایخ و

را در  «عقیوده بوه مهودویت»که احادیث مربو  بوه  «مسانید» و «سنن»، «جوامع»

مؤلّف ایون کتواب نیوز روایوات وارده را از  اند، وهاى خویش روایت کردهکتاب

که پس از  1تابعینى نیز اسامى گروهى از علماى مشهور و ایشان نقل کرده است و

نیز اسامى گروهى از صحابه  اند واخبار را روایت کرده این احادیث و |عهد پیامبر

 اند.نقل حدیث کرده |اللهواسطه از رسولکه خود، بدون

                                                           

اند؛ لکون بوا اصوحاب و یواران نزدیوک را درک نکرده |شود که زمان پیامبر. تابعین به کسانى گفته مى1
 اند.مصاحبت داشته و از آنان نقل روایت نمودهاند، همنشینى و زیستهمى |که پس از پیامبر |پیامبر
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 هاى جامع حدیثصاحبان کتاب اساتيد فن و اسامى مشایخ،

شیبه کووفی، . ابن ابى4. خطیب بغدادى، 3. ابونعیم اصفهانى، 2. طبرانى، 1

 البخارىصحیحنعیم بن حمّاد مروزی و یکى از اساتید امام بخارى صاحب  .5

. ترموذى، 10. بزّاز، 9. مارودى، 8. احمد بن حنبل، 7حاکم نیشابوری،  .6 و ،

. 15عساکر، . ابن14. ابویعلى موصلى، 13ماجه قزوینی، ابن .12دارقطنى،  .11

 .19جووزى، . ابون18. ابووداود سجسوتانی، 17ثعلبوى،  .16مسلم نیشابوری، 

سفیان  . حسن بن23منده، ابن .22رویانى،  .21. تمام بجلى، 20اسامه، ابىابن

. 27کثیور، . ابون26. ابوالحسن حوبى، 25ان بن سعید دانى، عثم .24شیبانى، 

. ابوغنم کوفى، 31مناوى، . ابن30ابوبکر بن مقرى،  .29. واقدى، 28سعد، ابن

. ابوبکر اسوکافى، 35. ابوعوانه، 34خزیمه، ابن .33مردویه اصفهانی، . ابن32

. 40. ابوووبکر احموود بیهقووى، 39لهیعووه، . ابن38قرطبووى،  .37. دیلمووى، 36

. ابوبکر احمد بن محمّد بون عبودالله 42حبّان بستی، ابن .41ابوالحسن آبرى، 

 بن صدقه.

 اسامى برخى از مشاهير از تابعين

 ‘علوى البواقر. ابوجعفر محمّد بن 3. سعید مسیبّ، 2. عاصم بن عمرو بجلى، 1

. طواووس، 8الورّاق،  . مطر7. زهرى، 6. شهر بن حوشب، 5اسحاق بن یحیى، . 4

. 14. قتاده، 13. کعب بن علقمه، 12. مکحول، 11. عمرو بن على، 10. صباح، 9

. حکَم بون عیینوه، 17بن منذر،  ة. ارطا16. محمّد بن حبیر، 15عبدالله بن حارث، 

. مجاهود، 22سویرین، . ابن21. کثیر بن مورّه، 20طلحه، . ابن ابى19. ابوقبیل، 18

بن حبیب،  ة. ضمر27، ة. ابوارطا26. شریک، 25. ابومریم، 24. خالد بن سعد، 23

. 32. سودى، 31. محمّد بن حنفیوه، 30. خالد بن معدان، 29. حکم بن نافع، 28



 

 

 

 
 3امامت و مهدویت / ج  ........................................................................................................... 356

. 36. قیس بن جابر، 35. ولید بن مسلم، 34بن ولید،  بقیة .33سلیمان بن عیسى، 

. فضول بون 40. معمّر، 39. دینار بن دینار، 38شوذب، . ابن37عمرو بن شعیب، 

. 44. حکویم بون سوعد، 43. محمّد بن صامت، 42جعد، . سالم بن ابى41دکین، 

 . ابوامیّه.45ابراهیم بن میسره، 

 |خدا از اصحاب رسول ×کنندگان درباره حضرت مهدىاسامى روایت

. ابوسوعید 4. حذیفوه یموانى، 3. عموار بون یاسور، 2، ×طالب. على بن ابى1

. جوابر بون 8. عبدالله بون مسوعود، 7عمر، . ابن6بن عبیدالله،  طلحة. 5خدرى، 

 .12عبواس، . ابون11. عمور بون خطّواب، 10. عبدالرحمن بن عوف، 9عبدالله، 

. حسن 17. ابوطفیل، 16. هلالى، 15. ابوامامه، 14. انس بن مالک، 13ابوهریره، 

. ابوى 20. ثوبوان، 19، ‘طالببن ابی علی بن . حسین18، ‘طالبابیبن علی بن 

. عبودالله بون عمورو بون 23. جوابر صودفى، 22. جابر بن سمره، 21بن کعب، 

. اسماء بنت عمویس، 27. عایشه، 26سلمه، . ام25ّ. عمرو بن عاص، 24عاص، 

 حبیبه.. ام28ّ

نبوودن خوالى  خاطر افزایش آگاهى خواننده ودر اینجا بعد از ذکر اسامى، به

اجورى کوه در  منظور کسوب ثوواب ونیز به احادیث و این نوشتار از متون این

 احادیثى مانند:

ذذ   » م  ال ق یام  ه  الله  ي ذذا  ذذر  ش  يثا  ح  ذذد  ذذین  ح   ِ ب  ت ذذ  أ ر  ذذن  أ م  ِ  م  ذذ  ُ ذذن  ح  م 

 1؛«ف ق یها  

هرکس از امّت من، چهل حدیث را حف  نماید، خداوند روز قیامت، »

                                                           
؛ مفید، الاختصواص، 134الاعمال، ص؛ همو، ثواب541. صدوق، الخصال، ص|الله. از فرمایشات رسول1

 .153، ص2؛ مجلسی، بحارالانوار، ج61ص
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 .«فرمایدعنوان فقیه محشور مىاو را به

شوده درصدد برآمدیم که چهل حدیث از احادیوث نقل 1داده شده است،وعده 

باشود و در ایون نوشوتار ذکور در این کتاب را و که افزون از دویست حدیث مى

 . باللهلَ  إ  وما وافیق  نماییم. 

                                                           
گونه احادیث گفت: مراد از این چهل حدیث، احادیثى اسوت . از شافعى نقل شده است که درباره این1

وارد شده است. در همین زمینه، داستان عجیبى از احمود  ×طالبکه درباره فضایل و مناقب على بن ابى
توانند به کتاب اربعین از شیخ ابوالفتح محمّد بن احمد بن بن حنبل نیز نقل شده است که طالبین آن مى

 هجرى قمرى مراجعه نمایند. 412الفوارس متوفّى سال ابى
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 ×، از علوى«الفت »نعیم بن حمّاد در کتاب  ماجه وابن شیبه وابىابن . احمد و1

 فرمودند: |اند که آن حضرت فرمود: رسول خدانقل کرده

ن  ـا ل  » يُّ م  د  ه  ل ح    الله  ف   ل ی ل    م  ، ي ص  ل  ال ب ی ت   1؛«ا أ ه 

بیت است، خداوند امر او را در یوک شوب اصولاح از ما اهل ×مهدى»

 .«خواهد فرمود

اند کوه گفوت: سلمه روایت کردهحاکم، از امّ طبرانى و ماجه وابن . ابوداود و2

 فرماید:مى |شنیدم رسول خدا

م    ـا ل  » ل د  فاط  ن  و  و  ، م  ت ر  ن  ع  يُّ م  د  ه   2؛«م 

 .«÷از سلاله من است، از فرزندان فاطمه ×مهدى»

اند که وى گفوت: ابونعیم، از انس بن مالک روایت کرده ماجه وابن . حاکم و3

 فرماید:مى |شنیدم رسول خدا

ذذل  » ط ل ذذب  سذذاد    أ ه  ذذد  ال م  ب  ذذد  ع  ل  ذذب ِ    و  ذذن  س  ذذز    ن ح  م  ح  : أ ن ذذا و  ن ذذ   ال ج 

ال   س ی ن  و  ال ح  س ن  و  ال ح  ِ ُ ر  و  ج  ع ل    و  يُّ ـو  د  ه   3؛«م 

ما هفت نفر از فرزندان عبدالمطلب، سروران اهل بهشت هستیم: مون »

 .«مهدى حسین و حسن و جعفر و على و حمزه و و

                                                           

 .1 ، حدیث2، باب 89البرهان، ص. متقی هندی، 1

 .2، حدیث 2، باب 89. متقی هندی، البرهان، ص2

 .3، حدیث 2، باب 89. متقی هندی، البرهان، ص3
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 |رسوول خوداطریق صحیح از ابوهریره نقل کرده است که گفت:  . ترمذى به4

 فرمود:

ن یا إ لَ   ل م   ل ا  » ن  الذدُّ ت ذي ب    م  م ، ح  ی ذا  ل  الله  ذل ذك  ال  مٌ، ل ط ذا  ى ي ل ذ    ي ذا 

يُّ  د  ه   1؛«ال م 

قودر اگر از عمر دنیا جز یک روز باقى نمانود، خداونود آن روز را آن»

 .«در پى آید ×کند که مهدىطولانى مى

ازطریق عمرو بن على روایتى را از على بن ابوى الاوسطالمعجم. طبرانى در 5

 سؤال کرد: |نقل کرده که از پیامبر ×طالب

ن ا» يُّ  أ م  د  ه  ن   أ م   ال م  نا م  س ال   يا غ ی ر  ن ذ ب ل   قال : الله ؟ ر   ب نذا ا؛م 

ت م    ِ ، ب نا ك ما الله   ي  ب نا ف ت ح  ت ن ق ِ ون   و  ن   ي س  ، م  ك  ب نذا الش  ر  ل  ذف   و   ي ؤ 

م   ب ذذی ن   الله   ذذد   ق ل ذذاب ه   ِ ذذداو     ب  ذذن ه م ع  ذذا ب ی  م ب ذذی ن   أل ذذف   ک م  ذذد   ق ل ذذاب ه   ِ  ب 

ك   ع داو      2؛«الش  ر 

الله! حضورت در آیا مهدى از بین ماست یوا از بوین دیگوران؟ یوا رسوول»

که به ما آغاز فرمود، به ما هوم جواب فرمود: بلکه از ماست، خداوند همچنان

وسویله یابند، بهوسیله ما است که مردم از شرک نجات مىکرد. بهختم خواهد 

کنود بعود از پیونود ایجواد موى هاى مردم الفوت وما است که خداوند بین دل

طور که بین قلوب آنان الفت و پیونود برقورار عداوتی که بین آنها است؛ همان

 .«ساخت، بعد از دشمنى حاصل از شرک، که بینشان جدایى انداخته بود

روایت کورده ×طالبابى بنطریق مکحول از على ابونعیم از حمّاد و. نعیم بن6

 اند که فرمود:

                                                           

 .5، حدیث 2، باب 90. متقی هندی، البرهان، ص1

 .7، حدیث 2، باب 91. متقی هندی، البرهان، ص 2
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«: س ال   يا ق ل ت  ر 
ن    نذا؟ ف قذال : الله ! أ م  ذن  غ ی ر  ذد يُّ أ م  م  ه  م د ـ ال م  ا ـ آل  م ح 

ن  لَ   ت م  الله  ب    الد  ين  ك ما ف ت ح  ب نا،  ب ل  م   ِ ذن  ا، ي  ذِ ون  م  ُ ت ن ذ    ي ن ق   أ ن ق ذِ وا ك مذا ال 

ن   ، م  ك  الش  ر 
ب نذا  و 

ل  ذف    ي ؤ 
الله   

م ، ب ذی ن    ق ل ذاب ه 
ذد     ِ ع ذداو     ب 

ُ ت نذ      ب ذی ن   أل ذف   ک مذا ال

ق ل اب ه م
ِ د    ذد او    ب  ب نذا ع  و 

ذب ح ان    ي ص 
ذد     ِ ع ذداو     ب 

ُ ت ن ذ     اانذا   ال  إ خ 
اا ك مذا  ذب ح   أ ص 

ِ د   ع داو     ب 
ك    الش  ر 

اانا    إ خ 
م   ف    ين ه   1؛«د 

است یا از بوین  |از بین ما آل محمدّ ×گفتم: اى رسول خدا! آیا مهدى»

کوه  غیر ما؟ فرمود: نه بلکه از بین موا اسوت، خداونود دیون را همچنوان

وسیله ما از فتنه نجوات موىوجود او ختم خواهد کرد، مردم بهگشود، به 

وسیله ما است که خداونود بوین به شرک نجات یافتند وکه از یابند، چنان

کند بعد از دشومنی حاصول از فتنوه؛ پیوند ایجاد مى هاى مردم الفت ودل

 هم پیونود داد، وطور کوه بعود از دشومنی بینشوان، قلوبشوان را بوههمان

وسیله ما است که مردم بعد از دشومنىِ برخاسوته از فتنوه، بوا یکودیگر به

طور که بعد از دشمنی برخاسوته از شورک بوا یکودیگر نبرادر شدند؛ هما

 .«برادر شدند

 |اند که گفت: رسول خداابونعیم از ابوسعید نقل کرده اسامه و. حارث بن ابى7

 فرمود:

ل   » ل  ب ی ت ذ  ن  ال   ل ت م  ن  أ ه  لٌ م  ج  ن  ر  ج  ر   ِ وانا ، ث م  ل ی  ع د  ض  ظ ل ما  و  ر 

ل    ت ى ي م  لَ  ها ق س طا  ح  ع د  ظ ل ما    و  وانا  و  ل ئ ت  ع د   2؛«ك ما م 

شوود، سوپس موردى از دشومنى موى زمین پور از سوتم وکه درستیبه»

کوه پور داد پر کند چنان بیت من قیام خواهد کرد تا زمین را از عدل واهل
                                                           

 .8، حدیث 2، باب 91. متقی هندی، البرهان، ص1

 .10، حدیث 2، باب 92 و 91ی، البرهان، ص. متقی هند2
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 .«ستم شده باشد از دشمنى و

انود کوه نقول کوردهمسوعود ابونعیم از ابن و الکبیرالمعجم. طبرانى در کتاب 8

 فرمود: |الله گفت: رسول

ئ  » ل  ب ی ت  ، ي ااط  ن  أ ه  لٌ م  ج  ج  ر  ر   ِ ل ق ذ ،  ي  ل ق    خ  خ  م   و  م    اس  اس 

ل    را  ي م  ا  ج  ل ئ ت  ظ ل ما  و  لَ  ك ما م  ع د   1؛«ها ق س طا  و 

 بیت من قیام خواهد کورد، اسومش هماننود اسوم مون ومردى از اهل»

داد کند، چنوان اخلاق من است، او زمین را پر از عدل واخلاقش همانند 

 .«جور شده باشد که پر از ظلم و

 فرمود: |الله. ابونعیم از حذیفه نقل کرده است که گفت: رسول9

ه  الَ   »  ِ ي ح  ه باب ر   ، ي ق ت ل ان  و  ل اك ج  ن  م  یُ ان  ال  م    م   ِ ي  ین  ـو   ِ ی ط  م 

ذذر   إ لَ    ُ ي  ، و  م  ب ل سذذان    ذذ ُّ ل ی صذذان ه  ن  الت ق  م  ؤ  ؛ ف ذذال م  م  ذذر  طذذاع ت ه  ه  ذذن  أ ظ  م 

. ف ذذإ ذا أ را نان ذذ   ج  ب ذذ   و  م  ب ق ل  ذذن ه  یذذد  ال   م   ِ ذذالى أ ن  ي  يذذزا  د  الله  وِ  ذذلم  ع ز  س 

ذل ح   ر  ع ل ى ما ي شاء  أ ن  ي ص  ه ا  ال قاد  ، و  ب ار  ع ن ید  م  ك ل  ج  ذد   ق ص   ِ ذ   ب  أ م 

ِ ي ُ ذ  ! ل ذا  ل ذم   ها. ي ذا ح  ن یا إ لَ   ف س اد  ذن  الذدُّ ل  الله  ذل ذك  ي ب ذ   م  مٌ، ل ط ذا   ي ذا 

ذم   لح  ي ال م  ذر  ذلٌ، و ج  ج  ذل  ب ی ت ذ  ر  ذن  أ ه  ل ذك  م  ت ى ي م  م  ح  ال ی ا 
، ع لذى  ي ذ    ي د 

ر   ه  ي ظ  و 
س لم  ال    

لَ    ه ا   و  ه ، و  د  ع  ل ف  و   ِ ساب  ي  يع  ال ح   2؛«س ر 

کننودگان اطاعت کشند وواى بر این امتّ از پادشاهان ستمگر! مردم را مى»

اطاعوت از آنوان را  بورى وترسانند، مگر کسوى را کوه فرموانپروردگار را مى

پرهیزکار باید با زبانش با آنان بسوازد؛ امّوا در  اظهار کند. پس انسان باایمان و

بگریزد. پس اگر خداى بوزرگ بخواهود اسولام را عزیوز دلش از آنان  قلب و

                                                           

 .11، حدیث 2، باب 92. متقی هندی، البرهان، ص1

 .12، حدیث 2، باب 92. متقی هندی، البرهان، ص2
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او بور آنچوه  اى را درهوم خواهود شکسوت وگرداند، هر سوتمگر عنادپیشوه

 و توانود امّوت را بعود از تبواهى اصولاح فرمایود ومى بخواهد توانا است و

و اى حذیفه! اگور از عمور دنیوا جوز یوک روز بواقى  حالشان را نیکو گرداند

چنوان طوولانى خواهود کورد کوه د همان یوک روز را آننمانده باشد، خداون

بیت من به حکومت رسد، به دست او پیشوامدهایى عجیوب بوه مردى از اهل

در وعوده کند واسلام را پیروز مى  به دست او و خداوند و پیوندد ووقوع مى

 .«گرى سریع استاو محاسبه کند وهایش خلاف نمى

 |خودا اند که گفت: رسولابوهریره نقل کردهابونعیم از  . حسن بن سفیان و10

 فرمود:

ن یا إ لَ   ل ذذا  ل ذذم  » ذذن  الذذدُّ ذذ   م  ذذل  ي ب  ذذن  أ ه  ذذلٌ م  ج  ذذك  ف یهذذا ر  ل   ل ی ل ذذ ٌ، ل ی م 

 1؛«ب ی ت  

اگر از عمر دنیا جز یک شب باقى نمانده باشد، خداوند در همان یک »

 .«بیت مرا به حکومت خواهد رسانیدشب، مردى از اهل

اند که گفوت: ابونعیم از حذیفه نقل کرده . رویانى در کتاب مسند خویش و11

 فرمود: |خدا رسول

ذذذم » س  ذذذم    ج  س  ج  ، و  ب ذذ   نٌ ع ر  ن ذذذ   ل ذذذا  ذذد ي، ل ا  ل  ذذذن  و  ذذذلٌ م  ج  ذذد يُّ ر  ه  ا ل م 

د  ه  ال    ل   إ س رائ یل    ، ع لى خ  ، ي م  ي  ك بٌ د ر   ن  خالٌ ك ت ن    ك ا  ض   ال   ي م  لَ  ر  ذد   ع 

لف ت    أ ه ل  ال    ى ف   خ  ض  ظ ل ما ، ي ر  را  و  ا  ل ئ ت  ج  أ ه ل  الس ذماء  ك ما م  ض  و  ر 

ا    الط ی ر  ف   ال ج   2؛«و 

هوا اش، رنگ عربمردى از فرزندان من است، رنگ رخساره ×مهدى»

                                                           

 .13، حدیث 2، باب 92. متقی هندی، البرهان، ص1

 .16، حدیث 2، باب 94 و 93. متقی هندی، البرهان، ص2
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بر گونه راستش خالى هست که مانند  1ها است،اندامش، اندام اسرائیلى و

 که از سوتم وسازد چناناى درخشان است. زمین را از عدالت پر مىستاره

آسمانیان  رهبرى او، زمینیان و کشى پر شده باشد. در زمان خلافت وحقّ

 .«خشنود خواهند بود پرندگان فضا راضى و و

 ÷ به فاطمه زهرا |یامبرروایت کرده است که همانا پ ×حسین. ابونعیم از امام12

 فرمودند:

ك  » ل د  ن  و  يُّ م  د  ه  ! ال م 
 2؛«يا ب ن ی   

 .«اى دختر من! مهدى از فرزندان تو است»

 فرمود: |روایت کرده است که همانا پیامبر ×حسینعساکر از امام. ابن13

ن ك  » يُّ م  د  ه  ! ال م 
م    ي يا فاط  ر   3؛«ا ب ش 

 .«از نسل تو است ×که مهدىاى فاطمه! تو را بشارت باد »

و نقول کورده یا هلالى ابونعیم از هلال و و الکبیرالمعجم. طبرانى در کتاب 14

 فرمود: ÷به فاطمه |اند که پیامبر

ِ ي» ال ذذ و 
ب ذذال ح      بِ  ث ن ذذ  

ن ه مذذا  ِ ن ذذ  ـذذ م  ذذن  ال ح   ي  س 
ذذی ن    ال ح س  و 

ذذد يُّ  ـذذ  ه  م 
ه     ِ  هذذ

م   .ال   
إ ذا 

ت    صار 
جا   الدُّن یا  ه ر 

جذا ،  ر  م  و 
ت    و ظذاه ر  و 

ذت ن     ُ و ق طِ  ذت   ال  و 
 السُّذب ل ، 

أ غار   و 
ِ ض ه م    ب 

ِ ض   ع لى  ك ب یرٌ  ف ل   ،ب 
م    ح  ي ر 

یرا    ذغ  لَ   ص  و 
یرٌ   ذغ  ق  ر   ص  ي ذا 

ك ب یذرا ، 
 

الله   فی بِ  ث  
ن د   ـ وجل   عز   ـ  ن ه مذا ذل ذك   ع  ذن   م  م 

ذت ح     ُ ذان   ي  ذل   ح ص  ق ل ابذا   ل    الض  و 
 

ي ق ام   ؛غ ُ ل   )غ ل ُا (
ب الد  ين   

ر   ف    آخ 
  ، مذان  ل  الز  ت  ب ذ   ف ذ  أ و  ، ك ما ق م  مان  الز 

                                                           

 ها است.طول قامت مثل آن . یعنى از نظر جثّه و1

 .17، حدیث 2، باب 94. متقی هندی، البرهان، ص2

 .17، حدیث 2، باب 94. متقی هندی، البرهان، ص3
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ل    ي م  را   الدُّن یا ع د لَ   و  ا  ل ئ ت  ج   1؛«ك ما م 

که مرا به حقیقت مبعوث گردانیود! مهودى ایون امّوت از سوگند به آن»

زمانى که دنیا آشوفته  _ ^حسین حسن واشاره به  نسل این دو نفر است و

برخى مردم بور برخوى  ها کوتاه گردند وراه ها ظاهر شوند وفتنه گردد و

نوه  دیگر هجوم آورند کوه نوه بزرگسوالان بوه خردسوالان رحوم کننود و

خردسالان به بزرگسالان احترام نهند، در آن زموان خداونود از نسول ایون 

هواى دل گشواید وگمراهى را موىانگیزد که حصارهاى دو، کسى را برمى

کوه دارد، چنوانپا موىدر آخرالزمان دین را به کند وزده را بیدار مىغفلت

کوه از سوازد چنواندنیا را از عدالت پر مى پا داشتم ومن در ابتدا آن را به

 .«ستم پر شده باشد

نقل کورده اسوت کوه  |عایشه از پیامبر و ×. نیز او و نعیم بن حمّاد و از على15

 فرمود:

يُّ » د  ه  ا ل م 
لٌ   ج  ر 

ن    و  ، م  ت ر  ع 
ي قاو ل  ع لى س ن ت   ك ما قاو ل ت  أ ن ذا ع ل ذى  

ح      2؛«ال ا 

وو  با مخالفین مهدى مردى از خاندان من است، او برطبق سنّت من و»

 .«جنگیدمکه من برطبق وحى الهى مىجنگد چنانمى

 نقل کرده است که فرمود: ×حمّاد و از على. نیز او و نعیم بن 16

م  ـا ل  » ل د  فاط  ن  و  ن ا م  لٌ م  ج  يُّ ر  د  ه   3؛«م 

 .«است ÷مردى از و نسل و ما از فرزندان فاطمه ×مهدى»

                                                           

 .19، حدیث 2، باب 95 و 94. متقی هندی، البرهان، ص1

 .21، حدیث 2، باب 95. متقی هندی، البرهان، ص 2

 .23، حدیث 2، باب 95. متقی هندی، البرهان، ص 3
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 فرمود: |. طبرانى از عوف بن مالک نقل کرده است که پیامبر17

ذذت ن  »  ُ ذذ ٌ، و ت ب ذذع  ال  ل م  ظ  ذذراء  م  ب  ذذ ء  ف ت ن ذذ ٌ غ  ت ذذي ج  ِ ضذذا  ح  ذذها ب  ِ ض  ى ب 

ذذ     ِ ت ذذ   ف او ب  ك  ر  ؛ ف ذإ ن  أ د  يُّ ذذد  ه  ذذل  ب ی ت ذ  ي قذذال  ل ذ   ال م  ذن  أ ه  ذذلٌ م  ج  ج  ر  ذر   ِ ي 

ين   ت د  ه  ن  ال م  ك ن  م   1؛«و 

وو  بر مردم سر هم وها پشترسد، فتنهتاریک فرا مى اى سخت تیره وفتنه»

مون قیوام کنود کوه مهودى خوانوده بیت شوند، تا اینکه مردى از اهلوارد مى

 .«یافتگان باشىشود. اگر او را دریافتى پیرو او باش تا از هدایتمى

. دانى از حکم بن عُیینه نقل کرده است که گفت: به محمّد بن على عرضوه 18

کند که در این امتّ عدالت را برپوا داشتم: شنیدم که از نسل شما مردى ظهور مى

 دارد، فرمود:مى

ا الن  إ ن ا » ج  ا ما ي ر  ج  إ ن  ن ر  ، و  ا ل ا  ل م  اس  ج  ن یا إ لَ   ا ن ر  ذن  الذدُّ  ي ب ذ   م 

ه  الَ     ِ ذاه  هذ ج  ت ذى ي ك ذان  مذا و ر  م  ح  ی ذا  ل  الله  ذل ك  ال  مٌ ل ط ا  ق ب ذل  ي ا  ذ  ، و  م 

ذب ح  كذاف را ،  ي ص  نذا  و  م  ؤ  ذل  م  ج  ذ  الر  س  ؛ ف ت ن ذ ٌ ي م  ذب ح  ذل ك  ف ت نٌ ش ذر  ي ص  و 

س ي م  نا  و  م  ؤ  ك  ذ  ـ  م  ر  ذن  أ د  ذن    كاف را ، ف م  ذی ك ن  م  ل  ی ت ذ   الله  و  ذن ك م  ف ل  ل ذك  م 

 2؛«ب ی ت     س  ل  ح  أ  

امیدواریم  ایم وهمانا ما به همان چیزى که مردم امید دارند، امید بسته»

یوک  که اگر از عمر دنیا جز یک روز باقى نمانده باشود، خداونود هموان

انود، چنان طولانى کند که آنچه را این امّوت بوه آن امیود بسوتهروز را آن

که شخصوى از آید، چنانها پدید مىقبل از آن بدترین فتنه تحقق پذیرد و

شود کافر شده اسوت، یوا صبح که مى برخى مردم، در شب مؤمن است و
                                                           

 .2، حدیث 1، فصل 4، باب 103البرهان، ص . متقی هندی، 1

 .7، حدیث 1، فصل 4، باب 104. متقی هندی، البرهان، ص2
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رسد کوافر گردیوده اسوت، پوس اگور شب که مى در صبح مؤمن است و

 اى گرفتار شد، باید تقوواى الهوى پیشوه کنود واز شما به چنین فتنهکسى 

 .«نشینى اختیار کندخانه گزینى وباید کناره

 از عمار بن یاسر نقل کرده است: الفت . امام ابوعبدالله نعیم بن حماد در کتاب 19

ك ذ   » اه  ي ق ت ل  ب م  أ خ  ی   ، و  ك  ُ س  الز  نذاد  إ ذا ق ت ل ت الن  ذی ِ   ، ن ذادى م  ض 

ك م  ف ل   یر  : إ ن  أ م  اء  ن  الس م  ل   م  ي ي م   ِ يُّ ال  د  ه  ذل ك  ال م  ق ذا   ال   نٌ و  ض  ح  ر 

لَ   ع د   1؛«و 

بورادرش در مکّوه بوه نبوردى شودید  زمانى که نفس زکیه کشته شوود و»

فلانوى اسوت فرمانرواى شما  اى از آسمان ندا دهد که امیر وپردازد، ندادهنده

 .«عدالت آکنده سازد او همان مهدى است؛ کسى که زمین را از حقیقت و و

روایوت  |بن عبیودالله، از پیوامبر طلحةاز  الاوسطالمعجم. طبرانى در کتاب 20

 کرده است:

ن هذا جان ذبٌ إ لَ   س ت ك ان  ف ت ن  ٌ لَ  » أ  م  ذد  ت ذي ه  ن هذا جان ذبٌ، ح  َ  م  ى  جذا

ن   ناد  م  ي  م  ك م  ف ل  ي ناد  یر  : إ ن  أ م  اء   2؛«نٌ  الس م 

اى خواهد بود، هنوز طرفى از ایون فتنوه آرام نگرفتوه کوه طورف فتنه»

قسمتى از آن آرامش نیابد مگر آنکه قسمتى دیگر از  شورد ودیگرى برمى

دهد: همانا امیور مى اى از آسمان ندا درو تا آنکه ندادهنده آشوبدآن برمى

 .«فلانى استفرمانرواى شما  و

انود کوه عمر نقل کوردهاز ابن المتشابهتلخیصخطیب در کتاب  . ابونعیم و21

 فرمود: |گفت: رسول خدا

                                                           

 .7، حدیث 1، فصل 4، باب 112. متقی هندی، البرهان، ص1

 .1، حدیث 1، باب 71. متقی هندی، البرهان، ص2
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ي  » ذذذد  ه  ي: إ ن  هذذذِا م  ل ذذذكٌ ي نذذذاد  ذذذ   م  أ س  ع لذذذى ر  يُّ و  ذذذد  ه  ج  ال م  ذذذر   ِ ي 

 1؛«ف او بِ  اه  

ایون دهود: اى ندا مىکه بالاى سر او فرشتهکند درحالىمهدى قیام مى»

 .«مهدى است از او پیروى کنید

 روایت کرده که فرمود: ×. ابونعیم از على22

: إ ن  ال  اد  إ ذا ن  » اء  ن  الس م  ناد  م  ذد  ذل ذك  ـى م  ن   ِ ، ف  ذد  م  ح  ح    ف ذ  آل  م 

ر  ال   ه  لَ  ـي ظ  ب ذ  ، و  ب ان  ح  ذر  ي ش  يُّ ع ل ذى أ ف ذااه  الن ذاس  و  د  ه  ذم   م  ي ك ذان  ل ه 

ه   رٌ غ ی ر  ك   2؛«ذ 

 |دهد که: حقّ در خاندان محمدّاى از آسمان ندا مىزمانى که ندادهنده»

محبّوت  گردد وهاى مردم آشکار مىاست. در آن هنگام نام مهدى بر زبان

 .«کننداز غیر او یاد نمى گیرند واو را به دل مى

کوه گفوت: . نیز او و نعیم بن حماد و از شهر بن حوشب نقل کورده اسوت 23

 فرمود: |رسول خدا

ذذن  ـف ذذ  ال ذذ» ُ ا    الله   م  ذذ : أ لَ إ ن  ص  اء  ذذن  الس ذذم  نذذاد  م  ي م  م  ي نذذاد  ر  ح  م 

[ ف ل   ل ق    ت  ال  خ  ا  یِ اه  ف   س ن    الص  ِ اا ل   ، أ ط  م  ِ    ـنٌ ف اس  ِ م   3؛«م 

دهود: آگواه باشوید کوه اى از آسومان نودا موىدر ماه محرم، نداکننوده»

و فلانى است، پس فرمانش را گوش کنیود  از میان خلایق رگزیده خدا وب

سوالِ  هوا فوراوان اسوت وفتنه ها واز او اطاعت کنید در سالى که جنگ و

                                                           

 .2، حدیث 1، باب 72. متقی هندی، البرهان، ص1

 .4، حدیث 1ب ، با73. متقی هندی، البرهان، ص2

 .9، حدیث 1، باب 75. متقی هندی، البرهان، ص3
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 .«صداى آسمانى است

 نقل شده است که فرمود: ×طالب. از امیرالمؤمنین على بن ابى24

ت ل ف  »  ِ و 
: ث لث    ايات  ر 

ب   راي  ٌ   غ ر  ؛ ب ال م  راي ذ ٌ ب الش ذام  ير    و  ز  اي ذ ٌ ب ذال ج  ر  و 

ذم   ذن  الظُّل  ُِ  ل ذ   م  مذا ي  ُ یان     و  ذ وج  السُّ ذر  ُ ت ن    ب ی ن ه م  س ن   . ث م  ذ ك ذر  خ  و د وم  ال 

بايِ     الن   م  د ي   و  ه  وج  ال م  ر  . ث م  ذ ك ر  خ  ر  ا  ال ج  . و  قذام  ال م  ك ن  و  اس  ل    ب ذی ن  الذرُّ

ت ذذقذذ َ  ح  ی ا ذذیر  ب ذذال ج  ذذ  ، ال : ي س  ف  ر  ذذیر  ب ذذااد ى ال ق ذذرى ف ذذ  ه ذذد وء  و  ى ي س 

ذن  ُّ ف ذ  اث ن ذ  س  ذ   ال ح  ق    ه ناك  اب ذن  ع م   ي ل ح  ع ش ذر   ٌ  و 
س، أ ل ذف    فذار 

 ف ی ق ذال   

أ ن ذ ل   : س ذن  و  ، أ ن ذا اب ذن  ال ح  ن ذك  ی ش  م  . ي اب ن  ع م  ! أ ن ا أ ح  ُّ ب هِ ا ال ج  ذد يُّ ه  ا ال م 

: ه ذل  ل ذك   ذن  ُّ س  . ف ی ق ذال  ل ذ   ال ح  ذد يُّ ه  : ب ل  أ ن ا ال م  د يُّ ه  ف ی ق ال  ل    ال م 
ذن     آي ذ    م 

؟ ف ت بايِ  ك 
ذی با    س  ق ض  ي غ ذر  ذق ط  ع لذى ي د ي ذ  ، و  د يُّ إ ل ى الط ی ر  ف ی س  ه  ئ  ال م  ف ی ام 

ن  ال    ض  ف   ب قِ     م   ِ ض  ف ی  ذ  ر  : ي ذاب ن  ع م   ذن  ُّ س  ، ف ی ق ذال  ل ذ   ال ح  ق  ي ار  ر  و 

 1؛«ه    ل ك  

 سه پرچم به مخالفت با یکدیگر برافراشته شود؛ پرچمى در مغورب و»

جنگ بین آنهوا  فتنه و پرچمى در شام، و پرچمى در جزیره )عربستان( و

سوتمى کوه بور  ظلوم و سپس از قیام سوفیانى و کشد ویک سال طول مى

 ×قیام حضورت مهودى پس از آن از ظهور و دارد، یاد کرد ومردم روا مى

فرموود:  وو و مقوام یواد نموود بیعت کردن مردم بوا او در بوین رکون و و

مودارا بوه  دهود توا در کموال آراموش ولشکریان خویش را حرکوت موى

سیدّ حسنى هموراه بوا دوازده  2رسند. در آنجا پسرعمویشالقرى مىوادى

                                                           

 .15، حدیث 1، باب 77 و 76. متقی هندی، البرهان، ص 1

و  اسوت ×حسونکه از نسل امام . از اینکه در این روایت، چند مورد تصریح شده است که سیدّ حسنى و2
از نسول  |رد کوه: قوائم آل محمّودتوان اسوتفاده کوکند، مىعنوان پسرعمو خطاب مىرا به ×حضرت مهدى
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گوید: اى پسرعمو! من بوه فرمانودهى مى رسد و به اواو مى هزار سوار به

 هسوتم و ×حسوناین لشکر سزاوارتر از تو هستم؛ زیورا مون فرزنود امام

فرمایود: بلکوه مون مهودى بوه او موى ×مهدى من هستم. حضرت مهدى

اى هست تا با توو بیعوت معجزه گوید: آیا تو را نشانه وهستم. حسنى مى

پرنوده در دسوت نماید واى اشاره مىپرنده به ×کنم؟ پس حضرت مهدى

 کوارد ودر زموین موى گیورد ونِى خشوکى را موى گیرد وهایش قرار مى

بوه او  «سوید حسونى»دهود. آن زموان برگ مى شود وو سبز مى بلافاصله

 .«کند: اى پسر عموى من! این مقام سزاوار تو استعرض مى

 فرمود: |که گفت: رسول خدا اندابونعیم از ابوسعید نقل کرده . نعیم و25

لٌ ي قذال  ل ذ   » ج  ُ ت ن  ر  ن  ال  ظ ه ار م  مان  و  ن  الز  ن د  ان ق طاع م  ي ك ان  ع 

ث ی ا  ـال   ه  ح   ُ ، ي ك ان  ع طا يُّ د  ه   1؛«م 

هوا فتنوه و و ناامیدى رخ نماید و یلس و هنگامى که آخرالزمان شود و»

 بخشوش و شوود وموى ظاهر شود، مردى خواهد بود کوه مهودى نامیوده

 .«سرشار است عطایایش ریزان و

 |خودا . ابونعیم از عبدالرحمن بن عوف نقل کرده است که گفوت: رسوول26

 فرمود:

ن د  ان ق طاع   » ذل   ي ك ان  ع  ج  و ذ  ر  ت ر  ذن  ع  [ ل ی ب ِ ذث ن  الله  م  مذان  ن  الز  م 

ذذ ب ه  ل ذذى ال ج  ق  الث نايذذا أ ج  ذذر  ذذل   ال   أ ف  لَ ، و  ر     ي م  ذذد  ُ ذذیض  ال ذذض  ع  مال  ـي 

                                                                                                                                        

هاى در کتاب سنتّ است، وبسیارى از بزرگان اهل که عقیده همه علماى شیعه وباشد، چنانمى ×حسینامام
 باره نقل شده است.تشیعّ دراین سنتّ واى از روایات اهلمجموعه الاثرمنتخبمختلف ازجمله 

 .33، حدیث 1، باب 84. متقی هندی، البرهان، ص1
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 1؛«ف ی ضا  

وو  قحطوى رخ نمایود ناامیدى و یلس و هنگامى که آخرالزمان شود و»

هواى تحقیق خداوند مردى از خاندان مرا بور خواهود انگیخوت، دنودانبه

سوازد جبینش گشاده است. زمین را از عدالت پر مى دار وپیشینش فاصله

 .«بخشدمال فراوان مى و

انود کوه آن روایت کورده |خدا جابر، از رسول مسلم از ابوسعید و احمد و. 27

 حضرت فرمود:

ر   ف   ي ك ان  » مان   آخ  ل ـیُ  ٌ  الز  لَ   ال مال   ي ق س  م   خ  ِ دُّه   و   2؛«ي ـ

اى خواهد بود که موال را بودون اینکوه بشومارد، در آخرالزمان خلیفه»

 .«کندتقسیم مى

دربواره قضویه  روایت کورده کوه آن حضورت و |یمان از پیامبر بن حذیفة. 28

خروج  مقامِ خانه کعبه و بیعت کردن مردم با او در بین رکن و و ×حضرت مهدى

 و فرمود: سوى شاماو به

ذل  » ن  ب ذ   أ ه  ُ ذر  ، ي  یكائ یل  ع لذى سذاق ت    م  ، و  ت    م  ق د  ئ یل  ع لى م  ب ر  ج  و 

ال    اء  و  ض  الس م  ر  ر  یتان  ف   ال ب ح  ال ح  ش  و  ح  ال ا  الط ی ر  و   3؛«و 

داران میکائیول در رأس دنبالوه جبرئیل در رأس پیشاهنگان لشکر و و»

 حیوانات وحشوى و پرندگان و زمینیان و لشکر او قرار دارند، آسمانیان و

 .«شوندماهیان دریا، همگى به ظهور او شاد مى

 اند.خود نقل کرده «سنن»سعید مقرى نیز در کتاب عثمان بن  این روایت را ابوعمر و

                                                           

 .32، حدیث 1، باب 84. متقی هندی، البرهان، ص1

 .28، حدیث 1، باب 83. متقی هندی، البرهان، ص2

 .16، حدیث 1، باب 77. متقی هندی، البرهان، ص3
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انود کوه ابونعیم از ابوسعید نقل کورده و المعرفةباوردى در کتاب  . احمد و29

 فرمود: |خدا گفت: رسول

ذت ل  » ت ذ  ع ل ذى اخ  ذن  أ م  ي ش م  ذن  ق ذر  لٌ م  ج  ! ر  ي   د  ه  ذن  ب ش راك م  ب ال م  ف  م 

لَ  الن   ز  ل   اس  و  ل ، ف ی م  لَ  ال    ز  ذد  ع  ذطا  و  ض  ق س  ظ ل مذا ،  ر  را  و  ذا  ل ئ ذت  ج  ك مذا م 

ن  ال    سذاك  ن  الس ذماء  و  ضى ع ن ذ   سذاك  ي ر  ذحاحا  و  ي ق س  ذم  ال مذال  ص  ، و  ض  ر 

ي    ب ذذی ن  الن ذذ ذذل   ب الس ذذا  ي م  ل ذذ   اس  و  ذذِ ه م  ع د  ي س  ، و  ذذد  غنذذى  م  ح  ذذ   م   ق ل ذذاب  أ م 

ت ى إ ن    ي ت   ذدٌ إ لَ  ح  ذ ؟ٌ ف مذا ي ت و یذ   أ ح  ذن  ل ذ   حاج  يذا  ف ی نذاد ي: م  ناد  ر  م  ذلٌ م  ج   ر 

. ف ی ت و یذذ   ف ی ق ذذال : أ ن ذذا  یذذك  ِ ط  ن  ي  ذذت ل    ف ی ق ذذال : ا ئ ذذت  الس ذذاد  ذذدٌ، ي ت و یذذ   ي س  واح 

ث ذذذ  ! ف ی ح  ذذذث  ی ن ذذذ  مذذذالَ ، ف ی ق ذذذال : ا ح  ِ ط  ذذذك  ل ت  ي   إ ل ی  ذذذد  ه  س ذذذال  ال م   ، ف ذذذل  ر 

ل ذذ    م  یع  أ ن  ي ح  ذذت ط  ر  مذذا ي س  ت ذذى ي ك ذذان  ق ذذد  ل ذذ  . ف ی ل قذذى ح  م  یع  أ ن  ي ح  ذذت ط  ي س 

ذم  د عذى  ُ سا ، ك لُّه  د ن  م  ح  ش ع  أ م    م  م ، ف ی ق ال : أ ن ا ك ن ت  أ ج  ي ن د  ج  ب    و  ر   ِ ف ی 

ذذإ ل ذذ د ه  ع ل ی  ذذ   غ ی ذذری، ف ی ذذر  ك  ذذی ئا      ف ی ق ذذال : إ ن ذذا لَ  ى هذذِ ا ال مذذال  ف ت ر  ن ق ب ذذل  ش 

لَ  أ ع ط ی نذذاه ، ف ی ل ب ذذث  ف ذذ  ذ   ، و  ذذن ین  ذذع  س  ذذب ِا  أ و  و س  ذذت ا  أ و  س  ذذك  س  ذذر  ف ذذ  ل  ی   خ 

ِ د ه   یا   ب   1؛«ال ح 

شما را به مهدى بشارت باد! موردى از قوریش از بوین امّوت مون، در »

هوا روى موىزلزلوه خیزند وبرمىستیز  زمانى که مردم باهم به مخالفت و

جوور  که از ظلوم وسازد چنانبرابرى پر مى دهد، او زمین را از عدالت و

شوند. او خشنود مى ساکنان زمین از او راضى و پر شده باشد. آسمانیان و

 |هاى امّت محمدّدل کند وبرابرى بین مردم تقسیم مى مال را به درستى و

شود، توا آنجوا کوه عدالت او همگان را شامل مى آکند ونیازى مىرا از بى

دهد: کیست کوه نیوازى داشوته باشود؟ پوس  دهد منادى ندا درفرمان مى

                                                           

 .21، حدیث 1، باب 80 و 79. متقی هندی، البرهان، ص1
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 آیود وآیود. آن مورد نوزد او موىکس جز یوک مورد بوه نوزد او نموىهیچ

نیوازت [دار برو، بوه توو فرماید: به نزد نگهبان پردهکند، مىدرخواست مى

گوید: من فرستاده مهدى هستم، نزدت مى د ورودهد. به نزد او مىمى ]را

قودر از موال بوه آن گوید: بریوز وام که مالى به من عطا کنى. پس مىآمده

بورد، تواند آن را حمل کند. پس مال را بیرون موىریزد که نمىدامنش مى

حوریص کوارترین وگوید: من طمعبا خود مى که پشیمان است ودرحالى

بودم، همه آنان به این مال فراخوانده شدند؛ امّوا  |ترین فرد از امّت محمدّ

ها را به نگهبان پس پول گردد وجز من کسى آن را قبول نکرد. پس بازمى

گوید: ما چیزى را کوه بوه کسوى بخشویدیم، بوازپس نموىدهد. او مىمى

گیریم. پس آن حضرت، در چنان حکومتى شوش یوا هفوت یوا نوه سوال 

 .«خیرى در زندگانى نیستبعد از او،  کند ودرنگ مى

روایت کرده است  |. نیز او و نعیم بن حمّاد و از عبدالله از ابوسعید، از پیامبر30

 که آن حضرت فرمود:

ل ى ال جب ه    أ ق ن ى ال   » ن ا، أ ج  يُّ م  د  ه   1؛«ن ف  ا ل م 

وسوط بینوى او قودرى  پیشوانى اسوت ومهدى از نسل ماست، گشاده»

 .«برآمده است

 |خودا م بن حمّاد از ابوسعید خدرى نقل کرده است که گفت: رسول. نعی31

 فرمود:

ن ها ف ت ن    ال   » ِ د ي ف ت نٌ؛ م  ل  س ت ك ان  ب  بٌ، ح  ه ر  بٌ و  ر  س  ي ك ان  ف یها ح 

ن هذا، ث ذم  و ك ذان  ف ت ن ذ ٌ، ك ل مذا ق یذل : ان ق ط ِ ذت  و مذاد ت   ذدُّ م  ِ د ها ف ت ن ذ ٌ أ ش  ث م  ب 

                                                           

 .3، حدیث 3، باب 99. متقی هندی، البرهان، ص 1
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ت ى لَ   لَ  ي ب ق ح  ل ت   ، و  ل مٌ إ لَ  ى ب ی تٌ إ لَ  د خ  ت ذ  م س  ل ت    ح  ذن  م  ذلٌ م  ج  ج  ر  ذر   ِ ى ي 

و   ت ر   1؛«ع 

هوا، فتنوه هوایى رخ خووواهد داد؛ یووکى از آن فتنوهپس از مون فتنوه»

نوشینوى خواهد بود. در آن فووتنه، جنوگخانه بویوچارگى و تنگدسوتى و

پووس  تر واى سختبوعد از آن فتنه پیوندند، ووقووع مىگریزها به  ها و

شود: دیگر فتنه بوه پایوان اى دیگر خواهود بود. هرچه گفته مىاز آن فتنه

ماند مگور اى نموىیوابد، توا جایى که هیچ خانهرسیود، گسترش بیشتر مى

هیووچ مسولمانى نیسوت مگور آنکوه  گیورد، واى آن را در بر مىآنکه فتنه

تونوووگ سوواخته باشوود، تووا اینکووه موووردى از دل زده وهووا او را دلفتونوووه

 .«خواندان من قیام کند

 روایت کرده است که آن حضرت فرمود: ×. نعیم از على32

ي ب قى ث ل ثٌ  لَ  » ات  ث ل ثٌ، و  ي م  ت ى ي ق ت ل  ث ل ثٌ، و  يُّ ح  د  ه  ج  ال م  ر   ِ  2؛«ي 

م موردم کشوته شووند، سوومهدى قیام نخواهد کرد تا زموانى کوه یک»

 .«سوم آنها باقى بمانندو تنها و یک سوم دیگر بمیرند ویک

وو  |مردى از اصحاب پیوامبر شیبه نقل کرده است که گفت: فلانى وابى. ابن33

 برایم روایت کرد که:

 «] إ ن 
ذذذد ي  لَ    ه  ی ذذذ  ، ف ذذذإ ذا ق ت ل ذذذت  ال م  ك  ُ س  الز  ت ذذذى و ق ت ذذذل  الذذذن  ج  ح  ذذذر   ِ  ي 

ذن  ف ذ  ال    م  اء  و  ن  ف ذ  الس ذم  م  م  ب  ع ل ی ه  ی    غ ض  ك  ُ س  الز  ؛ ف ذت و ى الن  ض  ر 

وس  إ ل  الن   فُّ ال ِ ر  فُّاه  ك ما و ز  ، ف ز  ذل   اس  ه ا  ي م  ها، و  س  جها ل ی ل    ع ر  و   ى ز 

ج  ال   ال    ذر   ِ و  لَ ، و  ذد  ع  ض  ق س طا  و  ض  ر  ر 
ذر   ن باو هذا  ط  و م  و 

هذا لس ذماء  ا  ط ر  م 
 

                                                           

 .3، حدیث 4باب ، 103. متقی هندی، البرهان، ص 1

 .4، حدیث 2، فصل 4، باب 112و  111. متقی هندی، البرهان، ص2
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ها ق طُّ  ِ م    ل م  و ن ِ م  ت   ف   و لَي ت    ن  و ن ِ م  أ م   1؛«و 

قیام نخواهد کرد تا آن زمان که نفس زکیهّ کشته شوود. وقتوى  ×همانا مهدى»

هرکس در زمین است، بر کشوندگان  نفس زکیهّ کشته شد، هرکس در آسمان و

چرخنود شوادمانه گرداگوردش موى آیند وشوند، پس مردم مىاو خشمگین مى

زموین را  ×مهودى چرخند. وکه در شب عروسى شادمانه گرد عروس مىچنان

رویانود و آسومان بوارانش را کند و زموین گیاهوانش را میداد پر مى از عدل و

حکوموت او از چنوان نعمتوى  امت من در زمان ولایوت و گرداند وسرازیر می

 .«اندمند نبودهاز آن بهره شوند که هرگز در گذشتهبرخوردار مى

خویش از حذیفه نقل کرده است که گفت:  «سنن». ابوعمرو دانى در کتاب 34

 فرمود: |خدا رسول

ه  » ِ ر  ن  ش  ي م  ك ت ن ما ي ق ط ر  م  ر  یس ى ب ن  م  ل  ع  ق د  ن ز  يُّ و  د  ه  ُ ت  ال م  ت  ي ل 

ذذل    ! ص  : و ق ذذد م  يُّ ذذد  ه  . ف ی ق ذذال  ال م  ذذاء  یسذذى: إ ن مذذا ب الن ذذال م  ! ف ی ق ذذال  ع  اس 

ت الص ل   يأ ق یم  ل د  ن  و  ل م  ج  ل ف  ر  ل    خ  ، ف ی ص   2؛«   ل ك 

چنوان  شود که عیسى بن مریم نازل شوده اسوت ومتوجّه مى ×مهدى»

فرمایود: بفرموا، به او موى ×چکد. مهدىاست که گویا از موهایش آب مى

گوید: این نماز براى اقتداىِ عیسى می با این مردم نماز بگزار. پیش برو و

کوه موردى از فرزنودان مون  ×سر مهودىپا داشته شده. پس پشتبه تو به

 .«خوانداست، نماز مى

انود کوه سلمه روایت کوردهحاکم از امّ و الاوسطالمعجم. طبرانى در کتاب 35

 فرمود: |خدا گفت: رسول

                                                           

 .6، حدیث 2، فصل 4، باب 112. متقی هندی، البرهان، ص1

 .9، حدیث 9، باب 160. متقی هندی، البرهان، ص2
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ك ن  » ل  ب ی ن  الرُّ ج  ر، ف ی ت و یذ   ع صذائ ب  ي باي ع  الر  ذل  ب ذد  ذد    أ ه  قام  ع  ال م  و 

ل  الش ذ أ ب دال  أ ه  راق  و   ِ ل  ال  ذل  الش ذأ ه  ذن  أ ه  ذی شٌ م  وه  ج  ، ف ی غ ذز  ت ذى ام  ام  ح 

م   ف  ب ه  س  ا ب ال ب ی داء  خ  ا   1؛«ان ت ه 

مقوام  بین رکون و و ×مهدىتعداد لشکریان بدر با آن مرد و  به اىعده»

صالحین اهل شام  کنند، پس جمعى از بزرگان اهل عراق وکعبه بیعت مى

جنگند، توا یارانش مى آیند. پس لشکرى از اهل شام با او وبه یارى او مى

رسند، زمین آنان را )لشوکر شوام( را در خوود اى به نام بیداء مىبه منطقه

 .«بردفرو مى

 ×است کوه گفوت: نوزد علوى. نعیم بن حماد از محمّد بن حنفیه نقل کرده 36

سؤال کرد، آن حضورت فرموود: هیهوات،  ×بودیم، پس مردى از او درباره مهدى

 بعد فرمود: و 2هیهات! سپس با دستش نُه عدد شمرد

ذذك  » ج   ذل  ذذر   ِ ذذر   ف ذذ  ي  ، آخ  مذذان  : ق یذذـل   إ ذا الز  ذذل  ج   ق ت ذذل ؛ الله ! الله   ل لر 

ع   م  مذا   ل ذ    الله   ف ی ج  عذا   ق ا  ع   ق ز  ل  ذف   الس ذـحاب   ك ق ذز  ، ب ذی ن   ي ؤ  م   لَ   ق ل ذاب ه 

ش ان   ح  ت ا  ، ع لذى ي س  ذد  لَ   أ ح  ذان  و  ح  ُ ر  ،  ي  ذد  ذل   ب ت ح  م   د خ  ذد     ع ل ذى ف ذیه   ع 

اب   ذذح  ر، أ ص  ذذبق ه م   ب ذذد  ل ذذان  ال    ل ذذم  ي س  لَ   و  ه م  و  ك  ر  ،ال    ي ذذد  ون  ذذر  ع لذذى خ   و 

حاب   ع د د   يـن  ال   ط ال ات   أ ص  وا ِ  ز  ر   جاو  ِ     الن ه   3؛«م 

اش گفتوه در زموانى کوه دربواره او در آخرالزمان ظهور خواهد کرد و»

                                                           

 .18، حدیث 2، فصل 4، باب 117. متقی هندی، البرهان، ص1

چوه مفهوومى دارد؟ « عقد بیوده تسوعاً»شمردن نُه عدد با دست  بسته کردن دست یا . این نُه بار باز و2
اى داشته باشند بوه اینکوه تعوداد به این وسیله خواستند اشاره ×باره گفته شده است: حضرت علىدراین

رو، وقتى به نهمین شماره است. ازاین ×نُه نفر است که نهمین آنان مهدى ×امامان معصوم از نسل حسین
 «.ذلك يِرج ف  آخر الزمان»رسیدند، فرمودند: 

 .8، حدیث 6، باب 144. متقی هندی، البرهان، ص3
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پوس خداونود بوراى او از  1شود: خدا را! خدا را! که او کشته شده است،

اند، گرد هوم هاى ابر پراکندهجاى زمین گروهى را که همچون قطعهجاى

اى کوه از گونوهکنود، بهپیوند ایجاد موى هایشان الفت وبین دل آورد ومى

شوند. به تعوداد اصوحاب کس شادمان نمىبه هیچ هراسند وکس نمىهیچ

شوند، کسانى که پیشینیان بر آنان سبقت نگرفته بَدر در این گروه وارد مى

آنوان بوه تعوداد  یابنود ووصول به آنوان را نموى پسینیان توفیق درک و و

 .«از نهر گذشتند اند که با اواصحاب طالوت

انود، کوه طبرانى از عبدالله بن حارث بن جزء زبیدى نقل کورده ماجه و. ابن37

 فرمودند: |خدا گفت: رسول

ي   س ل طان    » د  ه  ط  ئ ان  ل ل م  ق ، ف ی ا  ر  ش  ن  ال م  ج  ناسٌ م  ر   ِ  2؛«ي 

حکوموت  بوراى سولطنت و نماینود ومردمى از مشرق زمین قیام موى»

 .«کنندسازى مىزمینه ×حضرت مهدى

روایت کرده است کوه  ×طالبابىبن از على  الفت . ابوغنم کوفى در کتاب 38

 آن بزرگوار فرمود:

ي حا  ل لط  » لَ  و  ذن  ذ ه ذب  و  ! ف إ ن  لله  ب ها ك ن ازا  ل ی س ذت  م  ؛ ال ق ان  ذ    ف ض 

 ، ف ت    ِ ر  ـ ف اا الله  ح    م  جالٌ ع ر  ـن  ب ها ر  لك  ي   ف ذ  و  ذد  ه  ه م  أ ن صار  ال م  و 

                                                           

؛ لکن ظاهر این است کوه «؛ یعنى خدا را! خدا را! گفته شده استالله الله قیل». عبارت متن کتاب این است: 1
هموه در بااین«. ؛ یعنوى خودا را! خودا را! او کشوته شوده اسوتالله ق تذل الله»گونه باشد: عبارت صحیح به این

؛ یعنى مردى گویود کوه خودا او را ذا قال الرجل: الله وِالى قتلإ»اى دیگر آمده است: گونهبه الاستاررشف
گفتوه اسوت  افزوده است که: حاف  ابوعبدالله حاکم در کتاب مستدرک خود آن را نقل کرده و و«. کشته است

 شود، اگرچه خود آن دو ذکرى از آن ندارند.مسلم صحیح شمرده مى که: این حدیث، بر مبناى بخارى و

 .2، حدیث 7، باب 147. متقی هندی، البرهان، ص2
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مان   ر  الز   1؛«آخ 

هایى و خدا را در آن شهر گنجینه رحمت باد بر طالقان! آه از طالقان و»

نقره نیستند؛ بلکه در آن مردانى هستند کوه خودا را بوه  است که از طلا و

خواهنود  ×آنان در آخرالزمان، یاوران مهدى اند وحقیقت معرفت شناخته

 .«بود

 فرمود: |خدا . ابونعیم از ابوسعید نقل کرده است که گفت: رسول39

ل ُ    » ي م  خ  ر  یس ى ب ن  م  ل    ع  ي ي ص   ِ ن ا ال   2؛«م 

 .«خواندسر او نماز مىاز نسل ماست آن کسى که عیسى بن مریم پشت»

از جابر بن عبدالله نقل کرده اسوت  فوائدالاخبار. ابوبکر اسکافى، در کتاب 40

 فرمودند: |خدا که گفت: رسول

ي   ف ق د  ك ُ ر  » د  ه  ن  ك ِ ب  ب ال م  م  ، و  ال  ف ق د  ك ُ ر  ن  ك ِ ب  ب الد ج   3؛«م 

را  ×کسوى کوه مهودى کسى که دجّال را تکذیب کنود کوافر شوده، و»

 .«تکذیب کند کافر شده است

که مرا به نقل این چهل حدیث از بین روایات گویم خداى تعالى را سپاس مى

 توفیق بخشید. شرافت و ×واردشده درباره حضرت مهدى

توانود تر است، موىبحثى گسترده باره، هرکس خواستار احادیثى بیشتر ودراین

 بحذارالانوارهواى مبسووطى چوون کتواب و «جواموع» و «مسوانید»هاى در کتاب

شویخ  الغیبذه شویخ صودوق و الدی رمال بحرانی اصفهانی و العوالم مجلسی و

بوه  ×عشرالاثر فی الامام الثانیمنتخبکتاب ما  خزاز قمی و الاثركفاية طوسى و

                                                           

 .14، حدیث 7، باب 150. متقی هندی، البرهان، ص1

 .1، حدیث 9، باب 158. متقی هندی، البرهان، ص2
 .2، حدیث 12، باب 170. متقی هندی، البرهان، ص3
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 مقدمه

 بسم  وِالى ول  الحمد

توا  ‘سیدالشهدا و شهادت امیرالمؤمنین و |پس از رحلت رسول خدا

مسولمین، علیوه  هواى شویعه ونهضت امروز، ریشة تمام حرکات و

عقیده به اداموه  استثمارگران، همین فلسفة اجتماعى انتظار و باطل و

 باطل تا پیروزى مطلق بوده است.  مبارزه حقّ و

 از متن کتاب

ولایوت  اعتقواد بوه مبوانى دیون و انتظار، حالتى است کوه از ترکیوب ایموان و

، ^بیتهمراهى با اهل زیست و حکومت و علاقه به ظهور و شوق و ، و×زمانامام

تباهى آن سرچشومه  فساد و توجّه به نقص و تنفر از وضع موجود )غیبت امام( و

هوا را در حالوت قلبوى، انواع دگرگونى کشد ودر وجود انسان شعله مى گرفته، و

نمایود کوه ایجاد موىتلاش اجتماعى انسان  آمال انسانى، رفتار فردى و اندیشه و

 مجال بیشترى است. سخن از آنها نیازمند به حال و بحث و

اهمّیت انتظار موؤمنین بوراى ظهوور موولا،  این کتاب که در مقام بیان ارزش و

باشد، در بررسى اثرات انتظار، به تبیین تولثیرات مى ×زمانعصر امام حضرت ولىّ

تعهودات  سوازد، وناگون روشن مىاجتماعى آن پرداخته، این امر را از زوایاى گو

مسلمین آشکار  جامعة جهانى و وظایف یک منتظر را در قبال مقدمات ظهور و و

 گرداند.مى
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توور از ایوون، در دور  ننگووین هووا پوویشبار، سووالایوون کتوواب کووه نخسووتین

اکنوون بوراى بوار دیگور بوا تغییراتوى انودک بوه طاغوت منتشر شده بوود، هم

زموان، حضورت ولوى منودان بوه آسوتان قودس امامعلاقه خودمت منتظوران و

 گردد.تقدیم مى ×عصر

ن  ال ِذذ» م  ذذد  لله  ال ذذِي ي ذذؤ  م  ذذ اا ل ح  ي ن ج  ف ذذع   ئ ُین  و  ي ر  ، و  ذذال حین  الص 

ل ف    ِ ذذذت  ي س  ل اكذذذا  و  ذذذك  م  ل  ي ه  ، و  ين  ب ر  ذذذت ك  س  ذذذع  ال م  ي ض  ُ ین  و  ذذذِ  ت ض  س  ال م 

ين   ر   1؛«آخ 

شایسوتگان را  ، وایمنوىبیمناکوان را آسوودگی و سپاس خدا را کوه »

گردانود، بورد و بلندمرتبوه موىمستضعفان را بوالا می بخشد ورهایى مى

دیگوران  کنود، وپادشاهانى را هلاک مى مستکبران را خوار و پست و و

 .«نشاندجاى آنها مىرا به

ين  ال ح     ( د  س ال    ب ال ه دى و  س ل  ر  ي أ ر   ِ ه  ع ل ى الد  ين  ه ا  ال  ر  ه  ل ی ظ 

ك ان   ر  ش  ه  ال م  ل ا  ك ر   2؛)ك ل     و 

او کسی است که رسولش را با هدایت و آیین حق فرسوتاد، توا آن را »

 .«داشته باشند! کراهتها غالب گرداند، هرچند مشرکان بر همه آیین

ر  أ ن  ال   ( ِ  ك  ذد  الذ  ِ ذن  ب  ب ار  م  ت ب نا ف   الز  ل ق د  ك  ي  و  بذاد  ث هذا ع  ض  ي ر  ر 

ان   ال ح   3؛)الص 

ام وارث بعود از ذکور )توورات( نوشوتیم: بنودگان شایسوته «زبور»در »

                                                           

)دعوای افتتواح،  140، ص1الاعموال، جطواووس، اقبال؛ ابن580و  579المتهجد، ص. طوسی، مصباح1
 (.×مروی از حضرت مهدی

 . 33، توبه. 2
 . 105. انبیاء، 3
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 .«)حکومت( زمین خواهند شد!

 |:قال رسول الله

ل  ث ل  » د  ح  ج  ن  ك ن  ف ی   و  :و    ال   ثٌ م   يمان 

ذذذا  م  ذذذ   م  ذذذب  إ ل ی  س ذذذال    أ ح  ر  ذذذااه ماأ ن  ي ك ذذذان  الله  و  ذذذب  ؛ س  أ ن  ي ح  و 

، لَ  ـال   ء  ر  بُّ   إ لَ   م  ذد  إ ذ  أ ن ق ذِ ه  الله  ؛  لله  ي ح   ِ ُ ر  ب  ه  أ ن  يِ  اد  ف   ال ك  أ ن  ي ك ر  و 

ه  أ ن  ي ل قى ف   الن   ن    ك ما ي ك ر   1؛«ار  م 

 سه صفت است که در هرکس باشد، شیرینى ایمان را چشیده است:»

 تر باشند.هرکس محبوب خدا نزد او، از هر چیز و پیامبر . خدا و1

 . هرکس را دوست دارد، براى خدا دوست داشته باشد.2

ارتجاع( کراهوت  . بعد از نعمت اسلام، از بازگشت به کفر )ارتداد و3

 .«شدن در آتش را کراهت دارد داشته باشد، چنانچه افکنده

                                                           

  .524، ص1الصغیر، ج؛ سیوطی، الجامع10و  9، ص1. بخاری، صحیح، ج1





 

 
 
 

 پيشگفتار

 بسم الله الرحمن الرحیم

واقعوى  تعبیر معقوول، تفسویر دقیوق و درک صحیح، شناخت درست، توجیه و

هورکس کوه بخواهود بوه  اصطلاحات اسلامى، بر هر مسلمان و ها وواژه الفاظ و

هاى تربیتى، اجتماعى، اخلاقوى، مودنى، برنامه روح تعالیم اسلام، حقیقت مکتب،

سولبى  مادى آن آشنا شود، لازم است. چنانچه فهوم جوانوب ایجوابى و معنوى و

کمال، بهبوود زنودگى، عودالت  ترقى و منفى دین، ارتبا  آن با عمل و مثبت و و

هموه منوو  بوه دریافوت وهاى انسانى، همهظهور ارزش اجتماعى، بهتر زیستن و

 ن اصطلاحات است.درست ای

معوانى آنهوا درک شوود، اشوتباهات  هواى اسولامى واگر مفواهیم واقعوى واژه

مقاصد آن براى جمعى پیش آموده، مرتفوع  تفاهماتى که در شناخت دین وسوء و

اگور الفواظ  گوردد. ومقاصد حقیقى دین معلووم موى هاى واقعى وهدف گشته و

مفاهیم نادرست عرضوه شوود با  طور صحیح درک نشود واصطلاحات دینى به و

صوورت دیگور جلووه دهنود، زیوان آن از گمراهوى نادانان یا مغرضان، آن را به و

هواى غلوط برداشوت بدگمانى و ظن وصریح کمتر نخواهد بود؛ زیرا موجب سوء

تورین مکتوب را عامول کامول تورین وگردد؛ تا آنجا که مترقوىناروا از دین مى و

حقیقتى را که عامول ایجوابى  پندارند؛ ونابرابرى مى عدالتى وانحطا ، زبونى، بى

سوکون  رکوود و منفوى و انقلابى است، عامول سولبى و بخش ونشا  عملى و و

 شمارند.گیرى مىکناره وقوف و و
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ارشادات دینوى در هور  تعلیمات و ها واز این نظر، معرفى مفاهیم واقعى هدف

مبوارزه  کوشوش و الیوت وفع تحورک و اخولاق و ارتبا  آن با عمول و رشته، و

خصووص در زموان پیشرفت، کمال اهمّیت را دارا است؛ به جهش و مقاومت و و

آلوود، جامعوه غرض تبلیغوات سووء و خواهنود بوا تلقینوات وما که بیگانگان مى

شعائر  هاى کافى پیرامون اصطلاحات واز آگاهى ویژه نسل جوان را گمراه وبه و

 دقت بیشتر لازم است. فاهیم یادشده، توجّه ودین محروم نمایند، در معرفى م

این مفاهیم که انحراف از درک حقایق آنها مساوى با گمراهى در اصول دیون، 

باید نسول جووان کوه جویواى حقیقوت  مهم آن است و هاى اساسى ویا رشته و

 آگاهى است، در فهم آن یارى شود، بسیار است، مانند: ترقى و طالب کمال و و

توکّل، تسلیم، قضاوقدر، علم غیب، شوفاعت، ولایوت، خلافوت، زهد، قناعت، 

امامت، وصایت، تقیه، دعا، زیارت، نظام مستمر حکومتى اسلام در عصر حضوور 

...  بوودن، مرجعیوت وشیعه  عصر غیبت، فلسفه غیبت امام، روش تشیّع و امام و

ائم آل قو بیوت وقیام حضرت مهدى اهول ازجمله: انتظار ظهور یا انتظار فرج و و

 است. ^محمّد

حسوب مراتوب معوارف به بویش وواگرچه اصالت مفهوم این انتظار، هنوز کوم

هاى افراد، در اذهان محفوظ مانده است؛ ولى بوه گموان بسویارى، تلقوى آگاهى و

جوانوب  مثبوت نیسوت و و سازنده و که بایدچنان برداشت اکثر جامعه از آن و و

مبوارزات سولبى  مترقّوى اسولام و اساسوى و منفى آن نیز که از تعلیمات سلبى و

غیر از آنچه باید باشود، عرضوه شوده  گیرد، نادرست ورهبران دین سرچشمه مى

معروف تحرّک، قدم به پویش نهوادن، مجاهوده، امربوه در جهت جنبش و است و

خاطر خدا(، بغض فی الله )محبتّ بهپایدارى، حبّ فی  ازمنکر، ثبات قدم ونهى و

بردارى نشده؛ بلکوه قطع رابطه با اعداءالله از آن بهره خاطر خدا( وى بهالله )دشمن
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کوارى، وقووف، تسولیم، مودارا کوردن بوا سوکوت، سوازش آن را عامل سکون و

فراموش نمودن اهوداف عوالى اسولام  دادن به وضع موجود وستمگران، رضایت 

 معرفى کرده بودند.

کوردن ندبه را وسویلة خواموش خواندن دعاى  چراغانى نیمة شعبان و جشن و

هاى جامعوه نارضایتى ها ومسکّن نگرانى ایجاد آرامش موقتّ و آتش اعتراض، و

پنداشوتند، کوه شوور مفاسود دیگور موى هوا ونابرابرى فشارها و ها وعدالتىاز بى

هوا نابسوامانى هوا وحدّتش افزود تا هموه تبواهى هیجانى را که باید بر قوّت و و

هواى گونواگون را بور بواد دهود، فورو استضوعاف اسوتعبادها و وها بشرپرستى و

هواى سوتم مقدسى که اسلام بوراى سووختن کواخ بر آتش روحانى و نشاند ومى

 ریزد.تر شود، آب مىروشن باید همیشه روشن و استضعاف برافروخته و و

تولثیر آن در  درک مفهووم واقعوى انتظوار و تفاهم ولذا براى رفع هرگونه سوء

تربیوت افوراد  تقویت اراده و سیاسى و اصلاح اجتماع؛ بلکه انقلابات اجتماعى و

چراغوانى  شناخت فلسفه مراسوم جشون و ناپذیر، وشکست سرسخت و مبارز و

ها به ساحت مقودسّ عرض ادب توجّهات، و توسلات و خواندن دعاى ندبه و و

در دسوت توللیف  بخشى از کتابى را که ×الله فی الارضینبقیةباعظمت حضرت  و

ارزش حقیقوى آن  خواهند از مفهوم صحیح انتظار، ظهور ودارم، به کسانى که مى

 نمایم.آگاه گردند، تقدیم مى





 

 

 

 1پيام منتظر
بیا صوا بوا  از ا اش 

 دااادا  كااام پی اااا 
 

 

  ى پادش  م لك جا ، ب  

 امااااااا  انااااااا 
 

ك  اى طفیل وجاا د تاا  

 آنچاا  دف دیهاام ا اا 
 

 

كاا  اى  گاناار دوفا   

 مفخااااا  ا اااااا  و
 

كن   كا  صااف ر دیهام 

  اه  ا   پا  ز جا ف و
 

 

داد ب  عاال   ز عدل و 

 نمانااده ریاا  از نااا 
 

 ساد ك ده ج ا  فا خ  

 شاااا  ن ااا ا  تااااف
 

 

صاح ف ه  خا  فوى تا   

 2ح ااااا  ر مااااا دف 
 

نا ك  ب  امیاد خ  شا 

 وصاااال دشاااا   اااا  
 ج

 

نا كا  نما د   خ  صور 

 دف   ایااااا  شاااااا 
 

ت  آ ها  وجا دى، فوا 

 ماااااااداف ددااااااا 
 

 

ب  ز    ا ر ریو  كند  

                                                           

 +الله آقای آخوند ملا محمّدجواد صافیفقیه، مرحوم آیتاز دیوان عالم  «پیام منتظر». اشعار از قصیده 1

 والد مؤلف کتاب است.

 . غمام: ابر تیره.2
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 فخ تاااااا  م ااااااا 
 

ن اای  دف فه تاا  خنااد 

 د ااااااد  امیااااااد
 

 

دف انهظاف ت  تااا كام  

 باا   اا  باا    ا ااا  
 

خ ش ا   د  بنما م ب  

 عاشااااا ا  فو ااااام
 

 

ا اار كنااد كاا  جلاا ه 

 عاا ا  دل خاا او وزنااده
 

 
ب  كعو  تكیا  نماا م 

 مخلصااااا  بیناااام و
 جج

 

پاام طاا ا  دف  بسااه   

  اا  احاا ا  باا   اا 
 

دفآ ز پ ده ك  از د ش 

 اثاا  نمانااد ف اا  و
 

 

ب  جا  دشامش دو ، ز   

 1شااا ف ز بااا   حساااا 
 

بیا ك  از ت  ش د پا  

 داد ج اااا  ز عااادل و
 

 

بیا كا  از تا  شا د،  

  هناااار ج ااااا  آفا 
 

بیااا كاا  از تاا  شاا د 

 نساا ، ف اا  ا ااهوداد
 

 

ج ا  دفآ اد با  ز ا   

 پاااااا خ  ا ااااااا 
 

بیا ك  منهظ ا  فا ب  

 لاااار ف ااااید نفااااس
 

 

بیا ك  طای  ماا طاا   

 صاااو  تماااا  دشااا  و
 

 یط  نماا ف شا  بیا و

                                                           
 . حسام: شمشیر.1
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 نااااااى ا ه اااااعا 
 

ب اى  افى د اش خادا،  

 نمااااااا ایاااااادا 
 

ب   ك نظا  ز تا  ماش 

 لطفاامیااانع  شاا ا، 
 

 

ك  ب  د اداف خ سه  آ  

 اش اكاا ا خاا د کناای
 

جن د ج ل نما ده ا ا  

 فوح ماااااش تساااااخی 
 

 

نفس ز ع ل  فب ده ن اى 

 ا ااااااا  زماااااااا 
 

كن  خ  خافه ب  م شا  

 1ولا  حاااایش مناااااو
 

 

ك ااا پناااه باا   مااش،  

 2ولااایس لااام معصاااا 
 

 
مگااا  ولاى تااا  ز اااش 

 مسااهمند دیاا د د اا 
 

 

ب  ا ش و یل  ز  زدا   

 3ا ااااه حا نمااااا   
 

مساكیش  «صاا م»اد  ب  

 نظااا  كنااام شاااا د
 

 

ك  از ولا   تا   ا ا   

 د ااااانر ا اااااه كا 
 

 

                                                           
 .«فرار و نجات، زمان زماننیست آن  و». 1

 .«من پناهگاه براىنیست  و». 2

 دلسوزى. رحمت و طلب. استرحام: 3





 

 

 

 

 نيایش مناجات و

« ، س ن    ن ب ی  ك  ر  ب    دين ك  و  ه  م  أ ظ  ت ى لَ  الل ه  ء   ح  ُ ی  ب ش ذ    ِ ذت  ذن   ي س  م 

ل    ـال    ِ ن  ال  د  م   أ ح 
ِاف     1؛«ح     م 

سنّت پیغمبر را آشکار  دین خود و ×سبب ظهور مهدی منتظرخدایا به»

که از بیم احدی از خلق، چیزی از حقّ پنهان داشوته نشوود، چنان کن، آن

 .«اد باشدکس آزبرای همه جا وپرستی در همهحق گویی وحق و

غ ب  إ ل ی ك  ف  » م  إ ن ا ن ر  ذ   الل ه  ل    ك ريم  ذا ال   د و  ذزُّ ب ه   ِ ل ذ  ، ، و  أ ه  ذلم  و  س 

ن   ِ ل نا فیها م  و ج  ل   ، و  أ ه  ا الن  ُاق  و  لُّ ب ه   ِ و   ال قاد    ى طاع ت ك  و  إ ل   الدُّعا   و 

ن یا إ ل   ق نا ب ها ك رام    الدُّ ز  و ر  ، و  ال  ى س بیل ك  ر    و   2؛«خ 

اهول  خواهیم که بوه آن، اسولام وخدایا! ما از تو دولت با کرامتى می»

موا را در آن  اهل نفاق را خوار سازی، و نفاق و اسلام را عزیز گردانی، و

سووی راهوت قورار رهبوران به سوی طاعتت وکنندگان بهدولت از دعوت

 .«آخرت را برای ما روزی فرمایی کرامت دنیا و دهی، و

هر سختى را فقوط بوا نوام توو آغواز  هر کار و گوییم وخدایا! تو را سپاس مى

 خواهیم.از غیر تو یارى نمى نماییم وپرستش نمى جز تو را نیایش و کنیم ومى

                                                           

)دعواى افتتواح، موروى از  142، ص1الاعمال، جاقبالطاووس، ؛ ابن581المتهجد، ص. طوسی، مصباح1
 (.×حضرت مهدى

)دعواى افتتواح، موروى از  142، ص1الاعمال، جطاووس، اقبال؛ ابن581المتهجد، ص. طوسی، مصباح2
 (.×حضرت مهدى
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کارهایشان را بوه نوام  که سخنان واند آنانآزادى دور افتاده چقدر از حقیقت و

در برابور  گراینود، وپرسوتى موىبت به شرک و گشایند وستمگران مى سرکشان و

ایسوتند نیوایش موى مودح و چاپلوسوى و گران بوه تملّوق واستضعاف نابکاران و

 کنند.مقام نابود مى شرافت انسانیت خود را به طمع مال و و

استثمار  فروتنت که وجودشان از استکبار و نیک و خدایا! به بندگان برگزیده و

برابرى  مهر و هاى رحمت وبه نمونه است، و استضعاف دیگران منزّه استبداد و و

خیرخواهى؛ بوه پیوامبرانى کوه بوراى راهنموایى بشور  دوستى وانسان برادرى و و

عزیزتورین  ترین واى، خصوصاً گرامىاسارت فرستاده ها از ذلتّ وآزادى انسان و

اش پواکیزه خانودان پواک و ات، سرحلقه اصفیا، خاتم انبیا محمّد مصوطفى وبنده

هواى سوتمگران را به آن شخصیت عظیمى که به فرمان تو کاخ فرستیم ودرود مى

جهوان را در پنواه  سوازد وکون موىاستبداد را ریشه فساد و بیدادگرى و ویران، و

نظاموات  هاى فاسد ورژیم شرک و نظامات قرآن، از شرّ کفر و حکومت اسلام و

امووان دهوور،  ر ودهوود، حضوورت ولووىّ عصووغیرانسووانى نجووات مووى اسووتعبادى و

 کنیم.سلام عرض مى صلوات و ‘بن الحسن العسکرى حجةالامر صاحب

 خداوندا! این آیه از کتاب بزرگ توست:

ذذم  ( ِ ل ه  ن ج  ض  و  ُ اا ف ذذ  ال  ر   ِ ذذ ت ض  ين  اس   ِ ذذن  ع ل ذذى ال ذذ يذذد  أ ن  ن م  ن ر  و 

ث ین   م  ال اار  ِ ل ه  ن ج   1؛)أ ئ م    و 

کوه در زموین بوه استضوعاف گرفتوه آنان خوواهیم کوه بورو چنین می»

 .«اند، منّت گذاشته و آنان را پیشوایان و وارثان زمین قرار دهیمشده

حقووق  شووند وکه در این زمین استضعاف موىاى به آنانبارالها! تو وعده داده

                                                           

 .5. قصص، 1
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شوود، منّوت گوذارى دستبرد واقوع موى شان مورد تعرض وموجودیت آزادى و و

 وارثان زمین قرار دهى. آنان را پیشوایان و و

انود، بوا ظهوور که از حقوق خود محروم شدهآنان اى که ضعیفان، وتو خواسته

بخوش، تورین نهضوت آزادىبا بزرگ انقلاب کنند و پا خیزند وناگهان به ×مهدى

به حیات زورمندان ستم جباران را از صفحه زمین براندازند و یاغیان و طاغیان و

قصرهایشوان را بور سرشوان ویوران،  ددمنش پایان دهنود، وپنجگان قوى کیش و

 جهان را از آلودگى عناصر کثیف ناپاک، پاک سازند. و

ات را به رهبورى شایسته بندگان صالح و اى که مؤمنان وآفریدگارا! تو وعده داده

در زمین خلافت دهى، تا نهضت جهانى اسلام را علیه بیدادگران  ^مهدى آل محمدّ

 کنند.زور حکومت مىبر آنها به حقوق ضعفا را پامال، وکسانى که  و

ربواخوارانى کوه بوا  ها را به یغموا بورده و دارانى که اموال ملتّعلیه سرمایه و

بوه تهیدسوتان  نووا را مکیوده وهوا، خوون نیازمنودان بوىگذارى در بانوکسرمایه

 نمایند.افتادگان رحم نمى و

تقورب بوه  جواه، و له کسوب موال وعلیه دانشمندانى که علم خوود را وسوی و

هوا سوتمگرى در برابر منکرات و توجیه تجاوزات آنها قرار داده، و فرمانروایان، و

 اند.تجاوز به احکام تو، قفل خاموشى بر دهن زده هتک نوامیس و فحشا و و

 کنند.احکام تو مخالفت مى که با حکومت وعلیه آنان و

فحشا، نابکوارى،  در منجلاب فساد و مردش علیه اجتماعات فاسدى که زن و و

اموان چنوان انقلابوى بوىانود، آنور شودهخودفروشى غوطه حجابى وبى عفتى وبى

هوا، ها، نابسوامانىجانبه برپا کنند که به تمام بدبختىهمه وسیع و کننده ودگرگون و

بویم  ترس و وحشت و رعب و تبعیضات خاتمه دهند، و ها وها، بوالهوسىنابرابرى

 آرامش تبدیل سازند. جسمى، به امن و آزارهاى روحى و بشر را از شکنجه و
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 مؤکّد توست: خدایا! این سخن محکم و

ع د  الله  ( م  ف ذ  و  ل ُ ن ه   ِ ذت  ات  ل ی س  ذال ح  ل اا الص  ع م  ن ك م  و  ن اا م  ين  آم   ِ  ال 

ك  ذذ ل ی م  م  و  ذذن  ق ذذب ل ه  ين  م   ِ ل ف  ال ذذ  ِ ذذت  ذذا اس  ض  ك م  ي ال  ر   ِ م  ال ذذ يذذن ه  ذذم  د  ن ن  ل ه 

و ض ِ ب د ون ن   لَ  ـ  ار  نا  ي  م  أ م  ف ه  ا  ِ د  خ  ن  ب  م  م  ل ن ه  ل ی ب د   م  و  ذ ى ل ه  ك ان  ـي ش  ر 

 1؛)ب   ش ی ئا  

خداوند به کسانی از شما که ایمان آورده و عمل صالح انجوام دهنود وعوده »

گونه که و خلیفه قرار دهد و همان داده است که حتماً ایشان را در زمین جانشین

پیشینیان را خلافت بخشید و و دینشان را که برایشان انتخاب کورده و پسوندیده 

چنان ترس و ناامنیِ آنان را به آرامش و امنیوت است، پابرجا و برقرار سازد و آن

 .«تبدیل کند که فقط مرا پرستیده و هیچ چیز را شریک من قرار ندهند

سورانجام نیوک بوراى  سوى تو وبازگشت همه به ور از براى تو والها! پایان ام

حکومتشان بر اساس پرستش تو  که زمامدارى وپرستندگان توست، آنان بندگان و

کوه در قورآن مجیود در سیاسى دیون توسوت. آنان اقتصادى و نظام اجتماعى و و

 اى:توصیفشان فرموده

ض  ( ك ن ذذذاه م  ف ذذذ  ال  ر  ين  إ ن  م   ِ ذذذا    ال ذذذ ك  آو ذذذاا الز  ذذذل    و  اا الص  أ قذذذام 

وف  و   ِ ر  وا ب ال م  ر  أ م  للهو  نك ر  و  ا ع ن  ال م  ا  ار   ن ه   2؛)ع اق ب    ال  م 

دهنود، دارند زکات میپا میکه اگر در زمین مستقرشان سازیم، نماز بهآنان»

 .«کنند، و پایان امور از برای خدا استازمنکر میمعروف و نهیامربه

روز  هامانیان جهان را به کیفر برسانى و اى که فرعونیان وخدایا! تو اراده کرده

 اى:سیاهى را که از آن بیم دارند، به آنها بنمایانى. تویى که فرموده

                                                           

 . 55. نور، 1

 . 41. حج، 2
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ون  ( ِ ر  م  ما كان اا ي ح  ن ه  ن اد ه ما م  ج  هامان  و  ن  و  ع ا  ي  ف ر  ن ر   1؛)و 

 .«لشکریانش، آنچه را بیم داشتندو نشان دهیم به فرعون و هامان و »

بوه عودالت،  پرسوتند ودانى که در جهان، کسوانى کوه توو را موىخدایا! تو مى

مسوتکبرین  حقیقت ایمان دارند، مستضوعف شوده، و انسانیت، شرف، فضیلت و

هاى حیوانى آرمان هاى شیطانى واندیشه اند وآنها که از تو بیگانه غرب و شرق و

 اند.سرکش گشته پنجه ودارند، قوى

گوران پروردگارا! تو آگاهى که ضعیف شومرده شودگان، از دسوت استضوعاف

دانى کوه زورمنودان بوراى زیردسوتان، هور روز تو مى کشند وستمگران چه مى و

توو دانوایى کوه اگور از عودل،  کنند وکارانه طرح مىهاى جنایتشب چه نقشه و

همزیستى، دموکراسى، سوسیالیزم، رفاه صلح، آزادى، مساوات، انقلاب، همکارى، 

اى ایون الفواظ را بهانوه گویند وزنند، دروغ مىاصطلاح دیگر دم مى هر لف  و و

کوردن ثوروت  غوارت تسلط بور بنودگان توو و براى رسیدن به مقاصد خائنانه و

 اند.معادن آنها کرده ذخایر مالى و و

هوا آلوودگى هواى خیانوت وها که پروندهدانى که زورمندان بزرگ، همانتو مى

خواهنود ها است، چگونه مىرسواترین پرونده ترین وهاشان، کثیفرانىشهوت و

دانوى کوه تو مى جا ببلعند. وگروهشان، آن را یک خود و دنیا را یک لقمه کنند و

هاى بىدارایى منش هستند ویهودى که بیشتر یهودى و داران بزرگ دنیا وسرمایه

انود و هاى محروم اندوخته کردهتوده اموال کارگران مظلوم و حساب را از غصب

و همه را در مسویر  انداخلاق بشر مسلط شده بر سیاست، اقتصاد، فرهنگ، علم و

هوا عامقتل ها وچه جنایت اند واندوختن سرمایه استخدام کرده ارضاى شهوات و
                                                           

 . 6. قصص، 1
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ریزند. صودها هوزار هایى را مىچه خون هایى را برپا کرده وچه جنگ کنند ومى

هوا در بیابوان کاشوانه خوود آواره کورده و گناه را در فلسطین از خانوه وانسان بى

شووند، ور موىاى به آنها حملوههر روز هم به بهانه صحراها سرگردان ساخته و و

 کشند.بزرگشان را مى کوچک و بچه و زن و و

زماموداران ملول  اقویوا وزور دانى که تبعیضات نژادى چگونه بوهبارالها! تو مى

 دهد.نما، هنوز هم که هنوز است، قیافه زشت خود را نشان مىمتمدن

مساوات، غیر متسواوى در اسوارت افتواده  تو دانایى که بانوان به اسم آزادى و

از حقیقوت  آسوایش ندارنود، و امنیوت و وسیلة اطفاى شهوت مردان شوده، و و

لطوف  پور مهور و اطمینوان و ط انس ومحی رمز متعالى رابطة ازدواج و مقدسّ و

روز این تمدن منحوس یا توحش قرن اتم، آنهوا روزبه اند، وخانواده محروم شده

 کند.هاى سقو  پرت مىچالسوى سیاهرا به

 عفّوت فداکارى، همت، غیرت، شرق، و غرب تمدن و فرهنگ در که آگاهى تو

 شوده ارزشبى و مبتذل و مسخره مفهومش چسان آزرم، و حیا حجاب، نجابت، و

 است. نمانده باقى لف  جز چیزى آن از که است

تبواهى را  هاى گمراهى وهمه صحنهاین بنشینیم و پا نخیزیم وخدایا! اگر ما به

 مقصّریم. شدّت مسئول وتکان نخوریم، در پیشگاه تو به در جهان ببینیم و

محرومانى هستند که براى  اى، یار مظلومان وهایى که تو برقرار کردههمة سنتّ

امودادهاى  جنود و کنند وباطل قیام مى ظلم و مبارزه با جهل و برپا داشتن حقّ و

بوراى نوابودى ظلوم  باشوند وخواهوان موىعدالت پرستان وتو، همه پشتیبان حقّ

مجاهودان  عدل، در کنار اهل حوقّ و گسترش حکومت حقّ و ایجاد و باطل، و و

 واقعى قرار دارند.

هوا، ها، بازرگوانىفحشاى سیاست ز مطبوعات دنیا، سینماها، مراکز فساد وتو ا
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بینى که همة این نمونهمى از همة اوضاع آگاهى و ها، وتربیتوتعلیم ها وفرهنگ

 سوى حیوانیت شده است.گرایش او به ها، مظاهر انحطا  فکر بشر و

جبهه  گران وافاستضع جهان به دو جبهة تقسیم شده است: جبهة زورمندان و

 شده.اکثریت استضعاف

دانویم کوه قودر موىدانیم وقت ظهور فرا رسیده یا نوه؟! امّوا ایونخدایا! ما نمى

وقتش نرسیده باشد، تو  #اگر آن انقلاب تمام عیار مهدى آل محمّد مستضعفیم، و

هودایت  مشوعل علوم و پا خیوزیم وشوق دهى تا به نهضت و باید به ما همت و

همکوارى صودها میلیوون مستضوعف  بوا همراهوى و دست گرفتوه و اسلام را به

احکام تو را حواکم  متّحد، دین تو را یارى کنیم و خداپرست، با صفوف فشرده و

اى درخشان سوى آیندهبه حرکت خود قرار دهیم و قرآن را منبع الهام و سازیم و

روز  و رفتوه باشد، پویش ×اسلامى که نشانه آینده تابناک عصر حکومت مهدى و

 دشمن دین تو را سیاه سازیم. بیدادگر و

توو خوود  ناامیدى از رحمت تو در هیچ حال جایز نیسوت، و خداوندا! یلس و

 اى:فرموده

وا الله   إ ن  ( ر  ك م  و ن ص  ام  ي ث ب  ت  أ ق د  ك م  و  ر   1؛) ي ن ص 

هایتوان را نمایود و گاماگر خدا را یاری کنید، او هم شما را یواری می»

 .«دارداستوار می

  و

ي  ( د  اه د وا ف ین ا ل ن ه  ين  ج   ِ ال  إ ن  الله  و  م  س ب ل ن ا و  ن ین  ن ه  س  ح  ع  ال م   2؛) ل م 

                                                           

 . 7. محمّد، 1

 . 69. عنکبوت، 2
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هایموان هودایت که در راه ما جهاد کننود؛ البتوه آنوان را بوه راهو آنان»

 .«کنیم، و خداوند هرآینه با نیکوکاران استمی

یارى دین تو عذرى  را در ترک یارى حقّ وکس هاى صریح تو هیچبا وعده و

انتظارى که دستاویز تبلیغات دشمنان اسلام علیه مسلمین شده اسوت، از  نیست و

عقوب هوا وامضاى نابسوامانى اسلام نبوده؛ بلکه عین رضایت به وضع موجود و

تکامل انقلاب اسلام است، کوه ایون انتظوار، آن  مخالفت با تحول و ها، وماندگى

 روایات دستور داده شده، نیست. احادیث و که در قرآن و انتظارى

بوه آن انتظوار حقیقوى کوه عامول  معنا دور سواز وبى هدف وما را از انتظار بى

 آشنا کن. مقاومت است، هدایت و مبارزه و حرکت و جنبش و

کتاب  هاى خطیرى که در برابر تو، نسبت به دین تو وبارالها! ما را به مسئولیت

به ما توفیق کامل عطا کن تا وظایف خوود را  تو داریم، راهنمایى فرما؛ واحکام  و

معروف امربووه اجووراى احکووام آن و هوواى عووالى اسوولام ودر راه یووارى هوودف

 برنامه خود قرار دهیم. العین وازمنکر، نصبنهى و

نا ع ل ذذذى ال  ( ذذذر  ان ص  ن ا و  ذذذد ام  ث ب  ذذذت  أ ق  ذذذب را  و  ُ  ع ل ی نذذذا ص  ذذذر  ب نذذذا أ ف  م  ر  ق ذذذا 

ين    1؛)ال ك اف ر 

هایمان را استوار بودار، و پروردگارا! بر ما صبر و پایداری ببخش، گام»

 .«ما را بر قوم کافران یاری عنایت فرما

 

                                                           

 . 250. بقره، 1



 

 
 
 

 های اسلاميسوی هدفبه

ین  ( رٌ ل ل ِال م  ك  ین   *إ ن  ه ا  إ لَ  ذ  ِ د  ح  ن  ن ب ت ه  ب  ِ ل م  ل ت   1؛)و 

قرآن، کتابی برای جهوان و جهانیوان اسوت. بورای دانسوتن خبرهوا و »

 .«تر آن، منتظر آینده باشیدانگیزتر و بزرگاثرهای شگفت

حضورت وسیلة پیوامبر بوزرگ خودا، اسلام دینى است که چهارده قرن پیش به

تورین بخوشنجوات شکوهمندترین و آن دعوت شدند، و ، جهانیان به|الانبیاخاتم

 وجود آورد.های حقیقى را به انقلاب هاى مذهبى وجنبش هاى تاریخى ونهضت

گناه،  فساد و پرستى وبت دادن به شرک وها، خاتمه هدف اسلام، آزاد کردن انسان

عقایود  سوازى مغزهوا از خرافوات وپاک دن واستثمار، آزاد نمو برچیدن بسا  ظلم و

نوادانى، تقسویم عودالت  موادىّ، مبوارزه بوا جهول و موهوم، برداشتن امتیازات پوچ و

هاى الهى، برقرارى احکام خودا، اسوتقرار نظوم، بردارى عموم از نعمتامنیتّ، بهره و

کردن امکانات ترقى، تکامول علموى، روحوى، فکورى، جسومى،  حف  حقوق، فراهم

پرسوتش خوداى یگانوه  خلاصه، دعوت بوه توحیود و اقتصادى براى همه، و دىّ وما

 روشنایى است. نور و ایمان و علم و احسان و رحمت و عدل و و

ل  ( ت ابٌ أ نز  ج  ك  ر   ِ ت  ن  الظُّل مات  إ ل ى النُّار  ن اه  إ ل ی ك  ل   2؛)الن اس  م 

سوی نوور ها بهتاریکیکتابی است که بر تو نازل کردیم تا مردم را از »

 .«خارج کنیم

                                                           
 . 88 و 87ص، . 1

  .1. ابراهیم، 2
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ین  ( م    ل ل ِ ال م  ح  س ل ن اك  إ لَ  ر  ا أ ر  م   1؛)و 

 .«و نفرستادیم تو را مگر رحمتی برای جهانیان»

 پيروزى اسلام بر همة ادیان

اى ایون وعوده خدا وعده داده است که اسلام را بر همة ادیوان پیوروز سوازد و

غلبوة  وعد  نصرت و آفرینش با آن موافق است وسنن  است که قوانین خلقت و

سووره  173و  171کوه در آیوات اى است که به انبیا داده است، چنوانجانبههمه

 فرماید:صافات، مى

ذل ین  ( س  ر  ن ا ال م  ب اد   ِ ت ن ا ل  ل ق د  س ب ق ت  ك ل م  ون   *و  ذار  نص  ذم  ال م  ذم  ل ه  إ ن ه 

م  ال غال   * ن ا ل ه  ن د  إ ن  ج   ؛)ب ان  و 

تحقیق سخن ما برای بندگان ما که پیامبرند پیشی گرفته که همانوا و به»

 .«شدگانند و همانا سپاه ما بر آنها )دشمن( پیروزندایشان یاری

 فرماید:سوره غافر، مى 51در آیه  و

م  ( ي ذذا  ن ی ا و  ی ذذا   الذذدُّ ن ذذاا ف ذذ  ال ح  ين  آم   ِ ال ذذ س ذذل ن ا و  ذذر  ر  ي ق ذذام  إ ن ذذا ل ن ن ص 

هاد    ؛)ال  ش 

در دهیم پیامبرانمان و کسانی را کوه ایموان آوردنود، همانا ما یاری می»

 .«پا خیزند( به^زندگی دنیا و روزی که شاهدان )معصومین

ها را تولمین کنود، اى که این هدفهاى سازندهبرنامه ها واسلام با چنین هدف

ترین روش رهبرى را بوه موردم اکپ ترین وعالى جلو آمد، و شروع به کار کرد و

هاى خود را به عقاید، احکوام، اخولاق، اقتصواد، اجتمواع، دیون هدف ارائه داد و

 دنیا به مردم عرضه داشت. و

                                                           

 . 107. انبیاء، 1
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پیشونهادهاى آن شودند، از آن  ها وبرنامه فریفتة نهضت اسلام و مردم شیفته و

هایى آن همه ذلتّپس از  معیار آزادى شناختند، و آن را ملاک و استقبال کردند و

سلاطین خودکامه داشتند، عزّتى را که اسلام به آنها عطا کرد،  که در برابر حکّام و

 ترین غنیمت شمردند.آن را بزرگ

چوپانوان، کوه خوود را بوا فرزنودان پادشواهان  دهقانوان و فرزندان کارگران و

تور بقة پایینهاى طبقاتى را که طبندىدرجه امیران برابر دیدند، لغو تقسیمات و و

اصوطلاح بوالاتر ممنووع ورود در حریم منطقة طبقة به فرزندانشان را از ترقى و و

سوپاه مسولمان را جنوگ بوا  جنگ بوا اسولام و دل پذیرفتند و کرد، از جان ومى

 آزادى خود دانستند. سعادت و

دعووتش در عموق وجودان  هوا بواز کورد وزودى جاى خود را در دلاسلام به

 شعف بسیار استقبال شد. ا شور وشعور همه ب و

بخوش کردند مگر بعد از آنکوه بانوگ جوانهیچ کشورى را مسلمانان فتح نمى

 برابرى اسلام، قلوب مردم آن را فتح کرده بود. آزادى و توحید و

هاى پُرارج انسانى، باید جهان مایه هاى عالى واین نهضت مقدسّ با این برنامه

 رسیده باشد. به همة اهدافش را فتح کرده و

دسوتگاه  متوقوف گشوت؟ و چرا اسلام در نیمه راه مانود و چرا چنین نشد؟ و

هرزه افتاد که  عیاش و استثمارگر و زودى به دست افرادى جاهل ورهبرى آن، به

رژیوم اوضاع و همان مظاهر و جهان اسلام را تغییر دادند و مسیر واقعى اسلام و

کرده بود، به اسم اسلام، به اسم خلافت اسلام، بوه هایى را که اسلام با آن مبارزه 

به اسم اتّحاد اسلام،  اسم جهاد اسلام، به اسم عدالت اسلام، به اسم قانون اسلام و

 دوباره زنده کردند.

هوایى را کوه اکاسوره اسلام آمد تا بشریت را از بشرپرستى نجات دهد، تا کاخ
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ظلوم بور زیردسوتان بنوا  ل واموا قیصرها( از غصب حقوق و قیاصره )کسرى و و

افراد عوادى بوود، از  اى را که میان زمامداران وفاصله نهاده بودند، ویران سازد؛ و

آگاه نماید  ناآشنا به حقوق خود را بیدار و هاى ناآگاه خفته وانسان میان بردارد و

دستگاه، بوىبى تجمّل وهاى ستمگران زمان، مدینه بىپایتخت رُم و از مدائن و و

 با همه بسازد. نزدیک به همه و قصر، و کاخ و

 فرمود:مى ×طالباسلام بود که رهبر دوّمش امیرالمؤمنین على بن ابى

تُ  ذذذ» ك م  ق ذذذد  ا ك  إ ن  إ مذذذام  ذذذ   أ لَ و  ِ م  ذذذن  ط  م  ذذذ   و  ي  ر  م  ن یذذذاه  ب ط  ذذذن  د  ى م 

ی     ص   1؛«ب ق ر 

خووراکش بوه دو از  هان! که امام شما از دنیایش به دو کهنه جاموه، و»

 .«قرص نان اکتفا نموده است

 فرمود:هم او مى و

یذذت  ال   » ط  الله  ل ذذا  أ ع  ذذا ع ل ذذى أ ن  و  ه  ذذت  أ ف لك  قذذالیم  الس ذذب ِ    ب مذذا و ح 

ل ب  ش ِیر   ، ما فِ  ل ت     ا ج  ل ب ه  ل    أ س   2؛«أ ع ص    الله  ف  ن م 

هواى آنهوا زیور آسومانبه خدا سوگند! اگر هفت اقلیم را با هرچه در »

است، به من دهند که خدا را نافرمانى کونم، در گورفتن پوسوت جووى از 

 .«اى، چنین نخواهم کردمورچه

هم از او روایت است که: هرکس بخواهد نظر کند به شخصى از اهل جهنم، نظور  و

 3اند.در اطراف او دیگران به عنوان احترام ایستاده کند به شخصى که نشسته است و

                                                           

 .439، ص1الموده، ج؛ قندوزی، ینابیع474، ص33(؛ مجلسی، بحارالانوار، ج70، ص3)ج 45 البلاغه، نامه. نهج1
 (.218، ص2)ج 224 البلاغه، خطبه. نهج2

السوعادات، ی، جامع؛ نراق206، ص70؛ مجلسی، بحارالانوار، ج35، ص11الدین، ج. غزالی، احیاء علوم3
 .310، ص1ج
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هموان اسواس  ولى غاصبان مقام رهبرى اسلام به جاهلیوت پیشوین گراییوده و

تور تجدیود کورده، هموان ظالمانوه تور وگذشته را که اسلام با آن مبارزه دارد، داغ

قصور را از نوو بنیواد کردنود. مدینوه  ها وهمان کاخ ها، وها، همان هرزگىعیاشی

مشق، غرناطه، قرطبوه، اسولامبول، بغداد، د کوفه على را کنار گذاردند و پیغمبر و

ها دسترنج مردمان صرف میلیون نقا  دیگر را که در استعباد بشر و قاهره، آکره و

در واقوع،  رُم نبود، به دنیوا نشوان دادنود و مانده، کمتر از مدائن وعقب ضعیف و

آمدنود، رژیم ضعیف ضد اسلامى آنها، که به اسوم اسولام روى کوار موى روش و

 هایش مانع شد.از رسیدن به هدف فتح قلوب و اسلام را از

عباس، امویان اندلس، امیه، بنىهاى جبّار بنىسرگذشت دستگاه هرکس تاریخ و

حواکم  دیگر کسانى را که بر جوامع مسلمان به اسوم اسولام و سلاطین عثمانى و

آفریقوا  نقوا  دیگور آسویا و ایران، مصور، شوام و النهر ومسلمان، در هند، ماوراء

اى جلو آمد که فهمد چه وضع بسیار ناامیدکنندهاروپا مسلط شدند، بخواند، مى و

 اصلاً مطرح نبود. اصولى اسلام بیشتر از رسمیت افتاد و هاى واقعى وهدف

 





 

 

 

 

 های فاسدانتظار، عامل پایداری در برابر رهبری

آنهوا  ترین چیزى که مسلمانان را در برابر این وضع نگاه داشت ویگانه یا مهم

دلیور  هاى اسلامى شجاع وتقاضاى اجراى برنامه را در حال اعتراض به اوضاع و

آینوده بوراى  رود وبود که: این دین از بین نمى ‘پیغمبر هاى قرآن وکرد، وعدهمى

عودل در سراسور  حوق و پرچم حکومت توحید و گیر واسلام است، اسلام عالم

 جهان به اهتزاز در خواهد آمد.

هاى امیه، جنگها بود که مسلمانان را در برابر حوادثى مثل تسلط بنىاین وعده

شوکیبا نگوه داشوت  بالاخره استعمار قرن اخیر، پایودار و صلیبى، هجوم چنگیز و

 پیکار برانگیخت. ام مسلمانان را علیه آنان به جهاد وسرانج و

تواریخى صددرصود ثابوت  ها که واقعیت آن را حقایق مسلّم دینى واین وعده

ایم، همواره بوه نگاشته امان نوید ام  ودلایل قطعى آن را در کتاب  کرده است و

حکوموترسود و داد که دور اسلام و روزگار آن به پایان نموىمسلمانان نوید مى

نموایش رژیوم سیاسوى  پیشرفت و عباس، مظهر کمال وبنى امیه وهایى مانند بنى

عقوب باید در انتظار آینوده بوود و عدالت اسلام نیستند و روش رهبرى حقّ و و

حفاظوت کورد، توا آن عصور طلایوى  سنگرها حمایت و نشینى نکرد، از مرزها و

موعوود آخرالزموان کوه از  عودالت فورا رسود، و دوران حکومت مطلقه حقّ و و

نهموین فرزنود سیّدالشوهدا  و ^فاطموه فرزنودان علوى و دودمان پیغمبر اسولام و
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است، ظواهر شوود  ×مانند حضرت امام حسن عسکرىیگانه فرزند بى و ×حسین

همه اضطرابات روزافوزون، نواامنىهاى اسلام اجرا گردد. دنیا از اینتمام برنامه و

اموان  در مهد امون و ى رنگارنگ ظالمانه نجات یافته وهارژیم ها، افکار متضاد و

 اتّحاد قرار بگیرد. اعتماد و اطمینان و و

هر وضعى کوه موجوود باشود، اگرچوه  نگرد وسوى آینده مىمسلمان همیشه به

پایوان راه نموى کند، آن را نهایت کوار وعادلانه باشد، او را قانع نمى نسبتاً خوب و

شورایطى، مسولمان  غیراسلامى باشد، در هر صورت و و اگر هم ظالمانه شمارد، و

خودکوامگى  جهول و تجواوز و فسواد و وظیفوه دارد کوه ظلوم و شود وناامید نمى

تولاش  هاى اسولام، کوشوش وبراى حصول هدف استضعاف را محکوم سازد و و

جواموع متحیّور  بوه نووع بشور و بیشتر نماید تا به سوهم خوود بوه اسولام عزیوز و

گیورى کنواره بودن و تسلیم نشستن و مضطرب خدمتى انجام دهد و سرگردان و و

انحطا  اخلاقى شدن، هرگز در  فقر و فساد و هاى تباهى وتماشاگر صحنه کردن و

بوا انتظوار  باشود ومتعهد روا نمى مؤمن و بر مسلمان منتظر و اسلام جایز نیست، و

 فلسفه انتظار موافقت ندارد. و ×عصرظهور حضرت ولىّ

ى الله  ق ل  او  ( ل اا ف س ی ر  م  ال  ع  س ال    و  ر  ل ك م  و  ن ان  ـ ع م  م  ؤ   1؛)م 

زودی خدا و پیامبرش و مؤمنان، عمول شوما و بگو عمل کنید، پس به»

 .«را خواهند دید

 

                                                           

 . 105. توبه، 1



 

 

 

 

 انتظار و وعده الهي

ذذذى( اس  ین اا ب ذذذالله   ق ذذذال  م   ِ ذذذت  ذذذ   اس  م  ض  لله و  ل ق ا  وا إ ن  ال  ر  ذذذب ر   اص 

ت ق ین   ال ِ اق ب    ل ل م  ه  و  ب اد  ن  ع  ن  ي ش اء  م  ا م  ث ه   1؛)ي ار 

کنیود، موسی به قوم خود گفت: از خدا یواری بخواهیود و شوکیبایی »

تحقیق که زمین از آن خدا است، به هرکس از بندگانش بخواهد منتقول به

 .«فرماید و حسن  عاقبت از برای پرهیزکاران استمی

ض  ( ق  ال  ر  ذذذذار  ش  ذذذذِ ُ ان  م  ت ض  ذذذذان اا ي س  ين  ك   ِ م  ال ذذذذ ث ن ذذذذا ال ق ذذذذا  ر  أ و  و 

ذذذت   ذذذت  ك ل م  و م  ذذذا و  ن ذذذا ف یه  ك  ذذذا ال ت ذذذ  ب ار  ب ه  غ ار  م  ذذذن ى ع ل ذذذى  و  س  ب  ذذذك  ال ح  ر 

ذ    ب ن   م  ق ا  ن  و  ع ذا  ذن ع  ف ر  ذا ك ذان  ي ص  ن ذا م  ر  م  د  وا و  ذب ر  ذا ص  ائ یل  ب م  ذر  إ س 

ش ان   ِ ر  ا ك ان اا ي  م   2؛)و 

و میراث دادیم به قومی که ضعیف شمرده شده بودند، خاورهای زموین »

گردید کلمه )و وعوده( و باخترهای آن را که مبارک گردانیده بودیم. و تمام 

سوبب آنکوه صوبر کردنود؛ و ویوران اسورائیل بهنیکوی پروردگار تو بر بنی

 .«ساختند و آنچه را که افراشته بودندساختیم آنچه را فرعون و قومش می

های علیه هسته مرکزى انقلاب اى که همواره مایه امید مسلمانان منتظر ومسئله

وعوده الهوى بوه پیوروزى نهوایى  نوه بووده واوضواع ظالما هاى استثمارگر ونظام

                                                           

   .128. اعراف، 1

 . 137. اعراف، 2
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 محرومین است. مستضعفین و

گووران، مخالفوان رژیووم خووود را استضووعاف بینوویم زورمنودان وبااینکوه مووى

کشوند؛ بواز خون مى اندازند، در خاک وکنند، به زندان مىکوبند، دربند مىمى

بواز هوم کنند، مسیر تاریخ را عوض مى خیزند وپا مىشدگان بههم استضعاف

طلبند، بواز حقوق خود را مى کنند وآفریقایى قیام مى پوست آمریکایى وسیاه

بوه  راننود وآن را بیرون موى کنند والجزایر استعمار را طرد مى هم اندونزى و

 دهند.حیاتش خاتمه مى

کوشند تا روزگار اسورائیل وطن رانده شده مى از خانه و هاى آواره وفلسطینى

سرش هاى بزرگ دنیا پشتبااینکه قدرت نژادپرست صهیونیسم را ورژیم فاسد  و

او  و سیاه نماینود، و کننداز او دفاع مى اند وپیش رویش ایستاده بلکه در کنار و و

 هایى که غصب کرده، بیرون برانند.سرزمین را از اراضى مقدّسه و

مصوائب  ورغم همه مشوکلات ویژه شیعیان در طول تاریخ، علىبه مسلمانان و

مستمرّاً  همین اعتقاد، سنگر مبارزه را رها نکرده و فشارها، به دلیل همین امید و و

 اند.به تلاش خود ادامه داده

وضوع جهوان را در مسویر هواوهووس  مسئله این است که اگرچه ما جهوان و

طبقوه  زیردسوتان و طبقه حاکمه علیه ضوعیفان و اقویا و آرزوهاى زورمندان و و

اى کوه در مظلوم ببینیم؛ اگرچه جریان دنیوا را بوه کوام طبقوه روم ومح محکوم و

ترین زندگىلوکس تجملات غرق شده و رانى، شهوات وعیاشى، هرزگى، هوس

اگرچوه بسویارى از موردم جهوان در نهایوت فقور  ها را دارند، مشاهده نمواییم، و

یوک انسوان محروم از حداقلّ زندگى  هاى گوناگون وپریشانى، گرفتار بیمارى و

تورین وحشویانه وو باشوند و بلکه یک حیوان که صاحب باانصاف داشوته باشود و

 تجاوز پامال کنند. هاى ظلم وها را در زیر ضربهجامعه ها وها، ملتّقدرت
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اى وعده خدایى، سرانجام به نقطوه هاى الهى وحال، تاریخ بر مبناى سنتّبااین

حواکم اسوت؛ بوه سوویى  طبقه غاصوب وزیان  رود که به نفع طبقه محروم ومى

شکل یک مساوى و رود که در آنجا همه نسبت به حقوق متساوى حقّ، برابر ومى

از بوین بورود  امتیوازات پووچ شسوته شوود و ها وتمام رنگ رنگ گردند ویک و

 ها فقط بر اساس تقوا باشد.برترى انسان و

هستند کوه بخواهود در  تجاوزکاران در برابر این وعده، مانند کسى ستمگران و

شوناگر باشود، سورانجام  جهت مخالف سیلى عظیم شنا کند، کوه هرچوه قووى و

ونواخواه در مسویر واقعوى خواه سیل او را به پویش رانوده، و خورد وشکست مى

 شود.معدوم مى گیرد، یا نابود وجهت موافق سیل قرار مى و

د، اگر فاقد تمام وسایل کنناستثمارگران انقلاب مى کسانى که علیه متجاوزان و

اسلحه پیروزى آنان، این امید است که  نیرومندترین وسیله و هم باشند، بهترین و

قطعواً در مبوارزه نهوایى،  وعده الهى قرار دارند و رضایت و در جهت خواست و

 پیروزى با آنها است.

 آینده جهان در کلام الهى

بوردارى طور صحیح بهرهگاهى بهاگرچه از آن،  گونه اعتقاد به سنتّ الهى واین

حقیقوت؛  و اصول اسوت و دهندنماها هم آن را وسیله قرار مىانقلابى شود ونمى

الفاظ کافى تر وصحیح احادیث شریفه به تعبیرات وافى و در زبان قرآن کریم و و

شورح  تورین تعبیورات وبیان شده است؛ که ازجمله این آیات، واقعوى تر شرح و

 ئله است:تفسیر این مس و
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ین اا ب الله   قال  م اسى(  ِ ت  م    اس   1؛)...ل ق ا 

 .«موسی به قوم خود گفت: از خدا یاری خواهید...»

ق  ال   ( ذذذذار  ش  ذذذذِ ُ ان  م  ت ض  ذذذذان اا ي س  ين  ك   ِ م  ال ذذذذ ث نذذذذا ال ق ذذذذا  ر  أ و  ض  و  ر 

ا ... ن ا ف یه  ك  ا ال ت   ب ار  ب ه  غ ار  م   2؛)و 

استضعاف کشیده شده بودنود، وارثوان )مشورق و و ما قومی را که به »

 .«مغرب زمین( گردانیدیم

غ    ف إ ذا ه ا  زاه  ٌ ( م  ل  ف ی د  ف  ب ال ح     ع ل ى ال باط   ِ  3؛)ب ل  ن ق 

بلکه حقّ را باشدت بور باطول  افکنویم؛ پوس حوقّ، باطول را درهوم »

 .«رودگاه از میان میشکند، آنمی

يذذذد ون  ( ي ر 
ُ ئ ذذذاا  ار  ن ذذذ ل ی ط 

الله    م  و  ه  الله  ب ذذذت ف ااه ه  ذذذر  ل ذذذا  ك  ه  و  ذذذت مُّ ن ذذذار   م 

ون    4؛)ال ك اف ر 

کننود  خواهند نور خدا را با دهانشان خاموش سوازند و خودا تماممی»

 .«نور خویش است، هرچند کافران را خوش نیاید

ایمان به ظهور مهدى موعوود، مبنواى  و ×الامرموضوع انتظار حضرت صاحب

آنچه در کتب آسومانى ثبوت شوده، کواملاً  با سنتّ الهى و وعده الهى است واین 

 مطابق است.

 فرماید:در قرآن مجید مى

ل ق ذذذد  ( و 
ب ذذذار   ف ذذذ  ك ت ب ن ذذذا  الز 

ذذذن    ذذذد   م   ِ ِ  ك ر   ب  الذذذ
ض   أ ن    ال  ر 

ذذذا  ث ه  ي ر 
ب ذذذاد ي    ع 

 

                                                           

  .128. اعراف، 1

  .137. اعراف، 2
  .18. انبیاء، 3
 . 8. صف، 4
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ان    1؛)الص ال ح 

زموین را بنودگان  و همانا در زبور، پس از ذکر )تورات( نگاشتیم کوه»

 .«برندشایستة من به ارث می

آور، ایموان تحوول تمام مسلمانان بر اساس این عقیوده سوازنده و شیعه و

توقّف نموى رود وسوى عدالت جلو مىبه دارند که تاریخ در مسیر عدالت و

سرانجام حوقّ  برند. وشایسته خدا به ارث مى زمین را بندگان صالح و کند و

خواسوت  قوانون خودا و ایون سونّت و شوود، وپیروز مى حاکم وجا در همه

 فرماید:اوست که مى

)... ض  ُ اا ف ى ال  ر   ِ ت ض  ين  اس   ِ ن  ع ل ى ال  يد  أ ن  ن م  ن ر   2؛)و 

 .«اند...که در زمین استضعاف شدهایم که منتّ گذاریم بر آنانما خواسته»

دست طبقوه ضوعیف آشوکار  خدا چنین اراده کرده است که قدرت خود را به

ظالم را به دست آنان که استضعاف شوده غالب و طبقه استثمارگر قوى و سازد و

 مغلوب نماید. اند، بکوبد و

بلکه هور مسولمان اسوت کوه بوه هور نحوو  این ایمان، جزء عقاید شیعه و

فرعونیوان استعبادپیشوه قورار بگیورد،  هرطور که اوضاع به نفع ستمگران و و

عودالت،  پرهیزکاران مجاهود، نظوام و لاب مستضعفان شایسته وعاقبت با انق

 شود.برقرار مى حاکم و

مردم را به کار  مترقىّ است و انقلابى و این عقیده ازنظر اجتماعى، بسیار مهم و

                                                           

 . 105. انبیاء، 1

 . 5. قصص، 2
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تورک وظوایف  از سسوتى و کنود وفعالیت تشویق مى قیام و نهضت و تلاش و و

 دارد.مى ذلیل شدن باز تسلیم زبونى و و

 فرماید:مى ×حضرت امیرالمؤمنین

وس  ع لذذذى » ذذذر  ذذذف  الض  ذذذها ع ط  ماس  ذذذد  ش   ِ ن یا ع ل ی نذذذا ب  ُ ن  الذذذدُّ ِ ط  ل ذذت 

ها.  ل د  ُ يبَ ذل كَ:وَتََ  و  ُ اا ف ذ  (  عَ  ِ ت ض  ين  اس   ِ ن  ع ل ى ال  يد  أ ن  ن م  ن ر  و 

ث ین   م  ال اار  ِ ل ه  ن ج  م  أ ئ م    و  ِ ل ه  ن ج  ض  و   2؛«1)ال  ر 

 دهنده این است:مژده مضمون این سخنان امیدبخش و

کند همانند مهربانی شوتر بودخو کوه بوه دنیایی از سرکشی به ما روی می»

خانودان رسوالت  بیوت واهول حوزب خودا و شوود، وبچة خود مهربوان می

آنوان را  مرتجعان گذارده، و استبداد غاصبان و شیعیانشان را در فشار ظلم و و

گووش  پوا و قطع دست و زندان، و گرفتار شکنجه و محروم، و از حقوقشان

ظلوم  هوا وهموه ناسوازگارىشدن ساخته اسوت، بعود از این کشته بینى، و و

اى کوه بوه گزنوده مانند شتر بودخو و حتماً و غصب حقوق، البته و جور و و

رام اهول حوقّ  وو بوه موا مایول گردیوده و شوودمایول موى اش مهربان وبچه

مستضعفان خواهد شد؛ چون خدا در قورآن خبور داده اسوت:  و شایستگان و

خواستش این است که بر آن کسان که در زمین مورد استضعاف قورار گرفتوه

 .«وارثان زمین فرماید پیشوایان و آنان را امامان و اند منتّ گذارد، و

تسولط  هواى بوزرگ، وکننود  فتنوهمعلوم است در هنگامى که ابرهواى ملیوس

                                                           

 .5. قصص، 1

البیوان، مجمع؛ طبرسوی، 70الائمه، ص(؛ سید رضی، خصائص47، ص4)ج 209البلاغه، حکمت . نهج2
 .414، ص7ج
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اهل حقّ، باران بلا  مقام رهبرى جامعه اسلامى بر سر مردم و زمامدارى وغاصبان 

انتظواربخش، دل با این کلمات امیدوارکننوده و ×باریده است، علىناامیدى مى و

ناپذیر الهى مژده وعده تخلف به این حقیقت بزرگ و هاى مردم را محکم کرده و

ان حقّ در پیش دارند، نویود حامی ظفرى که حزب خدا و آنان را به فتح و داده و

 پایدارى تشویق فرموده است. به استقامت و داده و

گویى قاطع است، همین پیش غیب و حال که خبرى از آینده واین کلام درعین

از آن آگواهى کامول  ×مسئله سنتّ خدا )یا به زبان دیگر، وعده الهى( را که علوى

 کند.داشته است، اعلام مى

تذاب  (که مصداق  کسى آرى، ولىّ خدا و ذم  ال ك  ل  ه  ع  ند  ن  ع  م  است، بوه سونن  1)و 

قواعودى کوه در جهوان  نظاموات و از خواست خدا و واقف است و الهى عالم و

 به تعلیم او بااطّلاع است. مجردات قرار داده، به اذن خدا و ماده و

گردنکشوى  براین آیه کریمه، در سوره قصص در ضمن داستان اسوتعلا وعلاوه

چوون معلووم  2سنتّ خدا را صریحاً بیوان فرمووده اسوت؛ فرعون، این خواست و

فرعون نیسوت؛ بلکوه سونتّ عوام  است که این سنتّ الهى فقط در مورد موسى و

شخص یا دسوته استضوعاف مؤمن و در مورد هر گروه مستضعف و الهى است و

ف زمانى صادق است؛ اگرچه مصوادیق آن، هموه در یوک ردیو گر در هر عصر و

قاعده، بر موردى ظاهرتر  ظهور این سنتّ و تطبیق آن و صدق این آیه و نباشند و

 باشد.آشکارتر از موارد دیگر مى و

انقلاب جهانى به نفع حزب  بعد از اینکه خبر از یک تحوّل بزرگ و ×لذا على

                                                           

 «.و کسی که علم کتاب )و آگاهی بر قرآن( نزد اوست. »43. رعد، 1

 .6و  4. قصص، 2
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فرماید؛ چون چنواندهد، این آیه را نیز تلاوت مىپیروان مکتب ولایت مى حقّ و

کلى  عام و فرعون ندارد، و و ×گفته شد، مفهوم آیه، اختصاص به عصر موسىکه 

ظاهرترین مصداق این آیه در تاریخ همان انقلابى است کوه بوه رهبورى  و 1است

                                                           
است که  ÷فلسفه تاریخ، بیانات حضرت زینب وعده الهی و ترین بیانات راجع به این سنّت و. از عالی1

 نظیر، در مجلس یزید انشا فرمود.بی در خطبه تاریخی و
رعوب آن،  وحشوت و مستکبرانه ترتیب یافته و تشریفات بسیار جبارانه و با برنامه ودر این مجلس که 

سرزنش  توبیخ و گرفت، ابراز مخالفت وتوانایی سخن گفتن را از آنها می لرزاند ودل افراد عادى را می
انقراض حکومت او که خطر اعدام فورى داشت، از جانوب  اعلان رسمى محکومیّت و تحقیر یزید و و
 دیده، از معجزات بود.مصیبت دیده وداغ ک بانوى اسیر وی

چاپلوسوان  گفوتن، یزیود وبه سوامان  گرفتن، سنجیده و از قرآن مجید الهام که آن بلاغت وچنان
حقّانیووت اسوولام  توولثیر قوورار دادن، کرامووت ومووزدوران خودفروختووه دسووتگاه را تحت دربووارى و

خبر  ها وشمردن، آن پیشگوییپست  مستبدان را حقیر و نمودن، ستمگران ورا اثبات  ^بیتاهل و
متحیر  شناس را مات وروان شناس وشدن نظام یزیدى گفتن که هر جامعه متلاشی از آینده دادن و

 سازد، از معجزات است.می

خواهیم که سخنوران ماهر می لغا واز تمام ب کنیم واگر کسی در این اعجاز تردید دارد، به او پیشنهاد می
تر بوا مناسوب تر وکنندهتر، محکومتر، قاطعای کوبندهسخنان عقیله قریش، خطبه از این خطبة تاریخى و

 موقف انشا نمایند. آن مجلس و

از  بیت رسالت اسوت، وعظمت اهل های درخشان جلالت، حقیقت، فضیلت والحق این خطبه از نشانه
 به افتخار خدمتی به آن حضرت سرافراز گردم. شرحی بر این خطبه بنگارم و خواهم کهخدا می

اصوطلاح بعضوى، فلسوفة بوه  ناپذیر الهوی )ووعده تخلف سنّت و قانون و ÷در این خطبه، زینب
ناامید  بسیارى ملیوس و چیز تمام شده وحسب ظاهر همههنگامى که به تاریخ( را مطرح ساخته و

اسوتعباد  در نهایوت اسوتبداد و یزید بر اوضاع مسولط گردیوده و شوند ومیتسلیم وضع حاکم  و
ناامیدی نجوات  بیت را از یلس وشیعیان اهل حزب حقّ و داران حقّ ونماید، او طرفسلطنت مى

حوزب اسوتعبادگر را  امیوه وبنی پیوروز، و مقاصدشان را فواتح و ها وهدف بیت واهل دهد ومی
کند که: از کرامت اهل حقّ چیزى کم چنین اعلام می فرماید وفی میخورده معرشکست مغلوب و

اهل حقّ را بکشد  تلاش کند و هرچه یزید کوشش و بر اهل باطل چیزى افزوده نگشت و نشد و
نور خدا را خاموش  ستمگرى انقلاب اسلام جلوگیرى نماید و کینه و بر کید و از میان بردارد و و

 اى ندارد.سازد، هیچ ثمره

صددرصود  ×بخش انقلاب برادرش حسوینآثار نجات و ^بیتاهل به آینده درخشان اسلام و ÷آرى، زینب
 راه تاریخ است. دانست راهى را که برادرش رفته است، راه خدا، راه حقّ ومى اطمینان داشت و



 

 

 

 
  423 ........................................................................... یانتظار و وعده اله / انتظار عامل مقاومت

شود. انقلابى که حتماً واقع خواهد شود  برپا مى #حضرت مهدى، قائم آل محمّد

 سنتّ الهى است. خواست خدا و و

د  ل س ن  ( يل  ت  الله  ف ل ن  و ج  د  ل س ن ت  الله   و ب د  ل ن  و ج  يل   و  ا   1؛) و ح 

 .«و هرگز در سنّت خدا تبدیل و تغییری نخواهی یافت»

چگونه  ×عقیده به ظهور مهدى شود که انتظار و بنابر آنچه بیان شد، معلوم مى

پایدارى، مسلمان را براى مقاومت، استقامت،  سازد وگرا مىاندیشه را آینده فکر و

او را با ایون فلسوفه مهوم  کند ومصمم مى فساد، آماده و جهل و مبارزه با باطل و

تور از هور منطوق صوحیح تر وقرآنى که کامل تاریخ، درضمن اصطلاحات دینى و

 نماید.دیگر بازگو کرده است، آشنا مى

                                                                                                                                        
های پواک بودن در کربلا روز یازدهم محرم، در آن هنگامى که او را به اسارت عازم کوفه کرده بودند و

 دید.آینده را مى داد وشهداى راه حقّ روى زمین افتاده بود، همین خبر را مى

در آن دادگواه  یزید را چنوان کوبیود و در مجلس یزید نیز با همین منطق محکم، مجلس را قبضه کرد و
خوود را  خشم تاریخ، چنان محکوم کرد که یزید نتوانست یک کلمه از خود دفاع نماید، یا آنکه غی  و

 با تصمیم جنایت دیگر فرو بنشاند.

 در معنای انتظار تلمّل فرمایید: اینک قسمتى از خطبه را که خطاب به یزید است بخوانید و

ح    و  » ف نا ب ال ا  ي ش ر   ِ الله  ال  ! ف ا  د ك  ه  د  ج  ه  اج  د  ك ی د ك  و  الَ   ث م  ك  النُّب ذا    و  تذاب  و  ذاب ، لَ  ال ك  ك  و ذد   ن تِ  ر 

لَ   د نا و  لَ   أ م  لَ   و ب لغ  غاي ت نا و  نا و  ر  ك  ا ذ  ح  نا و م  ح ض  ع ن ك  عار  ات را بوه حیله پس تمام مکر و؛ «ي ر 
انتخواب  نبووّت و کتواب و تمام کوششت را انجام ده! قسم به خدایى که موا را بوه وحوى و کار گیر و

آن عوارى  یاد ما را محو نمایى، و ذکر و کنى و نهایت ما را درک توانى عمق ومشرّف نمود، هرگز نمى
؛ مجلسی، بحوارالانوار، 37، ص2طبرسی، الاحتجاج، ج«. که بر ما وارد نمودى، از تو زدوده نخواهد شد

 .406و  405العلوم، ص؛ بحرانی اصفهانی، عوالم160، ص45ج

یخ، مکرر تصریح فرمود قانون تار نیز درضمن جریان نهضت کربلا به این قاعده الهى و ×شخص امام و
 تفصیل آن از حدود این مقاله مختصر خارج است. که شرح و

 . 43. فاطر، 1





 

 

 

 

 انتظار، عامل مبارزه با فساد و انحراف

دُّوك م  ع ل ذذى ( وا ي ذذر  ين  ك ُ ذذر   ِ یِ ذذاا ال ذذ ن ذذاا إ ن  و ط  ين  آم   ِ ذذا ال ذذ ي ذذا أ يُّه 

ين   ر  اس  ق اب ك م  ف ت ن ق ل ب اا خ  ين  ب ل  الله   *أ ع  ر  ی ر  الن اص  ه ا  خ  ك م  و  لَ  ا   1؛) م 

اید! اگر از کفوار فرموان ببریود، شوما را بوه اى کسانى که ایمان آورده»

گردیود؛ بلکوه کار میگردانند، پس شما زیانعقب )کفر و جاهلیت( برمی

 .«کنندگان استاختیار شما است و او بهترین یاریخداوند مولا و صاحب

ذذد  مذذا (  ِ ذذن  ب  م  م  ه  بذذار  و ذذدُّوا ع لذذى أ د  ين  ار   ِ ذذد ى إ ن  ال ذذ ذذم  ال ه  و ب ذذی ن  ل ه 

م   ل ى ل ه  أ م  م  و  ل  ل ه   2؛)الش ی طان  س ا 

که به عقب برگشتند )مرتجع شدند( بعد از آنکه هدایت درستی آنانبه»

بر ایشان آشکار گشت، شیطان این کار )ارتجاع( را بر ایشوان بیاراسوت و 

 .«حجت( مهلت دادخدا آنها را )برای امتحان و اتمام

 فرمود: ‘پیامبر اعظم

ذذ   ل   ا  » ئ م 
ذذد ي   ِ الت   اث نذذا ب  ، و  ذذی ن  س  ذذل ب  ال ح  ذذن  ص  ذذِ  ٌ م  ؛ و س  ذذر  ذذع  ع ش  اس 

م   يُّه  د  ه   3؛«م 

باشوند موى ×امامان بعد از من دوازده نفرند؛ نهُ نفر از فرزندان حسوین»
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 .«است ×نهمین آنها مهدى و

 فرمود: ‘رسول خدا

ذن   ل ا  ل ذم  » ر  إ لَ  ي ب ذ   م  ذل  ب ی تذ  الذد ه  ذن  أ ه  ذل  م  ج  مٌ، ل بِ  ذث  الله  ر   ي ذا 

را   ا  ل ئ ت  ج  لَ  ك ما م  ل  ها ع د   1؛«ي م 

انگیوزد موردى از اگر باقى نماند از روزگار مگر یک روز، البته خدا برموى»

 .«بیت مرا که زمین را از عدل پر کند، همچنان که از ستم پر شده باشداهل

 انحراف عامل مبارزه با فساد وانتظار، 

کشوند عشرى خصوصاً، انتظار ظهور شخصیتى را موىشیعه اثنى مسلمانان عموماً و

عدالت را پیروز، بشر را از تضادهاى گونواگون،  گیر، حقّ وکه انقلاب اسلام را جهان

سووى جلوو پویش به توقف نجوات دهود و از وقوف و استعمار و استثمار، استعباد و

 برادرى اسلامى را رایج نماید. اصول توحید، مساوات، آزادى و براند و

رهبرانى اسوت کوه  این شخص موعود، امام دوازدهم از دوازده نفر پیشوایان و

فرزند عزیز رهبور  در صدها حدیث آنها را معرفى کرده و |مقام اسلامپیغمبر عالى

 است.× یازدهم، حضرت امام حسن عسکرى

گوناگون در بین ملل مختلوف، هموواره محفووظ بووده هاى اصل انتظار به صورت

بلکوه وقووف  نگرى همیشه بشر را به خود مشغول داشته، برگشتن به عقب وآینده و

 خلاف سنن عالم خلقت است. ایستادن در یک مرحله به هر حال محکوم بوده و و

 حرمت بازگشت به فرهنگ جاهلى

 ن به عقب را محکوم فرموده است.قرآن مجید با بیانى محکم در آیات متعدد، برگشت
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فوداکارى ×در غزوه تاریخى احُد که مسلمانان آزمایش شدند، امیرالمؤمنین على

نظیرش جبرئیل مواسات بى دلیران نامى مشرکان را کشت، و داران وپرچم ها کرد و

ااسذا   »به پیغمبر گفت:  ستود و |را با پیغمبر ه  ال م   ِ إ ن ذ   ». پیغمبر در جواب فرمود: «ه

ن     أ ن ا م  ن    و  ن ك مذا؛». جبرئیل گفت: «من از اویم ؛ او از من است وم  أ ن ذا م  من نیز از  و 

لَ   س ی فٌ إ لَ  لَ  »ندا در داد:  . و«شما هستم  1.« ع ل     ف تى  إ لَ   ذ و ال ُ ق ار  و 

آنوان را بوه  |پیغمبور گواه بوود واى که کمویندر این غزوه، وقتى پاسداران درّه

شکسوت کفوار را در اثور مجاهودات  پاسدارى آنجا ملمور فرموده بود، هزیمت و

خالد بن ولید با گروهش که در آنجوا  دیدند، سنگر خویش را رها کردند و ×على

تنى چنود از پاسوداران  ور شدند وجا به مسلمانان حملهکمین کرده بود، از همان

شهادت رساندند. چهره جنگ به نفع مشرکان  فرماندهشان عبدالله بن جبیر را به و

دیگران فرار کردند؛ غیر از علوى  گروهى از مسلمانان کشته شدند و تغییر کرده و

هوا کوه در نوام آنهوا دو نفر دیگر هم و برحسب بعضوى از نقول ، و×طالببن ابى

بعضوى کوه  راه فرار پیش گرفتند؛ و و کسى با پیغمبر ثابت نماند و اختلاف است

گورفتن از کفوار اموان  ارتداد و ند پیغمبر کشته شده است، در مقام ارتجاع وشنید

 برآمدند.

کوردن  پشت عثمان در فرار و عثمان بودند، و عمر و ازجمله فراریان، ابوبکر و

قدرى از میدان جنگ دور شده بود کوه سوه ، به|پیغمبر دفاع از اسلام و به جهاد و

 2روز بعد برگشت.

تصمیم بعضى دیگور بور بازگشوت بوه عصور جاهلیوت  ها ونظر به این سستى

وجووب  حرمت ارتجواع و سرزنش آنان و ارتداد، آیات متعددى در نکوهش و و
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 استقامت نازل شد که ازجمله این آیه بود: ثبات قدم و

ات  أ و  ق ت ل  ( س ل  أ ف إ ن  م  ن  ق ب ل    الرُّ ل ت  م  س الٌ ق د  خ  دٌ إ لَ  ر  م  ح  ا م  م  و 

ذن  ي ن   م  ق اب ك م  و  ذر  الله   ق ل ذب  ع ل ذىان ق ل ب ت م  ع ل ى أ ع  ب ی ذ   ف ل ذن  ي ض  ذی ئا  ع ق   ش 

س   ي الله  و  ز  ين  ی ج  ر   1؛) الش اك 

و نیست محمود مگور رسوولی کوه قبول از او هوم پیوامبران بسویاری »

گردیود؟ و اند؛ آیا پس اگر )او( مُورد یوا کشوته شود، بوه عقوب برمیبوده

زودی رساند و خودا بوهبه عقب برگردد، هرگز به خدا زیانی نمی هرکس

 .«دهدشاکران را پاداش می

شودن دهد که حتوى بوا رحلوت یوا کشوته این آیه با کمال صراحت دستور مى

الهوى اسولام  ترین ضربت بر روح طرفداران انقلاب اسولامى وکه بزرگ پیغمبر و

د در مسویر خوود پیشورفت نمایود بایو و انقلاب اسلام نباید متوقف شود و است

 به عقب برنگردند. باید مسلمانان دنبال این انقلاب را بگیرند و و

العمل را داشته باشد که کسى به فکر نباید این عکس ‘وقتى رحلت رسول خدا

هواى پذیرش برناموه هاى جاهلیت وهاى دورهرژیم بازگشت به عقب و ارتداد و

فاجعوه دیگور،  که مسولمان از هویچ حادثوه وغیراسلامى بیفتد، پس معلوم است 

جانى داشته باشود، بوه  مادى و هرچه زیان مالى و جانکاه باشد و هرچه سخت و

از کوشوش  شوود وهاى کافر مایل نمىنظام ها وقبول برنامه گرد، وعقب ارتداد و

 دارد.شدن انقلاب اسلام چشم برنمىجهانى  رفتن، ترقى و براى پیش

هواى اسوتوار موذهبى بر ریشوهمهدى موعود، علاوه خرالزمان وانتظار مصلح آ

 ترین فلسفه اجتماعى است.اسلامى، داراى عالى و

عوالم  شود وپیروز مى گیر ومسلمانان عقیده دارند که انقلاب اسلام، جهان
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کنود انسوانیت نجوات پیودا موى هاى مدنیت منهاى شورف واز این نابسامانى

خلاف نهضوت انبیوا  گرد، خلاف اصل وعقب و ارتداد بازگشت به عقب و و

 تعالیم اسلام است. و

اهوداف عوالى  ظاهر رو بوه جاهلیوت گوذارده واگرچه دنیاى مادى امروز به

الامتیاز بشر از حیوان، در بسیارى از جواموع مابه فضیلت و حقیقت و انسانى و

قلودرى  واستبداد  زور و تجاوز و بیدادگرى و ظلم و طغیان و فراموش شده، و

هاى جلوه ها وناامنى به صورت خیانت و نابکارى و رانى وشهوت استثمار و و

کلموات  اگرچوه الفواظ و شود؛ وتر مىروز رایجروزبه نو در جهان رایج شده و

بشردوسوتى را در  صلح، عدالت، آزادى، مساوات، برادرى، همکارى، تعواون و

اگرچه فاصله بین زورمندان  برند؛ وکار مى معانى دیگر یا براى مقاصد دیگر به

رابطه آنها با یکدیگر به  بران هر روز زیادتر وفرمان زیردستان و فرماندهان و و

رابطه دو انسان برابر هیچ شباهت ندارد؛ ولى این توحّش تا هرکجا برود )تا دو 

پونج هوزار سوال بیشوتر هوم بوه عقوب  هزار سال، وپانصد سال، تا سه  هزار و

خلاف عقیده  سیر کمالى او و هاى واقعى بشر وچون خلاف خواست برگردد(؛

سورانجام بوه شودیدترین وضوعى سورکوب  شود وآرمان او است، پیروز نمى و

 کن خواهد شد.ریشه و

از هور حلقوومى بورایش تبلیوغ شوود،  مسلکى هرچه نیرو بگیورد واین جاهلى

هموراه  آن همگوام وفرهنگ را با زور قوواى انتظوامى بوا  هرچند که آموزش و و

 فرماید:سازند، عاقبت در برابر منطق آسمانىِ قرآن، که مى

ذن ك م  أ لَ  ( ب ی  ن ن ذا و  اء  ب ی  ا إ ل ى ك ل م    س ا  ال ا  ب ذد  إ لَ  الله   وِ   ِ لَ  ن  ذ  و  ك  ـن ش  ر 



 

 

 

 
 3امامت و مهدویت / ج  ........................................................................................................... 430

لَ   ِ   ب    ش ی ئا  و  ن ا ب  ِ ض  ِ  ب   ِ ن  د ون  الله  ي ت  ب ابا  م   1؛)ضا  أ ر 

سوی کلمه و عقید  یکسان و مشوترکی بوین موا و شوما، کوه بیایید به»

کدام از همدیگر را غیور نپرستیم مگر خدا را و به او شرک نیاوریم و هیچ

 .«از خدا ربّ خود نگیریم

 در برابر آیه: و

ل ق ن اك م   إ ن ا( ن   خ  أ ن ث ى ذ ك ر   م  ِ ل ن اك م   و  ج  ق ب ائ ل   ش ِ ابا   و  ف اا و   إ ن   ل تِ  ار 

ك م   م  ن د   أ ك ر   2؛)أ و ق یك م   الله   ع 

مووا شووما را از یووک موورد و زن خلووق کووردیم و شووما را در قبایوول و »

ترین شما های مختلف قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید؛ البته گرامیملّت

 .«ترین شما استنزد خدا، متقی

 در مقابل منطق وحى: و

ل ق ذذذد  بِ  ث ن ذذذا ( ذذذو  ب ذذذد وا الله  ف ذذذ  ك ذذذل   أ م  س ذذذالَ  أ ن  اع  ت ن ب ذذذاا    ر  اج   و 

 3؛)الط اغ ات  

و ما در هر امتی، رسولی فرستادیم که خدا را بپرسوتید و از طواغوت »

 .«دوری کنید

قلوم  بلندگوهایش خواموش و زبان و خورد، وآیات بسیار دیگر شکست مى و

 شکند.نویسندگانش مى

هواى پر از آلودگى بانوان، وضع بسیار ننگین و جوانان وفساد، فحشا، نابکارى 

هرچوه  جنایت، هرچه جلو برود، و خیانت و غرب جهان امروز و زن در شرق و
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آن را براى منوافع پلیود اسوتثمارى یوا  نیروهاى مادّى، این فسادها را تهییج کند و

ضربت  وتر انقلاب را علیه این مفاسد، کوبنده استعمارى گسترش دهد، جنبش و

 سازد.تر مىطغیان، کارى هاى فساد وآن را بر کاخ

 مقاومت، در برابر بازگشت به جاهليت

هواى کند، هرگز با گروهگرا زندگى مىعقیده آینده مسلمانى که با چنین فکر و

نووگرایى  توانود تقودّم وتوا موى شوود وخدانشناس همراه نمى مشرک و فاسد و

 رود.سوى هدف پیش مىاستوار به ثابت و و بینى خود را حف  کردهآینده و

فساد برچیده شودنى اسوت؛  داند که بسا  ظلم وبه یقین مى او اطمینان دارد و

زمین از  آینده براى پرهیزکاران و بر فطرت بشر تحمیل است و چون بر جامعه و

 آن شایستگان است:

إ ن  (
 

ض   ذذذذذا لِ   ال  ر  ث ه  ذذذذذن   ي ار  ذذذذذاء   م  ذذذذذن   ي ش  ب ذذذذذاد   م  ال ِ اق ب ذذذذذ    ه  ع   و 

ت ق ین    1؛)ل ل م 

همانا زمین از آنِ خدا است و به هرکس از بندگانش که بخواهود، بوه »

 .«دهد و عاقبت از آن متقین استارث می

مفسدان همکوار  با ستمگران و شود وفساد نمى بنابراین مسلمان تسلیم ظلم و

 صدا نخواهد شد.هم همراه و و

داران حوقّ پایودارى، طورف عامل بقوا و قوه مبقیه واین اصل انتظار مانند یک 

هواى فشوار، اسوتعباد، خواهان حقیقى را در برابر تموام دسوتگاهاسلام عدالت و و

همواره بر روشونى  دارد وفسادانگیزى پایدار نگه مى شرک، بشرپرستى و جهل و
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ر انجوام آنان را د افزاید ومقاومت آنها مى ثبات قدم و چراغ امیدوارى منتظران و

 دهد.نشا  مى شوق و وظایف، شور و

داران حوقّ را باطول، صوفوف طورف این اصل انتظار است که در مبارزه حقّ و

دهود ظفر نویود موى فتح و آنها را به نصرت خدا و کند وتر مىمقاوم تر وفشرده

 دارد:گوش آنها را همواره با صداهاى نویدبخش قرآن آشنا مى و

وا ( ر  ون  إ ن  ق ل  ان ت ظ  ر  ن ت ظ   1؛)ا م 

 .«بگو: منتظر باشید که ما هم منتظریم»

ب  ص ان  ( ت ر  ِ ك م  م  اا إ ن ا م  ب ص   2؛)ف ت ر 

 .«منتظر باشید که ما هم با شما منتظریم»

ن  ال  ( ِ ك م  م  وا إ ن  ى م  ر  ين  ـف ان ت ظ  ر  ن ت ظ   3؛)م 

 .«منتظر باشید که من هم با شما منتظرم»

 اند که فرمود:روایت کرده ‘خدا سنى، از رسول یعه وعام، ش خاص و

ن ی ا إ لَ   ل ا  ل م  » ن  الدُّ ت ذى ي ب    م  م  ح  ی ذا  ل  الله  ذل ذك  ال  ذدٌ، ل ط ذا  اح  مٌ و   ي ذا 

ذل    ی ت ذ ، ي م  ی ت ذ   ك ن  ك ن  ذم   و  ذم    اس  ئ  اس  ي ي ذااط  ل ذد  ذن  و  ذلٌ م  ج  ج  ر  ر   ِ  ي 

ظ ل ما   را  و  ا  ل ئ ت  ج  ق س طا  ك ما م  لَ  و  ض  ع د   4؛«ال  ر 

اگر نماند از دنیا مگور یوک روز، خداونود متعوال آن روز را طوولانى »

اش کنیه کنیه فرماید تا بیرون آید مردى از فرزندان من که نامش نام من و

م پر ظل که از جور و کند، همچنانداد می من باشد، زمین را پر از عدل و
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 .«شده باشد

وظوایف نیسوت  مسوامحه در انجوام تکوالیف و سستى و این انتظار، ضعف و

ازمنکر نهى معروف وترک امربه عذر براى کسى در ترک مبارزه مثبت یا منفى و و

یولس  تسلیم به وضوع موجوود و تفاوتى وبى حرکتى وبى سکوت و باشد، ونمى

 کرد.توان توجیه ناامیدى را هرگز با آن نمى و

مبوارزه بوا بازگشوت بوه  این انتظار، حرکت، نهضت، فداکارى، طرد انحراف و

حسون  زهرا و محمّد، على و سازنده اسلام و ارتداد است، مکتب زنده و عقب و

پیوروان  یواران خواص و سایر اصحاب و و ^تمام ائمه العابدین وزین حسین و و

آن را مکتوب  گر تفسویر کورده وطور دیآنها است. اگر نادانان یا مغرضان آن را به

ها، ملیوسان، تون بوه خووارى دادگوان، ها، بیچارهکنار گذاشته شده ها وکنار رفته

 فروشان معرفى کنند، خود در ردیف یهود، که مصداق:چاپلوسان و دین

)    ِ اض  ا  ف ان  ال ك ل م  ع ن  م  ر    1؛)ي ح 

 .«کننددگرگون میها و سخنان را از مواضع اصلی خود تحریف و کلام»

 اند.باشند، قرار دادهمى

س ال  لَ  ( ا الر  ين   ي ا أ يُّه   ِ ن  ال ذ ُ ر  م  ع ان  ف   ال ك  ين  ي س ار   ِ نك  ال  ز  ي ح 

ل م   م  و  ه  اه  ن ا ب ت ف ا  اع ان   ق ال اا آم  ذاد وا س ذم  ين  ه   ِ ن  ال  م  م  و  ن  ق ل اب ه  م  و ؤ 

اع ان  ل ق ذذ ذذم  ب  س   ِ ذذ ين  ل ذذم  ل ل ك  ذذر  م  آخ  ذذد   ا   ِ ذذن  ب  ذذم  م  ف ذذان  ال ك ل  ر   ي ذذت و اك  ي ح 

    ِ اض  ا   2؛)م 

هایشان ایمان که به زبان گفتند: ایمان آوردیم؛ ولی قلبای پیامبر! آنان»

                                                           

 . 46. نساء، 1

 . 41. مائده، 2
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اند، تو را ناراحوت نکننود و همچنوین سوی کفر سرعت گرفتهنیاورد و به

بوه دروغ، سوخنان هوای توو را تحریوف کورده و آن یهودیانی کوه حرف

کننود. اینوان سوخنان را اند، نقل میخیز برای قومی که پیش تو نیامدهفتنه

 .«کننداش تحریف مینفس خود از مواضع اصلیمطابق میل و هوای



 

 

 

 

 انتظار در قرآن و حدیثارزش 

اط  ( ذذر  اب  الص   ذذح  ذذن  أ ص  ان  م  ِ ل م  ذذت  ذذاا ف س  ب ص  ٌَ ف ت ر  ب   ت ذذر  ق ذذل  ك ذذل  م 

ت د ى ن  اه  م  ي   و   1؛)الس ا 

بگو: همه منتظرند، پس انتظار بکشید! زود باشد که بدانید راه راسوت »

 .«اند، کیانند؟!ایت یافتهپویان و کسانی که هد

ين  لَ  (  ِ ق ذذل  ل ل ذذ ل ان   و  ذذان ت ك م  إ ن ذذا عذذام  ك  ل ذذاا ع ل ذذى م  م  ن ذذان  اع  م   *ي ؤ 

ون   ر  نت ظ  وا إ ن ا م  ر  ان ت ظ   2؛)و 

آورند )از راه تهدید(!: عمول کنیود بوه حوال که ایمان نمیبگو به آنان»

 .«منتظریمکنیم و منتظر باشید، ما هم خود، ما هم عمل می

 فرمود: ×حضرت امام جعفر صادق

ذذاء  » ذذ ء  الله  ب هذذا إ ذ ا ش  ل ذذ   ي ج  ذذر  أ ن  » ثُوومَّ قووالَ:«. إ ن  ل ن ذذا د و  ذذن  س  م 

ذن  ال    حاس  م  ع  و  ر  ا 
ل  ب ال  ِ م  ل ی  ر  و  حاب  ال قائ م  ف ل ی ن ت ظ  ن  أ ص  ق  ي ك ان  م  ذل  خ 

رٌ  ن ت ظ  ه ا  م   3؛«و 

آورد. دولتى است که وقتى خودا خواسوت آن را موى البته که براى ما»

بایود  باشد، باید منتظور باشود و ×شود که از اصحاب قائمهرکس شاد مى

                                                           

  .135. طه، 1

 . 122 و 121. هود، 2
 .210، ص3الاثر، ج؛ نگارنده، منتخب270. نعمانی، الغیبه، ص3
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 .«منتظر باشد اخلاق نیک کند و کار به پارسایى و

 فرمود: ×العابدینامام زین

ل     » ب ذذ   ب ذذا  ت ذذدُّ ال غ ی  ذذل  الث ذذان  الله   و م  ج  ذذز  و  ذذ ع  ذذن  ـع  ذذی اء  ش ر  م  ص  أ و 

ال    س ال  الله  و  ه  ر  ذد   ِ ذ   ب  ت ذ   ^ئ م  ام  ب ت ذ   ال قذائ ل ین  ب إ م  ی  مذان  غ  ذل  ز  ، إ ن  أ ه 

ال   ان  ـو  م  ل  ك ل   ز  ن  أ ه  ل  م  ه  أ ف ض  رين  ل ظ ه ار  ن ت ظ   1؛«م 

اماموان بعود از  دوازدهموین وصوىّ پیغمبور خودا و غیبت ولىّ خدا و»

کند. اهل زموان غیبوت آن حضورت کوه معتقود بوه ا مىامتداد پید ‘پیغمبر

 .«منتظر ظهور او باشند، از اهل هر زمان برترند امامت و

 فرمود: ‘رسول خدا

ل  » ب اد    أ ف ض   ِ ج   ال   2؛«ان ت ظ ار  ال ُ ر 

بوى هوا ودشووارى ها وپایان نابسامانى برترین عبادت انتظار فرج )و»

برقورارى مطلوق نظوام  و ×مهودى ظهور دولت حقّه حضرت ها وعدالتى

 .«اسلامى( است

 ارزش انتظار

اگور از انتظوار  فردى، مرهون نعمت انتظار است؛ و بشر در زندگى اجتماعى و

امیدى به آینده نداشته باشد، زندگى برایش مفهومى نخواهد داشت  بیرون بیاید و

 شود.مقصد مىبى هدف وبى و

شووند؛ انتظوار علّوت از هم جودا نموى باشند وانتظار در کنار هم مى حرکت و

                                                           

 .218، ص2الاثر، ج؛ نگارنده، منتخب50، ص2. طبرسی، الاحتجاج، ج1
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تور عوالى تر وبخش است. آنچه مورد انتظار است، هرچه مقدسّتحرک حرکت و

ارزش موردم را بایود از  تور خواهود بوود ومقدسّ تر وباشد، انتظارش نیز ارزنده

 انتظارى که دارند، شناخت:

جیوره و حقووق اى بگیرد ورتبه یکى انتظارش این است که پایان سال شود و

 اش زیاد شود.

ناموه یکى دیگر انتظارش این اسوت کوه پایوان سوال تحصویلى برسود، گواهى

 شغل مناسبى تهیه نماید. وسیله آن، کار وبه و بگیردمدرکى  و

همسورى  راه شود توا خوانواده تشوکیل دهود ویکى منتظر است وضعش روبه

 تنهایى خود را خلاص سازد. از تجرد و اختیار کند و

...  منتظر است درآمدش بیشتر شود، خانه شخصى، ماشوین سووارى ودیگرى 

نظرش بلند باشد، بیمارستان یا مسجد یا مدرسه یا  خریدارى کند؛ یا اگر همت و

 دارالعلمى تلسیس کند. کتابخانه و

 یک نفر انتظار دارد در فلان مناقصه یا مزایده برنده شود.

دار منتظر؛ کنتراتچوى منتظور؛ بواغخلاصه همه منتظرند؛ کاسب منتظر؛ کشاورز 

هوا جامعوه هوا ومعلم همه منتظرند؛ بلکه ملتّ منتظر؛ صنعتگر منتظر؛ پدر، مادر و

 ها همه منتظرند.حکومت و

دنیوا را  دارى انتظار دارند که قدرتشان بیشتر گسترش یابود وهاى سرمایهرژیم

 را بمکند.خون ضعفا  رحم استثمار خود بکشند وشدیدتر به زیر یوغ بى

جا را زیر چتر خود بگیورد، هاى کمونیستى منتظرند انقلاب کمونیستى همهرژیم

اختلاف طبقاتى تحول ایجاد کرده، اوضاع را بوه نفوع آنهوا  جنگ و شدت فقر و و

حرمت انسانى را در کام خود فرو بورد  هاى فردى وعوض کند تا کمونیسم، آزادى

فربوه  مرکز دامدارى کوه وسوایل خووراک و افراد جامعه مانند یک ماشین یا یک و
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 چریدن در آن فراهم شده باشد، منهاى انسانیت زیست کنند. خوردن و شدن و

اندیشه، مشکلات علمى  محققان منتظرند با نیروى تفکّر و دانشجویان واقعى و

دایوره معلوموات را  درک خود بیفزاینود و هرچه بیشتر بر دانش و را حل کرده و

 توسعه دهند.

 پزشک باایمان منتظر است نتیجه معالجات خود را در بیمارش ببیند.

اا( ب ص  ٌَ ف ت ر  ب   ت ر   1؛)ق ل  ك ل  م 

 .«بگو همه منتظرند پس منتظر باشید»

گذشوت  انفعال، و تدرجّ، تلثیر و تلثرّ، فعل و اگر انتظار در این دنیا که عامل تدریج و

 معنا است.بى لذتّ وحیات برایش بى زمان است، از بشر گرفته شود، دیگر ادامه

شخص را به  سازد وبامعنا مى باروح و بخش وانتظار است که زندگى را لذّت

 نماید.مند مىزندگى علاقه

میوه بدهود،  سایه داشته باشد و رود رشد کند ویک درخت تا وقتى انتظار مى

نماینود افتاد، آن را قطع مىترقى  از نمو و دادن وماند؛ ولى وقتى از میوه باقى مى

نموو میووه آن  ها چشم انتظوار بوه رشود ونشانند که تا سالبه جایش نهالى مى و

 آبیارى کنند. آن را پرورش دهند و بدوزند و

در سراشویبى  افوراد، توا هسوتند و همه موردم و ها وهمه جامعه پس همه جهان و

 باید منتظر باشند. منتظرند و اند،نیستى وارد نشده مرگ و فنا و انقراض و سقو  و

 انتظار اسلام و

صوحیح  هواى عمیوق وهوایش بور اسواس فلسوفههدایت اسلام که تعلیمات و

                                                           

 . 135. طه، 1
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سوى آینوده را، پشوتوانه بقواى نگاه به واقعى قرار دارد، اصل انتظار و اجتماعى و

اقودام قورار داده  مهویّج روح فعالیّوت و محرک احساسات و اى مسلمان وجامعه

فرج را برترین اعمال شومرده  گشایش و عصر فتح و انتظار آینده بهتر و است؛ و

 در حدیث شریف: ‘رسول خدا است و

ج  » ت   ان ت ظار  ال ُ ر  م 
مال  أ  ل  أ ع   1؛«أ ف ض 

 .«برترین کارهاى امتم انتظار فرج است»

 انتظار فرج را افضل اعمال امتّ خود معرفى فرموده است.

عمووى بزرگووارش  و ×کوه غیور از علوىدرحالى |گ اسلامآن هنگام که پیغمبر بزر

دین توحیود دعووت موى مردم را به خدا و ابوطالب، از مردها یارویاور دیگر نداشت و

هم براى مردموى محوروم قیصر، آن یافتن بر خزائن کسرى وفرمود؛ آن هنگام که دست 

جاى بوهدر آن هنگوامى کوه  شود؛ ومستضعف، جزء محالات عوادى محسووب موى و

ناسوزا  آزادساز توحیودى، از موردم دشونام و بخش وقبول آن دعوت نجات همکارى و

دید، مردم را بوه آینوده درخشوان ایون امّوت اذیت مى آزار و رنج و شنید واهانت مى و

  إ ل ذ   إ لَ  ق ال ذاا لَ  »داد که کلمه توحید را بگویید تا رستگار شوید: وعده مى داد ونوید مى

ذااالله  و   کورد عجم به شما جزیه بدهد. سوگند یاد موى تا عرب خاضع شما گردد و «ُ ل ح 

 قیصر در اختیار شما قرار خواهد گرفت. هاى کسرى وکه گنج

قدم به پیش قرار داده  اسلحه انتظار رو به سوى آینده و پیروانش با سرمایه و و

ها، شوکنجهمحاصره ها وها، قطع ارتبا شیطنت ها ودر برابر سیل مخالفت بود و

خانوه  ایستادگى حتوى توا تورک موال و آزارهاى بدنى مسلح، به مقاومت و ها و

از  کورد وهواى توحیود آن، تشوویق موىهودف مسکن در راه اسولام و شهر و و
                                                           

؛ مجلسووی، 527، ص3طالووب، جشهرآشوووب، مناقووب آل ابی؛ ابن644الوودین، ص. صوودوق، کمال1
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 راند.شدن باطل سخن مىمغلوب  پیروزى حقّ و

ها فواتح انهاى الهى بود که مسلمانان را در میدایمان به این وعده این انتظار و

 فداکار کرد. جانباز و و

پور از  تلوخ و مسلمانان در انتظار این روزهاى درخشان، آن روزهاى سخت و

 جلو رفتند. سر گذاشته و مصیبت را پشت

آینده بهتور  قرآن مجید در آیات متعدّدى، مسلمانان را به انتظار آینده گذارده و

 فرماید.را تعلیم مىگرایى آینده را به این امتّ نوید داده است و

از  دهود کوه هرگواه خطور ارتجواع پویش آیود وازجمله در این آیوه نویود مى

گروهوى را  از دین برگردند، خدا قوم و دین شوند وبى مسلمانان، افرادى مرتد و

دارنود، نسوبت بوه آنها خودا را دوسوت موى دارد وآورد که آنان را دوست مىمى

انعطاف غیر قابل  خوددار و غالب و ر، عزیز ومؤمنان فروتن هستند، نسبت به کفا

کننودگان بویم سورزنش ملامت از ملامت و کنند وباشند، در راه خدا جهاد مىمى

 ندارند؛ که آیه ذیل مشعر بر این مطلب است:

ذذن  ( ذن ك م  ع  و ذد  م  ذن  ي ر  ن ذذاا م  ين  آم   ِ ذا ال ذ ف  ي ذذت و   الله  ي ذا أ يُّه  ين ذ   ف س ذا    د 

م   ين  ب ق ذذا  ذذاف ر  ذذز    ع ل ذذى ال ك  ن ین  أ ع  م  ذذؤ  ل ذذ   ع ل ذذى ال م  بُّان ذذ   أ ذ  ي ح  ذذبُّه م  و   ي ح 

د ون  ف   س ب یل  الله   اه  لَ  ي ج  اف ان  ل ا    و   ِ ئ ذم  ذ  ي  ذل  الله  م    لَ  و یذ   ل ذك  ف ض   ي ؤ 

الله   ن  ي ش اء  و  عٌ ع ل یمٌ م  اس   1؛) و 

هرکس از شما، از آیین خود بوازگردد )بوه اید! اى کسانى که ایمان آورده»

آورد که آنها را دوسوت دارد و رساند( خداوند جمعیتّى را مىخدا زیانى نمى

آنان )نیز( او را دوست دارند، در برابور مؤمنوان متواضوع، و در برابور کوافران 

کننود، و از سورزنش هویچ سرسخت و نیرومندند آنها در راه خدا جهواد موى
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ندارند. این، فضل خدا است کوه بوه هورکس بخواهود )و ملامتگرى هراسى 

 .«دهد و )فضل( خدا وسیع، و خداوند دانا استشایسته ببیند( مى

فحشوا  شرک و سوى کفر وبازگشت به دینى وبى در این آیه که خطر ارتداد و

وسیله اسلام مطورح شوده اسوت، قیوام شده، بهرسوم باطل سنن و بشرپرستى و و

آن را سورکوب نماینود، نویود داده  که با ارتجاع مبارزه کنند وگروهى مجاهد را 

اعولام  خطرنواک، بوا انتظوار و مسلمانان حقیقى را در برابر این مرض مهلک و و

 پیروزى دوستان خدا، مصونیت بخشیده است. شکست ارتجاع و آینده سالم و

 نیز آیه: و

إ ن ا  ل    ( ر  و  ِ  ك  ل ن ا  ال ن   ن ز  اف ظ ان    إ ن ا  ن ح   1؛)ل ح 

 .«همانا ما قرآن را فرو فرستادیم و خود نیز آن را حف  خواهیم کرد»

دهود آیوین مقودّس موى این دین و رسالت اسلام و خبر از حف  قرآن مجید و

توا هنگوام ظهوور حضورت  توا ابود و عصر نیست و مخصوص به یک دوره و و

امیدوارکننوده اسوت  وتشکیل جامعه جهانى اسلام، این آیه نویدبخش  و ×مهدى

شرایطى مسلمانان نباید ناامید باشند، بقاى این دیون برحسوب  که در هیچ حال و

 خدا تضمین شده است. رسول هاى خدا ووعده سنن الهى و

در بوین ملول  رجعت به جواهلیتى پویش بیایود و ارتداد و اگر بازگشت به عقب و

کردن رسوم پیش از اسولام بلنود زنده  هاى جاهلیت ومسلمان، صداى افتخار به دوره

بوه  وضع، بیگانگان یا افرادى که در شومار مؤمنوان بووده و اگر به هر شکل و بود، و

گیر شدن انقلاب الهوى اسولام جهان اند، بخواهند پیشرفت وفساد روى نهاده ارتداد و

قوانون  در فراموشى اندازند، شعائر اسلام را تعطیل و را متوقف کنند، یا از بین ببرند و

باعزیمت را که خدا  اراده الهى، گروهى مصممّ و فطرت و صداى وجدان و خلقت و

                                                           

 . 9. حجر، 1
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جهوانى  دارند، براى حمایت این دیون وآنها خدا را دوست مى آنها را دوست دارد و

 انگیزد.روشن نگاه داشتن این چراغ بر مى شدن این انقلاب و

هاى بسیارى از نمونه تا حال، تاریخ اسلام مصادیق و ‘از هنگام رحلت پیغمبر اکرم

هاى مختلف، ارتداد در صورت دهد وبینى شده است، نشان مىآنچه در این آیه پیش

که در این آیوه ظاهر متوقف ساخت؛ ولى چنانبلکه به دعوت اسلام را تهدید کرده و

مخلوص  فرادى الهوى ووسیله اخداوند متعال وعده فرموده است، هر مرتبه، ارتداد به

شدن صداى دعووت اسولام مرتفوع گشوت.  خطر خاموش فداکار سرکوب شده و و

رژیوم  مخصوصواً در امور خلافوت و 1|گردى که پس از رحلت پیغمبرعقب ارتداد و

                                                           

سونّت، مثول موع حودیث اهلبلکه متواتر حوض کوه در معتبرتورین جوا . برحسب اخبار مستفیض و1
 |روایت شده است، رسول اعظم اسولام مسند احمد مالک و الموطّم و مسلم صحیح و البخارىصحیح

بازگشت به عقوب  مرتد گردیده، و دین وخبر داد که گروهى از اصحابش پس از وفات آن حضرت بی
 ظاهر گشت. ‘صدق خبر پیغمبر نمایند، وقهقرا می و

هایی را کوه پیغمبور در برناموه دفن نشده بود که مرتجعان وارد میدان شوده، و ‘پیغمبرهنوز جسد اطهر 
سوقیفه  عترت اعلام فرموده بوود کنوار گوذارده و لزوم تمسّک به کتاب و رهبرى امّت و امور ولایت و

 ساعده، نخستین مظهر رسمى این ارتجاع گردید.بنی

خر خطبه تاریخى در مسوجد مدینوه آن را محکووم در آ ÷این همان ارتجاعى است که زهرای مرضیه و
ن ب ی     دار  » ازجمله فرمود: فرمود و تار  الله  ل  ا اخ  ذك        ائ  ی  ب  ن  أ  ف ل م  س  ت  ف ذیك م  ح  ر  ، ظ ه  ُ یائ    ت وى أ ص  م  و 

ذذل  ال    ن ب ذذغ  خام  ، و  ين  م  ال غذذاو  ذذ   كذذاظ  ن ط  ، و  ل بذذاب  الذذد  ين  ل  ج  ذذم  س  ، و  ذذاق  ذذد ر  ف نیذذ   ق  الن ُ  ه  ، و  ل  ذذین 

، ف ت ل ُاك م  ل د ع   ا  ب ك م  ه  هاوُ  ز  غ ر  ن  م  أ س    م  ل ع  الش ی طان  ر  أ ط  ، و  صاو ك م  ط ر  ف   ع ر   ِ ، ف  لین  ب ط  و ذ   ال م  ا 

... ت جیبین  س  راه ارتجاع پویش  وقتى خدا جان پیامبر خود را قبض کرد، قومى به عقب برگشته و»؛ «م 
با غیور رحوم پیونود نمودنود،  به بیگانه اعتماد کردند و های گوناگون، آنها را گمراه کرد وراه گرفتند و

در  بنا را از اساسش کنده و دوستى آن بودند، ترک کردند و اى را که ملمور به مودّت ووسیله سبب و و
، 29بحوارالانوار، ج؛ مجلسوی، 137و  136، ص1طبرسوی، الاحتجواج، ج«. غیر جایگاه خود بنا نمودند

 .225ص

در مکتوبی که به معاویه مرقوم فرموده است: پیروانش را که پس از رهبران گذشته این ارتداد، وارث  و
 فرماید:می آنان شد، نکوهش نموده و

وا» ذذاز  ذذن   ف ج  م   ع  ذذت ه  ه  و ج 
ذذاا  ن ك ص  م ، ع ل ذذى و  أ ع قذذاب ه 

ل ذذاا   ع ا  ه م ، و  ب ذذار  ا ع لذذى أ د  ل ذذا  و ا  م  و  ذذاب ه  س  ؛ «ع ل ذذى أ ح 
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امیوه سوایر بنوى یزیدها و ها ومعاویه ها ومنتهى به عثمان حکومتى اسلام پیش آمد و

اداره جامعوه اسولامى را  حکم و نظام سیاست و و ستمگران دیگر شد عباس وبنى و

مخالفت رسمى  ها برگرداند، ابتدا با مقاومت وکسرى هاى قیصرها وبه نظام حکومت

پوس از آن،  رو شود، وروبوه ÷فاطموه زهورا و ×شمار به رهبرى علوىافرادى انگشت

آن مرور زموان گسوترش یافوت؛ ولویکن کسوانى کوه از گرد از دین بهاگرچه عقب و

وفاداران حقیقى انقولاب اسولام ملحوق گردیدنود، زیواد  و ×به گروه على بازگشته و

فرهنگ جواهلى را  ×خواه علیه عثمان، حکومت علىبا قیام مسلمانان انقلاب شدند و

وارث حقیقوى جاهلیوت )معاویوه(  فنا قرار داد؛ اماّ بازمانوده و در یک قدمى نیستى و

کون نگردیود، از آن به بعد، اگرچه جاهلیت ریشوه ودوباره پرچم ارتداد را برافراشت 

در  انقلابوش کامول نگشوته و هاى بزرگ خود نرسویده واسلام نیز تا حال به هدف و

منتظور موعوود بیایود  باید منتظر آینوده بوود توا آن مصولح حقیقوى و بین راه است و

لوى حکوموت جهوانى الهوى را تشوکیل دهود؛ و گیر ساخته وانقلاب اسلام را عالم و

جاهلیوت  برنامه انتظوار، مبوارزه بوا ارتوداد و تلثیر همین تعالیم اسلام وهمواره تحت

عیوار جاهلیوت تمام هاى مختلف از تسلط کامول ودر صورت دارد و جریان داشته و

امیوه، قیام مقدسّ حسوینى علیوه بنوى و ×جلوگیرى شده است که شهادت سیدّالشهدا

 شد.امیه رهبرى مىوسیله بنىبود که به ها بر پیکر ارتدادىترین ضربتکارى

امیوه هوا را در عصور بنوىمبوارزه ها وخواهیم تاریخ این مقاومتما در اینجا نمى

تعالیم ائمه  ها وبرنامه بیت واز نقش اهل ادوار مختلف شرح دهیم، و عباس وبنى و

صورت مبارزه منفى بسیار دقیق به حملات خلفاى جور علیوه که بیشتر به ^طاهرین

نمایود، مدافعه مى اهداف مقدسّ این دین پاسخ داده و حقایق و موجودیت اسلام و

                                                                                                                                        

راه  به قهقورا برگشوته و اضلال او شدند، از راه خدا برکنار گردیده و خدعه معاویه و کسانى که گرفتار مکر و»
 32البلاغوه، ناموه . نهج«الغاشده، اعتمواد کردنود مایه وبی های پست وبه حسب ارتجاع پیش گرفته و ارتداد و

 (.75، ص3)ج
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چیزى بگوییم؛ ولى باید متوذکرّ شوویم کوه روش مبوارزه منفوى آنهوا، اکنوون هوم 

نتوایج  نان خارجى است ودشم مؤثرترین روش مبارزه با دشمنان داخلى، منافقان و

 ‘مهمى نیز داشته است. مثلاً به زندان افتادن امام هفتم حضورت موسوى بون جعفور

هموه قودرت باآن وسویله هوارون دیکتواتور وکوه به شدت ارکان جواهلیتى را وبه

 و لرزاند. شدتوسعه قلمرو حکومت استبدادى نگهدارى مى و

نیاز دارد که فعلاً در پوى آن  بیان کامل این مطلب، حداقل به یک کتاب مفصل

هایى کوه در مثل این وعده خواهیم متذکّر شویم که انتظار ونیستیم؛ بلکه فقط مى

زنده مبارزه علیه فساد،  هاى مهم وآیات دیگر است، یکى از پایه این آیه کریمه و

منبوع تحرکوات  هوا ودر جامعه اسلام بوده، کوه آن را بایود سرچشومه مقاوموت

گواه کوار سلبى اهل حقّ با اهل باطل شمرد که مسلمان هویچ ایجابى ومبارزات  و

همواره به مضمون  شده نخواهد دانست، وتمام یافته وانقلاب آن را پایان اسلام و

 آیه کریمه:

يذذذد  ( ئ ذذذاا ن ذذذار  الله  ي ر   ُ ي ذذذت ب ى الله  ون  أ ن  ي ط  م  و  ه   إ لَ  أ ن  ي ذذذت م   ب ذذذت ف ااه 

ل ا  ك   ه  و  ون  ن ار  ه  ال ك اف ر   1؛)ر 

خواهند نور خدا را با گفتار جاهلانه خوود خواموش کننود کافران می»

خواهد، مگر آنکه نور خود را به پایوان برسواند؛ اگرچوه ولی خداوند نمی

 .«کافران کراهت دارند

 برآب و نور خدا در اتمام و گسترش خواهد بود.هاى دشمنان و منافقان نقشتلاش

 شيعهانتظار جامعه 

علوم  شیعیان خصوصاً منتظرند که سراسر گیتوى را عودل و مسلمانان عموماً و

                                                           

 . 32. توبه، 1
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آن رهبرى که وعوده ظهوور او در  برادرى فراگیرد و برابرى و ایمان و توحید و و

آیین توحیدى اسلام را  صدها حدیث معتبر وارد شده است، ظاهر شود و قرآن و

اموت  گسترش دهود، و ه وغرب جهان وارد شده است، ظاهر کرد که در شرق و

صودا، واحد، حکومت واحد، قانون واحد، نظام واحد تمام افراد بشر را متّحد، هم

 پیوسته سازد.همقدم و بههم

که در روایات چنان و ×این عقیده به ظهور مصلح منتظر، حضرت مهدى موعود

مات و شیعه را در جریان زمان براى مقاومت در برابر صود به آن اشاره شده است

کورد، پورورش داد آن را متلاشوى موى شود ولطماتى که بر هر دعوتى وارد مى و

انقراض  جامعه شیعه را از زوال و فکر شیعه را که فکر خالص اسلامى است، و و

پایودارى  ایمان عامل بقاى شیعه و این عقیده و تا امروز این فکر و نگاه داشت و

 استقامت اوست. و

تموام  رو شده بودند وعباس روبهبنى امیه وحکومت بنىگزاى با آن وضع جان

در  از همه مشاغل محروم، و اجتماعى آنها الغا شده، و شئون ظاهرى و حیثیات و

کمتورین  زیور نظور جاسوسوان حکوموت قورار گرفتوه، و جا مورد تعقیب وهمه

ینى، ب زبان و پا و هاى شدید از بریدن دست ومجازات آنها زندان بود، تا مجازات

 تحمل دیگر.هاى غیر قابل شکنجه و

عودالت،  اعتقواد بوه پیوروزى حوقّ و بین نبودند وآینده آن شیعیان، اگر منتظر و

دیدند، هرگز بور رفته مىچیز را ازدستستم نداشتند، بااینکه همه شکست باطل و و

خورده و تسولیم موىماند و همه حتى در دل شکستایشان حال مقاومت باقى نمى

خووردن صوفحه تواریخ شودن و ورق  شدن  وضاع و  عوض تند و از دگرگونگش

 شد.پایدارى در آنها خشک مى حرکت و ریشه هر نهضت و گردیدند وناامید مى
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قرآن مجید نیز بشارت داده است که این  وعده داده و ×على و |امّا پیغمبر اکرم

باطل، با غلبه  نبرد حقّ و نزاع واین  شود واین راه بسته نمى ماند ودین پایدار مى

دیگران پایان  هارون و حجاج و زیاد و ولید و ظاهرى جباران تاریخ مانند یزید و

 پذیرد.نمى

تا اموروز  ×سیدالشهدا و ×شهادت امیرالمؤمنین و |خدا پس از رحلت رسول و

اسوتثمارگران،  مسولمین علیوه باطول و هاى شیعه ونهضت ریشه تمام حرکات و

باطل تا پیروزى مطلق  عقیده به ادامه مبارزه حقّ و فلسفه اجتماعى انتظار وهمین 

در عوین  هایى آشکار وها، پیروزىبینیم همیشه از میان شکستبوده است، که مى

هوا اراده آقوایى نموودار شوده و سوربلندى و شعاع عوزّت و ذلتّ ظاهرى، پرتو و

متعهود وارد  مصومم و بوااراده وافوراد  آید وجنبش درمى ها به حرکت وهمت و

به زندان  کشند وعدالت، مسلمانان را مى هرچه دشمنان حقّ و شوند؛ ومیدان مى

آنهوا را از  نماینود وعذابى را درباره آنها اجرا موى هرگونه شکنجه و اندازند ومى

دارنود تطمیوع بواز موى برقرار کردن شعائر دینى بوا زور و اجراى قوانین اسلام و

رسوانه تمام وسایل ارتبا  جمعى و تبلیغات و مطبوعات و و تربیتشان و متعلی و

سوازند؛ در ایوران، الجزایور، کننوده موىمنحرف هاى گروهوى را ضود اسولامى و

نقا  دیگر باز هم مبارزه اداموه موى اندونزى، فیلیپین، اوگاندا، اتیوپى، فلسطین و

 شوند.آزاد مى اندونزى هایى مثل ایران، الجزایر ویابد تا ملتّ

این است یکى از اسرار غیبوت  این است فلسفه بزرگ اجتماعى انتظار ظهور و

جهت است که ثواب منتظران مانند ثواب مجاهدان ازاین و ×الامرحضرت صاحب

 احُد است. بلکه شهیدان بدر و و

اوضواع نامسواعد  این است که ازنظر یوک فورد مسولمان در هور شورایط و و

روز این دین بوه  شود ویافته تلقى نمىجلو بیاید، کار اسلام خاتمهناگوارى که  و
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 رسد.آخر نمى

اى که در ادیان گذشته نیز مایوه امیودوارى پیوروان آنهوا این است همان فلسفه و

درحقیقوت،  جهاد بووده اسوت و مقاومت و پایدارى و مشوقّ آنان به استقامت و و

بوه آن  تموام ادیوان موردتوجّوه بووده واستوارى است که در  انتظار فلسفه محکم و

نوامیس ثابتى است که همه ادیان آسمانى در بقاى خود  از سنن و اند وعقیده داشته

ظهور اسلام، این  اند وبهتر بوده تر وهمه در انتظار آینده عالى اند واز آن مایه گرفته

اسولام طلووع  توابدین جامعه، به تمام آنها نوید داده شد؛ تا وقتى خورشید جهان

تمام پیروان ادیان از انتظار آن بیرون آمدند، در اسلام نیز کوه آخورین  عالم و کرد و

منجوى  ادیان است، مسئله انتظار، این فلسفه بزرگ در ظهوور مصولح و ها ورسالت

از فرزنودان علوى  که در بیوت رسوالت و ×ولىّ دوران حضرت مهدى آخرالزمان و

 ن فرزند حسین است، خلاصه شد.نهمی حسین و حسن و فاطمه و و

 عامل بقا

قرآن  فلسفه ادیان و دقیق در تاریخ و هاى عمیق وکه از بررسىچنان بنابراین و

مواده  و فلسفه انتظار مانند یک عامل و شودروایات استفاده مى احادیث و کریم و

 موجودیت آنوان بووده رمز بقا و حیاتى مهم در تمام ادیان آسمانى وجود داشته و

 اکنون هم از عوامل بقاى جامعه مسلمین است. است و

 دیدگاه وسيع

مخصوصاً  افق نظر بلند مسلمانان و درضمن، این انتظار است که دیدگاه وسیع و

برند کوه ملل دیگر انتظار مى که بسیارى از مردم ودهد؛ درحالىشیعیان را نشان مى

 آنها را استثمار نمایند. بر ملل دیگر مسلط شده و
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غرب در انتظار روزى هستند که حریفشان از پا  که هریک از شرق ودرحالى و

 جهان مسخّر هوا و هوسشان گردد. درآید و

هاى زیر نفوذ آنها انتظار موىحکومت هاى بازرگانى ودر هنگامى که کمپانى و

 بشر در عالم اقتصاد برده آنها گردد. کشند، دنیا بازار تجارت آنها شود و

 هوا وهدف در کنار کابوارههاى بسیارى در جهان، امروز بىه گروهدر وقتى ک و

در انتظارند کوه در  کنند وشمارى مىدقیقه ها صف کشیده وتماشاخانه سینماها و

 کنند.به این ترتیب، هستى خویش را تباه مى این اماکن فساد به رویش باز شود و

مبوارز، در انتظوار  متعهود وشویعه  فکور وروشن در این هنگام، مسلمان آگاه و

حکوموت جهوانى  توحیود و عدالت و روزى است که جهان به زیر پرچم حقّ و

ایون  هوا نوابود گوردد ونابرابرى ها وعدالتىتمام بى احکام خدا درآید و اسلام و

 هاى پوچ از میان خلق خدا برداشته شود.فاصله

نوادانى از  جهول و بودبختى، و کشوند کوه فقور ومسلمانان انتظار روزى را مى

افوراد صوالح  بصویرت جامعوه، کامول و بیونش و کن گردد وسراسر جهان ریشه

 ملوى و اختلافات جغرافیوایى و مصادر امور باشند، و دادگر، زمامدار و رشید و و

 هاى باطل از بین برود.مسلک ها ورژیم ها وسیاست دینى، و

سعادت عمووم،  خیر و انتظار مسلمانان است که هدف و مقصد و این بینش و

بختى نیک عدالت و ترقى، و رفاه، علم و آسایش و عصر آزادى، برابرى همگان و

 را براى تمام افراد بشر خواهان است.

هواى اسولام سازد که براى تحقق هودفمسئول مى این انتظار، شخص را متعهد و

ناامیودى، شوب  سسوتى و ضعف و هاى دین، بدون هیچ یلس وشدن برنامه عملى و

سوى مقاصود متعوالى اسولام فداکارى کند تا بلکه یک گام به روز کوشش نماید و و
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مقواوم، بوااراده، نفوذناپوذیر، مسوتقل، شوجاع  این انتظار، شخص را محکوم و

 سازد.بلندهمت مى و

این انتظار، لف  نیست؛ گفوتن نیسوت؛ عمول اسوت، حرکوت اسوت، نهضوت 

 مقاومت است. شکیبایى و صبر و جهاد است، مبارزه و و

 نيمه شعبان

شودن بوراى جهواد بیشوتر، آمواده  نیمه شعبان، عید انتظار، عید نور، عید نهضت و

چراغانى آن، اعلان نشا ، آگاهى، روشونى ضومیر،  جشن و تر؛ وهاى سختمقاومت

 است.ها در جامعه جهانى اسلام زوال تاریکى ها ونمایش شادمانى توجهّ منتظران و

ماننود قودم بوردارد بوى سوى آن رستاخیز عظیم وکسى که منتظر است، باید به

آنچه  احکام خدا و دین خدا و بردارى نماید، واز هر فرصتى بهره آماده شود و و

مقوام  فرزند و جان و انتساب دارد، از مال و ×عصر ولىّ را که به صاحب وقت و

بایود جشون  ارى آن کوشواتر باشود، ودنگاه براى حف  و تر بدارد وخود گرامى

محافل نور، این انتظار حقیقى را  مجالس و ها وسخنرانى تبلیغات و چراغانى و و

 مقاومت جامعه بیفزاید. تعهّد و بر نشا  و تر سازد وها روشندر دل

چراغانى نیمه شوعبان در  کسى که منتظر است، به معانى بزرگى که از جشن و

جشون  نمایود، ومقصود را فرامووش نموى هودف و ه ونظر است، التفوات داشوت

مسئولیت جاى وظایف خطیر وبه دهد، وچراغانى را وسیله سرگرمى قرار نمى و

اسولام  و ×عصور شوخص حضورت ولوىّ قورآن و هاى مهمى که در برابر خدا و

از  کنود، وچراغوانى اکتفوا نموى خالى جشون و تشیّع دارد، به مراسم خشک و و
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از این مراسم باید گرفوت غافول نخواهود مانود، توا خوداى  درسى که حقیقت و

بلکه اصل انتظار را عوضى تفسیر نمایند  نخواسته دشمنان یا نادانان، این مراسم و

 ترک امر به معروف بشمارند. رکود و آن را عامل سکوت و و

تصومیم محکوم بوه  ها باید اعلان وفادارى به اسولام وچراغانى ها واین جشن

مطالبوه حقووق  ابراز علاقه بوه قورآن، و هاى ضد اسلام، وبرابر نقشه مقاومت در

 اتّحاد باشد. اتفاق و صدایى وهم اسلامى، و

هواى حقیقوى گیرد، اعولام خواسوتهاین مراسم که در نهایت خلوص صورت مى

موافقت آراى عموم با نظام خالص  هاى نامشروع، وجامعه، مخالفت همگان با نظام

 ها ابراز شود.فرصت در تمام مواقع و است، که باید همیشه وصحیح اسلامى  و

الس ذذل   ال   م  ع لذذذى ن ذذذام اس  الله  ال   و  ب ذذذر  و  ذذذ مذذذام  الث ذذذان  ك  ، أ ب  ـع  ش ر 

لَ   ا  ل    أ مذانٌ، م   ِ ل  ل  ینٌ و  ي ه ا  ل ل ح     أ م   ِ ، ال  ان  م  ل ى الز  ا  م  ق ت  و  نذا ال ا 

ب   ذذاح  نا ص  ذذی  د  س  ذذذل  الله  و  ع ج  ذذداء  و   ُ ین  ل ذذ   ال  ان  ال ِذذذال م  و  ، أ ر  ذذان  م  الز 

. ان    ا  أ ع  ه  و  ار  أ ن ص  یِ ت    و  ن  ش  ِ ل ن ا م  ج  ج   ، و   وِ  ال ى ف ر 

 ^ةالائم، حرم ةالمشةفقم 

 الله صافىلطف

 ق هو . 1398
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